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 اهداء

 این تحقیق موجز و رساله علمی کوچک را تقدیم می کنم:

 سرور کائنات حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و یاران راستین به معلم بشریت محبوب قلبها ،

 شان رضوان الله تعالی علیهم اجمعین.

  رَب  ) شدندبه مادر مرحومه و پدر بزرگوارم که بابت تحصیل و تعلیم ام زحمات زیادی را متقبّل 

یَانِي كَمَا ارْحَمْهُمَا  (.صَغِیرا   رَبَّ

 .به تمام اساتید محترم ام که از ابتدا تا این دم هرچه آموختم از برکت و فیوض شان بود 

  به یگانه همسرم و والدین اش که در مسیر ادامه تحصیل ام الی مقطع ماستری همکاری کردند، و

 مسیر را برایم تسهیل نمودند.أسوه صبر و تحمّل بودند و مشکلات 

  به همه رهروان راه علم و دانش و بالاخص جوانان دانش آموز حوزه شریعت و قانون و آنانیکه

 یگانه هدف شان تطبیق دین الله متعال و حاکمیت قانون الهی است.

  به مادر علمی ام جامعة العلوم الاسلامیة علامة محمد یوسف بنوری تاون _کراچی که در آغوش

 پر فیض و پر لطفش مدتی را سپری نمودم.

  و به تمام آزادگان مردان راه حق که نیک می اندیشند و جزء رضای الهی و پیشرفت و تعالی

 کشور عزیزم افغانستان هدفی ندارد.

  

 عبدالمطلب "بنوری"

۹۹۱۱/۹۱/۶ 
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 ذاريگ سپاس

علي سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد رسول الله و لاة و السلام ة للمتقین و الصّ الحمد لله رب العالمین و العاقب

 علي آله و صحبه و من تبعه إلي یوم الدین.

از همه اولتر از ذات لایزال الهی سپاسگذاری میکنم که تا این دم همه آنچه دارم از بهر الطاف و اما بعد! 

 باشد.مهربانی و توفیق و یاری او بوده و استدعا دارم که تا همیش حامی و یاور مان 

 ۹{.الله یشكر لم الناس یشكر لم منو همچنان بنابر فرموده رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم }

 "کسی که سپاسگذاری از مردم نکند وی شکر و سپاس خداوند متعال را نیز کرده نمی تواند".

عالی که زمینه لذا لازم میبینم که نخست سپاسگذاری فراوان داشته باشم از وزارت محترم تحصیلات 

تحصیل را برای فرزندان این مرز و بوم مساعد نموده است، و از اداره محترم پوهنتون سلام، بورد 

محترم ماستری و از تمام اساتید که در مرحله ماستری مخلصانه بخاطر محصلین زحمات زیادی را 

"رفیع الله عطاء" که متحمل شدند و می شوند و به صورت خاص از استاد رهنمایم جناب دکتور صاحب 

در راستای اتمام این پایان نامه با رهنمایی های عالمانه و مفید شان قدم به قدم همکاری کردند اظهار 

سپاس و امتنان  ،سپاس می نمایم، و نیز از اداره محترم مدرسه ابراهیم خلیل الله واقع پروان سوم _ کابل

اله به بنده همکاری نمودند خصوصا جناب محترم خاص میکنم که برای آماده نمودن و نوشتن این رس

مولوی فضل الکریم "سراجی" صاحب که با مشوره های مخلصانه شان تا این دم بنده را یاری نمودند 

 جهان سپاس و امتنان.

و از تمام برادران و خواهرانی که این اثر را مطالعه می کند، خواهشمندم که کمبودی های موجود در 

 فو بنگرند و بنده را از کمی و کاستی آن مطلع بسازند تا در راستای اصلاح آن تلاش نمایم.آنرا به دیده ع
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 خلاصه بحث

از متبعین خویش را همیش به عمل خیر و نیک تشویق و ترغیب نموده است که  ،دین مبین اسلام ـ۱

 که توسط آن خیلی ه" یاد می شودسسات خیریؤبخش مهم آن در عصر حاضر بنام "م همان عمل خیر یک

صورت می گیرد که انسان به تنهایی توان انجام دادن آنرا ندارد، لذا بنده در بحث  سختکار ها و اعمال 

سسات خیریه و دائره کار آنها در فقه اسلامی و قوانین افغانستان" را ؤ"مموضوع پایان نامه خویش 

بررسی خود تحت  ،سسات خیریهؤا قانون موانین افغانستان و خصوصانتخاب نمودم تا در روشنی فقه و ق

 و حدود صلاحیت آنها طبق روشنی شریعت و قانون خوبتر آشکار و واضح گردد. قرار دهم تاکه اهمیت

که برای نفع رساندن به مردم ایجاد شود و  " از سازمان های اجتماعی مؤسسات خیریه عبارت است:و 

 اهداف شان کسب مادیات نباشد".

 را مؤسسات خیریه در جهان امروز به حدی است که ارتباط مستقیم با فرد و دولت اهمیت موضوع ـ۲

از این جهت نیاز مبرم است که  ،دارد؛ زیراکه هیچ مجتمع انسانی از این مؤسسات خیریه خالی نیست

و ر آنها دانسته شود تاکه هیچ فرد در قبال آن در شبهات قانونی مؤسسات خیریه و دائره کا احکام فقهی و

تردد واقع نشود، اگرچه در زبان عربی بعض جزئیات این موضوع در کتابها و رسائل مختلف مطرح 

تان شده است اما نه بطور کلی که نیاز جامعه را رفع بکند و خاصتا طبق جستجو و تلاش بنده در افغانس

بنابر مشوره با  لذا بنده ،نوشته نشده است در زبان های ملی مستقلی ۀدر این موضوع کتاب و یا رسال

اساتیده و دوستان لازم دانستم که در زبان دری بحث در این مورد صورت بگیرد تا خلای که وجود دارد 

رفع گردد و موارد فقهی آن با قوانین افغانستان مقایسه شود با این امید که خدمتی در جامعه صورت 

 .گیرد

مؤسسات خیریه چیست، موقف فقه اسلامی و : اصلی ن نمودن جواب این سوالابی ،هدف از این بحث ـ۳

 .می باشد و سوالات ذیلی آن قوانین افغانستان در قبال آن چگونه است؟

نفس عمل خیر در طول تاریخ اسلامی از ابتداء موجود بوده ولی اما عمل خیر بشکل مؤسسات خیریه  ـ۴

ود آمد و اولین مؤسسه در سال در قرن نوزدهم میلادی نشأت یافته که در این قرن مؤسسات گوناگون بوج

م بنام "مؤسسه جنیف" تأسیس شد و در تأسیس آن شخصی بنام "هنری دونان" ایطالیایی دست ۹68۹

دراز داشت، و این مؤسسه خیریه در ابتداء برای مداوات زخمی ها در میدان جنگ ساخته شده بود ولی 

 بعدا یک بخش مهمی "مؤسسه صلیب سرخ" شناخته شد.



 د‌
 

میلادی یا  ۹۱6۹لتی در افغانستان به سالهای تاریخچه سازمانهای غیر دو ،افغانستانو در سطح 

هـ ش بر می گردد. بعد از اشغال شوروی سابق، مردم افغانستان جنگ مقاومت را علیه  ۹۹8۱_۹۹1۱

 انان آغاز نمودند و در همین زمان نشأة مؤسسات خیریه در سطح افغانستان شروع شد.

: مؤسسات خیریه غیر دولتی که دوم ،مؤسسات خیریه بر دو نوع بوده: اول: مؤسسات خیریه دولتی ـ۵

 از یکدیگر مختلف می باشد. ،احکامات حکم هر نوع آن در بیشترین

( ماده در رابطه ۹7( یعنی )47۹( الی ماده )411در مبحث هفتم از ماده ) ،در قانون مدنی افغانستانـ ۶

کر شده است، و در این ماده ها، تعریف، اصول و مقررات فعالیت و روش گرفتن به مؤسسات خیریه ذ

 ،جواز کارآنها، و در صورت نقض قوانین برخورد قانونی با ایشان چه گونه خواهد شد. و غیر از آن

( ماده مشتمل است که در آن هم نیز اکثر ۸6قانونی بنام قانون مؤسسات غیر دولتی مشهور است که بر )

 لیات و کارهای اداری مؤسسات بحث شده است و در باره احکام فقهی خیلی کمتر توجه شده است.بر شک

منابع مالی مؤسسات خیریه مختلف بوده که از میان آنها اکثر و بیشتر اموال زکات و تبرّعات می  ـ۷

عمومی بطور و همچنان تصرف مؤسسات خیریه در این اموال نیز مختلف بوده که در بعض آنها  ،باشد

تصرف کرده می  ،بعد از تحقق شرائط مربوطه یو در بعض دیگر توانند  بدون شرائط تصرف کرده می

 توانند

 ،در نزد مؤسسات خیریه اموالی که برای صرف نمودن به فقراء و مستحقین جمع شده است در آن ـ۸

 زکات واجب نیست.

برای شان لازم است که از تمام صفات و  ،کارکنان که در مؤسسات خیریه مصروف کار اند ـ۹

 ویژگیهای که برای یک کارمند لازم است متصف باشند؛ زیراکه ایشان نماینده ای خیر هستند.
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 طالبفهرست م

 ۱.........................................................................................................هـــدمـــــمق

 ۲..................................................بیان مسئله...............................................

 ۹بحث...............................................................................................مشکله 

 ۹...........................................................................................موضوع اهمیت

  ۹......................................................................تحقیق فرعی و اصلی های پرسش

 ۸..................................................................................موضوع انتخاب اسباب

 ۵....................................................................................نوشتن موضوع روش

 ۶...................................................................................موضوع تحقیقی پیشینه

 6...................................................................................تحقیق موانع و مشکلات        

 ۱...............................................................................(بحث خطه) تحقیق طرح 

 و ثمرات آنها ، اهداف: تعریف عنوان، اهمیت مؤسسات خیریهتمهیدی فصل

 ۱۴......................................................................................عنوان تعریف: اول مبحث

 ۹۸..........................................................................خیر لغوی معنی: اول مطلب

 ۹۶.....................................................................خیر اصطلاحی معنی: دوم مطلب

 ۹۶.........................................................................مؤسسات تعریف: سوم مطلب

 ۲۰.................................................آنها ثمرات و ، اهدافخیریه مؤسسات اهمیت: دوم مبحث

 ۲۱..........................................................اسلام در اجتماعی عمل اهمیت: اول مطلب

 ۲۹...............................................................اسلام در خیر عمل اهمیت: دوم مطلب

 ۲۸.................................مطلب سوم: اهداف مؤسسات خیریه.................................

 ۲۵...............................................................خیریه مؤسسات ثمرات: چهارم مطلب

 ۲۸...................................آنها ضرورت و خیریه مؤسسات تاریخچه و پیدائش منشأ: سوم مبحث

 ۲6............................................................خیریه مؤسسات پیدائش منشأ: اول مطلب

 ۹۱.................................................................خیریه مؤسسات تاریخچه: دوم مطلب

 ۹۶..............................................................: دائره کار مؤسسات خیریهسوممطلب           

 ۸۹.................................................خیریه مؤسسات به نیاز و ضرورت: چهارم مطلب
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 ۴۴......................................آنها قانونی و فقهی تکییف و خیریه مؤسسات اقسام: چهارم مبحث

 ۸۵..............................................آنها فقهی تکییف و خیریه مؤسساتاقسام : اول مطلب

 ۸7............................................................افغانستان در مؤسسات قوانین: دوم مطلب

 ۸6............................................................مؤسسات قوانین فقهی احکام: سوم مطلب

 قانون و فقه دیدگاه از خیریه مؤسسات مالی منابع احکام: اول فصل

 ۴۶....................................................................خیریه مؤسسات گرفتن کمک: اول مبحث

 ۵۶........................................................اسلامی حکومت از گرفتن کمک: اول مطلب

 ۵7............................. اسلامی غیر های جمعیت یا و حکومت از گرفتن کمک: دوم مطلب

 ۴۸........................................قانون و فقه دیدگاه از خیریه مؤسسات به کردن وقف: دوم مبحث

 ۵6......................................در فقه و قانون وقف اصطلاحی و لغوی تعریف: اول مطلب

 ۶۱..........................قانون و فقه دیدگاه  از وقف اموال از مؤسسات گرفتن فائده: دوم مطلب

 ۶۲.........................................................وقفی های صندوق تأسیس حکم: سوم مطلب

 ۶۳..................................................................خیریه مؤسسات به زکات دادن: سوم مبحث

 ۶۹.......................................................زکات اصطلاحی و لغوی تعریف: اول مطلب

 ۶۸................................................زکات اموال مؤسسات نمودن جمع حکم: دوم مطلب

 ۶۶...............................................................زکات اموال نمودن ذخیره: سوم مطلب

 7۱......................قبل از وجوب آن زکات تعجیل خیریه مؤسسات نمودن طلب: چهارم مطلب

 ۷۴..........................................جمع کردن صدقات و تبرّعات در مؤسسات خیریه: چهارم مبحث

 7۸......................................................................صدقات لغوی معنی: اول مطلب

 7۸................................................................صدقات اصطلاحی معنی: دوم مطلب

 7۵........................................دارد؟ را تصرف حق صدقات در شخص کدام: سوم مطلب

 خیریه مؤسسات مالی تصرفات احکام: دوم فصل

 ۷۷.......................................................زکات اموال در خیریه مؤسسات تصرفات: اول مبحث

 77.…………تملیک بدون المنفعه عام های پروژه به زکات اموال نمودن مصرف: اول مطلب

 6۹...........................………خیریه مؤسسات قبضه در زکات اموال شدن تلف: دوم مطلب
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 ۸۴...............................................................خیریه مؤسسات اموالدر  تجارت: دوم مبحث

 6۸...............................................زکات اموال در خیریه مؤسسات تجارت: اول مطلب

 ۱۶....................................................خیریه مؤسسات برای عمومی قواعد: دوم مطلب

 ۱7..............................................یتیمان اموال در خیریه مؤسسات تجارت: مسو مطلب

 ۹۱۸........................................تبرعات اموال در خیریه مؤسسات تجارت: مچهار مطلب

 ۹۱۶......................................اسلامی غیر کشور در خیریه مؤسسات تجارت: پنجم مطلب        

 ۱۰۸.....................................زکات های صندوق و خیریه مؤسسات کارکنان معاش: سوم مبحث

 ۹۱6.................................................اصطلاح در و لغت در عامل تعریف: اول مطلب

 ۹۱۱.............................زکات کنندگان جمع و خیریه مؤسسات کارکنان معاش: دوم مطلب

 ۹۲۹..........................زکات اموال از زکات بیوت و خیریه مؤسسات ساختن: سوم مطلب

 ۱۲۲..................................................حرام اموال در خیریه مؤسسات تصرفات: چهارم مبحث

 ۹۲۲..................................................................حرام مال نمودن جمع: اول مطلب

 ۹۲۹................................................حرام مال نمودن مصرف تکییف فقهی: دوم مطلب

 ۹۲۸.............................................................حرام مال از مساجد تعمیر: سوم مطلب

 خیریه مؤسسات اوقاف و اموال زکات: سوم فصل

 ۱۲۸...................................................................خیریه مؤسسات اموال زکات: اول مبحث

 ۱۳۱..................................................................خیریه مؤسسات اوقاف زکات: دوم مبحث

 در فقه و قانون خیریه مؤسسات در کردن کار حکم: چهارم فصل

 ۱۳۶................................................................خیریه مؤسسات کارکنان اقسام: اول مبحث

 ۱۳۷.............................................................خیریه مؤسسات در زن کردن کار: دوم مبحث

 ۹۹7..............................................خیریه مؤسسات در زن کردن کار حکم: اول مطلب

 ۹۸۹..................................................خیریه مؤسسات در زن کار ضوابط: دوم مطلب

 ۱۴۱......................................از دیدگاه فقه و قانون خیریه مؤسسات کارکنان آداب: سوم مبحث

 ۹۸۲.....................................................خیریه مؤسسات کارکنان برای عامه آداب: اول مطلب

 ۹۸۹...................................................خیریه مؤسسات کارکنان برای خاصه آدابمطلب دوم: 
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 عبادات باب در خیریه مؤسسات ساختن وکیل: پنجم فصل

 ۹۸7.................................................وقانون فقه دیدگاه از عبادات در ساختن وکیل حکم: تمهید

 ۱۴۰...........................................................................زکات در ساختن وکیل: اول مبحث

 ۹۵۱.....................................زکات در مؤسسات گردانیدن وکیل تکییف فقهی: اول مطلب

 ۹۵۲......................................................شهر از بیرون زکات نمودن نقل: دوم مطلب

 ۹۵۱...............................................................زکات مصرف در تأخیر: سوم مطلب

 ۹۶۹........................................زکات اموال در خیریه مؤسسات تصرفات: چهارم مطلب

 ۱۶۴....................................................................فطر صدقه در ساختن وکیل: دوم مبحث
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 مقــــدمــــه

لله الذي غمر العباد بإنعامه، وعمر قلوب العباد بأنوار الدين وأحكامه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا لحمد أ

للهم صل وسلم وبارك أ، المبعوث بالحكمة وفصل الخطاب، شريك له، ونشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله

 .أجمعين وأنعم على عبدك ونبيك وآله وأحبابه وأصحابه

دين مقدس اسلام دينی است کامل و شامل، تمام جوانب زندگی مادی و معنوی بشر را تحت امابعد! 

ار وی قرار يپوشش آموزه های روح بخش خود قرار داده و کليد های خوشبختی هر دو جهان را در اخت

 داده است،

باشد، کما اينکه عمل نمودن به احکام اين دين، ضامن سعادت و سربلندی انسان در هر دو جهان می 

 گمان کردندگی در هر دو جهان می گردد، گنوزه های اين دين باعث ذلت و سرافدوری گزيدن از آم

ر سياسی اينکه تعليمات دين اسلام صرفا محدود به بخش عبادات نمی شود، بلکه در بخش معاملات، امو

ت غلط و بدور از اس گمانیو قضايای ملی و بين المللی مسلمانان کاملا آزاد از هر قيد و شرط اند، 

ا خويشتن ياز فقه و احکام اسلامی ندارد و  کسی می تواند باشد که اندک ترين اطلاعی گمانحقيقت، اين 

 را به نادانی زده است.

فراگير دارد، گرچه در موارد زيادی با مشخص نمودن دين اسلام در تمام ابعاد آموزه های جامع و 

چهارچوب و تعين نمودن حدودی، دست انسان را باز گذاشته تا با توجه به دگرگونی های زمانی و 

مکانی و با بکار گيری اجتهاد، احکام فقهی را در محدوده چهارچوب تعين شده، آنگونه که سازگار تر به 

انسان مسلمان نمی تواند از و تفسير نمايند، ولی با اين همه، مصلحت و عرف مردم است استنباط 

 چوب و حدود تعين شده پا را فراتر بگذارد و هر چه را دلش خواست حلال و حرام قلمداد کند.رچها

فقهاء و مجتهدين در تمام ادوار، مسائل مختلفی را که مردم با آن سر و کار دارند در پرتو قوانين و 

شرعی، حل نموده و در حد توان کوشيده اند تا هيچ مساله ای را بدون پاسخ نگذارند، و ضوابط تعين شده 

در اين راستا از هيچ گونه سعی و تلاشی دريغ ننموده اند، و با استفاده از منابع سرشار اسلامی اجتهاد 

دگرگونی ها  و راه را برای نسل های بعدی روشن و واضح ساخته اند، و اگر مسائل جديدی بانموده اند، 

استنباط و وضع را و تغير زمان پديد می آيد در ادله شرعی احکام کلی وجود دارد و مجتهدين قوانينی 

همه مسائل را دريافت و قضايا را حل نمود، کاری که بايد علماء کرده اند که در پرتو آن می توان پاسخ 

 و اهل تحقيق در هر عصر انجام دهند.

ش عبادات و معاملات و سياست جامعه روزانه مردم در زمان گذشته عموما يکی از مسائل فقهی در بخ

سسات خيريه قبلا ؤمسسات خيريه است، ؤله مسئر برد داشته اند و دارند مو در زمان حال خصوصا کا
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هم به اشکال و انواع مختلف وجود داشت اما در عصر کنونی بنابر رشد اقتصاد و تعلقات و ربط بين 

 .نسبت به زمان گذشتهو اشکال و دائره کار آن مختلف بوده  کشور ها، انواع

تعاون و همکاری لازم  ،البته برای همه آشکار و واضح است که طبق فرموده الله متعال در هر کار خير

 است:

قُوا ) قْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلىَ الْْثِْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّ َ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَتَعَاوَنُوا عَلىَ الْبرِِّ وَالتَّ َ إنَِّ اللهَّ  1.(اللهَّ

و بر نيکی و تقوا با يکديگر همکاری نماييد و )يکديگر را( بر گناه و تجاوز همکاری نکنيد، و ترجمه: 

 از الله بترسيد، چون الله سخت عذاب دهنده است.

 کهاست زم در عصر حاضر دانستن مسائل مرتبط به موسسات خيريه برای هر فرد مسلمان لاالبته 

در  مباداروشنی شريعت مقدس اسلام باشد در  سسات می کند و يا از آنها کمک می گيردؤبه م را تعاونی

 .کدام معضل شرعی و قانونی واقع نشود

 بیان مسئله

اسلام می باشد  اساسی از مقاصد یمقصدهای مهم دين مبين اسلام، بلکه عمل و کار خير يکی از شعبه 

که به آن قرآن و سنت حکم می کند و پيغمبر خدا صلی الله عليه و سلم و يارانش با عمل شان اهميت آنرا 

، قسميکه در رابطه به خير و عمل خير در آيات متعدد قرآن کريم بيان شده است که نشان می دهندبيشتر 

 الله متعال می فرمايد: ،از آنجمله آيت ذيل نيز می باشد

كُمْ وَافْعَلوُا الْخَيْرَ لعََلَّكُمْ تُفْلحُِونَ ) هَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّ   2.(يَا أيَُّ

ترجمه: ای کسانی که ايمان آورده ايد! رکوع و سجده کنيد و پروردگار تان را عبادت کنيد، و کار خير 

 انجام دهيد تا رستگار شويد.

و همچنان در ذخيره احاديث پيغمبر خدا صلی الله عليه و سلم نيز احاديث و ارشادات زيادی در اين 

 .از آنجمله حديث ذيل نيز می باشد که وجود داردرابطه 

 3.فاعله{ أجر مثل فله خير على دل من}

 "رهنمايی کننده بر کار خير همانند انجام دهنده آن است"

ه" ياد می شود که توسط آن سسات خيريؤبخش مهم آن در عصر حاضر بنام "م از همان عمل خير يک

لذا بنده در کار ها و اعمال شاقه صورت می گيرد که انسان به تنهايی توان انجام دادن آنرا ندارد،  خيلی

                                                           
1
 2 آية المائده:_  

2
  .77 آية الحج:_  

3
 الشيخ قال ،صحيح حسن حديث هذا عيسى أبو قال ،العربي التراث إحياء دارط:  ۱1ص ۵ج ،سنن الترمذی ،الترمذی: محمد بن عيسی الترمذی_  

 .صحيح: الألباني
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 سسات خيريه و دائره کار آنها در فقه اسلامی و قوانين افغانستان" راؤ"مموضوع بحث پايان نامه خويش 

بررسی خود تحت سسات خيريه ؤوانين افغانستان و خصوصا قانون مق انتخاب نمودم تا در روشنی فقه و

 و حدود صلاحيت آنها طبق روشنی شريعت و قانون خوبتر آشکار و واضح گردد. قرار دهم تاکه اهميت

 مشکله بحث

 تحت بررسی قرار دادم:مشکله بحث  بطوردر اين بحث دو امر مهمی را 

و دانستن چنين مسائل برای جمع نمودن مسائل جديدی که مؤسسات خيريه به آن مواجه می شوند،  اول:

 خيريه لازمی می باشد. يک مؤسسۀ

و در رابطه به مؤسسات خيريه جمع نمودم آنرا طبق مذاهب فقهاء کرام تخريج نمودم که  لمسائ دوم:

و در صورت يق علماء معاصر بيان نمودم، حقکتب فقهاء گذشته نبوده آنرا طبق تمسائل جديدی که در 

 .امکان موارد قانونی را نيز ذکر کردم

 موضوعاهمیت 

اهميت موضوع مؤسسات خيريه در جهان امروز به حدی است که ارتباط مستقيم با فرد و دولت دارد؛ 

از اين جهت نياز مبرم است که احکام  ،زيراکه هيچ مجتمع انسانی از اين مؤسسات خيريه خالی نيست

ر آنها دانسته شود تاکه هيچ فرد در قبال آن در شبهات و تردد قانونی مؤسسات خيريه و دائره کا فقهی و

واقع نشود، اگرچه در زبان عربی بعض جزئيات اين موضوع در کتابها و رسائل مختلف مطرح شده 

کند و خاصتا طبق جستجو و تلاش بنده در افغانستان در است اما نه بطور کلی که نياز جامعه را رفع ب

 لذا بنده بنابر مشوره با اساتيد ،نوشته نشده است در زبان های ملی اين موضوع کتاب و يا رساله مستقلی

و دوستان لازم دانستم که در زبان دری بحث در اين مورد صورت بگيرد تا خلای که وجود دارد رفع 

 .ا قوانين افغانستان مقايسه شود با اين اميد که خدمتی در جامعه صورت گيردگردد و موارد فقهی آن ب

 پرسش های اصلی و فرعی تحقیق

 :تلاش می گردد در تحقيق حاضر با محوريت سوال اصلی ذيل

 مؤسسات خيريه چيست، موقف فقه اسلامی و قوانين افغانستان در قبال آن چگونه است؟ 

 :ارائه گردد که قرار شرح زير استبه سوالات فرعی ديگر نيز جواب 

 حقيقت مؤسسات خيريه و منشأ و پيدائش آنها چيست؟: 1

  نياز و ضرروت به مؤسسات خيريه چسيت؟ :2

 کدام نياز و ضرروت جامعه را مؤسسات خيريه برآورده می سازند؟: 3
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 تکييف فقهی و قانونی مؤسسات خيريه چيست؟: ۱

 سِين آنها موجود باشد؟کدام اوصاف و صفات بايد در مؤسِّ : ۵

 دائره کار و صلاحيت های آنها چيست؟ :۶

 يست؟چحکم تصرف نمودن در اموال مؤسسات خيريه و کيفيت آنها : 7

 منابع مالی مؤسسات خيريه چيست؟: ۸

 سهم گيری در اعمال خيريه از ديدگاه اسلام چيست؟: ۹

 در اموال؟صلاحيت های ولی امر در قبال مؤسسات خيريه و حکم تصرف : 1۱

هدف از جستجو پاسخ به سوالات فوق و توضيح مسائل مربوطه در واقع سعی و تلاش در مسير شناسايی 

 .ابعاد مختلف فقهی و قانونی مؤسسات خيريه می باشد

ص نيت از بارگاه الله متعال عاجزانه استدعا دارم که بنده حقير را در اين زمينه توفيق سعی، تلاش، اخلا

 .للهم آمينأايت فرمايد. و عمل صالح عن

 اسباب انتخاب موضوع

که انجام می دهد، لزوما دلايلی برای انجام آن تحقيق و پژوهش  را تحقيقی هر محقق و پژوهشگری

نزدشان دارد، انگيزه های نزدش است تا آماده ميشود و تصميم می گيرد که همت بگمارد و در همان 

که قرار  سسات خيريهؤی امور در رابطه به م ابر لزوم ديد عدهلذا بنده هم بنموضوع تحقيقی انجام دهد، 

 لازم دانستم که آنرا مورد بحث و تحقيق خويش قرار بدهم: ذيل اند

افزايش سسات خيريه در زمان های گذشته هم وجود داشت اما در عصر حاضر بنابر ؤاعمال خير و م: 1

طبق تقاضای عصر تقاضا ميکند که احکام و دائره کار آنها  و پيچيده شدن مسائل آنها، مؤسسات خيريه

 .معلوم شودحاضر 

در بعض اوقات نيازهای انسانی به تنهايی برآورده نمی شود لذا نياز می شود که بايد مؤسسات خيريه : 2

 .ايجاد شود تا توسط آنها کارهای بزرگ صورت گيرد

سِين دود و صلاحيتحسسات بيان شود که تا ؤضوابط فقهی و قانونی م: 3 ف در تصر   در رابطه به مؤسِّ

بايد واضح گردد تا سوء استفاده صورت و بخش های ديگر تا کدام حدی است؟  اموال مؤسسات خيريه

 .نگيرد

اين موضوع در يک رساله تخصصی که قبلا اين  فقهی و قانونی جمع نمودن جزئيات و مسائل مختلفه: 4

 .انجام نشده استبطور خصوص در زبان دری کار 
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بيان وسعت اقتصاد اسلامی که تمام موارد مالی جديد را در قواعد و ضوابط خويش گنجانيده است که : 5

 .هيچ موارد جديد از آن بيرون نيست

 .صلاحيت کار و تصرف دولت در اموال مؤسسات خيريه از ديدگاه فقه و قانون بايد واضح شود: 6

از موضوعات داغ جامعه که نياز به تحقيق بود تا امروز صورت  بنابر بودن موضوع متذکره يکی: 7

 .نگرفته است

 روش نوشتن موضوع

 م:در اين بحث از روش های ذيل استفاده نمود

: در اين نوشتار از روش کتابخانه ی استفاده شده و در زمينه از کتابهای معتمد که توسط علمای بزرگ 1

قانون مورد قديم و معاصر مربوط به مذاهب مختلف نوشته شده، و کتابهای که موضوع را از نگاه فقه و 

 از قوانين افغانستان استفاده شده است. بررسی قرار داده، و

 م.از سايت های انترنتی استفاده نمود (که دسترسی به کتاب نداشتماقعی مو) به ندرت: 2

 از مصادر اصلی آن بيان نمودم.و اصطلاحی  فقهی را از نگاه لغوی معانی الفاظ: 3

 نظريات اختلاف فقهاء را در مورد احکام مرتبط به موضوع با ذکر دلايل آن آوردم.: 4

)در صورتی که در هنگام بحث روی مطالب اين موضوع، نخست هر مطلب را از نگاه فقه و سپس : 5

 مورد آن بحثی در قانون بوده باشد( از نگاه قانون مورد بررسی قرار دادم.

 نظريات هر فقيه را از کتب خويش نقل نمودم.: 6

 ر دليل مشخص ساختم.: از ميان نظريات مختلف، ديدگاهی را به نظرم راجح می آمد، با ذک7

اگر در صحيحين يا يکی از آنها وارد باشد با ذکر منبع اکتفا شده ی که  احاديث مذکور اين رساله: ۸

از مصادر معتبر ديگر در  ،و اگر در غير اين دو کتاب در کتب احاديث ديگری وارد شده باشد ،است

 صورت امکان تخريج گرديده است.

ين کتاب گرفتم مفهوم مطلب را نوشته سپس در پاورقی مطلبی را از چندداری از تطويل، برای خود: ۹

 نام همه منابع آنرا ذکر کردم، و لازم نداستم که مطلب را از هر کتاب به گونه جداگانه بيان نمايم.

 محمد انور بدخشانی نقل نمودم.مولانا : ترجمه قرآن کريم بمنظور دقت بيشتر از ترجمه 1۱

رجع قبلی بلافاصله ارجاع شود فقط با ذکر )مرجع سابق و شماره صفحه( اکتفا اگر مطلبی به م: 11

 نمودم.

در پاورقی مشخصات منابع را بطور مختصر و تفصيل آنرا در فهرست مراجع  ،بنابر خوف طوالت: 12

 و مآخذ در آخير بيان نمودم.
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 نمودم. عناوين هر فصل با مباحث ذيل آن در صفحه مستقل در آغاز هر فصل ذکر: 13

 فهرست موضوعات در آغاز تحقيق و ديگر فهارس در پايان تحقيق مرتب نمودم.: 1۱

استفاده شده است و متن عادی بدون حالت  Arial (Body: در اين تحقيق عموما از فونت )خط( 1۵

 تحرير نمودم. 14درشت باندازه 

 بولد( نوشته کردم. 1۸عناوين فصل نيز همان خط باندازه ): 1۶

 بولد( نوشته کردم. 16حث نيز همان خط باندازه )اناوين مب: ع17

 بولد( نوشته کردم. 14همان خط باندازه ) جزئیعناوين : 1۸

 .بولد( نوشته کردم 14مطالب و عنوان های ذيلی همان خط باندازه ): 1۹

 ( نوشته کردم.1۱: خط پاورقی باندازه )2۱

 تحقیقی موضوعپیشینه 

ر عصنوعيت های مختلف، ولی قسميکه در اگرچه اعمال خيريه از ابتدای اسلام موجود بوده به اشکال و 

طبق مقررات و لائحه عمل ايجاد شده است قبلا  "مؤسسات خيريه"بنام بطور منظم حاضر يک صورت آن 

يلی ها بعد و همچنان ترويج مؤسسات خيريه نسبت به کشورهای ديگر در سرزمين افغانستان خ ،ودهبن

بصورت کتاب و  یبنابر اين طبق معلومات و مطالعه و تلاش بنده در زبان دری منبع شروع شده است

رساله مستقلی باشد نيافتم اگرچه در سايت های انترنتی فارسی بعض جزئيات آن تعريف شده است، اما در 

ا دربر ميگرد قرار ذيل زبان عربی بعض کتب و رسائل نوشته شده است که بعض جزئيات اين موضوع ر

 :است

لعربي المعاصر_ جتماعي بالمجمتع اصلاح الْلْلخيرية التطوعية في ضوء سياسات اتفعيل الجمعيات ا: 1

 .م2۱۱5حلوان مصر  ةحمد برکات، طبع: جامعأدکتور وجدی محمد 

سسات و داعيه آن بيان ؤتطوع، مفهوم اصلاح جامعه توسط م در اين کتاب مفهوم مؤسسات خيريه، مفهوم

 شدهبحث صورت نيز شده است، و همچنان در باره مؤسسات خيريه که درجامعه ی عربی فعاليت دارند 

 .است

محمد يوسف  ةالنصوص و المقاصد الشرعية_ علام صول العمل الخيري في الاسلام في ضوءأ: 2

 .م2۱۱۸، طبع: دارالشروق _ مصر مه اللهقرضاوی رح

رابطه به اصول و اساس اعمال خيريه در اسلام از ديدگاه قرآن و سنت و اقوال فقهاء و در اين کتاب در 

واقعات صحابه کرام رضی الله عنهم بحث صورت گرفته است، و همچنان در باره مقاصد شريعت نيز 

 .اشاره شده است که مقصد شريعت از ترغيب و تشويق اعمال خيريه چيست؟
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 .المعارف _ الرياض ةعبدالله بن محمد طيار، طبع: مکتبه الاسلامی _ جتماعی فی الفقلتکافل الْ: ا3

و مشروعيت آن بحث صورت گرفته است، انواع تکافل و  تتاب در باره تکافل اجتماعی و نشأدر اين ک

 .تأثير آن در مجتمع اسلامی نيز بيان شده است، و همچنان در رابطه به امور خيريه نيز بحث شده است

الخيرية و التهرب الضريبي في الفقه الاسلامي في عهد السلطنة الفلسطينية _ امجد جميل الجمعيات : 4

 .2۱۱6صبحي، طبع: جامعة النجاح الوطنية في نابلس _ فلسطين 

اين يک رساله ماستری است که در رابطه به اهميت مؤسسات خيريه و انواع آنها و تأثير آنها در اقتصاد 

 .فته استمجتمع فلسطينی بحث صورت گر

 نسانية نموذجا _عمال الخيرية و الْجتماعية مؤسسة زايد للألْر المؤسسات الخيرية فی التنمية ادو: 5

 .لخضر، الوادی _ الجزائر ةحنين ديه، طبع: جامعة الشهيد حم

که بعدا در چاپ رسيده است، در اين رساله در باره مفهوم و  بودهاين هم در حقيقت يک رساله ماستری 

سسه شيخ زايد ؤرفته است و در اخير بطور نمونه ممؤسسات خيريه و نشأة آنها بحث صورت گ انواع

 .رحمه الله را تحت بررسی قرار داده است

المؤسسات الخيرية حكمها و ضوابط القائمين عليها و حدود صلاحيتهم _ دعاء عادل قاسم السکنی،  :6

 .طبع: غزه _ فلسطين

ه در اين رساله در رابطه به مؤسسات خيريه و ربط آنها به قوانين اين هم يک رساله ماستری است ک

 .فلسطينی و ضابطه کار آنها از ديدگاه فقه اسلامی بيان شده است

 .تجديد الوعی بنظام الوقف الاسلامی _ دکتور ابراهيم البيومی غانم، طبع: دارالبشير _ مصر: 7

صورت گرفته است و در اخير در رابطه به بعض در اين کتاب در باره نظام وقف اسلامی مفصلا بحث 

 .مؤسسات وقفيه نيز بحث شده است

الْمام محمد  ة، فيصل بن عبدالرحمن بن محمد السحيبانی، ط: جامعةللمؤسسات الخيري ةحکام الفقهي: الأ۸

 هـ ق. 143۱_142۹، ة، السعوديةبن سعود الاسلامي

مؤسسات خيريه تفصيلا در بعض موارد مشخص آن اين هم رساله دکتوراه است که باحث در رابطه به 

نسخه ای که در دسترس صحبت نموده است، و خصوصا طبق قوانين و مقررات عربستان سعودی، البته 

گرفته بود در آن بعض موضوعات تکراری بوده و عناوين ديگر وجود ندارد، شايد در چاپ من قرار 

 چنين اشتباه واقع شده باشد.

ايد تذکر داد که بر علاوه اينکه کتب و تحقيقات متذکره به زبان عربی نوشته است، اغلبا اما اين نکته را ب

قوانين کشورهای خليجی و عربی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است، از اين جهت ضرورت جدی 
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 "و قوانين افغانستان اسلامی در فقه و دائره کار آنها مؤسسات خيريهموضوع "محسوس می گردد تا 

بصورت مستقل تحت عنوان جداگانه به زبان دری تحت بحث و مطالعه قرار گرفته و به تحقيق و 

 تا تکييف فقهی و قانونی مسائل مربوطه آن واضح و آشکار شود. بررسی ابعاد مختلف آن پرداخته شود

 مشکلات و موانع تحقیق

 از جمله: مرو شددر جريان تحقيق و نگارش اين رساله به برخی مشکلات و سختی ها روب

: عدم موجوديت منابع وافر مرتبط به موضوع يا قلت آن به زبان های ملی يکی از مشکلات و سختی 1

 به آن مواجه شدم. که های بود

مطالب مرتبط به موضوع تحقيق را در کتب و مراجع مختلف پراکنده و منتشر پيدا کردم طوری که : 2

ور جزئی به بحث گرفته شده و موضوع را استيعابی و جامع مطالب مورد نظر در هر کتاب يا مرجع بط

 در بر نگرفته است، البته در منابع داخلی باين مشکل بيشتر مواجه شدم.

کثرت نسبی منابع فقهی مرتبط به موضوع و قلت منابع قانونی نيز از سختی های بود که فرا راه : 3

، خصوصا در رابطه به مؤسسات خيريه که در قوانين افغانستان کدام موارد قابل تحقيق قرار داشت

 .استفاده وجود نداشت

، عدم موجوديت فضای مناسب، فرصت های دور از کشمکش های وظيفوی، شغلی، اجتماعی: 4

نمی و خانوادگی را می توان از سختی ها عنوان کرد. با آنکه در جامعه افغانستان متأسفانه  اقتصادی

 توان توقعات بيشتر از آن کرد.
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 طرح تحقیق )خطه بحث(

 اين رساله مشتمل بر يک مقدمه، شش فصل و يک خاتمه می باشد:

 :بر مباحث ذيل مشتمل است: مقدمه

 اهميت موضوع

 اسباب انتخاب موضوع

 پرسش های اصلی و فرعی تحقيق

 پيشينه تحقيقی موضوع

 روش تحقيق

 تحقيقمشکلات و موانع 

 .(طرح تحقيق )خطه بحث

 و ثمرات آنها ، اهداف: تعریف عنوان، اهمیت مؤسسات خیریهفصل تمهیدی

 مبحث اول: تعریف عنوان

 : معنی لغوی خيراولمطلب 

 : معنی اصطلاحی خيردوممطلب 

 : تعريف مؤسساتسوممطلب 

 و ثمرات آنها، اهداف مبحث دوم: اهمیت مؤسسات خیریه

 اجتماعی در اسلاممطلب اول: اهميت عمل 

 مطلب دوم: اهميت عمل خير در اسلام

 مطلب سوم: اهداف مؤسسات خيريه

 : ثمرات مؤسسات خيريهچهارممطلب 

 مبحث سوم: منشأ پیدائش و تاریخچه مؤسسات خیریه و ضرورت آنها

 مطلب اول: منشأ پيدائش مؤسسات خيريه

 مطلب دوم: تاريخچه مؤسسات خيريه

 : دائره کار مؤسسات خيريهسوم مطلب                  

 : ضرورت و نياز به مؤسسات خيريهچهارممطلب 
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 مبحث چهارم: اقسام مؤسسات خیریه و تکییف فقهی و قانونی آنها

 مؤسسات خيريه و تکييف فقهی آنهااقسام مطلب اول: 

 قوانين مؤسسات در افغانستاندوم: مطلب 

 : احکام فقهی قوانين مؤسساتسوممطلب 

 احکام منابع مالی مؤسسات خیریه از دیدگاه فقه و قانون فصل اول:

 مبحث اول: کمک گرفتن مؤسسات خیریه

 مطلب اول: کمک گرفتن از حکومت اسلامی

  مطلب دوم: کمک گرفتن از حکومت و يا جمعيت های غير اسلامی

 مبحث دوم: وقف کردن به مؤسسات خیریه از دیدگاه فقه و قانون

 در فقه و قانون و اصطلاحی وقفمطلب اول: تعريف لغوی 

 مطلب دوم: فائده گرفتن مؤسسات از اموال وقف از  ديدگاه فقه و قانون

 مطلب سوم: حکم تأسيس صندوق های وقفی

 مبحث سوم: دادن زکات به مؤسسات خیریه

 مطلب اول: تعريف لغوی و اصطلاحی زکات

 مطلب دوم: حکم جمع نمودن مؤسسات اموال زکات

 ره نمودن اموال زکاتمطلب سوم: ذخي

 قبل از وجوب آن مطلب چهارم: طلب نمودن مؤسسات خيريه تعجيل زکات

 جمع کردن صدقات و تبرّعات در مؤسسات خیریه: چهارممبحث 

 مطلب اول: معنی لغوی صدقات

 مطلب دوم: معنی اصطلاحی صدقات

 مطلب سوم: کدام شخص در صدقات حق تصرف را دارد؟

 مالی مؤسسات خیریهفصل دوم: احکام تصرفات 

 مبحث اول: تصرفات مؤسسات خیریه در اموال زکات

 : مصرف نمودن اموال زکات به پروژه های عام المنفعه بدون تمليکاولمطلب 

 : تلف شدن اموال زکات در قبضه مؤسسات خيريهدوممطلب 
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 اموال مؤسسات خیریهدر  تجارت: دوممبحث 

 مؤسسات خيريه در اموال زکات تجارت: اولمطلب 

 در باب تجارت : قواعد عمومی برای مؤسسات خيريهدوممطلب 

 مؤسسات خيريه در اموال يتيمان وم: تجارتمطلب س

 مؤسسات خيريه در اموال تبرعات تجارت :مچهارمطلب 

 غير اسلامی های مؤسسات خيريه در کشور تجارت: ششممطلب 

 خیریه و صندوق های زکات: معاش کارکنان مؤسسات سوممبحث 

 : تعريف عامل در لغت و در اصطلاحمطلب اول

 جمع کنندگان زکاتمعاش کارکنان مؤسسات خيريه و : دوممطلب          

 : ساختن مؤسسات خيريه و بيوت زکات از اموال زکاتسوممطلب 

 : تصرفات مؤسسات خیریه در اموال حرامچهارممبحث 

  مطلب اول: جمع نمودن مال حرام

 مصرف نمودن مال حرام تکييف فقهی مطلب دوم:

 مطلب سوم: تعمير مساجد از مال حرام

 فصل سوم: زکات اموال و اوقاف مؤسسات خیریه

 مبحث اول: زکات اموال مؤسسات خیریه

 مبحث دوم: زکات اوقاف مؤسسات خیریه

 در فقه و قانون فصل چهارم: حکم کار کردن در مؤسسات خیریه

 کارکنان مؤسسات خیریه مبحث اول: اقسام

 : کار کردن زن در مؤسسات خیریهدوممبحث 

 مطلب اول: حکم کار کردن زن در مؤسسات خيريه

 مطلب دوم: ضوابط کار زن در مؤسسات خيريه

 از دیدگاه فقه و قانون : آداب کارکنان مؤسسات خیریهسوممبحث 

 از ديدگاه فقه و قانون مطلب اول: آداب عامه برای کارکنان مؤسسات خيريه

 آداب خاصه برای کارکنان مؤسسات خيريهمطلب دوم: 

 فصل پنجم: وکیل ساختن مؤسسات خیریه در باب عبادات
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 حکم وکيل ساختن در عبادات از ديدگاه فقه و قانون تمهید:

 مبحث اول: وکیل ساختن در زکات

 گردانيدن مؤسسات در زکات وکيل تکييف فقهیمطلب اول: 

 دوم: نقل نمودن زکات بيرون از شهرمطلب 

 مطلب سوم: تأخير در مصرف زکات

 مطلب چهارم: تصرفات مؤسسات خيريه در اموال زکات

 مبحث دوم: وکیل ساختن در صدقه فطر

 ساختن در صدقه فطر تکييف فقهی وکيلمطلب اول: 

 مطلب دوم: وقت ادای صدقه فطر و مصارف آن

 فالت یتیممبحث سوم: وکیل ساختن مؤسسات در ک

 يتيمکفالت مطلب اول: تعريف 

 وکيل ساختن مؤسسات خيريه در کفالت يتيم تکييف فقهیمطلب دوم: 

 مطلب سوم: مسايل وکيل ساختن کفالت يتيم

 مبحث چهارم: وکیل ساختن در قربانی و هدی

 ساختن مؤسسات خيريه در قربانی و هدی وکيل تکييف فقهیمطلب اول: 

 ساختن در قربانی و هدیمطلب دوم: مسايل وکيل 

 خاتمه

 نتائج تحقيق

 پيشنهادات

 فهرست ها

 فهرست آيات

 فهرست احاديث

 فهرست اعلام

 منابع و مآخذ

 

 



13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هیدیـفصل تم

 و ثمرات آنها ، اهدافاهمیت مؤسسات خیریه، تعریف عنوان

 

 مبحث اول: تعریف عنوان

 و ثمرات آنها ، اهدافمبحث دوم: اهمیت مؤسسات خیریه

 مبحث سوم: منشأ پیدائش و تاریخچه مؤسسات خیریه و ضرورت آنها

 مبحث چهارم: اقسام مؤسسات خیریه و تکییف فقهی و قانونی آنها
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 مبحث اول: تعریف عنوان

 : معنی لغوی خیراولمطلب 

 می باشد:، از آنجمله معانی ذيل نيز در لغت لفظ "خير" به معانی مختلف استعمال شده است

قسميکه گفته می شود: خارالله لک، يعنی الله ضد شر است و جمع آن خيور می باشد،  "خير"   

و اهل عرب مرد با خير را "رجلٌ خَيرٌ و خيِّرٌ" می گويند، يعنی با متعال برايت خير بدهد، 

، در است يار"تخفيف و تشديد معنی آن يک است، البته جمع خير"خيور" و جمع خي ره "أخيار و خِ 

 لهم ولئكأُ ) است: قسميکه در قرآن کريم 1بمعنی اضافی هر چيز را گفته می شود "لفظ "خَيرَةٌ 

 2.(الخَيْراتُ 

 ترجمه: و اينها برايشان همۀ نعمت ها است.

" در رابطه به کلمه "خير" چنين بيان ةس اللغيرحمه الله در کتاب خويش "معجم مقاي 3علامه ابن فارس

 نموده اند:

رغبت و اشتياق دلالت می ، بر مهربانی ،"خير" که در ماده آن حرف "خاء، ياء و راء" است 

" هکند؛ زيراکه هر شخص به طرف خير رغبت دارد، و خير خلاف شر است، و کلمه "استخار

انسان  است ومهربانی و عطف  ی طلب نمودنبمعنی "استعطاف" يعنهم از همين ماده است که 

 4."هم توسط استخاره مهربانی و عطوفت الله متعال را طلب می کند

 

 

 

 

                                                           
1
 .بيروت – صادر ط: دار، 264، ص4)خير( جالعرب، ماده  منظور، لسان بن مكرم بن منظور: محمد ابن _ 

2
 .۸۸التوبه:_  

3
 في التأويل جامع: وی تصنيفات از و نمود اختيار را مالکی مذهب بعدا و بوده قزوين از شافعيه فقهاء يکی از ،اللغوي زكريا بن فارس بن أحمدـ  

 غريب كتاب ،اللغة في المجمل كتاب ،سلم و عليه الله صلى النبي أخلاق كتاب ،سلم و عليه الله صلى النبي سيرة كتاب ،جلد ۱ در القرآن تفسير

 می الله رحمه حموی ياقوت ،اللغة مقاييس كتاب ،والحلى الشيات كتاب ،الْنسان خلق كتاب ،والحال الغم كتاب ،والنهار الليل كتاب ،القرآن إعراب

 .نمود وفات هـ3۹۵ سال در و. ندارد وجود کتابی ديگر آن همانند است شده نوشته که است کتابی بهترين نحاة اختلاف باره در اللغة مقاييس: گويد

 وهبة. مكتبة: ط 1۵ص 1ج ،عمر محمد علي: ت ،المفسرين طبقات ،السيوطي بكر أبي بن الرحمن عبد: السيوطي
4
 .232، ص2اللغة، ماده: خير، ج مقاييس معجم فارس: ابن_  
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رحمه الله می گويد  1اطلاق می گردد، امام راغب يزه نيزنی مال کثير و پاکو همچنان لفظ "خير" به مع

 که:

خير باشد سپس آنرا  يزهتا زمانی که مال کم باشد آنرا خير گفته نمی شود تا اينکه مال زياد و پاک"

 2."می گويند

 3و نيز لفظ "خير" بر خيل يعنی اسپ هم اطلاق می گردد.

و لفظ "خير" بر برتری و تفضيل نيز استعمال شده است ، مانند که مصنف کتاب " المصباح المنير"  

 4.يفضله أي هذا من خير هذا فيقال للتفضيل(  خَيْرٌ )  ويأتي :ندنوشته کرده ا

 معنی برتری و تفضيل استعمال شده است: قسميکه در قرآن کريم هم همين

عَ  فَمَنْ )   5.(لهَُ  خَيْرٌ  فَهُوَ  خَيْرًا تَطَوَّ

 پس هر کس به خوشی خود کار نيک بکند پس آن برای او بهتر است.ترجمه: 

و در قرآن کريم  انیواضح شد که لفظ "خير" به چندين معاز مباحث گذشته در رابطه بمعنی کلمه "خير"  

مقام کدام معنی مشخص که از آن مراد است بنابر ديدن سياق و  هردر البته ، استعمال شده استکتب لغت 

، يعنی بمعنی مال است و يا فضل و سباق آن معلوم می شود که در اين مقام کدام معنی آن مراد است

 .، توسط قرائن انتخاب می شودبرتری و يا ديگر معانی

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 سکونت بغداد در که بوده اصبهان علماء از اديب، ،راغب امام  به مشهور ،الأصبهاني يا و الأصفهاني القاسم أبو المفضل، بن محمد بن حسينـ  

: شان کتابهای از و. دادند می قرار مساوی الله رحمه غزالی امام به را وی مردم که نمود حاصل را زيادی شهرت مدت کمترين در نمود و اختيار

 رحمه بيضاوی امام آن از که التفاسير جامع ـ۱ است مشهور الراغب أخلاق بنام که الاخلاق ـ3 الشريعة مكارم إلى الذريعة ـ2 الأدباء محاضرات ـ1

 ،محمد بن محمود بن الدين خير: الزركلي .غيره و القرآن متشابهات حل ـ۶ القرآن غريب في المفردات ـ۵ ،اند نموده استفاده خويش تفسير در الله

 للملايين. العلم دار:  ط 2۵۵ص 2ج،الأعلام
2
 .16۱، ص1اده: خير، جالمفردات فی غريب القرآن، م_ الأصفهانی:  

3
 ط: مؤسسه الرساله.، 3۸۹المحيط، ماده )الخير( ص الفيروزآبادي، القاموس يعقوب بن الفيروزآبادي: مجدالدين محمد_  

4
 بيروت. – العلمية ط: المكتبة، 1۸5، ص1جالمنير، ماده )خير(  الفيومي، المصباح المقري علي بن محمد بن أحمد: الفيومي_  

5
  .1۸4البقره: _  
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 : معنی اصطلاحی خیردوممطلب 

 رحمه الله در رابطه به خير چنين بيان می کند: 1ابن عاشور

شود، يک نرمی و نفع باشد به شخصی که به آن پيوست  ،" خير گفته می شود به چيزی که در آن

که ظاهرا سختی  حصه ی ديگری را بنام "خير آخرت" ياد می شود حصه خير را "خير دنيا" و

 2و تکليف در آن ديده می شود ولی باعتبار انجام کار در آن خوبی و بهتری می باشد".

 امام راغب رحمه الله در متعلق خير چنين نوشته می کند:

خير چيزی را گفته می شود که بطرف آن رغبت عامه باشد مانند عقل، و خير بمعنی عدل،  "

 خلاف آن شر می باشد. ، وگفته می شود نيز را سودمندفضل و 

 که خير بر دو نوع است: و بعضی ها گفته اند

 .می باشدمرغوب و پسنديده  مردم خير مطلق، در هر حال و حالت در نزد همه أ:

خير است و همان چيز يک چيز برای يک شخص  می باشد، يعنیمقيد  هر دوخير و شر  ب:

ی خير و بهترسبب برای شخص ديگر شر است، قسميکه مال در بعض اوقات برای يک شخص 

 3.می باشدبرای شخص ديگر شر و نقصان ده  می باشد ولی همان مال

"هر م: توانيرا مختصرا چنين تعريف کرده می  "خير"لفظ  ،بعد از مشاهده نمودن تعريف اصطلاحی خير

 ."رغبت و شوق باشد و فائده مند باشد آنرا خير گفته می شودچيزی که در آن 

 : تعریف مؤسساتسوممطلب 

 تعریف لغوی مؤسسات: :اول

از فعل أسس، گفته می شود: أسس البنيان يؤسسه  ستمؤسسات جمع مؤسسه است، و اين مصدر ميمی ا

 4تأسيسا، ابن فارس رحمه الله می گويد: همزه و سين بر اصل و استوار و چيز پای برجا دلالت می کند.

 " به حرکات ثلاثه همزه، اصل و مبدأ تمام چيز را گفته می شود، و جمع آن "إساس" است، و لفط "أسُ 

امٌ نيز گفته می شودساد آوردن بين مردم و ف همچنان "أس" بر اثر چيزی  اسٌ" أی نَمَّ ، مانند: "رجلٌ أسَ 

                                                           
1
و شيخ مدرسه زيتونيه و  شدتولد و فات شان نير در همانجا که  مفتيان مالکيه در تونس بودرئيس   ،طاهر بن محمد بن محمد بن عاشورـ محمد  

ـ التحرير والتنوير في تفسير 3سلام جتماعي في الْـ أصول النظام ال2ْسلامية يعة الْـ مقاصد الشر1و از تصنيفات مشهور وی:  ،فروع آن بوده

 بن الدين خير: الزركلي لاغة.ـ و موجز الب۶نشاء والخطابة ـ و أصول ال۵ْوآثاره في الاسلام  ـ الوقف۱القرآن که ده جزء آن به چاپ رسيده است 

 للملايين. العلم دار ط: 17۱ص ۵ج،الأعلام فارس، بن علي بن محمد بن محمود
2
 .1۱2، ص2۱والتنوير، ج التحريرعاشور:  ابن_  

3
 .16۱، ص1اده: خير، جالمفردات فی غريب القرآن، م _ الأصفهانی: 

4
 .14، ص1ماده: أس، ج اللغة، مقاييس معجمفارس:  ابن_  
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، و همچنان بر قلب انسان نيز فساد و سخن چينی می کند لنَّاسِ يعنی اين شخص بين مردممفسِدٌ بينَ ا

 1اطلاق می گردد؛ زيراکه اولين حصه انسان است که به وجود می آيد گويا اصل و اساس انسان است.

ستُ البِنَاءَ  ،گفته می شود که ی را"أساس" اصل بناء و بنيادو  عمارت بر آن استوار می باشد مانند: أسََّ

 2تَأسِيساً، يعنی من عمارت را بنيانگذار نمودم، و لفظ "أساس" مفرد است و جمع آن "أسُُس" می باشد.

 عمارت ه می شود که بر آنرا گفت بنيان و پايه های ،امام راغب اصفهانی رحمه الله می گويد: أسس

 3.استوار می باشد

و از همين ماده أساس فکر و أساس بحث را نيز گفته می و أساس تمام چيز اصل آنرا گفته می شود،  

 4شود.

 تعریف اصطلاحی مؤسسات: :دوم

اما در تعريف اصطلاحی معنی مؤسسه طبق الفاظ و مواصفات که بعد از آن اضافه می شود فرق می کند 

 مانند: مؤسسات خيريه، مؤسسات اقتصادی و تجارتی، مؤسسات اجتماعی و غيره.

 :اهل لغت چندين تعريف کرده اند که قرار ذيل استرا البته مطلق مؤسسه 

 چنين تعريف نموده است: "المعجم الوسيط"در  أ:

 باشدطراحی شده مخصوص و دستيابی به اهداف  بخاطر بدست آوردن نتيجه" هر سازمانی که 

 5".آنرا "مؤسسه" گفته می شود

 در کتاب "العمل المؤسسی" چنين تعريف نموده است: ب:

ساخته شده  مخصوصدر کار و رسيدن به اهداف  های خوبتر بخاطر فعاليت ی که" هر سازمان

و امور داخلی آن در بخش های مخصوص تقسيم بندی شده  کندباشد و در ساحات بزرگ کار 

 6."می باشد کار خود تصميم گيرندهدعوتی، اجتماعی که در دائره  از نگاه علمی، باشد

 در کتاب " العمل المؤسسی" چنين تعريف نموده است: ج:

" يک نوع از انواع تعاون و کمک در ميان مردم است که در آن کار های اجتماعی صورت می 

 7."باشد پيش می رودبر اساس قواعد و قوانين منظم که در بخش های مختلف تقسيم می ، گيرد

                                                           
1
 .15، 6، ص6العرب، ماده: أسس، ج منظور: لسان ابن_  

2
 .، ط: دارالمعرفه16۱، ص1ده: أس، ج_ الازهری: ابومنصور الأزهری، معجم تهذيب اللغه، ما 

3
 .17، ص1ده: أس، جالمفردات فی غريب القرآن، ما صفهانی:_ الأ 

4
 العربية. اللغة مجمع الدعوة، ت: دار :، ط2 :الأجزاء ، عدد17، ص1ج ......مصطفى الوسيط: إبراهيم المعجم_  

5
 .17، ص1الوسيط: ج المعجم_  

6
 م.1۹۹۹هـ ق( سيتمبر  142۱( رجب )143عبدالحکيم بن محمد بلال: العمل المؤسسی معناه و مقومات نجاحه، مجله البيان العدد )_  

7
 زم.، ط: دار ابن ح2العدلونی: محمد اکرم العدلونی، العمل المؤسسی، ص_  
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 چنين تعريف کرده است: 1اسماء الرويشد د: 

توسط اداره مخصوص کار  ،را گفته می شود که طبق مقررات و لائحه عمل ی" تجمع منظم

ياد می  "اداره"خويش را پيش می برد که بنياد و اساس کار آن مبنی بر رای شوری است که بنام 

 2."ط آن تنظيم و توزيع می شودشود و تمام امور متفرقه و مختلفه توس

 در قانون مدنی افغانستان مؤسسه را چنين تعريف نموده است: س:

مؤسسه عبارت از شخصيت حکمييست که برای انجام خدمات بشری، دينی، علمی، فنی و يا "

داف غير انتفاعی ت غير معين تأسيس يافته و برای اهسپورتی از طريق تخصيص اموال برای مد

 3."نمايدفعاليت می 

 را چنين تعريف نمائيم: "مؤسسه"لذا ما از تعريفات گذشته می توانيم که بطور مختصر 

را گفته می شود که طبق مقررات و اصول بخاطر بدست آوردن  یمؤسسه عمل اجتماع منظم"

کند و در بخش های مختلف تقسيم می باشد که توسط مجلس شوری و  می اهداف مخصوص کار

 ل می شود".يا اداره آن کنتر

 سوم: تعریف مؤسسات خیریه:

در رابطه به اصطلاح مؤسسات خيريه اگرچه در کتب متقدمين تعريف خاص يافته نمی شود اما در 

عصر حاضر بنابر کثرت مؤسسات خيريه علمای معاصر تعريف های مختلفی از مؤسسات خيريه را 

ل می  از آن تعريف  عده ایدر سطور ذيل ، باشدبيان نموده اند که عده ی آن مختصر و عده ی آن مفص 

 ها را در باره مؤسسات خيريه ذکر خواهم نمود:

 العدلونی مؤسسات خيريه را چنين تعريف نموده اند: اکرم دکتور محمد أ:

بر اساس مؤسسات خيريه همان مؤسساتی را گفته می شود که برای خدمت نمودن در جامعه "

فائده و  خدمات خويش خواهاندر قبال و ايجاد شود ماعی انگيزه دينی، اخلاقی، سياسی و اجت

 4". استوار باشد و بر اصول و قواعد، ودهربح نب

 

                                                           
1
 مدرک ،شناسی جامعه دکتوراه مدرک که است معاصر های چهره از يکی ،الرويشيد عبدالرحمن بن راشد بنت أسماء: الرويشيد أسماءـ  

 عضو ،آسيا خانوادگی و آموزشی مشاوره مرکز عمومی سرپرست ،است گرفته ،اسلامی مطالعات در ليسانس ،شناسی جامعه ارشد کارشناسی

 قائمة ،الشاملة المکتبة: رسمی ای صفحه از شده گرفته .اجتماعی است خدمات و شناسی جامعه انجمن عضو ،عربستان وکالت مطالعات انجمن

 .1۶/12/2۱2۱. الرويشيد راشد بنت آسماء: الأسماء

 
2

 www.lahaone.comم. 2۱2۱( سيتمبر 7( محرم الحرام، )1۹أسماء الرويشيد: حتی تخرج دعوتک من نطاق الفرديه، موقع لها اون لاين، )_ 
3
 .1355/1۱/15، نشر اين قانون در رسمی جريده بتاريخ: 455قانون مدنی افغانستان: مبحث هفتم، ماده: _  

4
 .17العمل المؤسسی، ص العدلونی:_  

http://www.lahaone.com/
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 را چنين تعريف نمو ده است:خيريه مؤسسه  ،فلسطينمؤسسات خيريه در قانون  ب:

مؤسسه شخصيت معنوی مستقلی را گفته می شود که طبق توافق افرادی ايجاد می شود که تعداد "

فائده مالی بخاطر بدست آوردن اهداف نيک کار می کند بدون خواهان ( نفر کم نباشد، 7آنها از )

 1که بين اعضاء و يا ديگر تقسيم شود".

 چنين تعريف نموده است: 2دکتور حمدان المزروعی ج:

ايجاد شده باشد که را گفته می شود که برای رساندن تعاون و کمک به مسلمانان  مانیساز"

می کار های شان را پيش ، طبق آن پلان می نمايند و سپساول قانونی را طرح  ،مسئولين آن

 3".برند

 دکتور عبدالرافع موسی مؤسسه خيريه را چنين تعريف کرده است: د:

حکمی را گفته می شود که طبق قانون و مقررات برای "مجموعه ی از اعضاء حقيقی و يا 

 4اين مؤسسه ساخته شده است". ،کار بکنند که بخاطر آن یرسيدن به هدف

 دکتور عبدالله المطوع مؤسسات خيريه را با اين الفاظ تعريف نموده است: ر:

الله، تعاون "سازمانی را گفته می شود که خواه رسمی باشد و يا غير رسمی، بخاطر دعوت الی 

اجتماعی ميان مسلمانان، طبق وسائل و اسلوب های مشروع به نيابت کمک کنندگان مادی و 

تشويق ديگران به دين و عمل به آن  اعثبرای کسب رضای الله متعال کار کند و ب ،معنوی

 5د".گرد

را چنين  "يهمؤسسات خير"می توانيم که بطور مختصر و فشرده  ،بعد از ملاحظه نمودن تعريفات سابقه

 تعريف نمائيم:

"مؤسسات خيريه سازمان های اجتماعی را گفته می شود که برای نفع رساندن به مردم ايجاد 

 باشد".نماديات  شان کسب فاهداشود و 

                                                           
1
( من مجله 32م( فی العدد )2۹/2/2۱۱۱م، المنشور بتاريخ )2۱۱۱( الصادر فی السنه: 1( رقم )2الجمعيات الخيريه و الهيئات الأهليه: ماده)_  

 htm۱_2۱۱۱/32per/http://www.moj.gov.ps/official_.newspa.الوقائع الفلسطينيه، 
2
 نوامبر 1۶ در وی ،عربی متحده امارات 2۱1۶ مارچ از احمر هلال سازمان مديره هيئت رئيس المزروعی، مسلم بن حمدان دکتور: المزروعیـ  

 مارچ از وليعهد دادگاه مشاور و ،خامس محمد دانشگاه 2۱2۱ مارچ از و زايد بن محمد انسانی علوم دانشگاه از يک هر امنای هيئت رئيس 2۱2۱

 در اسلام در آموزش ليسانس فوق ،سعود بن محمد امام اسلامی دانشگاه از 2۱2۱ سال در حساب و وکالت دکترای مدرک دارای وی. بوده 2۱1۱

 ای صفحه از شده برگرفته.است عربی متحده امارات دانشگاه از 1۹۹2 سال در اسلامی مطالعات ليسانس و ،يرموک دانشگاه از 1۹۹۵ سال

 .2۸/۹/13۹۹ الاقتصاد هم؟ من/الشخصية ملف/المزروعی؟ مسلم حمدان هو من: عنوان(. الاقتصاد) aliqtisadi.com: رسمی
3
 لاسلام.المزروعی: دکتور حمدان بن مسلم المزروعی، العمل الخيری فی ا_  

4
 م.1۹۸۸ط: النهضه العربيه_القاهره ، 21صانونيه التی تقوم عليها.....موسی عبدالرافع: الجمعيات الاهليه و الأسس الق_  

5
، رساله الدکتوراه 1۱۸المطوع: عبدالله بن محمد بن عبدالمحسن المطوع، الجهود الدعويه للمؤسسات الخيريه فی المملکه العربيه السعوديه، ص_  

 سلاميه.فی قسم الدعوه و الاحتساب، جامعه الامام محمد بن سعود الا

http://www.moj.gov.ps/official_.newspaper/2000/32_0.htm
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 و ثمرات آنها، اهداف اهمیت مؤسسات خیریهمبحث دوم: 

 لامسمطلب اول: اهمیت عمل اجتماعی در ا

و دور نمودن مشکلات آنها است، و عمل اجتماعی  کمک بين مسلمانانعمل اجتماعی نوعی از تعاون و 

 نسبت به عمل فردی از چندين نگاه و وجوه فرق دارد منجمله:

و دين مبين اسلام در عمل اجتماعی تعاون و کمک بين مسلمانان بيشتر و خوبتر صورت می گيرد،  :1

 ، قسميکه الله متعال در قرآن کريم می فرمايد:تأکيد نموده است به اينهم در فرامين و ارشادات خود نيز 

قْوَى الْبرِِّ  عَلىَ وَتَعَاوَنُوا)   1.(وَالتَّ

 ترجمه: و بر نيکی و تقوی با يکديگر همکاری نماييد.

و همچنان در حديث مبارکه پيامبر اسلام صلی الله عليه وسلم بر کار اجتماعی و لازم گرفتن جماعت را 

 تأکيد نموده اند:

 2.{الجماعة على الله يد}

 " مدد و نصرت الله متعال با جماعت است".

رحمه الله در کتاب خويش "الصحيح البخاری" بابی را بنام "باب التعاون فی بناء  3و همچنان امام بخاری

قائم نموده است که تمام آن بر  4المسجد" و باب ديگری را بنام "باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا"

 اجتماعی و تعاون و کمک دسته جمعی دلالت می کند.اهميت عمل 

در عمل در عمل اجتماعی يک نوع استقرار و ثبات يافته می شود که در عمل انفرادی نيست؛ زيراکه  :2

بت غانفرادی ربط کار و تصميم به يک نفر تعلق دارد و زود است که وی از کار خويش مانده و بی ر

از نيروی ای شود ولی در عمل اجتماعی چونکه کار تنها به يک شخص ربط ندارد بلکه يک مجموعه 

محسوس کرد ديگران پيش  را و يا خستگی یبشری در آن کار می کند اگر احيانا يکی آن بی رغبت

 5خواهند برد.

                                                           
1
 .2 آية المائده:_  

2
 مكتبة، ط: الله عبد بن الملك عبد، ت: 3، ص1، ج27۸5الحديث: سنن، رقم  لأقوم الهادي والسنن المسانيد كثير، جامع ابن الدين عمادكثير:  ابن_  

 بكر أبي بن علي الدين نور:  الهيثمي .ثقة وهو طلحة آل مولى مرزوق خلا الصحيح رجال ثقات أحدهما رجال بإسنادين، الطبراني رواه.  الأسدي

 .العلمية الكتب دار: ط 21۸ص 3ج ،الفوائد ومنبع الزوائد مجمع ،الهيثمي
3
 ، مغيرة بدست حضرت حذيفه بن اليمان رضی الله عنه والیمحمد بن اسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبهأبو عبد الله البخاري ـ  

 ه تولد شد، و برای تحصيل علم در شهر  1۹۱بخاری،اسلام آورد، و قبلا وی در دين مجوسيت بود، و امام بخاری رحمه الله در ماه شوال در سال 

 ح حيهای مختلفی مانند: بلخ، رای، نيسابور و غيره سفر نمود، و از علماء مشهور زمان علم را حاصل نمود و از تصانيف مشهور شان: الجامع الص

 : الامام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبيمی باشد که به کتاب : البخاری، مشهور است. الذهبی

 .مؤسسة الرسالة، ط: 3۹1، ص12، جشعيب الارنؤوط تحقيق:، سير أعلام النبلاء، م 1374ه  74۸المتوفى 
4
 ، ت: خليل مأمون، ط: دارالمعرفه.3۹۱6مع الصحيح، رقم الحديث: البخاری، الجان اسماعيل البخاری: محمد ب_  

5
 .21العمل المؤسسی، ص العدلونی:_  
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ر شوری می باشد که ن بآی ادر عمل اجتماعی بطور عمده و بهتر کار ها پيش می رود؛ زيراکه مبن :3

 1پيدا می شود. در آن،و بهتری  کاردر دقت  و افراد فهميده توسط آرای مختلف

انسان انجام داده نمی تواند؛ در عمل انفرادی  که توسط اعمال اجتماعی کار های انجام می گيرد :4

زيراکه بعض مقامات و کار ها مصارف گزاف را می خواهد که در توان يک فرد نمی باشد لذا برای 

 2بهترين راه و روش عمل اجتماعی و عمل مؤسسی می باشد.انجام آن در زمان معاصر 

در عمل اجتماعی اعتماد مردم بيشتر می باشد و کمک های بيشتر و خوبتری را برای مؤسسات می  :5

به يک بيشتر می باشد نسبتا کنند که آن در عمل انفرادی موجود نمی باشد؛ زيراکه اعتماد بر افراد زياد 

 3فرد و يا دو فرد.

؛ زيراکه تهديدات ديدات دشمن استتهعمل اجتماعی در عصر کنونی بهترين روش برای دفاع نمودن  :6

 4.شود و آن عمل اجتماعی است نه که انفرادیدور ساخته می  قوی قوی را توسط عمل

 و، است از اين امور گذشته به خوبی معلوم شد که عمل اجتماعی بهترين روش تعاون و کمک به مردم

، لذا معلوم انجام داده نمی تواندبه تنهای آنرا کار های صورت می گيرد که انسان  توسط عمل اجتماعی

از اهميت بيشتر برخوردار است و هميش دين مبين اسلام انسان را از ديدگاه اسلام عمل اجتماعی شد که 

 که آن در عمل انفرادی نيست. دادهبه جماعت و عمل اجتماعی تشويق و ترغيب 

 دوم: اهمیت عمل خیر در اسلام بمطل

و اين محبت  بوده محبت خير و معروف در فطرت انسانی موجود اين سخن برای همه هويدا است که

جنسيت و اختلاف دين تا امروز از بين برده نتوانست، و کار خير يکی از اساس  ،مکان، فطری را زمان

 ترين هدفی از اهداف بعثت پيامبر اسلام صلی الله عليه و سلم و مقصدی از مقاصد شريعت می باشد.

سلام" در رابطه به اهميت ب خويش "أصول العمل الخيری فی الْدر کتا 5یيوسف قرضاو محمد دکتور

 خير چنين نوشته می کند:عمل 

                                                           
1
 م.1۹۹۹هـ ق( سيتمبر  142۱( رجب )143عبدالحکيم بن محمد بلال: العمل المؤسسی معناه و مقومات نجاحه، مجله البيان العدد )_  

2
 .2۱مؤسسی، صالعمل ال العدلونی:_  

3
  ، ط: دار الأيمان.۸يه، البناء المؤسسی فی المنظمات الخيريه، صابن عطيه: محمد ناجی عبدالرب عط_  

4
 .136ت الخيريه فی، صالجهود الدعويه للمؤسساع: المطو_  

5
 الحارث بن عبدالله ،صحابه آخرين قريه آن در که شده تولد تراب" "صفت بنام مصر های قريه از يکی در القرضاوی، يوسف محمد: القرضاویـ  

 از 1۹۵۱ سال در کريم قرآن حفظ از بعد ،است يافته تولد 1۹2۶/۹/۹ سال در قريه همين در نيز قرضاوی امام و ،است شده دفن الزبيدی جزء بن

 همين از 1۹73 سال در و است نموده حاصل قرآن علوم بخش در ماستری 1۹۶۱ سال در و کرد حاصل فراغت دينی علوم از الازهر جامعة

 ائمه مسئول مصر اوقاف وزارت در بعدا و دادند انجام را امامت منصب مختلف مساجد در اوائل و در. کردند حاصل فراغت دکتوراه از نيز جامعه

 ـ3 الزکاة فقه ـ2 الاسلام فی الحرام و الحلال ـ1: شان تصانيف از و. دادند انجام را گوناگونی وظائف مختلفی های بخش در ايشان همچنان و ،بود

 ،القرضاوی يوسف الشيخ سماحة موقع: صفحه از شده برگرفته .باشد می ،الشرعية المقاصد و النصوص ضوء في الاسلام في الخيري العمل اصول

 .www.al.qaradawi.net ،الذاتية السيرة
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عمل خير يکی از مقاصد مهم شريعت اسلام می باشد، اگرچه فقهای کرام آنرا در ضمن ديگر " 

شريعت بيان ننموده اند ولی اين مقصد در ضمن "مقصد دين" داخل  ای همقاصد خمسه و يا ست  

است؛ زيراکه دين اساس و بنياد شريعت اسلامی است و در ضمن آن تمام مسائل و عقائد که به 

آن به دين داخل است، و محبت خير هم يک بخش از عقائد می باشد که زکات  همهدين ربط دارد 

لف قرآن و حديث بيان شده است لذا آنها هم تخافله و ديگر امور مالی در نصوص مو صدقات ن

 1اساسی دين داخل است". در عقيده

ما وقتيکه قرآن و سنت را مطالعه می کنيم می بينيم که عمل خير را به الفاظ گوناگون ياد نموده است، 

" و در مقام ديگری بنام "صدقه  های  و غيره الفاظ "گاهی بنام "خير" گاهی بلفظ "احسان" گاهی بلفظ "بر 

به عمل خير حکم داده و بعض جاها ترغيب نموده است ديگر ياد کرده است، و همچنان در بعض مقامات 

 از ضد آن منع و ترسانده است. یو مقامات ديگر

ذيل بطور نمونه به خوبی واضح می شود که اسلام به چه انداز به خير و عمل  و احاديث قسميکه از آيات

 خير تشويق و ترغيب و حکم داده است:

 در رابطه به فعل خير چنين گفته است: :1

 2.تُفْلحُِونَ( لعََلَّكُمْ  الْخَيْرَ  وَافْعَلوُا)

 ار شويد.گترجمه: و کار خير انجام دهيد تا رست

 در رابطه به قول خير چنين بيان نموده است: :2

 3.(حُسْنًا للِنَّاسِ  وَقُولوُا)

 ترجمه: و با مردم سحن نيک بگوييد.

 و در حديث شريف چنين بيان شده است:

 4.{ليصمت أو خيراً  فليقل الآخر واليوم بالله يؤمن كان من}

 ".شودنيک بگويد و يا خاموش  گفتار"هر که به خدا و روز قيامت ايمان دارد پس بايد 

 به کار های خير چنين بيان نموده است:شتاب نمودن در باره  :3

مَاوَاتُ  عَرْضُهَا وَجَنَّة   رَبِّكُمْ  مِنْ  مَغْفِرَة   إلَِى وَسَارِعُوا) تْ  وَالْأرَْضُ  السَّ قِينَ  أعُِدَّ  5.(للِْمُتَّ

                                                           
1
 .25الاسلام، صأصول العمل الخيری فی  القرضاوی:_  

2
 .77آية  الحج: _  

3
 .۸3 آية  البقره:_  

4
 .حزم ابن ط: دار، 5۱، ص3، ج2247، رقم الحديث: الصحيحين بين الحميدي، الجمع فتوح بن الحميدي: محمد_  

5
  .133آية آل عمران: _  
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و بشتابيد )به وسيله توبه( به مغفرت از جانب پروردگار تان و جنتی که پهنای آن )برابر( آسمان ترجمه: 

 ها و زمين است، )و( برای پرهيزگاران آماده شده است.

 در باره سبقت نمودن از همديگر به کار های خير چنين بيان نموده است. :4

ِ  إلِىَ الْخَيْرَاتِ  فَاسْتَبِقُوا)  1.(جَمِيعًا مَرْجِعُكُمْ  اللهَّ

 ترجمه: پس در کار های نيک سبقت بگيريد، بازگشت همه شما بسوی الله است.

 در يک حديث شريف در باره مسابقه و پيش قدمی از يکديگر در کار های خير چنين بيان شده است:

 وسلم عليه الله صلى للنبي قالوا وسلم عليه الله صلى النبي أصحاب من ناساً  أن الأسود أبي عن}

 قال أموالهم بفضول ويتصدقون نصوم كما ويصومون نصلي كما يصلون بالأجور الدثور أهل ذهب

 صدقة تحميدة وكل صدقة  تكبيرة وكل  صدقة تسبيحة بكل إن تصدقون ما لكم الله جعل قد أوليس

 2.{صدقة المنكر عن ونهيٌ  صدقة بالمعروف وأمرٌ  صدقة تهليلة وكل

حضرت ابوالاسود )رضی الله عنه( می گويد: گروهی از اصحاب پيامبر )صلی الله عليه و سلم( "

گفتند: ای رسول خدا ثروتمندان پاداش ها کسب کردند مانند ما نماز می خوانند و روزه می گيرند 

خداوند برای شما زمينه ای فراهم  فرمود: مگر نه اينکهو از مالهای اضافی شان صدقه می دهند، 

الحمد لله و لا اله الا الله گفتن برای  الله اکبر، کرده که صدقه بدهيد و آن اينست که هر سبحان الله،

 شما صدقه است، امر به معروف صدقه است، نهی از منکر صدقه است".

 است:در رابطه به دعوت دادن و دلالت نمودن ديگران به کار خير چنين گفته  :5

ةٌ  مِنْكُمْ  وَلْتَكُنْ )  3.(الْمُفْلحُِونَ  هُمُ  وَأوُلَئكَِ  الْمُنْكَرِ  عَنِ  وَيَنْهَوْنَ  بِالْمَعْرُوفِ  وَيَأمُْرُونَ  الْخَيْرِ  إلِىَ يَدْعُونَ  أمَُّ

جمه: و بايد از شما گروهی باشند که مردم را به نيکی دعوت دهند، و مردم را به کار های نيک )و تر

 و اين جماعت کامياب اند.درست( دستور دهند و از کار های بد )و خلاف شرع( منع کنند، 

 و در حديث پيغمبر خدا صلی الله عليه و سلم در متعلق دلالت خير چنين فرموده اند:

 4.{فاعله أجر مثل فله خير على دل من}

 "رهنمايی کننده بر کار خير همانند انجام دهنده آن است"    

                                                           
1
 .4۸ آية المائده:_  

2
 .157، ص1، ج374، رقم الحديث: الصحيحين بين الجمع الحميدي:_  

3
 .1۱4آية  آل عمران: _  

4
 الشيخ قال ،صحيح حسن حديث هذا عيسى أبو قال ،العربي التراث إحياء دار: ط ۱1ص ۵ج ،الترمذی سنن ،الترمذی عيسی بن محمد: الترمذی_  

 .صحيح: الألباني
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 و خصوصا طعام و خوراک نمی کنندترغيب وتشويق رابطه به کسانيکه ديگران را به کار خير در  :6

 بيان شده است:وعيد چنين  را آماده نمی سازند ديگران ،به فقراء دادن

ِ  يُؤْمِنُ  لَا  كَانَ  إنَِّهُ )  1.(الْمِسْكِينِ  طَعَامِ  عَلىَ يَحُضُّ  وَلَا  .الْعَظِيمِ  بِاللهَّ

 چون او به الله بزرگ ايمان نمی آورد. و )مردم را( بر طعام دادن مسکين ترغيب نمی کرد.ترجمه: 

 د چنين وعيده بيان شده است:ندارمی کسانيکه ديگران را از کار خير باز  :۷

  2.(مُرِيب   مُعْتَد   للِْخَيْرِ  مَنَّاع   .عَنِيد   كَفَّار   كُلَّ  جَهَنَّمَ  فِي ألَْقِيَا .عَتِيدٌ  لدََيَّ  مَا هَذَا قَرِينُهُ  وَقَالَ )

و )فرشته( همراهش گويد: اين است آنچه در نزد من آماده است. هر کافر سرکشی را به دوزخ ترجمه: 

 است.آن که مانع هر خير )و( تجاوزگرِ شک انداز باندازيد. 

 در باره تعاون نمودن به کار خير چنين بيان است: :۸

قْوَى الْبرِِّ  عَلىَ وَتَعَاوَنُوا)  3.(وَالتَّ

 و بر نيکی و تقوی با يکديگر همکاری نماييد.ترجمه: 

در آيات و احاديث گذشته اجر و پاداشی که برای انجام دهنده کار خير و تشويق و ترغيب کننده و 

سين و کارمندان مؤسسات خيريه نيز است؛ زيراکه ايشان هم  ،بيان شده استرهنمايی کننده آن  برای مؤسِّ

برای نفع رساندن به ديگران و دور ساختن نيازمندی های ضرورت مندان هميش سعی و تلاش نموده و 

کوشش خود را به مصرف می رسانند و برای انجام دادن اين عمل خير زحمات و تکاليف زيادی را 

 ی شوند.متقب ل م

 مطلب سوم: اهداف مؤسسات خیریه

 عبارتند از: اهداف شانبزرگترين من ديگر اهدافی که دارند، مؤسسات خيريه در ض

با فقر، مؤسسات خيريه به اسباب و وسائل دست داشته خويش و به روش های مختلف، : مبارزه 1

برابر بسازند، مانند: فراهم نمودن کوشش می کنند که فقر را از بين ببرند و سطح معيشت افراد جامعه را 

ن تا اينکه در يممعل یی مهارتی برای نمودن سمينارهاارکار و حرفه برای اطفال و جوانان، برگز

 ، کمک نمودن برای افراد مسن  که از کار افتيده باشند.م خويش تجارب زيادی را بياموزندراستای تعلي

                                                           
1
 .34 آية الحاقه:_  

2
 .25آية  ق:_  

3
 .2 آية  المائده:_  
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رورش ها مختلفی استفاده می کنند مانند: برگزاری دوره بالا بردن سطح تحصيل، و برای اين کار از : 2

های تجربوی برای معلمين و تقويت کار آنها، ايجاد کتابخانه های عمومی مجهز برای سهولت دسترسی 

 به علم و دانش به بزرگترين بخش ممکن برای افراد فقير و مستضعف.

ی را به خرچ می رسانند که در بين مؤسسات خيريه سعی و تلاش زيادافزايش همبستگی اجتماعی، : 3

افراد جامعه همبستگی و اتحاد وجود داشته باشد و اختلافات و تفرقه از بين برده شود تا اينکه سبب از 

 بين رفتن جامعه نگردد.

: گدايی را از بين بردن، در نظر گرفتن مبارزه با پديده گدايی و کاهش يکی از اهداف موسسات خيريه ۱

اين عمل روش های مختلفی را استفاده نموده کوشش می کنند تا اين عمل را از جامعه  می باشد و برای

 دوره ساخته مردم را خودکفا بسازند.

: ساختن صندوق های خيريه، تشويق نمودن افراد و نهادهای ديگری در رابطه به سهم گيری در اين ۵

 کار.

کوشش می کنند که در بين خود روابط  : برقراری روابط اجتماعی در بين مؤسسات، مؤسسات خيريه۶

مستحکم داشته باشند تا اينکه از تجارب يکديگر استفاده نموده و در هنگام نياز به مشکلات يکديگر 

 رسيدگی صورت گيرد.

يض طبقاتی را و عمل خود کوشان می باشند که تبع مؤسسات خيريه در کمک: کاهش تبعيض طبقاتی، 7

اينکه هيچ کس در جامعه خود را محروم نداند و از حقوق اوليه خويش محروم از جامعه دور بسازند تا 

 1نماند.

 : ثمرات مؤسسات خیریهچهارممطلب 

و فوائد آن بيشتر ديده ثمرات مؤسسات در عصر کنونی با وجود کوتاه بودن عمر مؤسسات خيريه باز هم 

و از فوائد آن مسلمان و غير مسلم همه ، می شود که قبلا در زمان های گذشته به چنين انداز نبوده است

از و منجمله ، بلکه يک الگوی خوبی در مسير سياست و اقتصاد برای مردم است، مستفيد می شود

 ثمرات بارز آن امور ذيل می باشد:

اين حاجات شان طبق مفهوم  و بين مسلمانان و رسيدگی نمودن به مشکلات و همکاری تعاوننشر : 1

 حديث:

 

                                                           
1
 ـ برگرفته شده از صفحه اينترنتی، سطور: عنوان: أهداف الجمعيات الخيرية. 
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 سائر له تداعى عضوٌ  منه اشتكى إذا الجسد مثل وتعاطفهم وتراحمهم توادهم في المؤمنين مثل}

 1.{والحمى بالسهر الجسد

به گونه جسد واحد است که وقتی يک عضوی  ،مثال مؤمنان در محبت و مهربانی و عطوفت شان با هم" 

 از درد شکايت نمايد، تمام اعضاء را به بيخوابی و تب دعوت می کند".

نظر به اين حديث کسانيکه واقعا مسلمان هستند بايد در حد توان در رفع حاجات و نياز مندی های 

 د.نديگران کوشان باش

باعث عزت و تکريم برادر ايمانی، و سبب آشکار نمودن محبت و اخوت اسلامی می مؤسسات خيريه  :2

می شود که حديث ذيل خوبتر معلوم گردد که دين مبين اسلام به آن دستور داده است، قسميکه از آيت و 

 دين مبين اسلام به عزت و تکريم و محبت بين مسلمانان تا چه اندازی تأکيد نموده است:

 و در حديث مبارکه پيامبر اکرم صلی الله عليه و سلم می فرمايند:

 2.{لنفسه يحب ما لأخيه يحب حتى أحدكم يؤمن لا}

مگر اينکه هر آنچه برای خويش می پسندد برای برادر هيچ يک از شما ايمانش کامل نخواهد شد "

 )مسلمان( خود نيز بپسندد".

دنيوی بالفعل و يا بالواسطه پيوست هستند برای شان باعث اجر و پاداش  مؤسسات خيريهکسانيکه به  :3

از قرآن و حديث بر اين دال است که فائده رساندن به  ینصوص متعدد و اخروی می گردد، قسميکه

ديگران باعث خوشنودی و رضامندی الله متعال و کاميابی دنيا و آخرت می گردد، قسميکه الله متعال در 

 قرآن کريم می فرمايد:

عَامَ  وَيُطْعِمُونَ ) مَا .وَأسَِيرًا وَيَتِيمًا مِسْكِينًا حُبِّهِ  عَلىَ الطَّ ِ  لوَِجْهِ  مْ نُطْعِمُكُ  إنَِّ  وَلَا  جَزَاءً  مِنْكُمْ  نُرِيدُ  لَا  اللهَّ

ا .شُكُورًا نَا مِنْ  نَخَافُ  إنَِّ ُ  فَوَقَاهُمُ  .قَمْطَرِيرًا عَبُوسًا يَوْمًا رَبِّ  .وَسُرُورًا نَضْرَةً  وَلقََّاهُمْ  الْيَوْمِ  ذَلكَِ  شَرَّ  اللهَّ

 3.(وَحَرِيرًا جَنَّةً  صَبَرُوا بِمَا وَجَزَاهُمْ 

و طعام را با وجود محبت و حاجت خود، به بينوا و يتيم و اسير می دهند. )و می گويند( ما برای  ترجمه:

رضای الله به شما طعام می دهيم و از شما هيچ پاداش و تشکری نمی خواهيم. البته ما از پروردگار ما 

پس الله آن ها را از شر  و ضرر آن روز حفظ کرد و می ترسيم در روزی که ترش روی و دشوار است. 

                                                           
1
 .3۱۹، ص1، ج۸۱6الحديث: رقم  ،الصحيحين بين الجمع الحميدي:_  

2
 .427، ص2، ج1۹16رقم الحديث:  الصحيحين، بين الجمع الحميدي:_  

3
 .12_۸ آية الانسان:_  
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آنها درخشائی چهره و خرمی بخشيد. و در مقابل صبر شان )الله( باغ و )لباسهای( ابريشمی به آنان  به

 پاداش می دهد.

و همچنان در حديث مبارک پيامبر اکرم صلی الله عليه و سلم همين مضمون را بيشتر توضيح می دهند 

 که:

 عن فرج ومن حاجته في الله كان أخيه حاجة في كان من يسلمه ولا يظلمه لا المسلم أخو المسلم}

 1.{القيامة يوم الله ستره مسلماً  ستر ومن القيامة يوم كرب من كربة عنه الله فرج كربة مسلم

در مسلمان برادر مسلمان است، بدين جهت به او ظلم نمی کند و او را تسليم )ظالم( نمی کند، هر کس "

صدد برآورده ساختن نياز برادر مسلمانش باشد، الله در صدد رفع نيازهای او است، هر کس مشکل برادر 

مسلمانش را برطرف سازد، خداوند مشکلی از مشکلات روز قيامت او را برطرف خواهد کرد، و هر 

 اند".کس که عيب برادر مسلمانش را بپوشاند خداوند عيبهای او را در روز قيامت خواهد پوش

که می شوند  به کار گماشته جامعه نيازمندافراد و  نيرو های بشری، خيلی ها يهخير مؤسساتتوسط  :4

منفعت جانبين  اين صورت می گيرد که در و داشته های شان به روش احسناز تجربات  زمينه استفاده

 است.

که ايشان اموال  است خيريه، برای ثروتمندان زمينه مصرف نمودن مال فراهم شده مؤسساتتوسط  :5

باعث در اين  که  در جاهای خوب و نياز های بشری مصرف می کنند را به مؤسسات تحويل داده خويش

 می گردد. ديگران هاطمينان خود و نفع رساندن ب

 ساختنهم نمودن تعاليم اسلامی و برآورده فرا خيريه، برای اقليات مسلمانان زمينه مؤسساتتوسط  :6

که در صورت عمل انفرادی اين مهم به طريق احسن برآورده  صورت می گيردنياز های شان خوبتر 

 نمی شد.

توسط مؤسسات خيريه، پروژه های بزرگ انجام می شود که انسان در صورت انفرادی توان انجام  :۷

 2.دادن آنرا ندارد

که خود از آيات و احاديث گذشته معلوم شد که ثمرات و فوائد مؤسسات خيريه واقعا خيلی ها زياد است 

 آن يک بخش مستقل است، البته بنابر فائده چندی آنرا بيان نمودم.

 

 

                                                           
1
 .12۱، ص2، ج126۱رقم الحديث:  الصحيحين، بين الجمع الحميدي:_  

2
 .۸۸لدعويه للمؤسسات الخيريه، صالجهود اوع: المط_  
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 مبحث سوم: منشأ پیدائش و تاریخچه مؤسسات خیریه و ضرورت آنها

 مطلب اول: منشأ پیدائش مؤسسات خیریه

ست، در زمان گذشته و خصوصا در خيريه به اشکال جديدی که در عصر کنونی موجود امؤسسات 

ود بوده که جم مويکديگر از ابتداء اسلا اب نالبته نفس عمل خير و تعاون مسلمانا ،اسلام موجود نبود ابتداء

ی حکم دين مبين اسلام مردم را به عمل خير تشويق و ترغيب می کرد و يکديگر را به تعاون و همکار

مهربانی و عطوفت را بين مسلمانان علامت تکميل ايمان قرار داده است، و سيرت  همچنان می کرد، و

مبارکه پيامبر اکرم صلی الله عليه و سلم مملو از عمل خير بود خواه فعلا باشد و يا قولا که تمام آن اساس 

عهد نبوی واقعات ذيل نيز می  ، و منجمله از واقعات عمل خير درهو بنياد عمل خير و نشأت آن بود

 باشد:

که بعد از اينکه آنها  استدر حديث حضرت جرير رضی الله عنه که در رابطه به واقعه قوم مضر  :1

گرسنه بودند، پيامبر اکرم صلی الله عليه و سلم به مردم وعظ و نصيحت نمودند و ايشان را به صدقه و 

شخصی دينار و شخصی درهم و شخص ديگری خرما و غيره را  ،در نتيجهخيرات ترغيب دادند که 

 صدقه کردند و از اين کار شان پيامبر خدا صلی الله عليه و سلم خيلی ها خوشحال شدند سپس فرمودند:

 من ينقص أن غير من بعده من بها عمل من وأجر أجرها فله حسنة سنة الْسلام في سن من}

 غير من بعده من بها عمل من ووزر وزرها عليه كان سيئة سنة الْسلام في سن ومن شيئا أجورهم

 1.{شيئا أوزارهم من ينقص أن

شخصی در اسلام خصلت خوبی را ايجاد کند برايش ثواب آن عمل و کسی ديگری که بر آن ترجمه: "

، و اگر کسی کدام کار بدی را در اسلام بنيان بدون اينکه از ثواب آنها کاسته شود عمل کند می رسد

گذاری کند برايش گناه همان عمل و گناه کسانيکه به او عمل می کند می رسد بدون اينکه از گناه آنها 

 کاسته شود".

رحمه الله در شرح اين حديث می گويد: سبب خوشحالی پيامبر خدا صلی الله عليه و سلم اين  2امام نووی

مال و  نمودندمبادرت و سبقت  يکديگر: مسلمانان در عمل خير بخاطر خوشنودی الله متعال از بود که

                                                           
1
 الكتب دار: النشر دارط: ، ۹3، ص3ج ،2277 مسلم، رقم الحديث: الْمام صحيح على المستخرج الأصبهاني، المسند أحمد نعيم الأصبهاني: أبو_  

 .2675رقم الحديث:  ۱3ص ۵. ترمذی: جصحيح:  الألباني الشيخ قال ،صحيح حسن حيث هذا عيسى أبو قال. العلمية
2
 تشريف بغداد به ۶۱۹ سال در و ،شده تولد ۶31 سال در ،زيادی تصانيف صاحب شافعی النووي مري بن شرف بن يحيى زكريا أبو: النوويـ  

 و ،کرد اقامت روزه ۱۵ منوره مدينه در و رفت حج برای پدرشان با سپس و ،خواند احمد بن اسحاق کمال شيخ از را "المهذب" کتاب و آورده

 از تعدادی ايشان از و ،کرد سپری را خويش زندگی رياضت و عبادت و تصنيف و تأليف در مداوم و گرفت فرا المصری احمد شيخ از را "نحو"

 علاء ،الأربدي الدين شهاب ،جعوان بن أحمد الدين شهاب ،الجعفري سليمان الدين صدر خطيب ،: آنجمله از که کردند حاصل را علم بزرگی علماء

 العلمية. الكتب دار: ، ط17۱، ص۱ج ،ذيوله مع الحفاظ تذكرة ،الذهبى أحمد بن محمد: الذهبى .يافتند وفات هـ676: سال در و العطار، بن الدين
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نياز و حاجت  و خدا صلی الله عليه و سلم را پذيرفتند حکم پيامبر مودهصرف نخويش را در راه خدا م

 1.ی کردندتعاون و همکاررا دور ساخته، در بين شان  نيازمندان

هنگامی که پيامبر اکرم صلی الله عليه و سلم حضرت معاذ رضی الله عنه را به يمن فرستادند برايش  :2

 2گفتند که: از اغنياء صدقات و زکات را اخذ نموده بين فقراء تقسيم نمايد.

 .اين حکم هم نيز دال بر عمل خير و اهميت آن دلالت می کند

و سلم، اصحاب گرامی اش نقش قدم شان را اختيار کردند و  و همچنان بعد از پيامبر خدا صلی الله عليه

، را شيوه احسن برای شان قرار داده بودندو کمک به نيازمندان  کار گرفته هميش از تعاون و همکاری

سپس نيازمندی های مسلمانان هم بنابر حاجات شان بيشتر شد و کار های خيريه فردی و اجتماعی در 

وقاف اسلامی بشکل منظم ترويج يافت که توسط آن نياز های ديگران را و ا قبال آن صورت می گرفت

 ز علم و مساجد مصرف می کردند.و در مراک برآورده می ساختند

 نشأت يافته که در اين قرن مؤسسات نوزدهم ميلادیاما عمل خير بشکل مؤسسات خيريه در قرن 

م بنام "مؤسسه جنيف" تأسيس شد و در تأسيس آن 1۸63در سال  و اولين مؤسسه بوجود آمد گوناگون

در ابتداء برای مداوات  دست دراز داشت، و اين مؤسسه خيريهايطاليايی  3شخصی بنام "هنری دونان"

 يک بخش مهمی "مؤسسه صليب سرخ" شناخته شد. لی بعداودر ميدان جنگ ساخته شده بود  زخمی ها

، و اين مؤسسه هم برای الاحسان" در کشور لندن ساخته شد ة" مؤسس م مؤسسه ای بنام1۸6۹و در سال 

 4.کمک و امداد فقراء و مساکين کار می کرد

توسط "فرحان الفهد الخالد هـ ق 1331در کشور کويت در سال  "ةالخيري ة"الجمعي و بعدا مؤسسه ای بنام

عموما و در کشور کويت  ايجاد شد در خلاف مؤسسات صليبی ها که در کشور های عربی 5الحضير"

بطور اخص مؤسسه "صليب سرخ" در سال به دعوت و تبليغ نصرانيت مصروف بودند،  خصوصا

هـ ق ايجاد شده بود که هدف نصرانيت را به طور عمده پيش می برد، لذا در خلاف آن مؤسسه  1275

                                                           
1
 .1۱3، ص7، جمسلم صحيح شرح المنهاجالنووي: _  

2
 .24، ص2، ج1۱16الصحيحين، رقم الحديث:  بين الجمع الحميدي:_  

3
تاجر و فعال اجتماعی سوئيسی بود. در  م وفات يافت، يک1۹1۱م تولد شده و در سال 1۸2۸ـ ژان آنری دونان يا ژان هانری دونان در سال  

م، او شاهد وقايع بعد از جنگ سولفرينو در ايتاليای امروز بود، او خاطرات و ديده های خويش را در کتاب 1۸۵۹طول يک سفر تجاری در 
م 1۸۶۱ار داد ژنو در سال م شد، قر1۸۶3خاطره ای از سولفرينو ثبت کرد، اين کتاب الهام بخش آغاز کميته بين المللی صليب سرخ در سال 

 م وی به همرای فردريک پسی اولين جائزه صلح نوبل را دريافت کرد. ويکيپديا: هنری دونان.1۹۱1برپايۀ ايدۀ دونان بود، در سال 
4
الجمعيات الخيريه فی المملکه السعوديه_الانجازات و المعوقات، دکتور عزه، منشور علی ملتقی التطوع فی الموقع التالی: _  

html.35۹74avt/corner/org.arabvolunteering.www://http 
5
م تولد شد، وی از يک خاندان سرمايه دار تعلق داشت، و سرمايه ای 12۹۶ـ الحضير: فرحان بن خالد بن حضير از قبيله عنزه بود که در سال  

وی بود در ملکيت پدرش نبود البته بعدا بنابر سعی و تلاش توانست که اينقدر سرمايه ای بزرگی را بدست بياورد و در کارهای خير  که بدست
ة دست باز داشت، و مؤسسات زيادی را تأسيس نمود از آنجمله مؤسسه ای بنام الجمعية الخيرية بود که در کويت تأسيس نمود. ويکيبيديا، ترجم

 الد الحضير.فرحان بن خ

http://www.arabvolunteering.org/corner/avt35974.html
http://www.arabvolunteering.org/corner/avt35974.html
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ی و دعوت تبليغ و هدف اساسی اين مؤسسه کمک نمودن به طلاب علم در کشور عربمتذکره ساخته شد 

، و به فقراء و مساکين کمک می کرد و تجهيز و تکفين توسط آن صورت می گرفت دين و نشر و اشاعت

 1پيش می برد.اموات مسلمانان را 

جامعه را  ادو توسط آن نياز جامعه و افر و سپس تدريجا مؤسسات خيريه در تمام کشورها ايجاد شد

برآورده می ساختند و بشکل قانونی در قوانين اساسی کشورها جای گرفت و برای آنها قانونی را بنام" 

 " تدوين کردند و طبق همان مقررات و لوائح کارهای شان را پيش می بردند.يهقانون مؤسسات خير

 مطلب دوم: تاریخچه مؤسسات خیریه

 شرده موارد ذيل قابل ذکر می باشد:در رابطه به تاريخ مؤسسات خيريه بطور ف

 مؤسسات خيريه در تاريخ مسلمانان : 1

  تاريخچه مؤسسات خيريه در سطح جهان: 2

 سسات خيريه در سطح افغانستانؤتاريخچه م: 3

 در سطور آتی إن شاء الله بيان خواهم نمود:را  هر يک از اين موارد

 مؤسسات خیریه در تاریخ مسلمانان : 1

اگرچه طبق قوانين و مقررات  ،خيريه در تاريخ مسلمانان بطور خاص و عمده موجود بودنفس مؤسسات 

و روش جديدی که مؤسسات خيريه آنرا تعقيب می کنند نبود، البته از نفس مؤسسه خيريه و عمل خير 

از  و بعدانکار نمودن از قياس و عقل سليم بعيد تر است، و همين مؤسسات خيريه ای که در ابتداء اسلام 

روائع من آنرا دکتور مصطفی "السباعی" در کتاب خويش " آن توسط حکام اسلامی ساخته شده بود

 ه نقل نموده اند بنده اقتباسی از آنرا در سطور ذيل بيان خواهم نمود:دخيلی عمده و فشر "حضارتنا

 : است بر دو نوع ی که در تاريخ مسلمانان تأسيس شده بوداين مؤسسات

 دولت آنرا تأسيس و تمويل می کرد. مؤسسات که اول:

 آنرا تأسيس نموده تمويل می کرند.افراد خي ر و ثروتمند  دوم:

 و قسم اول مؤسسات که دولت آنرا تأسيس و تمويل می کرد مانند:

و اموال عظام را در آن مصرف می مساجد، مردم برای اقامت مساجد از يکديگر سبقت می کردند  أ:

اگر آنرا بطور حقيقت بود پولی که در "مسجد اموی" مصرف کرده  1عبدالملککردند خصوصا وليد بن 

 رده شود شايد مردم دروغ فکر کنند.بيان ک

                                                           
1
 مد بن سعود الاسلاميه.مام مح، ط: جامعة ال45ْمؤسسات الخيريه، صحکام الفقهيه للد فيصل بن عبدالرحمن السحيبانی، الأ السحيبانی:_  
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 و از اين نوع مؤسسات، مدارس، شفاخانه ها است که توسط دولت اسلامی تأسيس و تمويل می شد. ب:

برای اقامت مساکين و فقراء  مخصوصیهای و همچنان مسافر خانه ها برای مسافرين و مکان  ج:

تأسيس می کردند و برای مردم بی بضاعت خانه های مسکونی را تأسيس می کردند تا که ايشان در آن 

 سکونت کنند.

مخصوصی را بناء می کردند تا که در آن در ايام حج  یکرام در موسم حج مکان هابرای حجاج  د:

 سکونت نمايند.

مسافرين و نياز مندان از آن استفاده نمايند  را تأسيس می کردند تا که هایچاه  در ميدان های بی آب، ر:

 و همچنان برای سيراب نمودن کشت و زراعت نيز از چنين چاه ها استفاده می شد.

مجاهدين در سرحدات و مرزهای اسلامی مکانی برای حفاظت سرزمين اسلامی ساخته می شد تا که  س:

 از عبور نمودن دشمن حفاظت کنند. را در آن قيام نموده مرزهای اسلامی

لاح راه ها و مقبره ها تخصيص داده بودند که توسط آن صو يک عده اموال مخصوصی را برای ا ص:

 نياز های متذکره برآورده می شد.

 و مؤسسات که توسط افراد ثروت مند ايجاد و تأسيس شده بود مانند:

و برای سالمندان و بيماران تخصيص داده بودند که توسط  افراد ثروت مند اموالی را برای تربيت يتيم، أ:

 آن مشکلات شان را رفع می کردند.

تأسيس شده بود که  ،مصارف ازدواج جوانان بی بضاعت و مصارف شانمؤسسات اجتماعی برای  ب:

 توسط آن افراد بی ثروت را در هنگام ازدواج کمک می کردند.

حيوانات مريض را علاج می برای تداوی و معالجه حيوانات مؤسسات تأسيس شده بود که توسط آن  ج:

 2برای همين مهم تأسيس شده بود. ه ایکردند قسميکه در دمشق مؤسس

از همين نوع مؤسسات که توسط افراد خي ر تأسيس شده است، بئررومة نيز می باشد که توسط  د:

 مسلمانان وقف نمودند.ه شد و برای منفعت حضرت عثمان رضی الله عنه خريد

بئررومة نام چاهی است که در مدينه منوره در وادای عقيق واقع است و از مسجد قبلتين يک کيلومتر و 

مهاجرين هنگام که از مکه مکرمه به مدينه منوره هجرت سه و نيم کيلومتر فاصله دارد، از مسجد نبوی 

                                                                                                                                                                                           
1
نمود، در م در شهر دمشق وفات 71۵م در مدينه منوره تولد شد و در سال ۶۶۸ـ وليد بن عبدالملک يکی از خلفاء ششم بنواميه بود که در سال  

سخاوت و فتوحات دست درازی داشت، اندلس، سنده و اکثر ممالک ديگری را فتح نمود، حجاج بن يوسف، طارق بن زياد، قتيبه بن مسلم و محمد 
ودش در بن قاسم از جمله قومندانان مشهور وی بود، عبدالملک هر دو پسر خود وليد و سليمان را بالترتيب جانشين خويش مقرر نموده بود البته خ

باب علم و فنون زياد معلومات داشت ولی پسرش وليد باوجود سعی و تلاش بسيار، بنابر کم توجهی خويش چندان مهارت خاصی در باب علم 
 نداشت البته باوجود اين وی در بارۀ بادشاهی خويش از هيچ نوع سعی و تلاش دريغ نورزيد. ويکيپيديا: وليد بن عبدالملک.

2
لام.۹۹_۹7نا، صمصطفی حسنی السباعی، من روائع حضارت السباعی: دکتور_    ، ط: دارالس 
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نمودند آب اينجا برای شان مناسب نبود و در ملکيت يک شخصی از بنو غفار چشمۀ ای موجود بود که 

آب خيلی شيرين بود که بنام رومة ياد می شد، و وی آب آنرا به مردم می فروخت که هر کس توان 

را درک نمودند  لذا هنگام که پيامبر اکرم صلی الله عليه و سلم اين مشکلات مسلمانانخريدن آنرا نداشت، 

 و برای تشويق شان فرمود: 

 1.{له الله غفر رومة بئر يبتاع من}

 ترجمه: هرکس که بئررومة را بخرد الله متعال وی را مورد بخشش خود قرار می دهد.

لذا بعد از شنيدن اين بشارت حضرت عثمان رضی الله عنه پيش قدمی نمود و آنرا خريده به منفعت 

 و حالا هم اين چاه موجود است که مردم از آن استفاده می کنند.دند مسلمانان وقف نمو

و  مثالپيش نمودن که از اين نام چندی از مؤسسات بود که در تاريخ اسلام و مسلمانان ساخته شده بود 

 .ديگر اقوام و ملت ها عاجز اند ،آن نمونه

 نتاریخچه مؤسسات خیریه در سطح جها: 2

و  و مذهبی بود خوبی و عمل خير بنابر خواهشات فردی کم بود لذانياز و ضرورت بشری  در ابتداء

، اگرچه در بعض مواقع مردم بطور اجتماعی به کار های مند حل می شدزطبق آن مشکلات مردم نيا

برای شان اين فهم و ، ولی بعدا بنابر وسعت دائره بشری و بيشتر شدن نياز های آنها شدندم می يخير سه

مشکلات درک را بيشتر ساختند که کوشش های فردی و مساعدت شان برای نيازمندی های شان و 

که در آن همه جامعه کفايت نمی کند بلکه برای آن عمل اجتماعی و مساعدت دست جمعی نياز است 

نسانی و نياز مندی ، پس همين فکر امردم سهيم شوند تا مشکلات ديگران به طريق احسن برآورده شود

تا توسط آن مشکلات فردی و اجتماعی انسان را مجبور ساخت به ايجاد مؤسسات خيريه  ،های جامعه

در قرن نوزدهم ميلادی عمل خيريه بصورت  مندی،همين فکر نيازبنابر جامعه برآورده شود، لذا 

م 1۸63ه ای در سال اولين مؤسسو در همين عصر اجتماعی نشأت يافت و مؤسسات خيريه تأسيس شد، 

بنام "مؤسسه جنيف" تأسيس شد و در تأسيس آن شخصی بنام "هنری دونان" ايطاليايی دست دراز داشت، 

و اين مؤسسه خيريه در ابتداء برای مداوات زخمی ها در ميدان جنگ ساخته شده بود ولی بعدا يک بخش 

 مهمی "مؤسسه صليب سرخ" شناخته شد.

 

                                                           
1
: الأعظمي قال.  آباد حيدر ،ط: مجلس دائرة المعارف ،1۶7، ص۶، ج122۸6، رقم الحديث: سنن الكبرىالبيهقي، ال ر أحمد بنالبيهقي: أبو بكـ  

 محمد. د: تحقيق، 4: الأجزاء عدد، خزيمة ابن صحيح، النيسابوري السلمي بكر أبو خزيمة بن إسحاق بن محمد: خزيمة ابن، لغيره حسن إسناده
 .بيروت – الْسلامي المكتب، ط: 11۹، ص۱، ج24۸7، رقم الحديث: الأعظمي مصطفى
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الاحسان" در کشور لندن ساخته شد، و اين مؤسسه  ةم مؤسسه ای بنام " مؤسس1۸6۹در سال  همچنان و

 1.هم برای کمک و امداد فقراء و مساکين کار می کرد

و همچنان در همين عصر حرکت های محلی شروع شد که توسط آن نياز و فقر و آفات که بطور اخص 

و مردم اهل خير در آن سهم می گرفتند بخاطر رفع  می شد در دهات های دور دست به ميان می آمد رفع

 3جو کمبري 2کسفوردن حرکت محلی اجتماعی را پوهنتون آلات ناشی از فقر و آفات و غيره، و اوليکمش

و بعد از آن به سرعت حرکات خيريه محلی در بيشترين دهات انگلستان  4م تأسيس کرد1۸۸4در سال 

که در آنها هم چنين حرکات محلی خيريه  ايجاد شد و بعدا در ديگر کشور ها نيز از تأثير خالی نبود

 تأسيس شد.

 هـ ق توسط "فرحان الفهد الخالد1331" در کشور کويت در سال ةالخيري ةو بعدا مؤسسه ای بنام "الجمعي

الحضير" ايجاد شد در خلاف مؤسسات صليبی ها که در کشور های عربی عموما و در کشور کويت 

خصوصا به دعوت و تبليغ نصرانيت مصروف بودند، بطور اخص مؤسسه "صليب سرخ" در سال 

هـ ق ايجاد شده بود که هدف نصرانيت را به طور عمده پيش می برد، لذا در خلاف آن مؤسسه  1275

ته شد و هدف اساسی اين مؤسسه کمک نمودن به طلاب علم در کشور عربی و دعوت تبليغ متذکره ساخ

و نشر و اشاعت توسط آن صورت می گرفت، و به فقراء و مساکين کمک می کرد و تجهيز و تکفين 

 5اموات مسلمانان را پيش می برد.

به تاريخچه مؤسسات  در يک تحقيق که در صفحه انترنتی "خيريه شعف" صورت گرفته است در رابطه

 خيريه در سطح جهان چنين ابراز نظر داشته است:

ميلادی، مؤسسات خيريه عمدتا مبتنی بر اعتقادات مذهبی و کمک های اشخاص  1۸تا اواسط قرن 

ثروتمند به وجود می آمد، در دين اسلام و مسيحيت از ابتداء به انجام امور خيريه توصيه شده است، 

خيريه ها خدمات مربوط به و بودائيسم نيز اين موضوع سابقه ای طولانی دارد، همچنين در هندوئيسم 

                                                           
1
الجمعيات الخيريه فی المملکه السعوديه_الانجازات و المعوقات، دکتور عزه، منشور علی ملتقی التطوع فی الموقع التالی: _  

.html35۹74http://www.arabvolunteering.org/corner/avt 
2
رود،  ـ دانشگاه آکسفورد در شهر آکسفورد در منطقه آکسفورد شاير انگلستان قرار دارد، قديمی ترين دانشگاه انگليسی زبان جهان هم به شمار می 

م فرايند 1۱۹۶اين که تاريخ دقيق تأسيس اين دانشگاه هنوز معلوم نيست اما قديمی ترين اسناد باقی مانده از گذشته ها نشان می دهد که از سال با 

 کسفورد.آموزش در آکسفورد جريان داشته است، و دومين دانشگاه قديمی در جهان )بعد از دانشگاه بولونيا( شناخته شده است. ويکيپيديا: دانشگاه آ
3
م تأسيس شده و دومين دانشگاه قديمی در 12۱۹ـ دانشگاه کمبريج در شهر کمبريج بريتانيا در کنار رودخانه کَم، واقع است، اين دانشگاه در سال  

باشد، از اين رو به اين منطقه انگليسی زبان و سومين دانشگاه قديمی در جهان به شمار می آيد، از آن جا که دانشگاه آکسفورد نيز قديمی ترين می 

ديا: دو دانشگاه، دانشگاه های باستان می گويند. و دانشجويان اين دانشگاه از بهترين دانشجويان و گزينشی ترين آنان در جهان هستند. ويکيپي

 دانشگاه کمبريج.
4
 مرجع سابق._  

5
 .45ه، صحکام الفقهيه للمؤسسات الخيريالأالسحيبانی: _  

http://www.arabvolunteering.org/corner/avt35974.html
http://www.arabvolunteering.org/corner/avt35974.html
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 ALMآموزش و پرورش، بهداشت و مسکن را ارائه می دهند، در قرون وسطی مکان هايی )

Houses1( برای اقامت و رسيدگی به افراد نيازمند و تنگدست در سرتاسر اروپا به وجود آمد، اتلستن 

م حکومت می کرد، نخستين کسی بود که اين مکان را به  ۹3۹تا  ۹24پادشاه انگلستان که بين سال های 

در عصر روشنگری، فعاليت های خيرخواهانه و بشردوستانه ميان انجمن های داوطلبانه و وجود آورد، 

شکوفايی را در  خيرخواهانه، يک عمل فرهنگی فراگير تبديل شد، جوامع مختلف و انجمن نجيب زادگان،

در انگلستان انگلستان شروع کردند و افراد ثروتمند نسبت به افراد محروم رفتار نيکوکارانه ای داشتند، 

اين فعاليت اجتماعی منجر به ايجاد سازمانهای خيريه شد، اين تلاش ها از اواسط قرن هجدهم گسترش 

شده در خيابان های شهر لندن او را سخت کاپيتان توماس کورام، که فقر کودکان بی سرپرست رها  يافت.

م برای حمايت از کودکان يتيم در بلومزبری، تأسيس 1741آزرده خاطر می کرد، بيمارستانی را در سال 

. جوناس هانوی، يکی ديگر از اشخاص برجسته عصر روشنگری است که انجمنی را در سال کرد

و برای استخدام سربازان نيروی دريايی تا م به عنوان اولين مؤسسه خيريه نظامی تأسيس کرد 1756

.....در طول قرن نوزدهم، سازمانهای خيريه هزار نفر را استخدام کرد 1۱۱۱۱م بيش از 1763سال 

برای کاهش اوضاع وخيم طبقه کارگران در روستاها شکل گرفتند، انجمن کارگری ای که توسط لرد 

د، با هدف بهبود شرايط طبقه کارگر شکل م رهبری می ش1۸3۱"شفتس بری" در انگلستان در سال 

م اولين 1۸44برای مثال، اختصاص زمين به کارگران برای بهبود اوضاع معيشتی، در سال گرفته بود، 

مانند ....در طول قرن بيستم سازمانهای خيريه بين المللی مدل شرکت های ساخت و ساز تأسيس شد.

يافت و تأسيس شد، همچنين فعاليت سازمانهای عفو بين الملل گسترش م 1۹47که در سال "اکسفام" 

 2.سازمانهای بزرگ و چند ملتی ديگری با بودجه های بسيار هنگفت به وجود آمدند

از مباحث گذشته آشکار گرديد که نشأت مؤسسات خيريه در سطح جهان تقريبا در قرن نوزدهم و بعد از 

ولی بنابر مرور  هء اين مؤسسات در عده ای از کشور های جهان بوداگرچه در ابتداآن شروع شده بود و 

زمان و نياز های بشری، در ديگر نقاط جهان هم سرايت کرد که اکنون هيچ گوشه ای جهان از مؤسسات 

خيريه خالی نيست، بلکه در تمام نقاط جهان مؤسسات مختلف خيريه به عناوين مختلف مصروف خدمت 

 هستند.

 
                                                           

1
بود، او نخستين فرمانروای  ۹3۹م تا ۹2۱م وفات يافت، پادشاه آنگوساکسون تبار انگلستان از ۹3۹م تولد و در سال ۸۹۵ـ اتلستن در سال  

ساکسون غربی )وسکس( بود که توانست حکومتی مؤثر بر تمام انگلستان داشته باشد، اتلستن در دوران حکومتش به توسعه و بهبود قوانين 
و ساخت چندين صومعه را آغاز نمود، و نکتۀ قابل توجه در اين قوانين وجود بندهای مبنی بر مدارای بيشتر با پرداخت، تجارت را رونق بخشيد 

 بی بضاعتان و کاهش مجازات مجرمان جوان است. ويکيپيديا: اتلستن.

 
2

 charity.ir-www.shaafعنوان: تاريخچه سازمان ها و مؤسسات خيريه جهان/ خيريه شعف، _ 

http://www.shaaf-charity.ir/
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 مؤسسات خیریه در سطح افغانستان: تاریخچه 3

قسميکه قبلا بيان شد که نشأت مؤسسات خيريه در سطح افغانستان نسبتا در ديگر کشورها، خيلی ها به 

لذا تاريخچه مؤسسات خيريه آنقدر طولانی تر نيست، همانند که در ديگر کشورها بعد شروع شده بود، 

 قدامت بيشتری را داشتند.

 اشرف، موسس و مدير سازمان غير دولتی امداد انسانی برای زنان و کودکان اورزالا ،رابطههمين در 

 :نموده است چنين بيان "بی بی سی" خويش در صفحه ای يک تحقيقدر  ،افغان

هـ ش بر می  136۱_135۹ميلادی يا  1۹۸1تان به سالهای تاريخچه سازمانهای غير دولتی در افغانس

افغانستان جنگ مقاومت را عليه انان آغاز نمودند، قيام های گردد. بعد از اشغال شوروی سابق، مردم 

سراسر کشور نيروهای اشغالگر و نيز دست نشانده هايشان در کابل را نگران ساخته بود، در اين جريان 

ی بين المللی بر آمدند تا از جنبش های خود بخودی رقيبان سياسی شوروی همچنين سازمانهای رفاه

در همين حال، سازمانهای خيريه ای چون داکتران بدون مرز )يا ام اس اف(  افغانستان حمايت کنند.

صليب سرخ )هلال احمر( و امثالهم از اولين سازمانهايی بودند که به پاملرنه )يا کئير انترنيشنل( 

به صورت عموم در روستا ها و اطراف کشور آنجا که مجاهدين بسر می  اين سازمانها افغانستان آمدند.

بردند، حضور داشتند و گروههای مختلف مجاهدين را کمک می کردند، ولی در مناطق تحت اشغال 

بعد از خروج روسها و آغاز جنگهای داخلی در کشور دولت چنين گروههايی اجازه فعاليت نداشتند، 

تی دامنه گسترده تری گرفت، وجود فاجعه انسانی، ويرانی بيسابقه شهرها، فعاليت سازمانهای غير دول

بخصوص شهر کابل و غيره دلايلی اند دال بر نياز مبرم به وجود و فعال شدن بيشتر اين نهاد ها در 

 .افغانستان

را  شاور پاکستان بود و از آنجا فعاليت های داخل کشورزيادی از اين سازمانها در شهر پ مرکزيت عده

ور برای مهاجرين مقيم در تنظيم می کردند، اين سازمانها بر علاوه کار و فعاليت شان در داخل کش

 نيز خدماتی انجام می دادند )که عده خيلی کمی از آنان تا هنوز اين خدمات را ادامه داده اند(.پاکستان 

نهادهای فعال جامعه مدنی در شرايط حاکميت طالبان نيز به  سازمانهای غير دولتی مذکور به مثابه

بتوانند به فعاليت های خويش ادامه دادند، آنان موفق شدند شيوه ها و راهکارهايی را پيش گيرند تا هم 

 1کارهای رفاهی و انکشافی ادامه دهند و از سويی با تهديد طالبان هم مواجه نشوند.

                                                           

1
م، عنوان: 2۱۱4اکتبر  26اشرف: اورزالا اشرف، موسس و مدير سازمان غير دولتی امداد انسانی برای زنان و کودکان افغان، تاريخ نشر: _  

 www.bbcpersian.comنقش سازمانهای غير دولتی در بازسازی افغانستان، صفحه انترنتی: 

http://www.bbcpersian.com/
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هـ ش تأسيس و رشد شده  135۹سال نهای خيريه در افغانستان بعد از از اين تحقيق معلوم شد که سازما

 داخلی و خارجی مصروف ارائه خدمت هستند. خيريه و تا امروز مختلف مؤسساتکه 

ی" در رابطه تاريخچه مؤسسات خيريه در افغانستان چنين ئدستگير صادقی در صفحه نشراتی "آريا

 نوشته نموده است:

 افغانستان از سابقه طولانی برخوردار نبوده و عمدتا تاريخچه آن به سالهای سازمانهای غير دولتی در

بر ميگردد، اين سازمانها بخصوص با فروريختن حاکميت دولتی و به قدرت رسيدن  ميلادی 1۹۸1

تنظيمهای جهادی و سلطه طالبانی به نحوی در بخشهای از افغانستان گسترش يافت، ولی فعاليت آنها 

ود، با وجود آن برخی از اين سازمانها در اين دوره، در جهت کاهش آلام مردم، ناشی از بسيار محدود ب

ويرانی ها و خونريزی های فراوان جنگهای تنظيمی، ايجاد مراکز بهداشتی و آموزشی، بخصوص برای 

 1.مصدر خدماتی گرديدندزنان و اطفال، کارهای با ارزشی را انجام دادند و در اين عرصه 

مطالب گذشته به خوبی واضح و آشکار گرديد که تاريخچه مؤسسات خيريه در افغانستان نسبتا از لذا از 

هزار ها مؤسسات خيريه در داخل افغانستان  ، و لی با آن هم امروزديگر کشور ها خيلی ها به بعد بوده

 مصروف خدمات با ارزش هستند که واقعا قابل قدر هستند.

 خیریه: دائره کار مؤسسات سوممطلب 

و نقش موسسات خارجی  ترنتی خراسان زمين در باره دائره کاردر يک تحقيق که در صفحه سايت اين

 چنين بيان شده است:

موسسات غير دولتی خارجی در هماهنگی و همکاری با موسسات دولتی و قوای نظامی خارجی به 

و نتوانسته اند بر نده عمل کرده منظور اهداف خاصی در افغانستان فعاليت می کنند، آنها با اينکه پراک

محور منافع عمومی غرب در افغانستان و منطقه موفقيتهای برجسته يی به دست آورند، ليکن دارای 

 ها، منافع و پاليسی مشخص خود اند.کاستراتيژی، تاکتي

 حضور آنان موازی با دولت ضعيف، بيکفايت و آلوده به فساد کابل طی ساليان متمادی مانعی در راه

درک و دريافت فرهنگ و مدنيت تاريخی ما، ساخت و شيرازه بندی نهادهای اقتصادی، اجتماعی و 

فرهنگی داخلی، تقويه و توسعه قدرت دفاعی، امنيتی و اداری، استقلال و استقرار حاکميت ملی ما بوده 

 است.

يها، تاجران، اين موسسات خارجی که از طرف دونرها )موسسات خيريه، مراکز دينی، بانکها، کمپن

دولتها و ديگر ارگانهای خارج از افغانستان( تمويل ميشوند، نقش عمده و قدرت اقتصادی زيادی در 
                                                           

1
 www.ariaye.comدستگير صادقی، عنوان: سازمانهای غير دولتی در بازسازی افغانستان،  صادقی:_ 
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کشور ما داشته و دارند، آنان در تمام عرصه های حقوقی، قضايی، اقتصادی، فرهنگی، بازسازی، 

 ره فعاليت می کنند.نظامی، سياسی، امنيتی، خبری، استخباراتی، دولتسازی، صحی، امور زنان و غي

موسسات مذکوره بيشتر قشر جوان، تحصيلکرده و متخصص کشور )اعم از زن و مرد( را جذب کرده و 

به نحوی از انحا زير تربيه و آموزش گرفته اند، هدف کلی دول غربی اين بوده است تا فرهنگ سرمايه 

يغ، ترويج و پياده سازند، از داری را در شکل و محتوای وابستۀ آن از اين طريق در جامعه ما تبل

افغانستان به عنوان پايگاه نظامی و پل عبوری به منافع انرژی آسيای ميانه و حوزۀ روسيه، نظارت بر 

 چين و زير فشار نهادن هند از طريق پاکستان استفاده کنند.

غرب  تلاش در اين بوده است تا فضای اين موسسات را به جزيره های کوچک آموزش و تمرين فرهنگ

نتقال دهند با اآن را به جوانان  قتبديل کرده و عناصر و پديده های سطحی، شعاری و پرزرق و بر

معاشات دالری بيشتر از ادارات دولتی، فرصتهای افزون برای معاشرت زن و مرد و دسترسی به غذا، 

سات فعال و قوی موتر، تکنولوژی و امکانات ديگر آنان را جذب و رام سازند و قشر جوان را از احسا

 آزادی خواهی، استقلال طلبی، وطن دوستی، ميل به سياست و خودکفايی خالی کنند.

علاوه بر آن به سبب عدم پلان مرکزی واحد انکشافی بر مبنای نياز های اساسی افغانستان، ضعف هم 

س و ف و عدم احساظارت موثر بر جريان کمک ها و مصارنبود کنترول و نآهنگی لازم با دولت، 

 دلسوزی ملی ميزان حيف و ميل منابع امدادهای بين المللی در اين موسسات بسيار بوده است.

اکثر پروژه های متنوع اين موسسات نه بر اساس منافع ملی، انکشافی و استراتيژيک کشور، بلکه بر 

 است.مبنای منافع درازمدت دول خارجی، کمپنی های بزرگ، مسئولان و کارمندان خارجی طرح شده 

سران حکومت وکارمندان دولت هماره در تلاش بوده اند تا خود را در منافع موسسات خارجی شريک 

سازند و از آنان سهم بيشتری بستانند. مردم در بين اين دو کتله بزرگ فراموش شده اند و به نام شان فقط 

 تجارت شده است.

نمايشی ديموکراسی نقش داشته موسسات خارجی در سنت شکنی، پخش سطحی فرهنگ غرب و ظواهر 

اند به بيان ديگر اين موسسات در فروپاشی و درهم شکنی نظام سنتی و عنعنوی افغانستان بدون شناخت 

لازم از آن و بدون داشتن مدل جايگزن، خودسرانه تلاش ورزيده اند، به اين ترتيب ناآرامی، بيکاری و 

رهنگی و فاصله های مدهش طبقاتی را در شهرهای فقر را در روستاها و بحران اقتصادی، اجتماعی، ف

 1بزرگ از جمله کابل سخت گسترش دادند.

                                                           
 

1
( در افغانستان، نويسنده: NGOSنگاهی به نقش موسسات خارجی )، عنوان:  www.khorasanzameen.netـ صفحه انترنتی خراسان زمين،

 رسول پويان.

http://www.khorasanzameen.net/
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 دائره کار مؤسسات بيان شده است:از در قانون موسسات خيريه افغانستان نيز عده ای 

 ( در باره فعاليت های غير مجاز مؤسسات بيان شده است که:۸در ماده )

سياسی. پرداخت و تدارک وجوه مالی برای احزاب و نامزد "اشتراک در فعاليت های و مبارزات 

های سياسی. ايجاد خشونت و در گير شدن در فعاليت های نظامی. توليد، توريد، خريد و فروش 

سلاح و مهمات و تربيه اشخاص در رشته های نظامی. اشتراک در فعاليت های تروريستی، 

توليد، پروسس، خريد و فروش، توريد، حمايت تشويق با تمويل تروريزم، مساعدت به زرع، 

صدور، عرضه، نگهداشت، حمل و نقل، تمليک و استعمال مواد مخدر يا فراهم آوری تسهيلات 

در زمينه. استفاده از امکانات مالی دست داشته عليه منافع ملی، شعاير مذهبی و تبليغات دينی. 

 1انجام فعاليت های تجارتی صدرات و واردات".

ای قانون نيز واضح می شود که مؤسسات خيريه در عرصه های محدود کار کرده می توانند از اين ماده 

آن کار کرده نمی توانند، البته تا حد قانون، هر موسسه و موارد که از جانب دولت ممنوع می باشد در 

يک می ای داخلی و خاجی قبل از تأسيس و يا فعاليت به کار، اهداف و دائره کار خويش را به دولت شر

سازد و مختلف مؤسسات در بخش های مختلفی آغاز به کار می نمايند البته اهداف و دائره کار بيرونی 

برای مردم واضح و آشکار می باشد ولی در ضمن اهداف واقعی که آنان دارند آنرا تنها افراد محرم شان 

از روش کار و فعاليت شان، می دانند و بخاطر رکود کاری شان آنرا به ديگران بيان نمی کنند البته 

انسان به خوبی می داند که مقصد اساسی اين موسسه چه بوده و برای کدام هدف کار می کند؟ قسميکه 

اکثر و بيشتر موسسات غربی در کشورهای اسلامی بظاهر برای خدمات بشردوستانه آغاز به کار می 

 شان آهسته آهسته آشکار می شود. کنند ولی در حقيقت اهداف خاصی دارند که هنگام فعاليت و کار

 جی که در افغانستان فعالیت دارندخارچند مؤسسات 

در سطور ذيل بطور نمونه چند مؤسسات خارجی بطور نمونه بيان می شود که در سطح افغانستان 

 می باشد: ، و مقصد از بيان نمودن اين مؤسسات، دانستن دائره کار و اهداف شانمصروف کار اند

 زنان کانادا برای زنان افغانستان:أ: مؤسسه 

با تشکيل  1۹۹۸( يک مؤسسه غير انتفاعی بوده که در سال CW4WAFghanمؤسسه زنان کانادا )

شبکه يی از اعضاء در بخش ها و مناطق سراسر کانادا ايجاد و رسما ثبت گرديد، همچنان در وزارت 

ی فت آموزش و پرورش ايجاد فرصت هاراقتصاد افغانستان نيز به ثبت رسيده است، هدف ما را پيش 

آموزشی برای زنان افغان و خانوادهای شان و همچنان آگاه ساختن کانادايی ها در مورد مسائل مربوط 
                                                           

1
 (.۸( ماده )NGOSقانون مؤسسات غير دولتی ) _  
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به حقوق بشر در افغانستان تشکيل می دهد، پروژه های که از طريق جمع آوری اعانه تمويل می گردند 

 کانادا است، اين برنامه ها قرار ذيل اند:شامل سه برنامه در افغانستان و يک برنامه در 

 : سرمايه گذاری در آموزش و پرورش ابتدايی1

 : کتابخانه های محلی، سواد آموزی2

 : تکنالوجی در خدمت آموزش و پرورش3

 : مشارکت عامه )کانادا(۱

 ماموريتی را که مؤسسه زنان کانادا برای زنان افغانستان در برابر خود نهاده، چنين است:

انادايی ها در مشارکت با زنان افغانستان در راستای بهبود وضعيت حقوق بشر در افغانستان، پايان ک

بخشيدن بر ستمی که بر زنان روا داشته می شود و ارايه فرصت ها برای زنان افغانستان تا به يک 

ن کانادا برای زندگی با عزت، مطمئن و هدفمند دست يابند، تلاش می ورزند، چنان که در اساسنامه زنا

افغانستان ذکر گرديده است، ما از طريق راه اندازی برنامه ها برای پيش رفت آموزش و پرورش و 

ايجاد فرصت برای تحصيل زنان و خانواده های شان در افغانستان و همچنان آگاه ساختن کانادايی ها از 

 1ش ميکنيم.وضعيت حقوق بشر در افغانستان در راستای کاهش فقر در اين کشور تلا

 ب: بنیاد فرهنگی آقاخان در افغانستان

هـ ش( تفاهمنامه را با ادارۀ مؤقت افغانستان به منظور 13۸1م )2۱۱2بنياد فرهنگی آقاخان در سال 

 ترميم و بازسازی تعدادی از آبدات مهم تاريخی و فضاهای باز عامه در شهر کابل به امضاء رسانيد.

دولت جمهوری اسلامی افغانستان پروژه های ميراث فرهنگی و ترميماتی اين بنياد به منظور همکاری با 

را جهت رشد فرهنگ در اين کشور، طراحی و اجرا کرده و ساحات، چشم اندازها و مکان های تاريخی 

را از طريق حفاظت و ترميم، مصئون و قابل استفاده می سازد، بنياد فرهنگی آقاخان در ولايت مختلف 

آبدۀ تاريخی را ترميم کرده و استفاده مستمر  12۱بل، هرات، بلخ و بدخشان بيش از کشور به شمول کا

آنها را توسط نسل های آينده امکان پذير ساخته و در قسمت حفاظت از هويت فرهنگی افغانها کمک 

نموده است، اين پروژه ها که در هماهنگی با ادارات ذيربط دولتی و جوامع محل انجام می گردد، وسيلۀ 

است برای سرمايه گذاری در بهبود دسترسی، بهسازی زيربناها و آموزش حرفوی که به بهبود کيفيت 

 زندگی و ايجاد فرصت های اجتماعی، اقتصادی برای باشندگان محلی کمک می کند.

برنامه های حفاظت شهری بنياد فرهنگی آقاخان در کابل، هرات، بلخ و بدخشان در حفاظت آبدات و 

ريخی در برابر ويرانگری های سرمايه گذاری مزمن، پاليسی های برنامه ريزی نامناسب و محله های تا
                                                           

1
 ـ برگرفته شده از صفحه رسمی وزارت اطلاعات و فرهنگ، عنوان: مؤسسه زنان کانادا برای زنان افغانستان. 
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انکشاف پرمخاطره و لجام گسيخته کمک کرده است، بنياد فرهنگی آقاخان در کشور که از درگيری های 

دوامدار رهايی يافته و حد اقل سرمايه گذاری در آن صورت گرفته است، در قسمت آموزش و استخدام 

صدها نفر از صنعتگران و متخصصان تخنيکی کمک نموده است که اين امر منتج به تأمين نيروی کار 

 ماهر گرديده که فعالانه مشغول حفاظت و بازسازی هستند.

 7اين بنياد دو مرکز آموزش حرفوی را برای جوانان اعم از طبقه اناث و ذکور در شهر قديم و ناحيه 

کابل در چوکات  7م در ناحيه 2۱۱۸مرکز تعليمات حرفوی جنگلک در شهر کابل ايجاد کرده است، 

برنامه وسيع اجتماعی آغاز نمود، از همان آغاز اين برنامه تمرکز به آموزش شاگردان قشر اناث مطابق 

در راستای کمک به اشتغالزايی و  7۱۷به نياز های بازار داشت، اين نوع آموزش فارغان را در حدود 

ف زندگی اجتماعی و روزمره حمايت نموده است، اهداف عمومی اين برنامه ايجاد خود کفايی مصار

فرصت های اقتصادی برای افغانها ميباشد که از طريق توانمند سازی آنها در آموزش و انتقال مهارت ها 

شهر  1و  7شاگرد را در نواحی  ۵۱۵۱م بيش از 2۱۱۱تأمين ميگردد، بنياد فرهنگی آقاخان از سال 

نفر بصورت  3۵۹۸۱نفر بصورت مستقيم شاگردان و استادان و  ۵۱7۸تحت آموزش قرار داده که کابل 

 غير مستقيم از اين برنامه مستفيد گرديده اند.

م کار احياء باغ و قصر چهلستون را به همکاری مالی جمهوری فدرال 2۱1۵بنياد فرهنگی آفاخان در 

هتکار مساحت دارد، در ناحيه  12نمود اين باغ که ( آغاز KFWآلمان از طريق بانک انکشافی آلمان)

هفتم کابل قرار دارد، بنياد فرهنگی آقاخان علاوه بر احيای اين باغ، خدمات و تأسيسات فرهنگی، 

 1آموزشی، ورزشی و تفريحی جديد را برای شهروندان در اين باغ اعمار نموده است.

 (یونیسفصندوق کودکان ملل متحد ) ج:

( که بيشتر با نام Nations Childrens Fund Unitedملل متحد )به انگليسی صندوق کودکان 

اختصاری يونيسف خوانده می شود سازمانی است که برای فراهم کردن غذای اضطراری و خدمات 

بهداشتی در مانی برای کودکان در کشورهايی که در اثر جنگ جهانی دوم تخريب شده بودند برپا شد، در 

به توصيه شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد و تصويب مجمع عمومی سازمان  م1۹۱۶دسامبر  11

 ملل متحد برپا شد.

يونيسف عمدتا در نواحی فقيرتر آفريقا فعاليت می کند اگرچه کمک رسانی به سراسر جهان را در دستور 

اضر کار دارد، يونيسف بيشتر در راستای سياست حمايت از حقوق کودکان حرکت می کند، در ح

                                                           
1
 فرهنگ، عنوان: بنياد فرهنگی آقاخان.ـ برگرفته شده از صفحه وزارت اطلاعات و  
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: 3 : آموزش و تحصيلات پايه.2: بقاء و رشد کودکان. 1اولويت اساسی را دنبال می کند:  ۵يونيسف 

 ايدز. HIV: ۵: حفاظت از کودکان در برابر خشونت، سوء استفاده و تجاوز. ۱برابری جنسی. 

تقيم و يونيسف برای پيشبرد وضعيت مشارکت کودکان از چهارده روش استفاده می کند، از مداخله مس

 قانونی گرفته تا آموزش و تحصيل و حتی تحقيق و جمع آوری داده های مورد اجماع.

ت و به همين يونيسف يک سازمان بين المللی است و لذا برای دولت های از اعتبار خاصی برخوردار اس

تمام نقاط کشور های دنيا فعاليت دارد و حتی گاهی از نقض حقوق بشر در کشورهای جهان  خاطر در

سخن می گويد، يونيسف برای وجود برخی گرايش های سياسی هم مورد انتقاد است در حالی که هدف 

اين نهاد تأمين بودجه برای سازمان های غير سياسی است در گزارش سازمان های غير دولتی اخيرا 

انتقاد کرده است اگرچه يونيسف در دفاع از  PYALARAئيل از حمايت يونيسف از گروه فلسطينی اسرا

 خود گفته است که اين گروه حمايت از کودکان بی سرپرست و بی خانمان فلسطينی را به عهده دارد. 

ال هيئت اجرايی متشکل از نمايندگان چهل و يک دولت عضو است که برای مدت سه سارکان یونیسف: 

 از طرف شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد انتخاب می شود.

يک مدير اجرايی به عنوان رئيس دبيرخانه از سوی دبير کل سازمان ملل و با مشورت هيئت  دبیرخانه:

 اجرايی انتخاب می شود.

اين دفاتر به سازمان های مختلف دولت های عضو در اجرای برنامه های مشترک  دفاتر منطقه ای:

 می کنند. یاري

بوگوتا.  آسيای شرقی و  –آبيجان. آمريکا  –نارويی.  افريقای مرکزی وغربی  -افريقای شرقی و جنوبی

 1دهلی نو. –امان.  آسيای مرکزی و جنوب  –بانکوک.  خاورميانه و شمال آفريقا  –پاکستان 

 د: کمیته بین المللی صلیب سرخ

( International Cammittee of the red Crossکميته بين المللی صليب سرخ )به انگلسيی

انجمن و سازمان غير دولتی انسان دوستانه است که مقر اصلی آن در شهر ژنو سوئيس است، اين 

ا بعد در ديگر  سازمان در ابتداء فقط در حوزه مراقبت از سربازان زخمی جنگ فعاليت می کرد، ام 

ی جهان شعبه های از صليب سرخ وجود دارد که در طول زمينه ها نيز وارد شد، تقريبا در همۀ کشورها

 جنگ و صلح فعاليت می کنند.

م مقر 1۸۶3کميته بين المللی صليب سرخ پيش نمايش نوع سازمان خصوصی بشر دوستانه در سال 

ژنو، سوئيس تأسيس شد، فعاليت های صليب سرخ در هنگام اتفاقات ناگوار عبارتند از: کمک های اوليه، 
                                                           

1
 ـ ويکيپيديا: صندوق کودکان ملل متحد، عنوان: يونيسف. 
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از وقوع حوادث، سالم نگه داشتن آب آشاميدنی، تعليم دادن پرستاران و قابله ها، مراقبت از  پيش گيری

زايشگاه ها و مراکز رفاهی کودکان، بنا نهادن مراکز بيمارستان ها و برپا کردن بانک های خون و 

 غيره...

رسانی می کند، اين سازمان پشتيبان کل بشريت است و به تمام مردم کشور ها در زمان بحران کمک 

تأسيس سازمان صليب سرخ ويرايش ايده تأسيس از سازمان پس از جنگ داخلی ايتاليا توسط يک بانکدار 

م در رابطه با شغلش جهت اخذ 1۸۵۹ژوئن  2۱سوئيسی به نام انری دونان مطرح شد، انری دونان در 

ين شهر نقطۀ مرکزی برای مجوز حفر چاه عازم شهر لومباردی واقع شمال ايتاليا شد، در آن زمان ا

ادامۀ نبرد سولفورينو )منطقۀ ای در شمال ايتاليا( بين فرانسه و اتريش بود، هزاران مرد و زن مجروح 

جنگی که در رنج و عذاب سختی به سر می بردند، به خاطر فقدان کمک های ابتدايی مردند، اين منظره 

خانواده متمول و متدين بود کار خودش را  دلخراش بر ذهن و فکر او تأثير زيادی داشت، او که از

فراموش کرد و روستاييان محلی را سازماندهی کرد تا از مجروحان هر دو طرف جنگ مراقبت کنند، 

م او کتابی با نام خاطرۀ سلفرينو نوشت که 1۸۶2تلاش دونان زندگی افراد زيادی را نجات داد، در سال 

ی امدادی تقاضا کمک کرد سربازان زخمی در جنگ کاری در آن از مردم جهان برای تشکيل انجمن ها

از دستشان بر نمی آيد پس کمک به آنها وظيفه هر انسانی بود، همچنين کارکنان امدادی از آسيب مصئون 

م برگزار شد، شانزده 1۸۶۱باشند، اين تقاضا بر مردم تأثير زيادی داشت و در کنفرانس بين المللی ژنو 

ا پذيرفتند، هستۀ مرکزی اين کميته ابتدا توسط رئيس انجمن فوايد عامه شهر کشور تأسيس صليب سرخ ر

 ژنو )گوستا و موانيه( تشکيل شده بود.

 صلیب سرخ دارای سه بخش است:

شهر سوئيس است و مرکز اصلی  2۵بخش اول: کميتۀ بين المللی صليب سرخ است که کميته مستقل از 

 آن در ژنو قرار دارد.

 ای صليب سرخبخش دوم: انجمن ه

 بخش سوم: بخش انجمن های ملی صليب سرخ

در طول جنگ ها کميتۀ بين المليی به عنوان واسطۀ ای ميان انجمن های ملی صليب سرخ و کشور های 

درگير در جنگ قرار ميگيرد و از زندانيان جنگ در اردوگاه ها مراقبت کرده و راحتی و آرامش آنها را 

نها رسيدگی می کند و تماس آنها را با خويشاوندانشان برقرار می سازد، اين تأمين می کند، به نامه های آ

سازمان همچنين به مردمی که دچار طوفان، بيماری های همه گير، قحطی و ..... می شود کمک رسانی 

 می کند.
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پرچم صليب سرخ: پرچم سوئيس يک صليب سفيد با پس زمينۀ قرمز بود با تغيير شکل آن، يک صليب 

با زمينۀ سفيد )برخلاف پرجم سوئيس( به عنوان پرچم اين سازمان طراحی شد و آنرا صليب سرخ قرمز 

ناميدند، بدين ترتيب اين علامت به عنوان نشان بين المللی سازمان صليب سرخ قرار گرفت که وظيفۀ آن 

 کمک رسانی به قربانيان جنگ و حوادث طبيعی است.

عضای نهضت بين المللی صليب سرخ و هلال احمر است، اين کميته بين المللی صليب سرخ يکی از ا

 1نهضت در کشورهای اسلامی )عربی، ايران، افغانستان، پاکستان و ترکيه( هلال احمر ناميده می شود.

از اين بيان مؤسسات خارجی نيز واضح شد که هر يک از مؤسسات، دائره کاری مستتقلی را دارند که 

 می باشند.برای پيشبرد آن مصروف خدمت 

 : ضرورت و نیاز به مؤسسات خیریهچهارممطلب 

مشکلات بزرگی و ابتداء بايد گفته شود که عمل اجتماعی نياز مبرم جامعه است؛ زيراکه بدون آن نياز ها 

خشت های بشری هنگامی يکجا می شوند بشکل عمارت مستحکم از نيروی ونيز  ،می شودنرفع جامعه 

هم باشد ولی تأثير آن محدود و به فرد ربط دارد و همچنان عمل انفرادی هر قدر  ،و مضبوط خواهند شد

بيشتر افراد استفاده توسط عمل اجتماعی و مؤسسه ای که از آن افرادی محدودی مستفيد می شوند، ولی 

می کند و همچنان کار های خير بزرگی که اقامه و اعمار آن در توان فرد نيست، توسط مؤسسات خيريه 

و در ارشادات دينی هم ما نصوص زيادی داريم که به عمل اجتماعی عمل اجتماعی صورت می گيرد، و 

 توصيه و رهنمايی می کند، قسميکه پيامبر اکرم صلی الله عليه و سلم ارشاد می فرمايند:

 2.{والفرقة وإياكم بالجماعة عليكم}

 نماييد"." يعنی جماعت را لازم بگيريد و از تفرقه و جدايی خودداری 

و انسان به تنهايی کم است و با برادران خويش زياد می شود، و به تنهايی ضعيف است و با همرای 

قسميکه الله متعال در واقعه حضرت موسی عليه جماعت قوی می شود، و مدد الله متعال با جماعت است، 

 السلام چنين بيان نموده است:

 3.(بِأخَِيكَ  عَضُدَكَ  سَنَشُدُّ )

 ما بازوی تو را به وسيله برادرت )هارون( تقويت و نيرومند خواهيم کرد. ترجمه:

                                                           
1
 ـ ويکيپيديا: کميته بين المللی صليب سرخ. 

2
 .صحيح:  الألباني الشيخ قال.....غريب صحيح حسن حديث هذا عيسى أبو قال. 465، ص4، ج2165رقم الحديث:  الترمذي، سننالترمذي: _  

3
 .35 آية القصص:_  
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پس هيچ فرد عاقل از نياز و ضرورت مؤسسات خيريه انکار کرده نمی تواند؛ زيراکه وجود مؤسسات 

کشور های ترقی يافته با وجود اقتصاد بيشتر و خيريه علامت ترقی و پيشرفت يک کشور می باشد، 

صورت می گيرد و از در آنها بيشتر کار های بزرگ توسط مؤسسات خيريه  نيروی قوی باز هم

 .نها هم مستغنی نيستندمؤسسات خيريه آ

عمل اجتماعی، ؛ زيراکه توسط و همچنان عمل اجتماعی و مؤسسه ای با عمل فردی خيلی ها فرق دارد

يک نوع استقرار و  در عمل اجتماعیو  تعاون و کمک بين مسلمانان بيشتر و خوبتر صورت می گيرد،

 به يک گيری ثبات يافته می شود که در عمل انفرادی نيست؛ زيراکه در عمل انفرادی ربط کار و تصميم

ولی در عمل اجتماعی چونکه کار  ،بت شودغو بی ر خسته شتعلق دارد و زود است که وی از کار فرد

از از نيروی بشری در آن کار می کند اگر احيانا يکی  ای ربط ندارد بلکه يک مجموعه فردتنها به يک 

 1و يا خستگی محسوس کرد ديگران پيش خواهند برد. یآن بی رغبت

کمک های بيشتر و خوبتری  ، لذااعتماد مردم بيشتر می باشد و مؤسسه ای نسبتا در عمل اجتماعیو نيز  

 2را برای مؤسسات می کنند.

لازم دانسته می شود که عمل اجتماعی و مؤسسه ای نياز مبرم يگر لذا بنابر امور گذشته و امورات د

طبق قوانين و مقررات، شفاف و عادلانه مؤسسات خيريه بوجود بيايد و نيازمندی های جامعه است بايد 

جه يدر بعض اوقات بودافراد جامعه را برطرف بسازند که در آن دولت رسيدگی کرده نمی تواند و يا 

اخراجات ديگری دولت آنرا لازم نمی داند، ولی در حقيقت آن هم نياز می باشد و يا بنابر دولت کمتر 

 .توسط مؤسسات خيريه رفع می گرددمردم و جامعه می باشد که 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 .21العدلونی: العمل المؤسسی، ص_  

2
 ، ط: دار الأيمان.۸ابن عطيه: محمد ناجی عبدالرب عطيه، البناء المؤسسی فی المنظمات الخيريه، ص_  
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 مبحث چهارم: اقسام مؤسسات خیریه و تکییف فقهی و قانونی آنها          

 آنهامؤسسات خیریه و تکییف فقهی اقسام مطلب اول: 

اهميت و نشأة آن بيان شد و اين هم واضح شد که مؤسسات  ،حقيقت مؤسسات خيريه ،در مطالب گذشته

خيريه به نيابت از ديگران کار می کند تکييف فقهی آنها نيز لازمی است که در کدام صورت چه حکمی 

ه در همين باره بيان بر آنها مرتب می شود و مسئوليت های شان در قبال نيابت چيست؟ لذا در سطور آيند

 خواهد شد.

 مؤسسات خيريه بر دو نوع هستند:

 اول: مؤسسات خيريه دولتی

 دوم: مؤسسات خيريه غير دولتی

 تعریف مؤسسات خیریه دولتی:

برای فائده رساندن به مردم  بدون جلب  می شود که مؤسسات خيريه دولتی همان مؤسساتی را گفته

معاش همچنان و  اشد،دولت ب نيز آن کننده دولت قائم شود و تمويلصرف و نظارت تتحت منفعت مادی، 

 1.کارمندان نيز از طرف دولت داده شود

 غیر دولتی: خیریه تعریف مؤسسات

مؤسسات خيريه غير دولتی همان مؤسساتی را گفته می شود که از جانب افراد خي ر و ثروتمند بخاطر 

 2تأسيس شود و نائب و يا وکيل دولت نباشد.انجام دادن عمل خير و تعاون به نيازمندان 

 :و غیر دولتی تکییف فقهی مؤسسات خیریه دولتی

دو مسئله مهم فقهی اعم از اينکه دولتی باشد و يا غير دولتی،  در رابطه به تکييف فقهی مؤسسات خيريه

 به اينها بر می گردد:

غير دولتی نائب و وکيل ، و مؤسسات هستند دولتی نائب و وکيل فقراء و مساکينمؤسسات خيريه اول: 

عين هستند که از جانب شان نيابتا در صرف اموال و انجام دادن امور خيريه وکيل  )کمک کنندگان( متبَرِّ

شمرده می شوند، و فقهاء کرام در اين باره تصريح نموده اند که در عبادات مالی محضه وکالت جائز 

قسم  :باب اجماع را نقل نموده گفته اند: "افعال بر دو قسم اند رحمه الله در اين 3است، بلکه امام قرافی

                                                           
1
 .۸7، صالمعاصرت العمل الخيری الموارد المالية لمؤسسا الکثيری:.        62مؤسسات الخيريه، صحکام الفقهيه للالأ السحيبانی:_  

2
الشريف: د محمد بن عبدالغفار الشريف، بحث زکاة الفطر أحکامها و نوازلها .    62مؤسسات الخيريه، صحکام الفقهيه للالسحيبانی: الأ_  

 .1۹۹7، السنة32، العدد12المستجدة، مجلة الشريعة و الدراسات الاسلامية، يصدرها مجلس النشر العلمی، المجلد
3
 مهارت عربی علوم و فقه اصول ،فقه بخش در و ،باشد می مالکيه مشهور امام از يکی ،القرافي الصنهاجي إدريس بن أحمد العباس أبو: القرافيـ  

 ابوبکر الدين شمس القضاة قاضی و کوکی شريف به مشهور عمران بن محمد الدين شرف ،عبدالسلام بن عزالدين العلماء سلطان از و ،داشت تامه
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اول آنست که انجام آن بنابر مصلحت باشد قطع نظر از انجام دهنده آن، مانند: واپس نمودن وديعت، اداء 

ين، واپس کردن غصب، تقسيم نمودن زکات، کفارات، گوشت قربانی و گوشت هدايا، ذبح نمودن نمودن دَ 

نيابت درست است؛ زيراکه مقصود در اين افعال انتفاع  پس در تمام اينها به اجماعال آنها، قربانی و امث

 1صورت می گيرد". نيز از آنها است و آن توسط نائب

رحمه الله می گويد که: عباداتی که ربط به مال داشته باشد مانند: زکات، صدقات، نذور و  2ابن قدامه

 3چنين اعمال، توکيل جائز است.کفارات، پس در قبض و تقسيم نمودن 

در تفصيل آن  و افعالی را مؤسسات خيريه انجام می دهند از همين قسم عبادات مالی محضه است که 

 ذکر خواهد شد. ضمن مباحث بعدی

نائب فقير نيز وکيل و چونکه مؤسسات خيريه دولتی نائب امام و وکيل دولت است، لذا ايشان  دوم:

و بنابر همين فرق در بسيار مسائل با مؤسسات خيريه غير دولتی فرق دارد؛ زيراکه مؤسسات ، هستند

سبب می شود که در لذا همين اختلاف متب رِع )کمک کننده( می باشد، و نائب  خيريه غير دولتی وکيل 

سطور ذيل  مسائل فقهی هم هر دو مؤسسات با هم تفاوت داشته باشد، بطور فشرده چند موارد مهم آنرا در

 بيان خواهم نمود:

ا مخالفين مؤسسات خيريه دولتی از مردم زکات امول ظاهری شان جبرا جمع کرده می توانند و ب :1

و پادشاه برخورد قانونی و تعزيری نيز خواهند کرد؛ زيراکه فقهاء کرام در اين باب اتفاق دارند که امام 

و اين کار را زکات اموال ظاهری را جبرا از مردم جمع کرده و به مستحقين تقسيم کرده می تواند، 

 4مؤسسات خيريه غير دولتی کرده نمی توانند.

                                                                                                                                                                                           
 فقه کتاب ترين مشهور که الذخيرة ـ1: آنجمله از که کردند تصنيف را زيادی تأليفات و  ،نمود حاصل را دين علم غيره و المقدسی ابراهيم بن محمد

 وكتاب ـ۱ الرازي الدين فخر الْمام محصول شرح ـ3 ،است نکرده نوشته کسی بعدا و قبلا آن همانند که القواعد كتاب ـ2 ،باشد می مالکی مذهب در

 في المذهب الديباج ،فرحون ابن: فرحون ابن .نمود وفات قرافه در هـ۶۸۱ سال در و. غيره و الفقه أصول في التنقيح ـ۵ المنتخب على التعليقات

 .الوراق موقع: ط 37ص 1ج ،المذهب علماء أعيان معرفة
1
 .333، ص2ج، الفروق القرافي:_  

2
 در شان وفات و تولد ،باشد می حنابله مشهور فقهاء از يکی: الدين شمس الفرج، أبو الحنبلي، المقدسي قدامة بن أحمد بن محمد بن الرحمن عبدـ  

 بعدا که بوده عهده اين بر سال 13 مدت تا و بود شده دار عهده دمشق در حنابله فقهاء از قضاء منصب در که بود کسی اولين ايشان و ،بوده دمشق

 .يافت وفات هـ۶2۱ سال در و باشد می حنابلة فقه في للمقنع، الكبير شرح آن که باشد می "الشافي": وی تصانيف از و ،داد استعفاء شان خود

 للملايين. العلم دار:  ط 32۹ص 3ج،فارس، الأعلام بن علي بن محمد بن محمود بن الدين خير: الزركلي
3
 .2۱6، ص5، جالمغني: قدامة ابن_  

4
 الدين علاء :المرداوي  ط: المطبه المنيريه.، 162، ص6، جالنووي النووي: يحي   .35، ص2، جالصنائع بدائع ،الكاساني الدين الكاساني: علاء_  

 دارط: ، 134، ص3الذخيرة، ج ،القرافي الدين القرافي: شهابالعربي.    التراث إحياء دار ، ط:137، ص3الْنصاف، ج المرداوي، الحسن أبو

 الغرب.
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مؤسسات خيريه که نائب امام است و مؤسسات که نائب مزکِّی )زکات دهنده(  تجارتدر رابطه به  :2

ع ضوفرقی را بيان نموده اند که ان شاء الله بعدا در يک مبحث مستقل اين مو معاصر علماء ،است

 1تفصيلا بيان خواهد شد.

اگر زکات و صدقات واجبه به امام و يا نائب آن داده شود ذمه صاحب مال بری می شود؛ زيراکه  :3

صدقات واجبه حق زکات و صدقات واجبه است، و در صورت دادن زکات و تزله مسنامام و نائب آن بم

 2.تا هنگام که وکيل به مستحق آنرا نرساند به اشخاص که وکيل فقراء هستند صاحب مال بری نمی شود

همانند عاملين موظف از جانب  خصوصا جمع کنندگان امول زکاتآيا کارمندان مؤسسات خيريه  :4

ين  ايشاندولت اند که برای شان اجرت مخصوص از اموال زکات مقرر کرده شود و يا  وکيل مزکِّ

)زکات دهنده گان( اند که برای شان از امول زکات چيزی داده نمی شود، در اين باب هم اختلاف وجود 

 3دارد که ان شاء الله تفصيل آن در مباحث بعدی ذکر خواهد شد.

نوعيت مؤسسه ای خويش  ه مردم،لذا برای مؤسسات خيريه که مصروف خدمات هستند لازم است که ب

، تاکه به سسه ای غير دولتی اند و يا مؤسسه ای دولتی هستندؤآشکار نمايند که آيا ايشان م را واضح و

 مؤسسه، تکييف فقهی آن هم فرق دارد.  نوعيت اختلاف بنابرزيراکه مردم معلوم شود، 

 : قوانین مؤسسات در افغانستاندوممطلب 

انسجام فعاليت های مؤسسات غير رياست ، طبق يک معلومات و نشريه که در صفحه وزارت اقتصاد

م نشر است در آن نام و مشخصات مؤسسات که در افغانستان در بخش های مختلف 2۱17دولتی، در 

مؤسسات  (4۸۹1)مؤسسات خارجی و  (25۹)( می رسند و از ميان شان 515۱) به ،فعاليت دارند

 داخلی هستند.

قوانينی را  در قوانين افغانستان در دو مواقعو بخاطر تنظيم و بهتر ساختن فعاليت های همين مؤسسات، 

 :تذکر داده شده است در باره مؤسسات

( ماده در رابطه به 17( يعنی )471( الی ماده )455در قانون مدنی، در مبحث هفتم از ماده ) اول: 

تعريف، اصول و مقررات فعاليت و روش گرفتن ه ها، مؤسسات خيريه ذکر شده است، و در اين ماد

 4با ايشان چه گونه خواهد شد.قوانين برخورد قانونی در صورت نقض ، و آنهاجواز کار

                                                           
1
 .71الفقهيه للمؤسسات الخيريه، صحکام الأالسحيبانی: _  

2
، ط: 227، ص2رائق، جابن نجيم الحنفي، البحر الابن نجيم:  . الفكر دار: ط، 317، ص3وأدلته، ج الْسلامي الزحيلي، الفقه وهبة. : دالزحيلِي_  

 .دار المعرفة
3
 .۸7، صالخيری المعاصرية لمؤسسات العمل الموارد المال: الکثيری.   44، ص2، جالصنائع بدائع الكاساني:_  

4
 (.471اده )( الی م455از ماده ) قانون مدنی:_  
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قانونی از طرف وزارت اقتصاد افغانستان، رياست انسجام فعاليت های مؤسسات غير دولتی  :دوم

(NGOS تصويب و به نشر رسيده است که تمام قوانين و مقررات مربوط به مؤسسات ) در همين قانون

 ( ماده، طبق ترتيب آتی مشتمل است:4۸و ) فصلاين قانون بر هفت مذکور است، 

فصل اول: احکام عمومی، در اين فصل احکام عمومی مؤسسات، مانند تعريف، اصطلاحات مربوطه، 

 مؤسسات بيان شده است.چتر و طرز مصرف دارائی 

شرايط تأسيس و مراحل ثبت مؤسسه، در اين فصل شرايط تأسيس، اساسنامه مؤسسات بيان فصل دوم: 

 شده است.

فصل سوم: فعاليت های اقتصادی، منابع تمويل کننده و ماليات مؤسسه، در اين فصل منع فعاليت های 

موال، بررسی امور مالی، تهيه و سامان آلات شرايط استخدام در مؤسسات، شرايط استفاده از ااقتصادی، 

 مؤسسات بيان شده است.

فصل چهارم: گزارش دهی مؤسسات، در اين فصل ارائه گزارش، تحليل و ارزيابی گزارش، نظارت، 

 بررسی و تسليمی پروژه مؤسسات بيان شده است.

ر شخصيت و عواقب ادغام، انحلال و تصفيه مؤسسات، در اين فصل تغيي تجديد سازمان،فصل پنجم: 

 انحلال مؤسسات بيان شده است.

کميسيون حل اختلاف، ترکيب کميسيون، بررسی اعتراض و تصميم کميسيون مؤسسات بيان فصل ششم: 

 شده است.

احکام نهائی، عدم مداخله در امور مؤسسه، مساعدت های داوطلبانه، استخدام کارکنان، فصل هفتم: 

 1کسب معلومات، مکلفيت های مؤسسات بيان شده است.نظارت و وضع لوايح، حفظ اسرار، 

 : احکام فقهی قوانین مؤسساتسوممطلب 

افغانستان می بينم برای ما واضح و آشکار می گردد که اکثر و هنگامی که ما در قانون مؤسسات دولتی 

و شرائط  ربط دارد، از قبيل تأسيس مؤسساتبيشتر ماده ها در رابطه به امور اداری و تنظيم مؤسسات 

کارکنان و ديگر امور بيان شده است، البته در بعض ماده ها بعض احکام فقهی تأسيس و حقوق و واحبات 

 د لازمی آن بيان خواهد شد:رآتی بعض موابيان شده است لذا در سطور 

 ( تعريف مؤسسه را بيان نموده است که:5در ماده )

انتفاعی بوده که شامل مؤسسات داخلی و مؤسسه: سازمان غير دولتی، غير سياسی و غير "

 .خارجی ميگردد
                                                           

1
 (.NGOSقانون مؤسسات غير دولتی ) _  
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و غير انتفاعی به اين معنی بوده که: مؤسسه نمی تواند دارائی، عايدات و منافع حاصله را به جز 

اهداف کاری مؤسسه به هيچ شخصی توزيع نمايد، مؤسسه نميتواند از دارائی، عايدات و منافع 

، اعضاء، هيئت مديره، مسئولين، کارکنان، کمک حاصله به مقاصد و منافع شخصی مؤسسين

 1."دهندگان يا اقارب آنها به شکل مستقيم و يا غير مستقيم استفاده نمايد

تعريف قانونی و فقهی مؤسسات تقريبا با هم مشترک هستند و مواردی که در تعريف فقهی قبلا بيان شد و 

 همان موارد در تعريف قانونی هم موجود است.

 ( طرز مصارف مؤسسات بيان شده است که:6در ماده )

دارائی، عايدات و منافع حاصله صرف در جهت پيشبرد هدف يا اهداف غير انتفاعی مؤسسه "

 مصرف می گردد.

مؤسسه مکلف است در تمام فعاليت های خود حسابدهی و شفافيت را بهبود بخشيده و در تأديه 

مزد کارکنان، کرايه دفاتر و منازل و ساير مصارف اداری و لوژستيکی، معقوليت را به منظور 

 2مد نظر بگيرد".جلب اعتماد عمومی 

دين مبين اسلام از بيان شده است، در اين ماده در رابطه به مصارف دارائی و شفافيت در مصرف آن 

 همه بيشتر به عدالت و شفافيت در معاملات تأکيد می نمايد، قسميکه الله متعال در قرآن کريم می فرمايد:

هَا يَا) امِينَ  كُونُوا آمَنُوا الَّذِينَ  أيَُّ كُمْ  وَلَا  بِالْقِسْطِ  شُهَدَاءَ  لِلهَِّ  قَوَّ   3.(تَعْدِلوُا ألَاَّ  عَلىَ قَوْم   شَنَآنُ  يَجْرِمَنَّ

يد و به عدل و ق حق( الله )طبق عهد تان( برخيزای کسانی که ايمان آورده ايد، برای )احقا ترجمه:

 انصاف گواهی دهيد و عداوت با قومی شما را به بی عدالتی وادار نکند".

 و همچنان در آيت ديگری نيز می فرمايد:

 4.(فَاعْدِلوُا قلُْتُمْ  وَإذَِا)

 و هر گاه سخن گفتيد پس انصاف )را مراعات( کنيد. ترجمه:

 و همچنان در نصوص متعددی در باره صدق، امانت، شفافيت و عدالت حکم نموده است.

 ( در باره فعاليت های غير مجاز مؤسسات بيان شده است که:۸در ماده )

پرداخت و تدارک وجوه مالی برای احزاب و نامزد  ."اشتراک در فعاليت های و مبارزات سياسی

توليد، توريد، خريد و فروش  .ايجاد خشونت و در گير شدن در فعاليت های نظامی .های سياسی

                                                           
1
 (.5( ماده)NGOSقانون مؤسسات غير دولتی ) _  

2
 (.6ماده ) _ منبع قبلی: 

3
 .۸ آية المائده:_  

4
  .152 آية الانعام:_  
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اشتراک در فعاليت های تروريستی،  .سلاح و مهمات و تربيه اشخاص در رشته های نظامی

پروسس، خريد و فروش، توريد،  حمايت تشويق با تمويل تروريزم، مساعدت به زرع، توليد،

صدور، عرضه، نگهداشت، حمل و نقل، تمليک و استعمال مواد مخدر يا فراهم آوری تسهيلات 

در زمينه. استفاده از امکانات مالی دست داشته عليه منافع ملی، شعاير مذهبی و تبليغات دينی. 

 1انجام فعاليت های تجارتی صدرات و واردات".

ممنوعه ای مؤسسه آنرا انجام داده نميتواند، بيان شده است؛ زيراکه تعريف و اهداف  در اين ماده افعالی

ممنوع می  ،مؤسسه خلاف اين افعال می باشد، لذا برای مؤسسه شرعا و قانونا انجام چنين افعال منفی

 باشد.

 ( در باره شرايط تأسيس مؤسسه بيان شده است که:15در ماده )

مهور، روسا و اعضای شورای ملی، ريس و اعضای ستره "ريس جمهور، معاونين ريس ج

محکمه، وزراء هيئت رهبری لوی ثارنوالی، معينان روسای کميسيون ها يا ادارات مستقل دولتی 

 2و روسای احزاب سياسی، حق تأسيس مؤسسه و عضويت در آن را ندارند".

ن آح افغانستان شاهد خلاف البته مواردی که در اين ماده ذکر شده است، ما در عصر کنونی در سط

، يعنی آنچه در هستندهستيم؛ زيراکه اکثر مؤسيسن مؤسسات، افراد دولتی و اعضای شورای ملی و غيره 

 .نيستاين قانون ذکر شده است عملا تطبيق 

 ( منع فعاليت های اقتصادی مؤسسه بيان شده است:22در ماده )

برای پيشبرد اهداف و مقاصد تعين شده عوايد حاصله از فعاليت های اقتصادی مؤسسه صرف "

مؤسسه مورد استفاده قرار ميگيرد. عوايد حاصله فعاليتهای اقتصادی مؤسسه بصورت مستقيم يا 

غير مستقيم به منظور منفعت شخصی مؤسيسن، مسئولين، اعضاء، هيئت مديره و ساير کارکنان 

مسئولين و ساير کارکنان نميتواند و کمک دهنده گان مصرف يا توزيع شده نميتواند. هيئت مديره، 

 3معامله اقتصادی را با مؤسسه مربوطه انجام دهند".

آنچه در اين ماده بيان شده است، از قبيل اموری است که انجام آن خلاف اهداف تأسيس مؤسسه می باشد؛ 

زيراکه مؤسسه برای منفعت ديگران تأسيس می شود نه برای منفعت شخصی، ورنه فرق بين مؤسسه و 

د و در شرکت باقی نمی ماند؛ زيراکه در شرکت منفعت شخصی اعضا و مؤسيسن مد نظر گرفته می شو

                                                           
1
 (.۸)( ماده NGOSقانون مؤسسات غير دولتی ) _  

2
 (.15ماده )منبع قبلی: _  

3
 (.22ماده ) منبع قبلی:_  
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مسئولين اجازه مؤسسه چنين کاری نيست، و همچنان برای شفافيت هر چه بيشتر در امور مالی برای 

نيست که با مؤسسه معامله اقتصادی نمايند؛ زيراکه در اين شبه و شکوک پيدا می شود و ديگران گمان 

و حفظ آبرو و عزت حکم بد می نمايند، لذا دين مبين اسلام هم در مواقع شک و شبه انسان را به دوری 

 داده است.

 :( شرايط استخدام در مؤسسات بيان شده است24در ماده )

"مؤسسه مکلف است اصل شايستگی را در استخدام مدنظر گيرد، رئيس و اعضای هيئت مديره 

 1مؤسسه نميتواند اعضای فاميل يا اقارب خويش را مقرر نمايند".

بيشتری را داريم که بايد در استخدام کارکنان و تقسيم وظايف، در اصول و قواعد شرعی هم ما شواهد 

اصول و مقررات دينی و قانونی و لياقت در پست مربوطه را مدنظر گرفته شود و در غير آن بايد انتظار 

 قيامت را کشيد، چنانچه نبی اکرم صلی الله عليه و سلم ارشاد می فرمايند:

لأمر إلى غير أهله فانتظر كيف إضاعتها قال إذا وسد اإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال }

 2.{الساعة

گفت که چگونه امانت ضائع می سائل "هنگام که امانت ضائع شود پس انتظار قيامت را داشته باشی، 

انتظار  فرمود: وقتيکه کار به نااهل سپرده شود پس در آن وقتپيامبر اکرم صلی الله عليه و سلم شود؟ 

 "باشی قيامت را داشته

يعنی سپردن کار به نااهل و اميد داشتن عدل و انصاف، چنين اميدی است که در دنيا برآورده نمی شود 

بلکه بايد انتظار قيامت را کشيد که در آن حق به صاحب حق داده شود؛ زيراکه در دنيا بنابر سپرد کار به 

 قيامت باشد در آن حق خويش را بگيرد.نااهل از آن اميد گرفتن حق و رسيدن به مقصد نيست، لذا منتظر 

 ( منابع تمويل مؤسسه بيان شده است:25در ماده )

"اعانه، هدايا، ترکه، عطايا و وصيت، حق العضويت، دارائی منقول و غير منقول، عوايد حاصله 

 3از طريق فعاليت های قانونی اقتصادی".

ارد ديگر مانند زکات و صدقات واجبه در فقه اسلامی هم منابع مالی مؤسسات همين موارد و بعض مو

 نيز بيان شده است.

 

                                                           
1
 (.24ماده )منبع قبلی: _  

2
 .1۸۱، ص3، ج2511: ، رقم الحديثالجمع بين الصحيحين الحميدي:_  

3
 (.25( ماده )NGOSقانون مؤسسات غير دولتی )_  
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 ( شرايط استفاده از اموال مؤسسه بيان شده است:26در ماده )

"مؤسسه طبق احکام قانون دارای امول منقول و غير منقول بوده و برای انجام مقاصد و اهداف 

 1غير انتفاعی از آن استفاده مينمايد".

اين حکم هم در عين هدف تأسيس مؤسسه اشاره نموده است که مؤسسه کار های اجتماعی را بدون در 

 .خويش را دراز نمی کندنظر داشت منفعت شخصی انجام می دهد و در عرصه تجارت دست 

 ( معافيت از تکس بيان شده است: 3۱در ماده )

ر ارتباط به توريد اموال، "مؤسسه از پرداخت هر نوع ماليات، تکس و محصولات گمرکی د

اجناس و ساير تجهيزات مربوط به ساحه فعاليت شان که در پيشبرد اهداف غير انتفاعی و خيريه 

 2ضروری ميباشد، طبق احکام قوانين ماليات بر عايدات و گمرکات معاف ميباشد".

بته در رابطه به چيزی وجود ندارد ال تکسموردی که در اين ماده ذکر شده است در فقه اسلامی بنام 

بحثی بعدا ان شاء الله ذکر خواهد شد که طبق قول راجح و فتوای هيئت  خيريه زکات اموال مؤسسات

 3هستند زکات واجب نيست. خيريه علمی بر اموال که نزد مؤسسات

 ( ادغام، انحلال و تصفيه مؤسسات بيان شده است، در فقره اول چنين نوشته است:34در ماده )

ميتواند با مؤسسه يا موسسات ديگر که دارای اهداف مشابه باشند، بعد از تفاهم با مؤسسه "

 4وزارت اقتصاد مدغم، منفصل يا تغير شکل دهد".

در رابطه به ادغام يک مؤسسه به مؤسسه مشابه آن، در عام مؤسسات از نگاه شرعی کدام مشکلی ندارد، 

ات واجبه جمع باشند چونکه ايشان از جانب کمک نزدشان اموال زکات و صدقالبته مؤسسات خيريه که 

قبل از مصرف نمودن اموال متذکره مدغم شدن لذا کننده گان وکيل هستند و نيت موکل قابل اعتبار است، 

قسميکه علامه ابن عابدين رحمه الله در اين به مؤسسه ای ديگر از نگاه شرعی مشکل خويش را دارد، 

 باره نوشته می کند:

صرف را از مؤکل خويش ميگيرد، لذا اگر مؤکل در مورد تصرف کدام منبع و يا "وکيل حکم ت

 5شخصی را تعين نموده باشد برای وکيل انجام دادن خلاف آن درست نيست".

                                                           
1
 (.26) منبع قبلی:_  

2
 (.3۱ماده ) منبع قبلی:_  

3
 ، الرياض.446۱توی رقم: ، الف2۹4، ص۹ترتيب: احمد بن عبد، جللبحوث العلميه و الْفتاء، فتاوی اللجنه الدائمه _  

4
 (.34( ماده )NGOSقانون مؤسسات غير دولتی ) _  

5
الهند،  علماء من وجماعة نظام الهندية: الشيخ الفتاوى.  : دار الفكرط، 2۹6، ص2، جاشية رد المختارابن عابدين: محمد امين ابن عابدين، ح_  

 الفكر. ط: دار ،171، ص1ج
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همچنان عين قضيه در باره مؤسسات که مردم بر ايشان اعتماد نمودند و اموال شان را برای مصرف 

نمودن در موارد مشخص و معين دادند پس برای شان درست نيست که آنرا به مؤسسات ديگر بدهند و يا 

 قبل از مصرف اموال مدغم شوند.

 ( چنين بيان داشته است:6آنجمله در فقره )( مکلفيت های مؤسسه بيان شده است که از 47در ماده )

"در صورتيکه موسسه مرتکب يک از تخلفات ذيل گردد، بعد از تأييد کميسيون عالی ارزيابی 

( افغانی جريمه نقدی 5۱۱۱۱۱( الی پنجصد هزار )1۱۱۱حسب احوال از مبلغ يکهزار )

 1ميگردد".

ه اين مسئله آيا تعزير بالمال جائز است و يا در اين ماده در باره جريمه مالی مؤسسه بيان شده است ک

ابن  در همين باره خير؟ مسئله اختلافی است، در نزد جمهور فقهای کرام جريمه مالی درست نيست، و

 رحمه الله در کتاب خويش چنين بيان داشته اند: 2عابدين

، و معنی مروی استتعزير بالمال  در يک روايت ضعيف از امام ابويوسف رحمه الله جواز"         

نگه دارد و هنگامی که وی از جرم تعزير اينست که حاکم وقت برای چند مدت مال جانی را نزد خود 

خويش توبه کرد مالش را واپس گرداند، و معنی تعزير چنين نيست که حاکم مال ديگران را برای خود و 

ر دارند؛ زيراکه مال هيچ کس بدون يا برای بيت المال بگيرد و واپس نکند، قسميکه ستم گران چنين فک

 3موجب شرعی جائز نيست".

 5می گويد که: اگر حاکم وقت تعزير بالمال را مصلحت بداند جائز است.رحمه الله  4و البته امام ابن تيميه

در مبحث مؤسسات يک ماده ای ذکر شده است که آن در قانون مؤسسات  افغانستان در قانون مدنی

 هم برای افاده در اينجا بيان خواهم کرد: موجود نمی باشد آنرا

                                                           
1
 (.47( ماده )NGOSقانون مؤسسات غير دولتی )_  

2
 شهر در ق هـ 11۹۸ سال در ،خويش زمان در حنفيه امام و شام کشور فقيه الدمشقي، عابدين العزيز عبد بن عمر بن أمين ـ ابن عابدين: محمد 

، عقود اللآلي في الاسانيد العوالي: 2، رد المحتار على الدر المختار على تنوير الابصار: 1تصانيف مشهور دارد و از آنجمله:  ،آمده دنيا به دمشق

 و .هدية العارفين: ۶الانوار على متن اصول المنار، : ۵، حاشية نسمات الاسحار على شرح افاضة: ۱، العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية: 3

 .دار إحياء التراث العربي بيروت ، ط:77، ص۹، جمعجم المؤلفين : عمر رضا كحالة .نمودند وفات ق هـ12۵2 لسا در
3
 .61، ص4ج ،حاشية رد المختار ابن عابدين:_  

4
 می معاصر ای شده شناخته های چهره از يکی و مجتهد و ناقد ،حافظ ،الحراني تيمية بن الحليم عبد بن أحمد العباس أبو الدين تقي: تيميه ابنـ  

 حدود در شان تصنيف و تأليف و کنند می توصيف را ايشان مخالف و موافق علمای تمام ،آمده دنيا به ق هـ ۶۶1 سال در الاول ربيع ماه در ،باشد

 نماز ادای برای بعدا و نمود وفات دمشق در هـ72۸  سال در حبس بنابر و گرفت قرار اذيت و آزار مورد بار چندين و ،رسد می کتاب جلد 3۱۱

 ،الذهبى عثمان بن أحمد بن محمد: الذهبى . کردند اشتراک شان جنازه مراسم در مردم از زيادی تعدادی که شد آورده شهر جامع مسجد در جنازه

 العلمية. الكتب دار: ط 1۹2ص ۱ج  4: المجلدات عدد ،عميرات زكريا: ت ،ذيوله مع الحفاظ تذكرة
5
 .5۱۹، ص7وأدلته، ج الْسلامي الفقه الزحيلِي:، ط: دارالکتب العلميه.  52ص الحسبه فی الاسلام أو وظيفه الحکومه الاسلاميه،يه: ابن تيم_  
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هر گاه عضو موسس، دائنين يا ورثه داشته باشد، تأسيس مؤسسه در مورد حقوق شان حکم "

وصيت يا هبه را دارد، در صورتيکه تأسيس مؤسسه حقوق دائنين يا ورثه را متضرر سازد، آنها 

 1موجود است، دعوی نمايند".می توانند مطابق باحکام قانونيکه در مورد وصيت و هبه 

رحمه الله در  2همين موارد است، قسميکه علامه کاسانیدر فقه اسلامی هم ما نصوصی داريم که دال بر 

 اين رابطه چنين بيان می کند:

ل باشد در اين صورت دائناگر دَين " ، آن مديون را بنابر عدم پرداخت دَين در وقت مقرره ،معج 

ل باشد در اين صورت مديون در  حبس و يا مانع تصرفات وی شده می تواند، و اگر دَين مؤج 

 3."تصرفات خويش آزاد است و دائن وی را از تصرفات منع کرده نمی تواند

ل باشد اول دَين خويش را   و  کند پرداختپس در صوت تأسيس مؤسسه اگر بر عضو مؤسس دَين معج 

بنابر تأسيس مؤسسه، دائن متضرر شود پس از تأسيس مؤسسه منع  اگر و ،دسپس مؤسسه را تأسيس نماي

ل باشد پس ممانعت دائن درست نيست.  کرده می تواند، و اگر دَين مؤج 

و همچنان اگر بعد از تأسيس مؤسسه و قبل از پرداخت دَين، عضو مؤسس وفات نمود پس دائنين حق 

 س)يعنی پولی که برای تأسيورت مؤسسه در صورت نبود ديگر ترکه، از مال متروکه در صخويش را 

 4اخذ می کنند.مؤسسه مصرف کرده( 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 (.457اده )م ون مدنی:قان_  

2
 بن محمد ازعلى الله رحمه کاسانی امام الصنائع" "البدائع: کتاب مصنف ،الحنفي الدين علاء العلماء ملك الكاساني أحمد بن مسعود بن بكر أبوـ  

 و ،فقه علم در  التحفة: خواند مانند را اش تصانيف بيشترين وی از و کرد حاصل را فقه علم الدين علاء المنعوت السمرقندي أحمد أبي بن أحمد

 أصول في المبين السلطان:  مانند است نموده تصنيف نيز را کتب ديگر ،الصنائع بدائع از غير و ،درآورد وی نکاح به را خويش دختر استادش

 ،الحنفية طبقات في المضية الجواهر ،الوفاء أبي بن محمد الوفاء أبي بن القادر عبد: الوفاء أبو .نمود وفات هـ ۵7۸ سال يکشنبه روز و ،غيره و الدين

 خانه. كتب محمد مير: ط 2۱۶ص 2ج
3
 .173ص، 7الصنائع، ج بدائع الكاساني:_  

4
 .34۸، ص6جالهندية:  الفتاوى_  
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 فصل اول: احکام منابع مالی مؤسسات خیریه از دیدگاه فقه و قانون

  

 مبحث اول: کمک گرفتن مؤسسات خیریه

 مبحث دوم: وقف کردن به مؤسسات خیریه از دیدگاه فقه و قانون

  مؤسسات خیریه مبحث سوم: دادن زکات به

 جمع کردن صدقات و تبرّعات در مؤسسات خیریه: چهارممبحث 
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 مبحث اول: کمک گرفتن مؤسسات خیریه

عده ای از آنها مستقلا به منابع مالی مؤسسات خيريه که در سطور صفحات آينده ذکر می شود  تذکر:

و عده ای از موارد مالی که  ،مؤسسات خيريه ارتباط دارد و از آنها تمويل مؤسسات صورت می گيرد

مستقلا آنها را جمع کرده نمی توانند البته در مستقلا به دولت اسلامی ارتباط دارد و مؤسسات خيريه 

يه را هم مصرفی دانسته به آنها بدهد مؤسسات خير ،صورتی که دولت اسلامی همانند ديگر مصارف

 هر دو نوع منابع مالی ذکر خواهد شد. ،ديگرلذا بنابر مناسبت و ارتباط با هم ،است درست

 و همچنان در قانون مدنی افغانستان در باره منابع مالی مؤسسات خيريه امور ذيل بيان شده است:

دارائی منقول و غير منقول، عوايد حاصله "اعانه، هدايا، ترکه، عطايا و وصيت، حق العضويت، 

 1از طريق فعاليت های قانونی اقتصادی".

 مطلب اول: کمک گرفتن از حکومت اسلامی

تعاون و تناصر در کار های خيريه است که از آنجمله يکی در  ،يکی از مسئوليت های دولت اسلامی

که بايد با ايشان کمک و همکاری عصر کنونی مؤسسات خيريه می باشد که در قبال آن مسئوليت دارد 

 قسميکه الله متعال در قرآن کريم چنين می فرمايد: ،همکاری با فقراء و نيازمندان نمايددر راستای 

قْوَى الْبرِِّ  عَلىَ وَتَعَاوَنُوا)  2.(وَالْعُدْوَانِ  الْْثِْمِ  عَلىَ تَعَاوَنُوا وَلَا  وَالتَّ

 .اوز همکاری نکنيدهمکاری نماييد و )يکديگر را( بر گناه و تجو بر نيکی و تقوا با يکديگر ترجمه: 

 وليت امام و حاکم چنين آمده است:و همچنان در حديث مبارکه در رابطه به مسئ

 3.{رعيته عن ومسؤولٌ  راع   فالْمام رعيته عن مسؤولٌ  وكلكم راع   كلكم}

می شود، پس بادشاه نيز نگهبان ۀ شما نگهبان هستيد و از همۀ تان در بارۀ ماتحت خويش پرسيده هم"

 "است و از وی در بارۀ ماتحت وی پرسيده خواهد شد

 و در يک حديث ديگری در باره مسوليت حاکم چنين بيان شده است: 

 4.{الجنة معهم يدخل لم إلا ينصح ولا لهم يجهد لا ثم المسلمين أمر يلى أمير من ما}

بدوش داشته باشد سپس برای انجام امور آنها کوشش نکند و "هر آن بادشاه که ولايت امور مسلمانان را 

 به آنها نصيحت نکند پس وی با ايشان در جنت داخل نخواهد شد"

                                                           
1
 (.25( ماده )NGOSقانون مؤسسات غير دولتی ) _  

2
 .2 آية المائدة:ـ  

 .11۱، ص2، ج1247الصحيحين، رقم الحديث:  بين الجمع الحميدي:ـ  3
 .۱1، ص۹، ج1۸35۸، رقم الحديث: سنن الكبرىالالبيهقي: ـ  4
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روايات متذکره واضح شد که بر حاکم مسلمين لازم است که با فقراء و مساکين و لذا در روشنی 

خيريه ای اسلامی مطابق با نيازمندان همکاری نمايد و خصوصا در باره تأسيس و تقويت مؤسسات 

 اقدامات لازمی را انجام دهد. قوانين شرعی

و برای مؤسسات خيريه ای در راستای خدمات خيريه کار می کنند از نگاه شرع جائز است که از همه 

 کمک مادی و معنوی را کسب نمايند. ،اول از دولت اسلامی در قبال رشد و ترقی عمل خيريه

  حکومت و یا جمعیت های غیر اسلامی مطلب دوم: کمک گرفتن از

در اين مقام سوال مطرح می شود که آيا کمک گرفتن مؤسسات خيريه از حکومت و يا جمعيت های غير 

 اسلامی شرعا جائز است و يا خير؟.

عات کفار جواب سوال متذکره اينست که: در شريعت اسلامی  را صورتهای مذکور است که در آن تبر 

 قبول نموده اند:

 1گرفتن جزيه از اهل ذمی و خراج از کفار. :1

 2دن پيامبر اکرم صلی الله عليه و سلم هدايای کفار مانند هديه مقوقس و بادشاه مصر.قبول نمو :2 

بخاطر کمک گرفتن در باره ديت ابن بنی نضير  کرم صلی الله عليه و سلم نزد يهودپيامبر ا :3

 3الحضرمی رفته بودند.

عات کفار و جمعيت های غير اسلامی اين تمام دلائل  دلالت بر اين می کند که قبول نمودن کمک و تبر 

 البته با رعايت شرائط ذيل: 4جائز است

 اين کمک ها مرتبط به شروطی نباشد که خلاف احکام شريعت اسلامی باشد. :1

ها کدام اغراض و باعتبار نتيجه و آينده به اين کمک ها نظر داشته باشند که ايشان توسط چنين کمک  :2

 و اگر اين اغراض و مقاصد شان در خلاف مسلمانان باشد پس اجتناب شود. مقاصدی را دارند؟

 سلمانان و يا سبب ذلت شان نگردد.اين کمک باعث تجسس در داخل م :3

 

 

                                                           
 العلمية. الكتب دار ، ط:2۱5، ص2ج شاهين،  السلام عبد محمد: ت ،المسالك لأقرب السالك بلغة ،الصاوي الصاوي: أحمدـ  1
اخرجه . ، ط: مجلس دائرة المعارف21۵، ص۹، ج1۹25۹رقم الحديث:  ،للإمام المشركين هدايا فى جاء ما بابالكبرى  هسننفی  البيهقي اخرجهـ  2

 .العربي التراث إحياء دار ، ط:13۹، ص4، ج1576رقم الحديث:  ،المشركين هدايا قبول في جاء ماالترمذی فی سننه باب 
 :الجوزية قيم ابنالعربي.   التراث إحياء دار: ط، ۸6، ص4ج ،شيري علي: ت ،والنهاية البداية ،كثير بن عمر بن إسماعيل الفداء أبو: كثير ابنـ  3

 الرسالة. ، مؤسسة127، ص3، جالعباد خير هدي في المعاد زاد الجوزية، قيم ابن بكر أبي بن محمد
4
 .الشحود نايف بن علي: ت ،والمقالات البحوث موسوعة: علی منشور ،الفنيسان عبدالله بن سعود. د: المساجد لبناء الكفار تبرعات :بحثـ  
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 به مؤسسات خیریه از دیدگاه فقه و قانون مبحث دوم: وقف کردن

 در فقه و قانون مطلب اول: تعریف لغوی و اصطلاحی وقف

 تعریف لغوی وقف

 1وقف در لغت بمعنی بازداشتن را گويند.

چنين  "وقفلغوی " نیمعمعجم مقايس اللغه" در رابطه به مه ابن فارس رحمه الله در کتاب خويش "علا

 :ندبيان نموده ا

و فاء، در اصل بمعنی درنگ کردن در کاری را گفته می شود، و "وِقَاف" بمعنی  واو، قاف"

 2".موافقه است

 در کتاب "مختار الصحاح" در باره وقف چنين بيان است:

 معنی واز باب وَعَدَ يَعِدُ است،  ثلاثی " وقف آن دستبندی را گفته می شود که از دندان فيل باشد، و اين

پس ال نمی شود الا در لغت شاذه، معرباعی است" يعنی وی را به گناه اش اطلاع داد، و ذنبه على وَقَفَهُ "

شدن را گويند در هر جای که باشد و  " بمعنی جای ايستادالمَوْقفُِ  ، و "" غلط استالدار أوَْقَفَ  جمله " اين

اده "وقف" از باب الحجاج" و هنگامی که م مَوْقفُِ خصوصا در ايام حج برای حجاج چنين گفته می شود "

 3".می باشد، ايستادناستفعال باشد در آن صورت بمعنی طلب 

 تعریف اصطلاحی وقف

و  در رابطه به تعريف اصطلاحی وقف در بين فقهاء کرام اختلاف وجود دارد، قسميکه در حقيقت وقف

نوعيت ملکيت آن اختلاف وجود دارد، لذا در ذيل چند از تعريفات ايشان نقل کرده می شود که نتيجه هر 

 مذهب را انعکاس می دهد و در اخير تعريف راجح نيز بيان خواهد شد.

 أ: مذهب احناف

 در نزد احناف دو تعريف مشهور است:

 اول: تعريف امام ابوحنيفه رحمه الله اينست که:

 منفعت آن در راه خدا" مصرف کردنواقف و  ی بر ملکنمودن عين ملک" حبس 

                                                           
 .العربي الكتاب ط: دار ،32۸، ص162۹، ماده: الجرجاني، التعريفات بن محمد بن الجرجاني: علي_  1
 .135ص ،6، جوقفماده: اللغة،  مقاييس معجمفارس:  ابن_  2
 .74۱ماده: وقف، ص:  الصحاح، مختار الرازي:_  3
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وی در آن تصرف کرده نمی  عين شئ در ملک واقف باقی است البته يعنی در نزد امام صاحب رحمه الله

 1تواند.

 دوم: نزد صاحبين رحمهماالله تعريف وقف چنين است:

 2."افائده آن در راه خد حبس نمودن عين ملکی بر ملک الله و مصرف نمودن منفعت و"

 يعنی نزد ايشان ملکيت عين شئ از ملک واقف بيرون شده در ملک الله متعال داخل می شود.

 ب: مذهب مالکیه

رحمه الله تعريف مشهور تقريبا به تعريف امام ابوحنيفه رحمه الله نزديک است، ايشان  3امام مالک نزد

 وقف را چنين تعريف نموده اند:

چيزی به کسی تا هنگامی که آن چيز موجود باشد، و ملکيت آن در ملک دهنده آن دادن منفعت  "

 4يرا باشد".دمی باشد و لو اينکه تق

 ج: مذهب شافعیه

 در کتابهای مشهور شوافع تعريف وقف چنين بيان شده است:

در ، و در جای مباح حبس نمودن مالی که با وجود باقی بودن عين آن، از آن انتفاع ممکن باشد"

 5."صورت نگيردآن تصرف  ذات

در تعريف متذکره در باره ملکيت وقف چيزی بيان نشده است آيا در ملک واقف باقی ميماند و يا در از 

 ملکيت آن بيرون شده در ملک الله تعالی داخل می شود؟.

 د: مذهب حنابله

باقی بماند و وقف حبس نمودن مالک مال خويش را که از آن انتفاع صورت بگيرد، و ذات آن "

جهت تقرب الله متعال مصرف می  یخوب و منفعت آن در راه صورت نگيرد در ذات آن تصرف

 6شود".

 اين تعريف هم تقريبا همان تعريف مذهب شوافع است.

                                                           
 .5۱۱، ص4، جتارحابن عابدين: حاشية رد الم_  1
 الفكر. ، ط: دار2۱4، ص6القدير، ج فتح السيواسي، شرح الواحد عبد بن محمد الدين ابن الهمام: كمال_  2
3
 محمد بن جعفر شاگردان از و سنت اهل ائمه از امام دومين انس بن مالک به مشهور ،الأصبحي عبدالله أبو عامر أبي بن مالك بن أنس بن مالكـ  

 بن عبدالله و شهاب ابن امام از و. نمود وفات منوره مدينه در نيز ق هـ17۹ سال در و شد تولد منوره مدينه در ق هـ۹3 سال در و ،بود صادق

 برای را مکانی نبوی مسجد در تدريس و درس برای ،علم تحصيل از فراغت از بعد و ،نمود سماعت را حديث غيره و نافع و عمر ابن مولی دينار

 القادري. دار: ط 32۹ص 3ج ،والمفترق المتفق ،البغدادي الخطيب: البغدادي .داد می درس خويش شاگردان برای آنجا در که داد اختصاص درس
 الفكر. ط: دار ،1۱۸، ص۸خليل، ج سيد مختصر على شرح الجليل عليش، منح عليش: محمد_  4
 .376، ص2المنهاج، ج ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغنيالشربيني: _  5
 .3۹7، ص2، جالْرادات منتهى شرحالبهوتي: _  6
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 از تعريفات گذشته معلوم می شود که فقهاء کرام بر دو چيز اتفاق دارند:

 کسی حق تصرف را ندارد.: حبس نمودن ذات شئ موقوفه، يعنی در ذات آن 1

  : مصرف نمودن منفعت آن.2

لذا تعريفی اين دو اصلی است که بر آن بين فقهاء کرام اتفاق وجود دارد ولی بعدا اختلاف پيدا می شود، 

که در آن کسی ملاحظه نداشته باشد آن تعريف ابن قدامه رحمه الله است که ايشان وقف را چنين تعريف 

 نموده اند:

 1در راه خدا". ثمره آن وقف کردن ه داشتن ذات موقوفه و" حبس و نگ

 اين تعريف طبق تمام مذاهب متفق عليه است که نکات اتفاقی بين فقهاء کرام در اين جمع است.

 تعریف وقف در قانون

 در قانون مدنی افغانستان وقف را چنين تعريف نموده است:

 2منفعت آن به امور خيريه". "وقف عبارت است از حبس مال از تصرف مالکانه و بذل

در قانون مدنی تعريفی را ذکر نموده است تقريبا بين فقهاء کرام اتفاقی است؛ زيراکه نقطه اختلاف در 

ملکيت وقف بود که آيا از ملک واقف خارج می شود و يا خير؟ و اگر خارج شود سپس در مکليت چه 

 کسی داخل می شود؟ در اين تعريف موجود نيست.

 م: فائده گرفتن مؤسسات از اموال وقف از  دیدگاه فقه و قانونمطلب دو

وقف از بين ديگر صدقات بطور ويژه به استمرار و دوام تعلق دارد، و در رابطه به مشروعيت و اجر و 

 ارشادات و فرامين موجود است، از آنجمله حديث ذيل نيز می باشد: ،پاداش وقف در نصوص زيادی

 3{له يدعو صالح ولد أو به ينتفع علم أو جارية صدقة ثلاثة من إلا عمله انقطع الْنسان مات إذا}

يعنی بعد از مردن ثواب سه عمل به انسان می رسد، اول: صدقه جاريه، دوم: علمی که از آن ديگران "

 ."استفاده بکند، سوم: اولاد نيکی که به والدين دعا بکند

 شته می کند:امام نووی رحمه الله در تحت همين حديث چنين نو

 4."ثوابه وعظيم الوقف أصل لصحة دليل وفيه"

 يعنی اين حديث دليلی بر مشروعيت و صحت وقف، و اجر و پاداش بزرگ آن است.

                                                           
 .2۱6، ص6المغني، ج: قدامة ابن_  1
 .343ماده:  قانون مدنی:_  2
 .236، ص3، ج2733الصحيحين، رقم الحديث:  بين الجمع الحميدي:_  3
 .۸5، ص11مسلم، ج صحيح شرح المنهاج النووي:_  4
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و پس اموال موقوفه صدقه جاريه ای است برای صاحبان آن اعم از اينکه مال باشد و يا زمين و غيره، 

گويا برای مؤسسات استفاده نمودن از منافع و ثمرات اموال موقوفه ای که برای آنها باشد درست است، 

ايشان منحيث ناظر و متولی در امور وقف نظارت نموده و ثمرات و منافع آنرا بين فقراء تقسيم می کنند، 

 البته برای مؤسسات رعات نمودن امور ذيل بابت اموال موقفه لازمی است:

: رعايت اراده و شرط واقف در باب وقف لازمی است؛ زيراکه در کتب اصول فقه اين قاعده مشهور 1

 وجود دارد که:

 1".الشارع كنص الواقف شرط "

يعنی شرط واقف همانند نص شرعی است، قسميکه رعايت نصوص لازمی است همچنان شروط واقف 

 نيز لازمی و ضروری است.

ه بعد از تحقق شرائط آن، از تصرفات مالک بيرون می شود، از همين وقف از امور لازمه است ک: 2

جهت وقف با عاريت فرق دارد، و وقف حکم شخصيت معنوی را دارد که برای آن حقوق و التزامات و 

 2غيره لازم می شود.

 در قانون مدنی افغانستان نيز وقف را شخصيت حکمی اعتبار نموده است:

 3که توسط اساسنامه تثبيت می گردد"."وقف دارای شخصيت حکمی است 

دور ساختن ضرر و امور مقرر نمودن ناظر امين و تجربه کار در امور وقفيه از قبيل حفاظت و : 3

 4مربوطه به وقف.

رعايت نمودن اصلح للوقف، يعنی اموری که برای ذات وقف و موقوف عليهم بهتر است بايد آنرا : 4

 5رعايت کرد.

افغانستان هم در رابطه به وقف و روش استفاده از آن، همان قيود و شروطی را مدنظر در قانون مدنی 

 ( چنين بيان نموده است:355گرفته است که شريعت آنرا لازم قرار داده است، قسميکه در ماده )

"وقف به امور خيريه وقتی جواز دارد که از نظر احکام دين مقدس اسلام و منافع ملی، امر 

 6ه شود".خيريه شناخت

                                                           
 .47، ص31، جالفتاوى مجموع: تيمية بن.    ا1۱۸والنظائر، ص نجيم، الأشباه بن إبراهيم بن العابدين زين يخالش نجيم: ابن_  1
 الشبکه الألوکه.، ط: 23الويحق: دکتور عبدالرحمن بن معلا اللويحق، الشخصية الحکمية للوقف فی الفقه الاسلامی، ص_  2
 .355 _344ماده:قانون مدنی: _  3
4  _:   .364، ص1۱وأدلته، ج الْسلامي الفقه الزحيْلِي 
 .3۸7، صخيری المعاصالموارد المالية لمؤسسات العمل الالکثيری: _  5
 .355 _354ماده:قانون مدنی: _  6
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 لذا برای مؤسسات که از اموال موقوفه استفاده می کنند بايد اساسات دينی و قانونی را رعايت نمايند.

 مطلب سوم: حکم تأسیس صندوق های وقفی

 تعریف صندوق های وقفی:

و امثال آنها ساخته شود که در آن کتابها و  ی را گفته می شود که از چوب، آهنصندوق در لغت ظرف

و بعدا برای معنی جديدی نيز استعمال می شود که هر مکانی را گفته می  لباس و غيره حفاظت شود،

 1شود که در آن حفاظت و ذخيره مال صورت گيرد مانند: صندوق دين، صندوق وقفی و غيره.

 ه است:چنين تعريف نمود 2را دکتور محمد زحيلی صندوق وقفی

ع و "صندوق وقفی   عبارت است از جمع نمودن اموال نقدی از افراد متعددی از طريق تبر 

خيرات و سپس مصرف نمودن منافع و عايدات اين اموال به فقراء و مساکين و امور خيريه عام 

فرد و  به ، بخاطر زنده ساختن سنت وقف و تحقق بخشيدن اهداف خيريه ای که نفع اشالمنفعه

 3جامعه برسد".

در اين باره بين  آيا وقف پول جائز است و يا خير؟تآسيس صندوق های وقفی مبنی بر اين است که حکم 

، در نزد امام ابوحنيفه، امام ابويوسف، شوافع و حنابله رحمهم الله وقف نقود فقهاء کرام اختلاف وجود دار

ک فائده گرفته نمی شود و اين کار خلاف تأبيد و يعنی پول جائز نيست؛ زيراکه از نقود بدون استهلا

 4م شرط است.ااستمرار است و برای وقف تأبيد و دو

رحمه الله وقف نقود جائز است،  5و در نزد مالکيه، بعض حنفيه رحمهم الله و در يک روايتی از امام احمد

ايشان در جواب فريق اول می گويند که وصف تأبيد بين منقول و غير منقول مشترک است و از نقود در 

صورت مصرف نمودن عين آن، بدل و عوض آنرا در جايش رد کرده می شود و در اين هم استمرار و 

 6دارد. وقف نقود جواز ده گرفته می شود پسدر نقود بدون استهلاک هم استفا تأبيد يافته می شود لذا

 ، و گفته اند:قرار داده است ائزج نيز و همچنان مجمع فقه اسلامی وقف نقود

                                                           
 .525ص ،1ج ماده: الصندوق،: الوسيط المعجم_  1
2
م در سويه تولد شده و شافع مذهب می باشد، در فقه مقارن دکتوراه را از جامعة الأزهر بدرجه 1۹1۱ـ الزحيلی: الدکتور محمد الزحيلی در سال  

م در جامعة الشارقة رئيس پوهنی شرعيات بود، و در رابطه به فقه، اصول فقه، تاريخ 2۱۱۶م تا 2۱۱۱ممتاز حاصل نموده است، و از سال 
 و اديان ديگر کتابهای زيادی را تصنيف نموده اند. گرفته شده از صفحه: عريق، محمد الزحيلی.  اسلامی

 .4ص مشکلاتها، حکمها، أشکالها، تکييفها، المعاصره، الوقفيه الصناديق: الزحيلی_  3
 .2۸۱، ص4، جالنهى أولي مطالب الرحيباني:.   363، ص4، جتارحاشية رد المح بن عابدين:ا.    377، ص2المحتاج، ج مغنيالشربيني: _  4
5
 و شد تولد بغداد شهر در ق هـ1۶۱ در سال که باشد می مذاهب ای ائمه از يکی الشيباني، ،حنبل بن محمد بن أحمد الله، عبد أبو الاسلام، شيخـ  

 پس که باشد می سنت اهل اربعه مذاهب از يکی ،حنبلی فقه مکتب ،گذشت در ق هـ2۱1 سال در و آمد بغداد در دوباره بعدا و کرد زيادی های سفر

 الرسالة. مؤسسة: ط 177ص 11ج ،النبلاء أعلام سير ،الذهبي أحمد بن محمد الدين شمس: الذهبي شد ايجاد شاگردانش توسط وی مرگ از
، ط: 22۹، ص2ج الفاسي، ميارة المالكي، شرح محمد بن أحمد بن محمد الله عبد الفاسي: أبو.   363، ص4، جتارحاشية رد المح ن عابدين:اب_  6

 .الجوزي ابن دار، ط: 1۸، ص11، جالممتع الشرح، العثيمين صالح بن محمد :العثيمين  العلمية. الكتب دار
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" وقف نقود شرعا جائز است؛ زيراکه مقصد شريعت از وقف، حبس نمودن اصل و استفاده 

به تعين کردن کردن از منفعت آن است و اين مقصد در نقود نيز يافته می شود؛ زيراکه نقود 

تعين نمی شود و بديل و عوض آن جای اصل را می گيرد، و همچنان وقف نقود برای قرض 

 1حسنه و تجارت جائز است".

، جائز می دانند شان نيز تأسيس صندوق های وقفی راپس فقهای کرام که وقف نقود را جواز قرار دادند اي

در اين باره بعد از بيان نمودن اقوال فقهاء، اين قول را ترجيح دادند که وقف نقود و  2دکتور زحيلی

 تأسيس صندوق های وقفی جائز است:

ر عصر کنونی از نقود بدون دکه وقف نقود جائز است؛ زيراکه من اين قول را ترجيح ميدهم "

نموده منفعت آنرا هم فائده گرفته می شود بصورت قرض دادن و اصل آنرا تجارت  استهلاک

مصرف کرده شود، و همچنان احناف وقف منقولاتی که در آن تعامل باشد جائز قرار داده اند، و 

 3امروز تعامل مردم بر وقف نقود است".

 مبحث سوم: دادن زکات به مؤسسات خیریه

 زکات اصطلاحی و لغوی تعریف: اول مطلب

است بمعنی زيادتی، طهارت و برکت را گفته می شود، و همچنان مال  "زکا يزکو"زکات در لغت مصدر 

 4خالص را نيز زکات می گويند.

 و در اصطلاح شريعت تعريف های مختلفی در رابطه به زکات وجود دارد:

 فقهاء احناف زکات را چنين تعريف نموده اند: ،تعريف احناف اول:

ت از تمليک کننده عاز هاشمی، بشرط قطع منف مال به فقير که مسلمان باشد غير" تمليک نمودن 

 5خاص برای رضای الله متعال".

 فقهاء مالکيه زکات را چنين تعريف نموده اند:، تعريف مالکيه دوم:

                                                           
 .11/33ندوات البرکه للاقتصاد الاسلامی، عنوان الفتوی: وقف النقود و الأسهم الوقفيه، رقم الفتوی: _  1
2
 جامعة از مقارن فقه در دکتوراه را مدرک که باشد می سوريه کشور ساکنين از شده تولد م1۹۱1 سال در ،الزحيلی محمد الدکتور: الزحيلیـ  

 تاريخ و فقه اصول ،فقه بخش در کتب از زيادی تعداد و بود دمشق جامعه در آن اصول و فقه بخش رئيس و اساتيد از يکی و ،اخذ نمود الأزهر

 .ويکيبيديا: الزحيلی محمد .نمود وفات ق هـ1۱3۶ سال در و اند نوشته اسلامی
 .3۱ص ،المعاصره الوقفيه الصناديق :الزحيلی_  3
 .3۹6ص ،1ج )الزکاة(: ماده: الوسيط المعجم.   35۸ص ،14ج( زکا) ماده العرب، لسان :منظور ابن_  4
 الْسلامي. الكتب ، ط: دار251ص، 1ج، الحقائق تبين الحنفي، الزيلعي علي بن عثمان الدين فخر الزيلعی:_  5
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مقدار مالی را گفته می شود که فرد مسلمان در وقت مخصوص برای جماعت مخصوص به "

 1.نيت خاص بيرون می کند"

 فقهاء مذهب شوافع زکات را چنين تعريف نموده اند: ،تعريف شافعيه سوم:

از گرفتن جزء مخصوص از مال مخصوص به اوصاف مخصوص برای  تزکات عبارت اس"

 2جماعت مخصوص".

 له زکات را چنين تعريف نموده اند:فقهاء حناب ،تعريف حنابله چهارم:

 3."حقی را گفته می شود که در مال واجب می شود"

رحمه الله نسبتا عام تر است که قيوداتی را ديگر فقهاء کرام ذکر کرده اند وی ذکر تعريف ابن قدامه 

 نکرده است.

 تعريفات سابقه ما ميتوانيم که زکات را چنين تعريف نمائيم: مطالعه ایبعد از 

"زکات حقی را گفته می شود که در جزء مال مخصوص واجب می شود، برای طائفه مخصوص 

 اده می شود خاص برای خوشنودی الله متعال".در وقت مخصوص تمليک د

 زکات اموال مؤسسات نمودن جمع حکم: دوم مطلب

 صنف مشخص نموده است، الله متعال می فرمايد: "هشت"رف زکات را در قرآن کريم مصا

مَا) دَقَاتُ  إنَِّ قَابِ  وَفِي قلُوُبُهُمْ  وَالْمُؤَلَّفَةِ  عَليَْهَا وَالْعَامِليِنَ  وَالْمَسَاكِينِ  للِْفُقَرَاءِ  الصَّ  وَفيِ وَالْغَارِمِينَ  الرِّ

ِ  سَبِيلِ  بِيلِ  وَابْنِ  اللهَّ ُ  اللهَِّ  مِنَ  فَرِيضَةً  السَّ  4.(حَكِيمٌ  عَليِمٌ  وَاللهَّ

صدقه ها تنها برای فقيران و مسکين ها و وظيفه داران )کارکنان( جمع آوری صدقات و برای "ترجمه: 

اسلام رغبت داده می شود و در راه آزادی بردگان )از غلامی( و دينداران آنان که دلهای شان به طرف 

و در راه الله )مجاهدان( و برای مسافران )بازماندگان در سفر( اختصاص دارد، فريضه از طرف الله 

 ."است، و الله دانا و با حکمت است

ر ضمن ديگر منابع اين منبع لذا اموال زکات منابع خاصی برای مؤسسات خيريه شمرده نمی شود، البته د

در عصر حاضر بيشترين مؤسسات خيريه اموال زکات را جمع نموده آنرا به هم ذکر می شود؛ زيراکه 

 ، لذا دانستن تکييف فقهی آن نيز لازمی است.مصرف می رسانند

                                                           
 .۸۱، ص3، جالجليل الحطاب: مواهب_  1
 .324ص ،5ج المهذب، شرح المجموع :النووي_  2
 .433ص ،2ج المغني، :قدامة ابن_  3
4
 آية . 6۱التوبه:_  
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 قسميکه در مباحث قبلی بيان شد که مؤسسات خيريه از نگاه تکييف فقهی بر دو نوع است:

 .اتامام است در جمع آوری زکنائب  که مؤسسات خيريه ای اول:

اين نوع مؤسسات در جمع آوری زکات، نائب و وکيل امام است؛ زيراکه امام و پادشاه وقت آنرا نائب و 

وکيل خود قرار داده لذا حکم اين نوع مؤسسات در جمع آوری و توزيع زکات همانند امام و حکومت 

ام و نائب آن جائز قرار داده است که زکات اموال ظاهری را از مردم جمع است، و فقهاء کرام برای ام

 .نموده به مصارف آن توزيع نمايند

 رحمه الله می فرمايد: 1یامام شافع

ع زکات اموال ظاهری از قبيل ميوه، کشت، معادن و مواشی داده می انوا" برای امام تمام 

 2شود".

ب" چنين می گويد:ابو اسحاق شيرازی رحمه الله در کتاب   خويش "المهذ 

 3"بر امام واجب است که برای جمع آوری زکات کارکنان خويش را بفرستد".

 رحمه الله در اين باره چنين نوشته می کنند: "کاسانی"علامه 

"برای امام مطالبه و جمع نمودن زکات از مردم جائز است؛ زيراکه قرآن و سنت و اجماع امت 

 4آشکار است".بر اين دليل واضح و 

ين وظيفه را خود امام پس طبق روايات گذشته جمع نمودن زکات و توزيع آن بدوش امام وقت است، لذا ا

انجام داده می تواند و همچنان به ادارات ذيربط هم سپرده می تواند، اگر همين وظيفه ای  و حکومت هم

ماتی کيل شمرده می شود و احکاجمع نمودن زکات را به مؤسسه ای بدهد آن از طرف حکومت نائب و و

ات به امام و حکومت ربط دارد تمام آن به مؤسساتی ربط پيدا می کند که که در رابطه به جمع نمودن زک

 نائب و وکيل امام هستند. توزيع آن آنها در جمع آوری زکات و

                                                           
1
وی بزرگترين اولاد شافعی بود، و در بارۀ  :الله عبد أبو المطلبي، القرشي الهاشمي شافعی ابن عثمان بن العباس بن إدريس بن محمدالشافعی: ـ  

: تو يک مردی از 2: تو پسر ابوعبدالله هستی 1ايشان حضرت امام احمد بن حنبل رحمه الله چنين می گويد: من ترا بنابر سه چيز دوست داردم: 

 بسوی وی که باشد می مذاهب ائمة از و يکی : و تو از اهلنست هستی. و در هنگام وفات پدرشان، در مکه مکرمه مقيم بود،3قريش هستی، 

و در شهر حلب تا مدت زيادی در منصب قضاء متصف بودند و بعد از وفات شان سه اولاد را در جای خود  ،باشد می منسوب شافعيه مذاهب

 قاهره در شان قبر و دنمودن هجری  در شهر مصر وفات2۱۱ ودر سال: شدند تولد فلسطين غزه در ماندند: عباس بن محمد، ابوالحسن، فاطمه، و

 از و. است حتما الله رحمه شافعی امام احسان وی بر باشد کاغذی و قلم دستش در که کس هر: گويد می الله رحمه حنبل بن احمد امام ،است مشهور

. فقه اصول بخش در الرسالة ـ۵ السنن ـ۱ ،القرآن أحكام ـ3 حديث، بخش در – المسند ـ2 مجلدات، 7 در فقه، بخش در الام كتاب ـ1: شان تصانيف

تحقيق: د محمود ، طبقات الشافعية الكبرى ،الْمام العلامة / تاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي السبكي:وفات نمودند.  ق هـ2۱۱ سال در و

 .الثانيةالطبعة : ، هـ1413 -دار الهجر للطباعة والنشر والتوزيع ، ط: 71، ص2، ج1۱ :عدد الأجزاء، محمد الطناحي
 .7۸، ص2الأم، ج الشافعي:_  2
 .16۸ص ،1ج ،الشيرازي: المهذب_  3
 .35ص ،2ج ،الصنائع بدائع :الكاساني_  4
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 .نائب مزک ی )زکات دهنده( است در توزيع زکاتمؤسسات خيريه ای که  دوم:

مؤسسات نائب و وکيل امام نيستند بلکه اينها نائب و وکيل مزک ی هستند در جمع آوری زکات و اين نوع 

 توزيع آن، لذا برای اين چنين مؤسسات احکام مزک ی است در رابطه به زکات.

زکات عبادت مالی است در آن نيابت و توکيل درست است از قبيل جمع آوری و توزيع آن به فقراء و 

م از اينکه مزک ی به نيابت و وتوکيل نياز داشته باشد و يا خير، در هر دو صورت مصارف ديگر، اع

 ت و توکيل درست است.نياببدون اختلافی بين فقهاء کرام، 

 رحمه الله در اين باره چنين توضيح ميدهند: "نووی"امام 

وکالت ات، خواه اين "برای رب الماال جائز است که کسی را وکيل بگيرد در مصرف نمودن زک

ات به امام باشد و يا توزيع آن به مصارف متفرقه، هر دو صورت بدون اختلاف برای سپردن زک

 1جائز است".

 رابطه می گويد:اين رحمه الله نيز در  2"مرداوی"امام 

زکات، نذور و کفارات، و  ،می کند درست است مانند صدقات نيابت را قبولکه "توکيل در تمام عباداتی 

 3هيچ يکی اختلاف هم ندارد".باره  اين در

لذا برای مؤسسات خيريه ای معاصر از طريق نيابت و وکالت زکات دهندگان، جمع نمودن زکات و 

و از اين روش اعتماد ديگران را کسب کرده می تواند توزيع آن به فقراء و مصارف ديگر درست است، 

 که زکات اموال شان را در جای درست و بر وقت توزيع نمايند.

 زکات اموال نمودن ذخیره: سوم مطلب

در عصر کنونی بعض مؤسسات خيريه اموال زمات را بنابر وجوهات مختلفی ذخيره می سازند و آنرا 

دانستن اين  از البته قبل بروقت اداء نمی کنند، آيا اين عمل آنها از نگاه شريعت درست است و يا خير؟

ات را بدانيم؛ زيراکه مسئله ای ذخيره نمودن زکات بر حکم لازم است که حکم تأخير نمودن در ادای زک

 مسئله ای دوم مبنی است.

در بين فقهاء کرام در اين باره اختلاف وجود دارد که آيا اداء نمودن زکات بعد از وجوب آن فوری است 

 قول مشهور است:باره دو  اين و يا در آن تأخير درست است؟ در
                                                           

 .165ص ،6ج المهذب، شرح المجموع: النووي_  1
2
 و رفت دمشق در مدتی از بعد و ،يافت تولد( نابلس نزديک) مردا در و بود، حنابله فقهاء از يکی: الدمشقي ثم المرداوي أحمد بن سليمان بن عليـ  

 في المشبع التنقيح ـ2 ،است شده چاپ جزء 12 در که باشد می الخلاف من الراجح معرفة في الانصاف ـ1: وی تصانيف از و. نمود وفات همانجا

 تصحيح في المجموع المنتقى الدر ـ۵ ، ،جلد 2 در التحرير شرح في التحبير"  شرح ـ۱ فقه، اصول در المنقول تحرير ـ3 ،المقنع أحكام تحرير

 للملايين. العلم دار:  ط 2۹2ص ۱ج،محمد، الأعلام بن محمود بن الدين خير: الزركلي .نمود وفات هـ۸۸۵ سال در و ،الخلاف
 .266، ص5الْنصاف، ج :المرداوي_  3
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و اين قول جمهور ادای زکات بعد از وجوب آن فورا لازم است و تأخير نمودن درست نيست،  قول اول:

 فقهاء است و قول مفتی به در نزد احناف، مالکيه، شافعيه و حنابله رحمهم الله نيز همين است.

 رحمه الله چنين بيان می کند: 1امام حصکفی

 2اين قول است".عده ای وجوب زکات را فوری گفته اند و فتوی هم بر "

 و اين قول از امام ابوحنيفه و يارانش رحمهم الله نيز منقول است، علامه ابن الهمام رحمه الله می گويد:

 3از ائمه ثلاثه يعنی امام ابوحنيفه و صاحبين رحمهم الله وجوب زکات علی الفور ثابت است"."

 رحمه الله در اين رابطه چنين بيان می کند: "نووی"امام 

"مذهب ما همين است که هنگامی که زکات واجب شد و اداء آن ممکن باشد پس فورا اداء نمودن 

 4واجب است و تأخير در آن گناه است".

 رحمه الله در باره وجوب زکات چنين بيان می کند: "ابن قدامه"

تأخير در آن جائز  ،آن "زکات علی الفور واجب است و بعد از تحقق قدرت و امکان اداء

 5نيست".

 از دلايل ذيل بر وجوب زکات علی الفور استدلال نموده اند: و اين فريق

 الله متعال در قرآن کريم در رابطه به ادای زکات چنين بيان نموده است: :1

لَاةَ  وَأقَِيمُوا) كَاةَ  وَآتُوا الصَّ  6.(الزَّ

 .يدو نماز را بر پا کنيد و زکات را بده ترجمه:

 7.(حَصَادِهِ  يَوْمَ  حَقَّهُ  وَآتُوا)

 و در روز درو حق آن )عشر آن را( نيز بپردازيد. ترجمه:

 

                                                           
1
ه ق در شهر دمشق تولد 1۱25، مشهور به علاء الدين، در سال محمد بن علي بن محمد بن علي بن عبد الرحمن بن محمد الحصني: الحصكفيـ  

ق در همين شهر وفات نمود و در مقبره الباب الصغير دفن نمودند، و از محمد المحاسنی علم حاصل نمود، و در  ه 1۱۸۸شد و در ماه شوال سال 

: 1نيز منصب افتاء را بدوش داشت، و از تصانيف شان:  شهر رملة سفر نموده از امام خير الدين رملی نيز علم حاصل کرد، و در مذهب حنفی

 .۵7، ص11، جمعجم المؤلفين : عمر رضا كحالةو غيره.  افاضة الانوار: 3، بدائع الافكار: 2، شرح تنويرالابصار
 .271، ص2ج المختار، الدر الحصکفی:_  2
 .156، ص2ح القدير، جفتابن الهمام: _  3
 .335ص ،5ج المهذب، شرح المجموع :النووي_  4
 .53۹ص ،2ج المغني، :قدامة ابن_  5
6
  .43 آية البقره:_  

7
  .141 آية الانعام:_  



68 
 

از اين دو آيت وجه استدلال اين است که: در اين دو آيت در باره ادای زکات صيغه امر مطلق ذکر شده 

 1.قابل اعتماد استاست و امر مطلق تقاضای فوريت را می کند، قسميکه اين قاعده نزد اکثر اصوليين 

 ريف در اين باره چنين آمده است:در حديث ش :2

حضرت عقبه رضی الله عنه ميگويد: در مدينه منوره نماز عصر را پشت سر رسول الله صلی }

الله عليه و سلم خواندم، رسول الله صلی الله عليه و سلم پس از اتمام نماز، برخاست و با شتاب از 

عبور کرد و به خانه يکی از همسران خود رفت، مردم از شتاب  روی شانه های نمازگزاران

رسول صلی الله عليه و سلم متحير شدند، پيامبر صلی الله عليه و سلم پس از چند لحظه دوباره 

 )به مسجد( برگشت و ديد که مردم از شتاب او، شگفت زده شده اند. فرمود: به يادم آمد که

دوست نداشتم که توجه مرا بخود مشغول سازد، لذا دستور  ،مقداری طلا در خانه ما وجود داشت

 2.ا تقسيم کنند{دادم آنر

 رحمه الله در ضمن اين حديث چنين نوشته می کند: 3"ابن حجر"حافظ 

رحمه الله از اين حديث معنی ديگری را مراد گرفته اند، يعنی تأخير نمودن در  4""ابن بطال

 5بازداشته می شود".مصرف صدقه باعث می شود که مالک آن در روز قيامت 

: زکات از قبيل عباداتی است که در آن تکرار يافته می شود، مانند نماز، روزه وغيره پس تأخير 3

 6مکرر شود جائز نيست. دوباره ن آن تا اينکه وقت وجوب آننمود

 7اين اصل است.زکات بنابر نيازمندی های فقراء واجب شده است لذا تأخير در آن خلاف : 4

 

                                                           
 الغزالي، المستصفى محمد بن الغزالي: محمدالعبيكان.   ، ط: مكتبة4۸، ص3، جالمنير الكوكب النجار، شرح ابن محمد الدين النجار: تقي ابن_  1

 .العلمية الكتب ، ط: دار215ص الأصول، علم في
 .362، ص3، ج3۱26الصحيحين، رقم الحديث:  بين الجمع الحميدي:_  2
3
 و علم های امام از هجری تولد شد، و يکی 773در سال : حجر ابن الدين، مشهور به شهاب الفضل، أبو العسقلاني، محمد بن علي بن ـ أحمد 

 شعر و ادب بخش در اول ،است گرفته صورت مصر ای قاهره در شان وفات و تولد البته که بوده( فلسطين) عسقلان از اصلش که باشد می تاريخ

 يمن به ،حديث اسفاری را شروع نمود سماعت برای هجری  7۹۱و از سال  ،نمود حاصل زيادی شهرت حديث باب در بعدا و کرد حاصل مهارت

 نتيجه در که رفت می وی نزد حديث سماعت برای مردم که يافت زيادی شهرت بعدا و ،کرد سماعت حديث شيوخ بسياری از نموده سفر حجاز و

، تهذيب التهذيب: 3، تعليق التعليق: 2که همانند آن قبلا و بعدا نوشته نشده است،  بخاريشرح : 1: وی تصانيف از و ،شد شمره اسلام حافظ ايشان

 تذكرة ،الذهبى أحمد بن محمد: الذهبى .هجری وفات نمود.  ۸۵2سال و غيره، و در  الْصابة في الصحابة: ۶، لسان الميزا: ۵، تقريب التهذيب: ۱

 العلمية. الكتب دار: ط ،۶۹ص ،۵ج ،ذيوله مع الحفاظ
4
اح از يکی القرطبي البكري بطال بن الملك عبد بن خلف بن علي الحسن أبو: بطال ابنـ    را حديث علم مختلفی علماء از و ،است بخاری صحيح شر 

 الامام: الذهبي .نمود وفات هـ۱۱۹ سال در و ،غيره و مغيث بن ويونس القنازعي، المطرف وأبو عفيف، وابن ،الطلمنكي عمر أبو: نمود حاصل

 الرسالة. مؤسسة: ط ۱7ص 1۸ج ،النبلاء أعلام سير ،الذهبي أحمد بن محمد الدين شمس
 .المعرفة ، ط: دار337، ص2ج ،الباري حجر، فتح بن علي بن : أحمدابن حجر_  5
 .53۹، ص2المغني، ج :قدامة ابن_  6
 مرجع سابق._  7
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 رحمه الله می گويد: 1"ابن الهمام"علامه 

" قول مختار همين است که حکم نمودن صرف زکات به فقير قرينه است بر فوريت زکات؛ 

است و نياز و حاجت فقير فوری است لذا وجوب زکات هم  زيراکه زکات برای نيازمندی فقير

 2نيز فوری می باشد و اگر علی الفور واجب نباشد اين مقصد حاصل نمی شود".

: زکات را بر و ديعت قياس کرده می شود، قسميکه صاحب وديعت اگر وديعت خود را مطالبه کند 5

 .نيز واجب استادای زکات هم بعد از مطالبه ادای آن واجب است همچنان 

 شيرازی رحمه الله می گويد: "ابو اسحاق"

کسی که بر وی زکات واجب شود و وی توان ادای آنرا داشته باشد پس برايش تأخير نمودن "

جائز نيست؛ زيراکه اين حقی است که مصرف آن به انسان ها واجب است و بعد از تحقق مطالبه 

 3تأخير در آن درست نيست مانند وديعت".

عده ای از فقهاء کرام بر اين باور دارند که وجوب زکات فورا نيست بلکه در آن تأخير درست دوم: قول 

از امام احمد  روايت است، و اين قول از خيلی ها فقهای کرام منقول است مانند: مشايخ حنفيه و در يک

 بن حنبل رحمهم الله.

 رحمه الله می گويد: "کاسانی"علامه 

اند که وجوب زکات بنابر تراخی است، و معنی تراخی نزد شان اينست که: عام مشائخ ما گفته "

زکات بدون در نظر داشت وقت معين واجب می شود هر وقتيکه اداء کرد آن وقت برای اداء 

واجب معين می شود و اگر تا دم زندگی خود اداء نکرد باز وقت وجوب تنگ می شود در آن 

 4ود".وقت هم اگر اداء نکرد گناهکار می ش

 رحمه الله می گويد: "مرداوی"و امام 

 5"عده ای گفته اند ادای زکات علی الفور نيست؛ زيراکه امر در اين باب مطلق است مانند کفاره".

                                                           
1
 ،دين أصول بخش در ،باشد می احناف علماء های امام از يکی: الهمام ابن به مشهور مسعود، ابن الحميد عبد بن الواحد عبد بن محمدـ ابن الهمام:  

 قاهره در دين را علوم و است يافته تولد اسکندريه در که است سيواس از شان اصل. داشت تام مهارت منطق و لغة ،حساب ،فقه ،فرائض ،تفسير

 مرتبه و مقام زياد خيلی وقت بادشاه و علماء نزد در و مصربوده در الشيخونية خانقاه شيخ سپس و ،داشت سکونت حلب در بعدا و کرده حاصل

 ـ۱ الآخرة في المنجية العقائد في المسايرة ـ3 است فقه اصول در التحرير ،باشد می جلد ۸ در الهداية شرح في القدير فتح: وی کتابهای از و ،داشت

:  ط 2۵۵ص ۱ج،الأعلام ،فارس بن علي بن محمد بن محمود بن الدين خير: الزركلي .نمود وفات قاهره در هـ۶۸1 سال در و ،باشد می الفقير زاد

 للملايين. العلم دار
 .155، ص2القدير، ج فتح شرح ابن الهمام:_  2
 .14۱، ص1ج ،الشيرازي: المهذب_  3
 .3ص ،2ج الشرائع، ترتيب في الصنائع بدائع: الكاساني _ 4
 .133، ص3الْنصاف، ج: المرداوي_  5
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امر به ادای زکات امر مطلق است، و امر مطلق تقاضای فوريت و تراخی و مستدل اين قول اينست که: 

پس  ،1ت است اعم از اينکه علی الفور باشد و يا علی التراخیرا نمی کند بلکه مقصد آن تنها ادای زکا

 2برای مکل ف جائز است که ادای زکات را از وقت وجوب آن مؤخر بسازد.

بعد از مطالعه نمودن ادله هر دو فريق، قول اول ارجح معلوم می شود که ادای زکات بعد از ترجیح: 

نيست؛ زيراکه مستدلات قول اول قوی است نسبتا واجب شدن آن علی الفور است و تأخير در آن درست 

به قول دوم، و همچنان نزد بيشترين علمای اصول قاعده مسلم همين است که امر مطلق تقاضای فوريت 

 را می کند و بر اين قول شان دلائل زيادی را دارند.

يت است و لذا برای مؤسسات خيريه ذخيره نمودن اموال زکات درست نيست؛ زيراکه اين خلاف فور

همچنان در صورت ذخيره نمودن زکات، به مستحقين ضرر لاحق می شود و در بعض اوقات باعث تلف 

 و از بين رفتن مال می گردد.

 قبل از وجوب آن زکات تعجیل خیریه مؤسسات نمودن طلب: چهارم مطلب

می شوند که در بعض اوقات بنابر مشکلات و يا واقع شدن حالات اضطراری، مؤسسات خيريه مجبور 

، پس اين روش و و قبل از حولان حول، طلب نمايند از مردم اموال زکات شان را بعد از تکميل نصاب

 کار مؤسسات خيريه از ديدگاه شريعت درست است و يا خير؟

 فقهاء کرام بر دو دسته تقسيم شده اند:در اين باره 

4، شافعيه3قول جمهور فقهاء احناف تعجيل زکات قبل از تمام شدن سال جائز است، و اين قول اول:
و  

5حنابله
نيز همين قول وغيره الله  رحمه 6زهری امام بعين مانندرحمهم الله است، و همچنان از زيادی تا 

 7.و ابن تيميه رحمه الله اين قول را راجح قرار دادند منقول است

 

 

                                                           
، الشوكاني علي بن محمد :الشوكاني.  محمد الْمام ، ط: جامعة1۹۹، ص1، جالمناظر وجنة الناظر روضة المقدسي، أحمد بن الله قدامة: عبد ابن_  1

 .العربي الكتاب دار، ط: 271، ص1، جالأصول علم من الحق تحقيق إلي الفحول إرشاد
 .156، ص2القدير، ج فتح شرحابن الهمام: _  2
3
 .5۱ص ،2ج الشرائع، ترتيب في الصنائع بدائع: الكاساني_  

4
 .361، ص1، جالمطالب أسنى الأنصاري:_  

 .2، ص1ج ،القناع كشاف البهوتي:_  5
6
 تابعی و ،بود حديث حفاظ کبار از يکی و نموده تدوين را حديث که شخص اولين ،الزهری القرشی شهاب بن عبدالله بن مسلم بن محمد: الزهریـ  

 وی از غير زيراکه بگيريد؛ لازم را شهاب ابن: کرد می نوشته چنين خويش های والی به الله رحمه عبدالعزيز بن عمر و ،منوره مدينه اهل از است

 .نمود وفات شغب بنام که مکانی فلسطين سرحد ابتداء و حجاز سرحد آخرين در ق هـ12۱ سال در و. ندارد دقيق خبر ماضی احاديث از کسی

 للملايين. العلم دار:  ط ۹7ص 7ج،فارس، الأعلام بن علي بن محمد بن محمود بن الدين خير: الزركلي
 .۸5، ص25، جالفتاوى مجموع: تيمية بنا_  7
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 رحمه الله می گويد: 1"سرخسی"علامه 

بعد از تمام شدن نصابی که در ملکيت آن باشد از قبيل چهارپايان و غيره، جائز تعجيل زکات "

از چندين سال را قبلا اداء نمايد در هر دو صورت يا است اعم از اينکه برای يک سال باشد و 

 2درست است".

 رحمه الله در اين باره چنين می گويد: "شيرازی"علامه 

 3قبل از تکميل سال اداء کرده می تواند".شخصی که مالک نصاب باشد زکات آنرا "

 رحمه الله در اين رابطه چنين می گويد: "ابن قدامه"

 4" هنگامی که سبب وجوب زکات يافته شود يعنی نصاب کامل باشد پس تقديم زکات جائز است".

 و اصحاب اين قول از دلائل ذيل بر جواز تعجيل زکات استدلال کردند:

عنه روايت است که حضرت عباس رضی الله عنه از پيامبر صلی الله  از حضرت علی رضی الله: 1

 5عليه و سلم در باره تعجيل زکات خويش قبل از اتمام سال، سوال کرد پس ايشان برايش اجازه دادند".

کند که حضرت ابن عمر رضی الله عنهما صدقه فطر خويش را يک روز و : حضرت نافع روايت می 2

 6الفطر اداء می کردند.يا دو روز قبل از عيد 

تأخير زکات تا فرارسيدن وقت وجوب آن، بنابر آسانی و نرمی با مالک است، اگر مالک مال قبل از : 3

 7آن به تعجيل راضی باشد و اقدام به ادای آنرا کند درست است؛ زيراکه در اين کدام ممانعتی نيست.

يافته است و اداء بعد از تحقق سبب سبب وجوب زکات تکميل نصاب است که آن در مال تحقق : 4

وجوب جائز است، قسميکه اگر مسافر در ماه رمضان روزه بگيرد و يا در اول وقت کسی نماز بخواند 

؛ زيراکه سبب وجوب يافته شده است لذا در زکات هم بعد از تحقق سبب وجوب اداء کند درست است

 ۸درست است.

                                                           
1
 بنام بخاری های قريه از يکی در ق هـ۱27 سال در ،بخاری مفتی و حنفيه شيخ ،السرخسي سهل أبي بن محمد بكر أبو الدين شمس: السرخسيـ  

 سفر وی نزد مردم نزديک و دور از ،علم فراگرفتن برای و شد می گرفته شان نام المثل ضرب بطور احناف مذهب حفظ در و شده تولد زرنجر

 الرسالة. مؤسسة: ط ۱1۵ص 1۹ج ،النبلاء أعلام سير ،الذهبي أحمد بن محمد الدين شمس الامام: الذهبي .نمود وفات ق هـ۱۹۱ سال در و ،کرد می
 .317، ص2للسرخسي، ج المبسوط السرخسي:_  2
 .166، ص1المهذب، ج الشيرازي: _ 3
 .4۹5، ص2المغني، ج: قدامة ابن_  4
 .63، ص3، ج67۸الترمذي، رقم الحديث:  سنن الترمذي:_  5
 .154، ص2، ج1315رقم الحديث:  ،الصحيحين بين الجمع الحميدي:_  6
 .2، ص1، جالْقناع متن عن القناع كشافالبهوتي: _  7
 .31۹، ص2جللسرخسي،  المبسوطالسرخسي: _  ۸
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تعجيل زکات قبل از حولان حول درست نيست، لذا اگر کسی قبل از آن زکات خود را بدهد  قول دوم:

و ابن حزم رحمهم الله  1بروی لازم است که بعد از حولان حول اعاده نمايد، اين مذهب فقهاء مالکيه

 2است.

 :استچنين بيان در اين باره در مدونه 

پيش از پيش از شتر و اموال ديگری را شخصی که زکات مال خويش را از قبيل چهارپان،  "

 3".نيستدرست  اداء می کنديک سال و يا دو سال را 

 رحمه الله می گويد: 4"ابن حزم"

" تعجيل زکات قبل از مکمل شدن سال برای يک لحظه هم جائز نيست و اگر کسی چنين کرد 

 5بايد اعاده نمايد".

 اند:و اصحاب اين قول از دلائل ذيل استدلال نموده 

از حضرت ابن عمر رضی الله عنهما رويت است که پيامبر اکرم صلی الله عليه و سلم فرموده اند: : 1

شخصی که مالی را بدست بياورد پس بر آن زکات نيست تا اينکه در نزد مالک اش سال را سپری }

 6.{نکند

دليل است که تا تمام پس در اين حديث وجوب زکات را نفی کرده است مگر بعد از گذشت سال، و اين 

 سال تعجيل زکات درست نيست.

 البته اين استدلال شان به دو طريقه مورد مناقشه قرار گرفته است:

بين حديث ابن عمر رضی الله عنهما و حديث حضرت علی رضی الله عنه کدام تعارض وجود  اول:

فاد تا حولان حول زکات ندارد؛ زيراکه مقصد حديث ابن عمر رضی الله عنهما اينست که در مال مست

نيست، و مال مستفاد مالی را گفته می شود که توسط هبه، ميراث و امثال آنها به انسان برسد و پيداوار 

 مال اول نباشد.
                                                           

 .العلمية الكتب ، ط: دار335، ص1عميرات، ج زكريا: الكبرى، ت المدونة المدني، الأصبحي أنس بن مالك :الأصبحي_  1
 .الفكر ، ط: دار۹5، ص6المحلى، ج الظاهري، القرطبي الأندلسي حزم بن سعيد بن أحمد بن علي محمد أبو :حزم ابن_  2
 .335، ص1الكبرى، ج المدونة :الأصبحي_  3
4
 صاحب که بوده ها اموی از شان اصليت ،حزم الفارسي بن سعيد بن أحمد بن علي محمد أبو ،المجتهد الفقيه الحافظ العلامة الْمام حزم ابنـ  

 و القاضي الله عبد بن يوسف ،الجنة وجه بن مسعود بن يحيى ،الحسور بن أحمد عمر از أبو و آمده دنيا به هـ3۱۸ سال در و ،بوده زيادی تصانيف

 والحلال الْسلام شرائع لجمل الجامعة الخصال كتاب فهم إلى الْيصال ـ1: وی کتابهای جمله از و. است نموده حاصل را دينی علوم فقهاء ديگر از

 أصول في الْحكام ـ2 است آورده مستدل را بعدی اقوال و تابعين و کرام صحابه اقوال آن در که بوده حديث فقه بخش در والْجماع والسنة والحرام

 غيره و والْنجيل التوراة للكتابين والنصارى إليهود تبديل إظهار ـ۵ جلد 3 در والنحل الملل في الفصل ـ۱ فقه بخش در المحلى ـ3 جلد 2 در الأحكام

 العلمية. الكتب دار: ط 227ص 3ج ،ذيوله مع الحفاظ تذكرة ،الذهبى أحمد بن محمد: الذهبى .يافت وفات هـ456  سال در و باشد می
 .۹5، ص6المحلى، ج: حزم ابن_  5
 .25، ص3، ج631الترمذي، رقم الحديث:  سننالترمذي: _  6
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حديث ابن عمر رضی الله عنهما وجوب را نفی می کند نه اينکه جواز را، بلکه نفس جواز تعجيل  دوم:

 از اين حديث نفی نيست.

واجب قبل از تحقق وجوب است و آن  تکميل سال درست نيست؛ زيراکه اين اداءِ  از قبل اداء زکات: 2

گذشت سال است، مانند اداء نمودن نماز قبل از وقت درست نيست همچنان اداء زکات هم قبل از گذشت 

 1سال درست نيست.

را جواب دادند که اين قياس در مورد نص است؛ زيراکه در مورد اداء نماز قبل از وقت اين دليل شان 

تکميل نصاب نص موجود است، و همچنان وجوب زکات ثابت است بنابر تحقق سبب آن، و آن سبب 

 2است.

حول يکی از شرائط زکات است پس تقديم زکات بر آن درست نيست قسميکه تقديم آن بر  : حولان3

ست نيست، يعنی قبل از صاحب نصاب شدن اگر کسی زکات را اداء نمايد درست نيست نصاب در

 3قبل از حولان حول نيز درست نيست.همچنان 

درست نيست؛ زيراکه ملک نصاب سبب وجوب زکات است پس اين قياس، قياس مع و اين دليل شان نيز 

 4الفارق است.

بعد از مطالعه نمودن دلايل هر دو فريق، قول اول راجح تر معلوم می شود؛ زيراکه دليل مذهب  ترجیح:

اگر چه بهتر همين اول قوی تر است و دلايل که فريق دوم پيش کردند مورد نقض قرار گرفته است، 

5است که قبل از تکميل سال زکات را اداء نکند تا اينکه از اختلاف فقهاء کرام بيرون شود
مگر اينکه در  

پس در آنصورت بنابر تحصيل همان مصلحت و رفع نياز تعجيل بهتر تعجيل کدام مصلحت و نياز باشد 

6است.
 

بنابر بعض مشکلات و حالت های  لذا در عصر حاضر برای مؤسسات خيريه ای که در تعجيل زکات

نياز داشته باشند، جائز است که از افرادی که صاحب نصاب هستند قبل از اتمام سال، زکات  اضطراری

 اموال شان را طلب کنند.

 

                                                           
 .1۱۸، ص3ج ،الجليل مواهب الحطاب:_  1
 .51ص ،2ج الصنائع، بدائع: الكاساني_  2
 .4۹5، ص2المغني، ج: قدامة ابن_  3
  منبع قبلی._  4
  .2، ص1ج ،القناع كشافالبهوتي: _  5
 .145، ص3الْنصاف، ج: المرداوي_  6
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 جمع کردن صدقات و تبرّعات در مؤسسات خیریه: چهارممبحث 

 مطلب اول: معنی لغوی صدقات

قه وصِدْقاً  صَدْقاً  يَصْدُقُ  صَدَقَ است از باب  "صدقة"صدقات جمع  مشتق است بمعنی راست گفتن  وصَدَّ

قُ و  ،يعنی دروغگوئی می باشد "کذب"ضد و نقيض  کسی را گفته می شود که سخنان ترا تصديق  مُصَدِّ

ق و ،بکند کسی را گويند که صدقه بدهد و صدقه مالی را گفته می شود که بر فقير و مسکين خرچ   مُتَصَدِّ

قو کلمه  ،کرده شود دِّ قدر اصل  ،به تشديد صاد و دال مُصَّ است که در آن ادغام صورت گرفته  مُتَصَدِّ

 است و معنی آن هم صدقه دهنده است قسميکه در قرآن کريم نيز آمده است:

قِينَ  إنَِّ ) دِّ قَاتِ  الْمُصَّ دِّ  1.(وَالْمُصَّ

 ه دهنده.يقينا مردان و زنان صدقترجمه: 

دْقةُ  و داقُ  ،صَّ داقُ  ،صَّ  2.است صُدُقٌ و  أصَْدِقةٌ مهريه زن را گفته می شود که جمع آن  صِّ

 مطلب دوم: معنی اصطلاحی صدقات

 را چنين تعريف نموده اند: "صدقه"رحمه الله  3"جرجانی"علامه 

 4."قربت الی الله حاصل شود آن توسطکه صدقه بخششی را گفته می شود "

 را امام اصفهانی رحمه الله چنين تعريف نموده اند: "صدقه"

ولی  ،صدقه مالی را گفته می شود که انسان برای خوشنودی الله متعال بيرون بکند مانند زکات"

و احيانا همين  ،صدقه در اصل به صدقات نافله و زکات برای صدقات واجبه اطلاق می گردد

در عمل خويش صداقت و می که صاحب آن واجب را بنام صدقه هم ياد کرده می شود هنگا

 5."راستگوئی را ملحوظ نمايد

برای  اگر چند صدقه باعتبار معنی لغوی به زکات هم اطلاق می گردد البته نزد فقهاء کرام اکثر و بيشتر

 رحمه الله چنين بيان ميدارد: شربينيقسميکه  ،صدقات نافله استعمال می شود

                                                           
1
 .1۸الحديد: آية ـ  

 .33۶، ص1( جصدقالمنير، ماده ) المصباح :الفيومي   .1۹3، ص1۱صدق( جالعرب، ماده ) لسان منظور: ابنـ  2
3
 و ،داشت مهارت مختلف وفنون علوم بخش در و ،است مشهور و معروف الشريف سيد بنام الحنفي، الحسيني، الجرجاني، علي بن محمد بن عليـ  

 ـ2 ،فقه اصول بخش در للتفتازاني التنقيح شرح على حاشية ـ1: شان تصانيف از و ،نموه وفات درشيراز هـ1۱13 سال در و آمده دنيا به جرجان در

 على حاشية ـ۵ الحنفي الفقه فروع في الهداية مسائل في الرواية وقاية شرح على حاشية ـ۱ البيضاوي تفسير على حاشية ـ3 النصيرية التذكرة شرح

 العربي. التراث إحياء دار: ط 21۶ص 7ج ،المؤلفين معجم ،كحالة رضا عمر: كحالة رضا .غيره و للتفتازاني المطول
 .العربي الكتاب ط: دار، 17۱، ص۸۶2ماده: الجرجاني، التعريفات،  علي بن محمد بن الجرجاني: عليـ  4
 .27۸، ص1، جصدقالمفردات فی غريب القرآن، ماده:  الأصفهانی:ـ  5
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 1صدقه نفلی مراد می باشد". ،ز آنا "اگر صدقه مطلقا ذکر شود غالبا

 مطلب سوم: کدام شخص در صدقات حق تصرف را دارد؟

مؤسسات مهمی ه صدقات نافله يکی از موارد مالی دولت شمرده می شود نيز يکی از موارد مالی قسميک

البته شريعت اسلامی در اين رابطه کدام اصول و قواعد و مقدار  ،می باشد بعد از زکات ،خيريه

نگردانيده بلکه ميدان را برای سبقت و مسارعت آزاد گذاشته است  نافله لازم تصدقا یمخصوصی برا

و برای مصرف آن هم  ،تا اينکه همه افراد جامعه طبق وسعت و لزوم ديد خويش در آن مشارکت نمايند

خرچ شود بلکه برای هر عمل  ،خاصی را مقرر نکرده است که حتما در همان مصرفکدام شرائط 

 مشروع جمع آوری و خرچ صدقات نافله درست است.

 قسميکه الله متعال در قرآن کريم در اين باره چنين بيان نموده است:

بِيلِ  وَابْنَ  وَالْمَسَاكِينَ  وَالْيَتَامَى الْقرُْبَى ذَوِي حُبِّهِ  عَلىَ الْمَالَ  وَآتَى) ائِليِنَ  السَّ قَابِ  وَفِي وَالسَّ  2.(الرِّ

ترجمه: و مال )خود( را ) در راه الله( با وجود دوست داشتن آن به خويشاوندان و يتيمان و مسکينان و 

 و در آزاد نمودن برده ها )يا قرض داران( دهد. ،مسافران و گداها

و روش های جديدی که مشروع باشد بخاطر  و مؤسسات خيريه برای حصول صدقات نافله از هر نوع

؛ زيراکه در اين باره از طرف شريعت قيودات جلب و جذب توجه مخي رين استفاده کرده می توانند

مخصوصی وضع نشده است و همچنان بيشترين کمک ها با مؤسسات خيريه توسط صدقات نافله صورت 

و رسائل و مجلات برای اهميت و فضيلت می گيرد لذا در اين باب از همه بيشتر توجه صورت گيرد 

 صدقه و خيرات چاپ شود و به دسترسی مردم قرار گيرد تا اينکه توجه مردم بيشتر شود.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .12۱، ص3المنهاج، ج ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغني الشربيني:ـ  1
2
  .177 آية البقرة:ـ  
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 فصل دوم: احکام تصرفات مالی مؤسسات خیریه

 

 رفات مؤسسات خیریه در اموال زکاتمبحث اول: تص

 های زکات : معاش کارکنان مؤسسات خیریه و صندوقدوممبحث 

 : تصرفات مؤسسات خیریه در اموال حرامسوممبحث 
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 مبحث اول: تصرفات مؤسسات خیریه در اموال زکات

 تمهید:

دَقَاتُ  إنَِّمَا)الله متعال مصارف زکات را در قرآن کريم بطور معين و مشخص بيان نموده است که:   الصَّ

 1.(عَليَْهَا وَالْعَامِليِنَ  وَالْمَسَاكِينِ  للِْفُقَرَاءِ 

 .....ترجمه: صدقه ها تنها برای فقيران و مسکين ها و وظيفه داران )کارکنان( جمع آوری صدقات

 اختصاص دارد.

اميد و طمع ديگران را از بين برد تا اينکه بدون  ،و الله متعال بنابر بيان نمودن مصارف مشخص زکات

و اموال زکات يکی از موارد مهم مالی مؤسسات خيريه  ،استحقاق شرعی در اموال زکات تصرف نکنند

ه توجه مردم را شمرده می شود و برای کسب آن ايشان از روش های گوناگونی استفاده می کنند تا اينک

دهند که اموال زکات شان به مصارف شرعی و حقيقی و همچنان به مردم اين اطمينان ب جلب نمايند

و در اين مبحث مسائل مختلف که مؤسسات خيريه در هنگام توزيع زکات به آنها  ،صرف خواهند شد

ی شان به خوبی پيش مواجه می شوند بيان خواهد شد تا ايشان در روشنی مسائل دينی امور مربوطه ا

 ببرند:

 : مصرف نمودن اموال زکات به پروژه های عام المنفعه بدون تملیکاولمطلب 

اموال زکات در بخش های مختلف که منفعت آن به  حکم تجارت ،قسميکه در بحث تجارت اموال زکات

ه ممنوع بود؛ زيراک اکثر و بيشتر اوقات تجارت درفقراء می رسيد بيان شد و قول راجح هم همين بود که 

 اين خلاف فوريت ادای زکات بود.

و در اين مطلب در باره مصرف نمودن اموال زکات به پروژه های عام المنفعه بيان می شود که توسط 

مسئله با  و اين ،آن فقراء و مساکين از آن بطور مستقيم استفاده می کنند البته تمليک صورت نمی گيرد

تنها از منفعت آن استفاده صورت می  اشد؛ زيراکه در صورت تجارتبمختلف می مسئله ای تجارت 

گرفت و در اين مسئله بطور مستقيم از اشياء که با اموال زکات خريداری شده است استفاده صورت می 

 ن فقراء استفاده کرده می توانند.چندي ،ز يک چيز بيشتر از يک فقيرگيرد و در اين صورت ا

 است که: يکی از مؤسسات خيريه از اموال زکات خانه های مسکونی را ازصورت مسئله از اين قرار 

ايند که ايشان از آن استفاده نم حصص فقراء و مساکين تعمير نموده آن را به رهايش مستحقين توزيع

                                                           
1
 .6۱آية  التوبة:ـ  
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ديگری را  مستحق ،ند و البته تمليک صورت نگيرد و اگر يک مستحق از سبب استحقاق بيرون شدبکن

 .نمايددر جای آن سکونت 

اگر در عمق اين مسئله تأمل کرده شود معلوم می شود که اين مسئله ربط به اين را دارد که آيا تمليک 

به اصناف  را فقهاء کرام تمليک نمودن اموال زکات روری است و يا خير؟ پسزکات به مستحقين ض

مَا)اربعه ای که در اول آيت زکات مذکور است لازم قرار داده اند:  دَقَاتُ  إنَِّ  وَالْمَسَاكِينِ  للِْفُقَرَاءِ  الصَّ

 1.(قلُوُبُهُمْ  وَالْمُؤَلَّفَةِ  عَلَيْهَا وَالْعَامِليِنَ 

ترجمه: صدقه ها تنها برای فقيران و مسکين ها و وظيفه داران )کارکنان( جمع آوری صدقات و برای 

 اختصاص دارد.آنان که دلهای شان به طرف اسلام رغبت داده می شود.....

 2تمليک نمودن را يکی از ارکان ادای زکات شمرده اند. ،بلکه فقهاء احناف

توسط اموال زکات تعمير مسجد و تکفين مرده "رحمه الله در اين باره چنين می گويد:  "مرغينانی"امام 

جائز نيست؛ زيراکه در اين صورت تمليک يافته نمی شود حالانکه تمليک نمودن يکی از ارکان زکات 

 3."است

سهم زکات به مستحق داده و تمليک  ،در تمام اصناف"رحمه الله در اين باره چنين می گويد:  "نووی"امام 

 4."کرده می شود

برای اداء زکات تمليک نمودن شرط است.....پس برای فقراء "رحمه الله چنين می گويد:  "مرداوی"امام 

 5." تمليک تنها اباحت باشد(و مساکين نان چاشت و شب را دادن درست نيست )يعنی بدون 

 فقهاء کرام در باره تمليک زکات از دلائل ذيل استدلال نموده اند:

كَاةَ  وَآتُواتعال به دادن زکات امر نموده است: الله م :1  6.الزَّ

ذای را خانه را برای سکونت داده و يا غپس کسی که به فقراء  ،إيتاء بمعنی تمليک دلالت می کند و لفظ

يتاء گفته نمی شود بلکه دادن آن اشياء به ايشان آن را إ ،داده بدون تمليک عين خانه و طعام دنبرای خور

 7بطور تمليک لازمی است.

                                                           
1
 .۶۱ آية التوبة:ـ  

 .3۹، ص2الصنائع، ج بدائع الكاساني:.    2۶7، ص2ج ،البابرتی: العناية شرح الهدايةـ  2
 .113ص 1،المبتدي ج بداية شرح الهدايةالمرغياني: ـ  3
 .2۱1 ص ،۶ج المهذب، شرح المجموع: النوويـ  4
 .1۶۶، ص3ج الْنصاف،: المرداويـ  5
6
 .۱3 آية البقرة:ـ  

 .3۹، ص2الشرائع، ج ترتيب في الصنائع بدائعالكاساني:   ـ 7
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قسميکه در قرآن کريم  ،الله متعال زکات را بسوی فقراء و مساکين به لام تمليک اضافت نموده است :2

دَقَاتُ  إنَِّمَا) چنين می فرمايد:  1.(عَلَيْهَا وَالْعَامِلِينَ  وَالْمَسَاكِينِ  للِْفُقَرَاءِ  الصَّ

وظيفه داران )کارکنان( جمع آوری  مسکين ها وصدقه ها تنها برای فقيران و ترجمه: 

 صدقات....اختصاص دارد.

الله متعال تمام صدقات را بسوی مستحقين اضافت نموده رحمه الله می گويد:  "ابواسحاق شيرازی"امام 

پس  ،عاطفه را آورده که در حکم همه آنها شريک هستند "واو"و بين تمام آنها  ،است توسط لام تمليک

 2اين دلالت بر اين را می کند که زکات در ملکيت شان می باشد و تمام آنها در آن شريک می باشند.

د پس بر ايشان ولايت کسی نيست و تصرف در اموال شان بدون اجازه اهل رشد هستن ،اهل زکات :3

 3شان درست نيست.

سبب می شود که بسيار مفاسد ديگر از قبيل تأخير در ادای زکات و غيره بميان  ،عدم اشتراط تمليک :۴

 4آيد حالانکه فقهاء کرام از تأخير نمودن در ادای زکات منع کرده اند.

را جائز قرار داده  المنفعه عام های پروژه به زکات اموال نمودن مصرف ،البته بعض علمای معاصرين

و عده ای شان همين عمل را  ،استفاده فقراءاند مانند ساختن شفاخانه ها و يا مدرسه تعليمی و غيره برای 

 5تمليک را اصلا شرط نمی دانند.تمليک شمار می کنند و عده ای ديگری شان 

 ايشان از دلائل ذيل استدلال نموده اند:

 أهدية عنه سأل بطعام أتي إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول كانچنين روايت است: ه مبارکحديث در : 1

 6.معهم وأكل بيده ضرب هدية قيل وإن يأكل ولم كلوا لأصحابه قال صدقة قيل فإن صدقة أم

برای اصحاب خويش خوردن از مال صدقه روش استدلال اينست که: پيامبر اکرم صلی الله عليه و سلم 

 و اين دلالت می کند بر جواز صرف زکات بدون تمليک. ،را اجازه داده بودند بدون تمليک

                                                           
1
 .۶۱ آية التوبة:ـ  

 .171، ص1ج ،المهذب الشيرازي: ـ 2
 .17۵ ص ،۶ج المهذب، شرح المجموع :النوويـ  3
 والمقالات البحوث منشور علی: موسوعة ،هـ 1۱13جمادی الأخرة  ۸المنعقدة فی الکويت  ،لندوة الثالثة لقضايا الزکاة المعاصرةبحث و أعمال اـ  4

 الشحود. نايف بن عليالمرتب:  ،العلمية
 لمنظمة التابع الاسلامي الفقه مجمع مجلة ،ع دون تمليک فردی للمستحق: مصطفی الزرقاءشة توظيف الزکاة فی مشاريع ذات ريظر: مناقأنـ  5

 .1/۱۱1العدد الثالث ،بجدة الاسلامي المؤتمر منظمة عن تصدر ،بجدة الاسلامي المؤتمر
 .1۱۶ص ،3ج ،2436: الحديث رقم الصحيحين، بين الجمع :الحميديـ  6
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ه است نه اينکه صدقات واجبه باشد؛ جواب استدلال شان همين است که: مراد از حديث صدقات نافل

راکه صحابه کرام رضی الله عنهم از اموال صدقات بدون تمييز بين غنی و فقير بطور مشترک می زي

 1خورند.

استدلال می کنند که اين حديث دال بر اين  ،: از حديث عرنيين که در بخاری شريف روايت شده است2

قسميکه امام بخاری رحمه  ،خوردن از اموال زکات بدون تمليک درست است "ابن السبيل"است که برای 

 2قائم نموده است. "باب إستعمال إبل الصدقة و ألبانها لأبناء السبيل"الله نيز بابی را بنام 

بر و يا اين حديث محمول است که  ،جواب استدلال شان اينست که: اين حديث مختص است بر ابن السبيل

 3عطف شده است. "فی"ی اخير فقط؛ زيراکه اصناف اربعه ای اخير توسط حرف جر اصناف اربعه ا

 که حسب نياز و ضرورتی امام و حاکم جائز است : از اين دليل معقول نيز استدلال می کنند که: برا3

 ،بعض اصناف بدهد و به بعض ندهدصرف نمايد که به جتهاد خويش اطبق صوابديد و  اموال زکات را

 4اجتهاد نمايد.رساندن آن به مستحقين  روش تواند که در لذا وی می

تمليک نمودن اموال زکات  ،که برای مزک ی و امامتأم ل همين راجح معلوم می شود ولی بعد از  راجح:

بنابر اين بعض فقهاء کرام  ،ت جمهمور فقهاء کرام راجح تر استشرط است؛ زيراکه اقوال و استدلالا

رحمه  "نووی"قسميکه امام  ،به مستحقين برساند را اموال زکات عينبرای امام لازم است که  :گفته اند

برای امام و عامل فروختن چيزی از اموال زکات بدون ضرورت جائز نيست بلکه "الله چنين می گويد: 

لذا  ،ردعين آن را به مستحقين برساند؛ زيراکه اهل زکات اهل رشد هستند پس بر ايشان کسی ولايت ندا

 5."فروختن اموال شان بدون اجازه شان درست نيست

ساختن پروژه های عام المنفعه برای فقراء و مساکين از اموال زکات درست لذا برای مؤسسات خيريه 

ات مانند اوقاف و صدقات غير واجبه بايد چنين پروژه های عام المنفعه را البته  ،نيست از ديگر مد 

 بسازند.

 

 

 

                                                           
1
 .۱27ص 1ج ،ضمن ابحاث فقهية فی قضايا الزکاة المعاصرة ،بحث التمليک: لشبيرـ  

2
 .1۹1۱ص ،2ج ،2436: الحديث رقم الصحيحين، بين الجمع :الحميديـ  

3
 .1۱۸ص المعاصر، الخيری العمل لمؤسسات المالية الموارد: الکثيریـ  

4
 .171 ص ،3ج المختار، رد حاشية: عابدين ابنـ  

 .3۱۱ص ،۵ج المهذب، شرح المجموع: النوويـ  5
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 تلف شدن اموال زکات در قبضه مؤسسات خیریه: دوممطلب 

 از دو حالت خالی نيست: دست مؤسسات خيريه تلف شود پس اگر مال زکات در

باشد در حفظ و نقل زکات و اگر تلف شدن مال زکات بنابر کوتاهی و تقصير مؤسسات خيريه حالت اول: 

پس اگر اين تلف شدن از جانب  ،1پس در اين صورت مؤسسات خيريه ضامن شمرده می شود ،غيره

ان بر اموال پس ضمبنابر نتيجه عمل مؤسسه باشد کارکنان مؤسسه باشد تاوان هم بر وی است و اگر 

 اعم از اينکه آن مؤسسه نائب امام باشد و يا نائب مزک ی و رب  المال باشد. ،عمومی مؤسسه می باشد

اگر کدام يک از چهارپايان زکات در دست عامل و "رحمه الله در اين بارره چنين می گويد:  "نووی"امام 

از جانب شان يافته شود بطور مثال در حفظ آن تقصير کند و يا بعد  یو در اين کوتاه ،يا مالک تلف شود

وان لازم اپس در اين صورت بر ايشان ت ،بدون عذر در تقسيم آن تأخير کرده باشد مستحقيناز شناخت 

 2."وان نيست مانند وکيلاشود پس تنمی شود و اگر کوتاهی از جانب شان يافته 

مؤسسات خيريه ای که  ،ذکر عامل و مالک است پس در عامل ،رحمه الله "نووی"لذا در عبارت امام 

 ستا مؤسسات خيريه ای که نائب مزک ی و رب  المال ،نائب امام و ولی امر است داخل هستند و در مالک

 داخل هستند.

ی و کوتاهی شمرده می شود لذا مؤسسات خيريه  ،تأخير نمودن در تقسيم زکاتو در نزد فقهاء کرام  تعد 

 در اين رابطه توجه داشته باشند.

ی و تقصير مؤسسات خيريه باشدحالت دوم:  پس در اين صورت حکم  ،تلف شدن اموال زکات بدون تعد 

 مختلف می باشد و اين مسئله دو صورت دارد: قسام مؤسسات خيريهامسئله باعتبار 

نائب امام و ولی امر در  ،مؤسسات خيريه ای که در دست شان اموال زکات تلف شده است صورت اول:

و در نزد  ،اصل می باشدجمع آوری و تقسيم زکات باشد پس در اين صورت اين مؤسسات در حکم 

امام و عامل و کسانيکه در حکم اينها هستند رحمهم الله  5و حنابله 4شافعيه ،3جمهور فقهاء يعنی احناف

ی و کوتاهی تلف شود ضامن شمرده نمی شود.  اگر اموال زکات در دست شان بدون تعد 

                                                           
1
 .22۵، ص2ج ،شرح مختصر خليل للخرشیخرشي: الـ  

 .17۵ ص ،۶ج المهذب، شرح المجموع :النوويـ  2
 .2۵۹، ص2، جبن نجيم: البحر الرائقا.     1۸۸، ص1ج الهندية: الفتاوىـ  3
 .17۵ ص ،۶ج المهذب، شرح المجموع :النووي  .1۵۸ص ،الدينيه الاحکام السلطانيه و الولايات دی:الماورـ  4
 .17۱، ص2، جالقناع كشاف :البهوتي.    13۱ص ،ابو يعلی: الاحکام السلطانيهـ  5
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واجب از طرف  ،اگر مال در دست عامل هلاک شود"رحمه الله در اين باره چنين می گويد:  1"ابن نجيم"

 2."ای عامل همانند قبضه امام است و وی نائب فقراء هستند ارباب اموال ساقط خواهد شد؛ زيراکه قبضه

اگر مال زکات در دست عامل قبل از توزيع نمودن هلاک "رحمه الله چنين می گويد:  3"ماوردی"امام 

ی  4."شود پس واجب  از جانب رب  المال ساقط می شود و عامل ضامن شمرده نمی شود بدون تعد 

امين شمرده می  ،و دليل شان در اين باره  اينست که: امام و ولی امر و کسانيکه در حکم شان هستند

ی شوند  ی و تقصير ضامن نمی شود مانند وکيل و ناظر مال يتيم که اينها هم بدون تعد  و امين بدون تعد 

 5ضامن نمی شوند.

است ايشان در تقسيم زکات نائب  مؤسسات خيريه که در دست شان اموال زکات تلف شده صورت دوم:

کی و رب  المال باشند پس در اين باره فقهاء کرام دو قول دارند:  مز 

کی بعد از وجوب زکات ۸و بعض شافعيه 7مالکيه 6احناف در نزد فقهاء قول اول:  ،رحمهم الله اگر مز 

کفايت می کند و بر وی و قبل از توزيع تلف و يا مفقود شود پس اين زکات اموال خويش را بيرون نمايد 

 اعاده آن واجب نيست.

اگر صاحب مال زکات خويش را بعد از "از امام مالک رحمه الله منقول است:  "التاج و الاکليل"در کتاب 

جدا نموده برای توزيع نمودن به کسی داد و قبل از توزيع سرقت شد پس زکات از وی ساقط  وجوب

 ۹."خواهد شد

رحمه الله می گويد: "اگر چيزی از چهارپايان در دست عامل و يا مالک آن هلاک شود و  "نووی"امام 

کرده باشند و يا با وجود شناخت و معرفت  يعنی در حفاظت آن غفلت ،باشدکوتاهی از جانب شان 

                                                           
1
 و آمد دنيا به ق هـ۹2۶ سال در و ،بوده مصر در احناف مشهور فقهاء از يکی که نجيم ابن به مشهور محمد بن ابراهيم ابن الدين زين: نجيم ابنـ  

 الزينية الرسائل ـ3 است شده چاپ جلد ۸ در الدقائق كنز شرح في الرائق البحر ـ2 باشد می فقه اصول باب در والنظائر الاشباه ـ1: شان تصانيف از

:  ط ۶۱ص 3ج،الأعلام محمد، بن محمود بن الدين خير: الزركلي .نمود وفات ق هـ۹7۱ سال در و ،الزينية الفتاوى ـ۱ است مشتمل رساله ۱1 بر

 للملايين. العلم دار
 .2۵۹، ص2، جنجيم: البحر الرائق ابنـ  2
3
ابو الحسن الماوردی، صاحب کتاب الحاوی، يکی از فقهاء مشهور شوافع می باشد، و در فقه و اصول آن تصانيف علي بن محمدابن حبيب ـ  

 ۱۵۱ه و در سال  3۶۱زيادی را دارد، و در شهر های مختلفی منصب قضاء را بدوش داشت، و در شهر بغداد سکونت داشت و تولد شان در سال 
طبقات الفقهاء ، تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن ابن الصلاح : ابن الصلاححرب دفن شدند. ه در بغداد وفات نمود و در مقبره باب 

 .دار البشائر الْسلامية بيروت، ط: ۶3۶، ص2، جتحقيق محيي الدين علي نجيب، 2 :عدد الأجزاء، الشافعية
 .1۵۸ص ،م السلطانيه و الولايات الدينيهالاحکادی: الماورـ  4
 .13۸، ص2ج ،المنتهى غاية شرح في النهى أولي مطالب ني:الرحيباـ  5
6
 .22ص ،2ج الشرائع، ترتيب في الصنائع بدائع: الكاسانيـ  

7
 .3۶3، ص2ج ،والْكليل التاج: العبدريـ  

۸
 .17۵ص ،۶ج المهذب، شرح المجموع :النوويـ  

 .3۶3، ص2ج ،التاج: العبدريـ  ۹
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بدون عذر تأخير کرده باشند پس ايشان ضامن خواهند شد؛ زيراکه از جانب  ،مستحقين و قدرت تقسيم آن

 1ان تعدی و کوتاهی يافته شده است".ش

صاحب مال مسئوليت خويش را بر وقت اداء نمود يعنی زکات مال خويش را و دليل شان اينست که: 

 2در اين اثناء تلف شد و وی مقصر نبوده لذا بر وی ضمان نيست.بدون کوتاهی در وقتش اداء کرد البته 

3نزد فقهاء حنابله قول دوم:
4و ابن حزم 

5شافعيهو بعض  
اگر اموال زکات قبل از رسيدن به رحمهم الله  

 داء نمی شود و اعاده آن لازم استواجب ا ،دست عامل و مستحق هلاک شود

اگر مال زکات در دست رب  المال قبل از "شافعی رحمه الله در اين باره چنين می گويد:  "ماوردی"امام 

 6."آن لازم است رسيدن به عامل تلف شود واجب اداء نمی شود و اعاده

اگر زکات مالش را جداء نمود و قبل از "حنبلی رحمه الله در اين باره چنين می گويد:  "ماوردی"امام 

 7."تلف شد پس بدل آن لازم می شود ،قبض نمودن فقير

تا وقتيکه زکات را به کسانيکه الله متعال رساندن به آنها را لازم قرار داده است و دليل شان اينست که: 

 ۸وی ختم نمی شود.در ذمه اش باقی است و بدون تسليم دادن به آنها مسئوليت  ،نرساند

اعم از اينکه نائب امام باشند و مؤسسات خيريه  ،بعد از مطالعه نمودن دلائل و اقوال فقهاء کرامترجیح: 

کيل بدون تقصير و وايشان وکيل هستند و يا نائب مزک ی و رب  المال باشند پس در هر دو صورت 

در صورت ضياع شدن اموال  را البته بر ايشان لازم است که رب  المال ،۹کوتاهی ضامن نمی شوند

را داشته باشند پس اعاده نمايند؛ زيراکه در  زکات خبر بدهند تا اينکه اگر کدام يکی از آنها نيت اعاده آن

 واجب می دانند. ،مستحقينرسيدن مال به دست اعاده آن را  در صورت ن بعض اوقات رب  المال

 

 

 

                                                           
 .17۵ ص ،۶ج المهذب، شرح المجموع: النوويـ  1
 .3۱۵ ، ص1ج الكبرى، المدونة :الأصبحيـ  2
3
 .13۱ص ،ابو يعلی: الاحکام السلطانيهـ  

 .2۶3، ص۵المحلى، ج: حزم ابنـ  4
5
 .1۵۸ص ،الدينيهالاحکام السلطانيه و الولايات  دی:الماورـ  

 مرجع سايق.ـ  6
 .13۱ص ،الاحکام السلطانيه ابو يعلی:ـ  7
 .2۶3، ص۵المحلى، ج :حزم ابنـ  ۸
۹
 .13۸ص ،2ج ،النهى أولي مطالب :الرحيبانيـ  
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 اموال مؤسسات خیریه تجارت در: دوممبحث 

 مؤسسات خیریه در اموال زکات تجارت: اولمطلب 

در لغت بمعنی ميوه  ،که معنی و مفهوم آن در زبان عربی کلمه "استثمار" استسرمايه گذاری  تجارت و

 1ميوه چيدن و طلب نمودن فائده بر مال را گويند. ،خواستن

ه کردم در آنها عده ای شان را مطالع ،در باره "استثمار" نوشته شده بود ن کهبنده کتب های معاصري

ولی بعد از جستجو زيادی بنده به  ،نوشته بود که لفظ "استثمار" در کتب فقه و اصول فقه ذکر نشده است

اين نتيجه رسيدم که  لفظ "استثمار" در بعضی از کتب فقه و اصول فقه مذکور است و مطلقا نفی کردن 

ذکور بوده که قسميکه در سطور آينده لذا در چهار کتب علمای کرام لفظ "استثمار" م ،آن درست نيست

 بيان خواهد شد:

رحمه الله در کتاب خويش "المستصفی" در باره استدلال از ادله شرعيه و روش  2"امام غزالی" اول:

 استنباط احکام از آنها چنين بيان نموده اند:

 في وطريق ومستثمر مثمر ولها نفسها في وحقيقة صفة لها ثمرة وكل ثمرات الأحكام فإن"

 3."الاستثمار

، و برای می باشدصفت و حقيقت فی نفسه آن  د و برای هر ثمرۀزيراکه احکام ثمراتی را دار" ترجمه:

 "و فائده رساندن و روش فائده گرفتن می باشد آن روش فائده حاصل کردن

 چنين گفته اند:"هداية" در هنگام بيان نمودن مهاياة رحمه الله در کتاب خويش  4"مرغينانی"علامه دوم: 

 أو يستثمرها طائفة منهما واحد كل يأخذ أن على فتهايآ اثنين بين غنم أو شجر أو نخل كان ولو"

 5."يرعاها

                                                           
 .۸۱، ص1( جثمرالمنير، ماده ) المصباح :الفيومي.    1۱۶، ص۱)ثمر( جالعرب، ماده  لسانمنظور:  ابنـ  1
2
 بيشتر شهرها در شان شهرت و بود مجتهد خويش زمان در که بوده فقهاء امام ،است طوس اهل از ،حامد أبو الغزالي، محمد بن محمد بن محمدـ  

 و منطق و اصول بخش در و ،کرد حاصل را فنون الْسماعيلي نصر ابو کرد . از سفر جرجان به ،ابتدائی علوم کردن حاصل از بعد ،بود شده

 دار: ط 27ص 1ج ،بغداد تاريخ ذيل من المستفاد  ،البغدادی النجار ابن الحافظ: النجار ابن .نمود وفات هـ۵۱۵ سال در و ،داشت شهرت بيشتر فلسفه

 العلمية. الكتب
 .العلمية الكتب دار ، ط:7ص ،الأصول علم في المستصفى ،حامد أبو الغزالي محمد بن الغزالي: محمدـ  3
4
 مصر اهل علماء آن فضل باره در ،الهداية صاحب المحقق العلامة المرغياني الدين برهان الْسلام شيخ الفرغاني الجليل عبد بن بكر أبي بن عليـ  

 أبو الدين نجم إمام: مانند فراگرفت وقت علمای تعدادی از را فقه علم و ،داشتند اقرار آنها امثال و الدين زين امام و خان قاضی الدين فخر مانند

 فرغانة های شهر از شهری يک الميم بفتح ومرغينان ،أسعد بن صاعد محمد أبي الدين ضياء الْسلام شيخ  ،النسفي أحمد بن محمد بن عمر حفص

 الجواهر ،الوفاء أبي بن القادر عبد: الوفاء أبو .نمود وفات هـ5۹3 سال در و آمده دنيا به درآن الله رحمه مرغينانی امام هـ511 سال در که است

 خانه. كتب محمد مير: ط 3۸3ص ، ،المضية
 .۵۱ص ۱،المبتدي ج بداية شرح الهداية المرغياني:ـ  5
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پس هر دو اينها نوبت "اگر درخت خرما، درخت و يا گوسفندی بين دو شخص مشترک باشد ترجمه: 

 "حفاظت نمايندمقرر نمودند که هر يکی از ايشان از آن فائده بگيرند و يا آنرا 

"مجموع الفتاوی" در باره کراء دادن درخت چنين بيان رحمه الله کتاب خويش  "ابن تيميه"امام  سوم:

 نموده اند:

 پ1."للرضاع الظئر واستئجار للازدراع الأرض إكراء مجرى يجري للاستثمار الشجر إكراء" 

کرايه دادن زمين برای زراعت و اجرت کرايه دادن درخت برای فائده گرفتن قائمقام است به "ترجمه: 

 "گرفتن شيردهنده برای رضاعت

"المجموع" در ضمن بيان نمودن آداب معلم چنين رحمه الله در مقدمه کتاب خويش  "نووی"چهارم: امام 

 بيان نموده اند:

 2."الادلة استثمار وكيفية ودرجاتها الاقيسة أنواع له ويبين"

 را بيان نمايد"رجات و روش استدلال از دلائل آنترجمه: "و برايش اقسام قياس و د

 "استثمار" در کتب فقه و اصول فقه برای دو معنی بکار شده است:از اين استشهادات معلوم شد که لفظ 

 قسميکه در عبارت امام غزالی و امام نووی رحمهما الله وارد شده است. ،اول: برای معنی لغوی

ر عبارت امام ابن تيميه و علامه مرغينانی رحمهما الله وارد شده قسميکه د ،دوم: در ضمن معنی اقتصاد

 است.

ولی  ،"استثمار" را در کتب فقهاء متقدمين با وجود سعی و تلاش نيافتملفظ البته بنده معنی اصطلاحی 

 "استثمار" را چنين تعريف نموده اند: علمای معاصر

 3ق مشروع"."طلب نمودن فائده مال از طري

 لفظ استثمار را برای همين معنی بکار می برند. و علمای کرام

نمودن در اموالی که نزد شان جمع است از قبيل زکات و  و سرمايه گذاری تجارتپس برای مؤسسات 

ر فقه موجود نبوده و لی در عصر حاض آيا درست و يا خير؟ چونکه اين مسئله در کتب ،صدقات نافله

يک امر لازمی استثمار تجارت و ن را وادار ساخته است که انسا ،بنابر رشد و ترقی در عرصه اقتصاد

حکم برای موارد مالی که از طرف شريعت قيوداتی خاصی را دارند جواز دارد و يا  البته اين ،است

 و ان شاء الله در مطالب آينده بيان خواهد شد. ،خير؟ علماء معاصر در اين مسئله اختلاف دارند

                                                           
 .73، ص2۹، جالفتاوى مجموع: تيمية بناـ  1
 .32ص ،1ج المهذب، شرح المجموع :النوويـ  2
 .1۸2، ص 3ج: الكويتية الفقهية الموسوعةـ  3
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 شد که مؤسسات خيريه بر دو نوع هستند:قسميکه در مطالب گذشته بيان 

 اول: مؤسسات خيريه ای که نائب امام هستند.

 دوم: مؤسسات خيريه ای نائب زکات دهنده هستند.

 حکم هر يکی از اينها جدا گانه بيان می شود.

 مؤسسات که نائب امام استو سرمایه گذاری  تجارتاول: 

در اموال زکات  تجارتآيا برای شان  ،می کنند آنرامؤسسات خيريه ای که نيابت برای حکومت و يا 

درست است و يا خير؟ چونکه اين حکم صراحتا در کتب فقه مذکور نيست لذا علمای معاصر در اين باره 

 احتلاف نظر دارند:

 ،2الزقاء 1و اين قول مصطفی ،را مطلقا  جائز می دانند تجارتعده ای از علمای معاصرين  اول:قول 

 7دکتور محمد صالح ،56دکتور عبدالعزيز الخياط ،4شيخ عبدالفتاح أبوغدة ،3قرضاویدکتور يوسف 

 می باشد. ۹و دکتور محمد فاروق النبهان ۸الفرفور

                                                           
1
م وفات نمود، يکی از فقهاء مشهور بود در 1۹۹۹م تولد شد و سال 1۹۱۱ـ الزرقاء: مصطفی احمد الزرقاء يکی از علماء سوری بود که در سال  

کشورهای غربی بر مسلمانان افکار خويش را مسلط می کرد ايشان از هر نگاه مسلمانان را ترجمانی نمود، و در بارۀ عصر حاضر، در زمانی که 
اقتصاد و افکار مستشرقين کتابهای تصنيف نمودند که برای مسلمانان لازم بود، و تعلميات خويش را در جامعة دمشق و قاهرة تکميل نمود. 

 ويکيبيديا: مصطفی الزرقاء.
 لمنظمة التابع الاسلامي الفقه مجمع مجلة ،ع دون تمليک فردی للمستحق: مصطفی الزرقاءشة توظيف الزکاة فی مشاريع ذات ريظر: مناقأنـ  2

 .1/۱۱1العدد الثالث ،بجدة الاسلامي المؤتمر منظمة عن تصدر ،بجدة الاسلامي المؤتمر
 الفقه مجمع ، مجلة۱۵ص، 1۹۸۱عام:  ،منشور ضمن أعمال مؤتمر للزکاة الأول ،بحث: آثار الزکاة فی الأفراد و المجتمعات: للقرضاویـ  3

 .1/۱۱4العدد الثالث ،بجدة الاسلامي المؤتمر منظمة عن تصدر ،بجدة الاسلامي المؤتمر لمنظمة التابع الاسلامي
 .34، ص7۹3عدد:  ،الکويتيةفتوی له منشورة فی مجلة المجتمع ـ  4
5
 را نهايی درسهای و ،يافته تربيت و تعليم آنجا در و آمده دنيا به م1۸۹1 سال در بغداد شهر در الخياط عبدالحميد بن عبدالعزيز الدكتور: الخياطـ  

 مدرس اعظم امام دانشگاه در: منجمله نمود مسئوليت ادای مختلفی های بخش در و ،کرد حاصل استانبول در حقوق بخش در العثمانية دارالفنون در

 عبدالعزيز: ويکيبديا .يافت وفات م1۹7۱ سال در الاول ربيع ماه در و نمود وظيفه ادای عراق ای محکمه در همچنان و بود

 ar.m.wikipedia.org.الخياط
الخياط، منشور في مجلة مجمع الفقه الاسلامي، العدد الثالث، ع بلا تمليك فردي للمستحق، للدكتور يف أموال الزكاة في مشاريع ذات ريبحث: توظـ  6

1/371. 
7
 شيوخ از ،يافت نشأة آنجا در و آمد دنيا به بغداد شهر در ق هـ131۸ سال در ،الحنفی الدمشقی الفرفور صالح محمد الدين ولی الدکتور: الفرفورـ  

 در و ،غيره و الساعاتی محمد شيخ ،الحمصی اسعد بن صالح شيخ ،الحسنی بدرالدين محمد شيخ: آنجمله از که نمود علم تحصيل بغداد شهر مختلف

 الفتح جمعيت رئيس ،آغا سنان مسجد در امامت وظيفه ،دمشق مختلف مساجد در تدريس: مانند داشت را تدريس و درس مسئوليت زيادی های بخش

 ،الشريفة النبوية مشکاة من ،الشريفة النبوية الأحاديث من النسائيات: اند نوشته را زيادی تصانيف و. غيره و م1۹۵۶ آن تأسيس هنگام از الاسلامی

 الشيخ: عنوان islamsyria.com: شده برگرفته .يافت وفات دمشق شهر در ق هـ1۱۱7 سال در و ،التوحيد فی القاطعة الحجة و النافعة الرسالة

 .السوريين العلماء رابطة -الاسلامی الفتح معهد مؤسس-الفرفور محمد
العدد  ،منشور فی مجلة مجمع الفقه الاسلامی ،للدکتور الفرفور ،أموال الزکاة مع عدم التمليک للمستحق فتوی فقهية فی بحث: توظيف الزکاة ـ  ۸

 .1/3۵۸ ،الثالث
 هـ.1۱۱۸الرابعة  الطبعة ،، مؤسسة الرسالة2۹3ص ،الاتحاد الجماعی فی التشريع الاقتصادی الاسلامی ،النبهان: محمد فاروقـ  ۹
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در اموال زکات برای حکومت و نائب  تجارتعده ای از علمای معاصر بر اين قول هستند که  قول دوم:

و مفتی محمد  3شيخ محی الدين ،2کتور عبدالله علواند ،1و اين قول دکتور وهبة الزحيلی ،آن جائز نيست

 می باشد. 4تقی عثمانی

 تخريج فقهی اين مسائل مبنی است بر اختلافی که در مسائل آينده وجود دارد:

 أسباب اختلاف:

 در اموال زکات مبنی است بر دو اختلافی که بين علمای معاصر وجود دارد: تجارتاختلاف در باره 

را ناجائز  تجارتی الفور اداء شود؟ پس کسانيکه ادای زکات جائز است و يا بايد عل آيا تأخير در أ:

و  ،دانستند ايشان می گويند که تأخير در ادای زکات جائز نيست بلکه وجوب زکات علی الفور است

را جائز دانستند ايشان می گويند که وجوب ادای زکات علی الفور نيست بلکه تأخير در  تجارتکسانيکه 

 آن درست است.

 مصارف هشتگانه ای که در اين آيت قرآن کريم مذکور است: ب:

مَا) دَقَاتُ  إنَِّ   5.(عَلَيْهَا وَالْعَامِليِنَ  وَالْمَسَاكِينِ  للِْفقَُرَاءِ  الصَّ

ن تمليک است و يا تنها بيان محل مصرف زکات است؟ پس کسانيکه به آيا مقصد آيت قرآن کريم بيا

نمی دانند و کسانيکه مراد آيت را تنها بيان محل مصرف می  را جائز تجارتهستند ايشان تمليک قائل 

 قائل هستند. تجارتدانند ايشان به 

 :در اموال زکات تجارتدلائل قائلین به جواز 

 از دلائل ذيل استدلال نموده اند:اين فريق برای تأييد قول خويش 

قسميکه پيغمبر خدا صلی الله عليه و سلم و بعد  ،در اموال صدقات تجارترا قياس می کنند بر  تجارت: 1

برای شتران صدقات جاهای مخصوصی برای چريدن مقرر  ،از ايشان خلفای راشدين رضی الله عنهم

ظام نموده بودند و اين مکان ها برای افزون ساختن کرده بودند و برای چرانيدن آنها چوپان های را انت

 و تأييد اين سخن از حديث حضرت انس رضی الله عنه می شود که: ،اموال صدقات ساخته شده بود

                                                           
، منشور في مجلة مجمع الفقه الاسلامي، العدد وهبة الزحيلی ع بلا تمليك فردي للمستحق، للدكتوريف أموال الزكاة في مشاريع ذات ريبحث: توظـ  1

 .1/7۸الثالث، 
 ط: دارالسلام للطباعة و النشر و التوزيع. ،۹7ص ،أحکام الزکاة علی ضوء المذاهب الأربعة ،علوان: عبدالله ناصح علوانـ  2
، منشور في مجلة مجمع الفقه الاسلامي، العدد : خليل محی الدينع بلا تمليك فردي للمستحقيف أموال الزكاة في مشاريع ذات ريبحث: توظـ  3

 .1/3۹2الثالث، 
، منشور في مجلة مجمع الفقه الاسلامي، يخ محمد تقی العثمانی: الشع بلا تمليك فردي للمستحقيف أموال الزكاة في مشاريع ذات ريبحث: توظـ  4

 .1/3۹۱العدد الثالث، 
5
 .6۱التوبة: ـ  
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 الصدقة إبل يأتوا أن وسلم عليه الله صلى الله رسول لهم فرخص المدينة اجتووا عرينة من ناساً  أن}

 1.{الذود واستاقوا الراعي فقتلوا وأبوالها ألبانها من فيشربوا

"تعدادی از مردنان عرينه که آب و هوای مدينه به ايشان سازگار نبود پس برای آنها پيامبر اکرم صلی 

الله عليه و سلم اجازه دادند که نزد شتران صدقه بروند و از شير و بول آنها استفاده نمايند پس آنها 

 با خود بردند" چوپانان را به قتل رساندند و شتران را

در اموال يتيمان؛ زيراکه در حديث مبارکه پيغمبر خدا صلی الله  تجارت: قياس کردن بر جواز بودن 2

 عليه و سلم در رابطه به مال يتيم چنين ارشاد می فرمايند که:

 2.{الصدقة تستهلكها لا اليتامى أموال فى ابتغوا}

 آنرا ختم نکند" "در مال يتيمان فانده طلب نماييد تا اينکه صدقه

در اموال يتيم جائز باشد در حاليکه آن حقيقتا در ملکيت يتيم می باشد پس در اموال  تجارتلذا وقتيکه 

زکات هم قبل از رساندن به مستحقين نيز جائز است؛ زيراکه وجه مشترک بين هر دو اينها منفعت است 

 مال يتيم بيشتر نيست. تجارتو نقصان و زيان آن از 

توسع نموده آنرا برای تمام امور خيريه  "فی سبيل الله"لال می کنند از قول کسانيکه در مصرف : استد3

ساختن فابريکه ها و غيره اموری که برای منفعت مسلمانان می  ،شامل قرار دادند از قبيل اعمار مساجد

.کرام نقل نموده اندرحمه الله در تفسير خويش همين قول را از عده ای علماء  3قسميکه امام رازی ،باشد
4

 

نمودن هم از آن  تجارتپس هنگامی که مصرف نمودن زکات در تمام امور خيريه درست باشد لذا 

 5درست است که در آن منفعت مستحقين است.

                                                           
مقدم للندوة الثالثة  ،بحث استثمار أموال الزکاة: للدکتور محمد عثمان شبير.  ۱2۶، ص2، ج1۹14الصحيحين، رقم الحديث:  بين الجمعالحميدي: ـ  1

 نايف بن عليالمرتب:  ،العلمية والمقالات البحوث منشور علی: موسوعة ،هـ 1۱13جمادی الأخرة  ۸المنعقدة فی الکويت  ،لقضايا الزکاة المعاصرة

 الشحود.
 عن روى وبما الأول بالخبر بالاستدلال أكده الله رحمه الشافعى أن إلا مرسل وهذا.  2، ص۶، ج113۱2، رقم الحديث: : السنن الكبرىالبيهقيـ  2

 .1۱7ص 4ج .مرفوعا جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو عن روى وقد. ذلك فى عنهم الله رضى الصحابة
3
 زمان ای برجسته های شخصيت از يکی و مفسر و إمام: الرازي الدين فخر الله، عبد أبو البكري، التيمي الحسين بن الحسن بن عمر بن محمدـ  

 که بوده رای در شان تولد و ،بوده طبرستان اهل از و است قريش از شان اصليت نسب باعتبار و بود آلی وعلوم منقول و معقول باب در خود

 را فارسی زبان و نمود وفات هرات در هـ۶۱۱ سال در که کرد سفر النهر ماوراء و خوارزم به علم تحصيل برای و،است منسوب ايشان آن بسوی

 الله أسماء شرح في البينات لوامع ـ2 باشد می تفسير باره در که است شده چاپ جلد ۸ در که الغيب مفاتيح ـ1: شان تصانيف از و داشتند ياد خوب

 بن الدين خير: الزركلي .غيره و توحيد به رابطه در التنزيل أسرار ـ۵ الكلام أصول في الخمسون المسائل ـ۱ الدين أصول معالم ـ3 والصفات تعالى

 للملايين. العلم دار:  ط ۵13ص ۶ج،الأعلام فارس، بن علي بن محمد بن محمود
 .55۱، ص1۱ج ،الزحيلي: الفقه الاسلامی  .۸۹، ص16ج ،ازىالر الفخر تفسيرالرازي: ـ  4
 1۱13جمادی الأخرة  ۸المنعقدة فی الکويت  ،مقدم للندوة الثالثة لقضايا الزکاة المعاصرة ،بحث استثمار أموال الزکاة: للدکتور محمد عثمان شبيرـ  5

 الشحود. نايف بن عليالمرتب:  ،7ص ،العلمية والمقالات البحوث موسوعةمنشور علی:  ،هـ
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 تجارت: استدلال می کنند از احاديث که در آنها ترغيب و تشويق زيادی در رابطه به عمل کردن و ۱

 و از آنجمله حديث ذيل نيز می باشد: ،نمودن ذکر شده است

 حلس بلى :قال؟ شىء بيتك فى أما:فقال يسأله وسلم عليه الله صلى النبى أتى الأنصار من رجلا أن}

 رسول فأخذهما ،بهما فأتاه بهما ائتنى: قال ،الماء من فيه نشرب وقعب ،بعضه ونبسط بعضه نلبس

 يزيد من: قال ،بدرهم آخذهما أنا :رجل قال ؟هذين يشترى من :وقال بيده -وسلم عليه الله صلى- الله

 الدرهمين وأخذ إياه فأعطاهما. بدرهمين آخذهما أنا :رجل قال ،ثلاثا أو مرتين ؟درهم على

 ،به فأتنى قدوما بالآخر واشتر أهلك إلى فانبذه طعاما بأحدهما اشتر :وقال الأنصارى وأعطاهما

 ولا وبع فاحتطب اذهب :له قال ثم بيده عودا -وسلم عليه الله صلى- الله رسول فيه فشد به فأتاه

 فاشترى دراهم عشرة أصاب وقد فجاء ويبيع يحتطب الرجل فذهب ،يوما عشر خمسة أرينك

 تجىء أن من لك خير هذا :-وسلم عليه الله صلى- الله رسول فقال. طعاما وببعضها ثوبا ببعضها

 1.{القيامة يوم وجهك فى نكتة المسألة

"يک شخص انصاری نزد پيامبر اکرم صلی الله عليه و سلم آمد و از ايشان چيزی طلب می کرد، 

است  ت چيزی نيست؟ وی گفت: بلی يک گليمیپيامبر صلی الله عليه و سلم فرمود: آيا در خانه ا

کاسۀ  و يککه ما يک حصۀ آنرا می پوشيم و حصۀ ديگری را در زير پای خود می اندازيم، 

چيز ها دستور  دو به آوردن هرپيامبر صلی الله عليه و سلم است که ما در آن آب می نوشيم، 

دادند پس وی هر دو را آورد، پيامبر صلی الله عليه و سلم هر دو آنها را به دست شان گرفت و 

گفت: کدام شخص اين هر دو را می خرد؟ شخصی گفت که من آن هر دو را به يک درهم می 

ايشان فرمود کدام شخص از اين بيشتر می گيرد؟ اين جمله را دو و يا سه بار تکرار  خرم،

لی الله عليه و سلم اين ا با دو درهم ميگيرم، پس پيامبر صنمودند پس مردی گفت که: من هر دو ر

هر دو را به آن مرد داده دو درهم را از وی گرفته به شخص انصاری داد و گفت: به يک درهم 

خريده به اهل خانه ات بگذار و به درهم ديگری تيشه خريده نزدم بيار، پس وی آورد و طعام را 

پيامبر صلی الله عليه و سلم در آن بدست شان چوبی را بست و برای مرد انصاری گفت: برو و 

هيزم جمع کن و آنرا بفروش و تا پانزده روز ترا نبينم، پس آن مرد رفت و هيزم جمع می کرد و 

تا اينکه ده درهم جمع نمود که در بعض آن لباس خريد و در بعض ديگری طعام، می فروخت 

                                                           
 عبد و عجلان بن الأخضر حديث من إلا نعرفه لا حسن حديث هذا عيسى أبو قال. ۱۱، ص2، ج1643داود، رقم الحديث:  أبي سننالسجستاني: ـ  1

 روى وقد والمواريث الغنائم في يزيد من ببيع بأسا يروا ولم العلم أهل بعض عند هذا على والعمل الحنفي بكر أبو هو أنس عن روى الذي الحنفي الله

 .121۸رقم الحديث:  ۵22ص 3. الترمذی: جالحديث هذا عجلان بن الأخضر عن الناس كبار من واحد وغير سليمان بن المعتمر
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بنابر گدايی در روز پس پيامبر صلی الله عليه و سلم فرمود: اين کار برايت بهتر است از اينکه 

 "قيامت در چهره ات نقطه سياه پيدا شود

 ه به حوائج آننمودن مال فقيری که وابست تجارتروش استدلال از حديث متذکره چنين است که: وقتيکه 

جائز باشد پس برای امام جائز است که اموال زکات را قبل از مشغول ساختن به نيازمندی های  ،است

 1نمايد. تجارتدر آن  ،فقراء

 از آنجمله: ،: استدلال می کنند از احاديثی که بر صدقه و وقف نمودن تشويق و ترغيب می نمايد۵

 2.{له يدعو صالح ولد أو به ينتفع علم أو جارية صدقة ثلاثة من إلا عمله انقطع سانالْن مات إذا}

"يعنی بعد از مردن ثواب سه عمل به انسان می رسد، اول: صدقه جاريه، دوم: علمی که از آن ديگران 

 استفاده بکند، سوم: اولاد نيکی که به والدين دعا بکند".

و  ،پس صدقه جاريه ای که ثواب آن مداوم برای صاحب آن برسد همان است که در آن استمرار باشد

و استمرار آن کوشش می کند پس برای امام هم جائز است که در اموال زکات چنين  تجارتناظر آن در 

 3تصرف نمايد که در آن فائده و منفعت مستحقين بيشتر باشد.

در  تجارتاستحسان را بر قياس ترجيح داده می شود؛ زيراکه باعتبار اصل اگر چه  ،: در اين مسئله۶

بنابر  ،جائز باشد تجارتاموال زکات جائز نيست البته در عصر کنونی ضرورت تقاضا می کند که بايد 

ن و استمرار در و در اين يک نوع تأمي ،اختلاف کشور ها و افراد آنها و اختلاف روش زندگی در آنها

 4مستفيد خواهند شد. ،حق مستحقين است که هميش از حصص شان بنابر تکثير اموال

 را جائز می دانند. تجارتپس بنابر دلائل گذشته فريق اول 

 :در اموال زکات تجارتجواز عدم دلائل قائلین به 

 در اموال زکات از دلائل ذيل استدلال نموده است: تجارتقائلين به عدم جواز 

 5خطر از بين رفتن مال وجود دارد بصورت خساره و غيره. ،تجارت: در صورت 1

                                                           
 1۱13جمادی الأخرة  ۸المنعقدة فی الکويت  ،لقضايا الزکاة المعاصرةمقدم للندوة الثالثة  ،بحث استثمار أموال الزکاة: للدکتور محمد عثمان شبيرـ  1

 الشحود. نايف بن عليالمرتب:  ،۸ص ،العلمية والمقالات البحوث منشور علی: موسوعة ،هـ
 .23۶، ص3، ج2733الصحيحين، رقم الحديث:  بين الجمعالحميدي: ـ  2
 1۱13جمادی الأخرة  ۸المنعقدة فی الکويت  ،مقدم للندوة الثالثة لقضايا الزکاة المعاصرة ،شبيربحث استثمار أموال الزکاة: للدکتور محمد عثمان ـ  3

 الشحود. نايف بن عليالمرتب:  ،7ص ،العلمية والمقالات البحوث منشور علی: موسوعة ،هـ
العدد  ،منشور فی مجلة مجمع الفقه الاسلامی ،للدکتور الفرفور ،أموال الزکاة مع عدم التمليک للمستحق فتوی فقهية فی بحث: توظيف الزکاة ـ  4

 .1/31۹ ،الثالث
 .1/31۹ ،العدد الثالث ،منشور فی مجلة مجمع الفقه الاسلامی ،آدم شيخ عبدالله ،بحث: توظيف أموال الزکاةـ  5
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يک زمان زيادی را می خواهد که تا اينکه فائده  ،در اموال زکات و فائده حاصل نمودن از آن تجارت: 2

حالانکه اکثر فقهاء کرام  ،در ادای زکات می گردد آنرا به فقراء مصرف کرده شود و اين کار سبب تأخير

 1بر ادای زکات علی الفور قائل هستند.

 2قبضه امانت است نه قبضه تصرف و استثمار. ،قبضه امام و يا نائب آن در اموال زکات: 3

حالانکه جمهور فقهاء  ،: سرمايه باعث می شود که در اموال زکات بطور کامل تمليک صورت نگيرد۱

تمليک را برای ادای زکات شرط قرار دادند؛ زيراکه الله متعال صدقات را در آيت صدقات توسط کرام 

 3لام تمليک بسوی مستحقين آن منسوب نموده است و آن دلالت بر تمليک می کند.

باعث می شود که يک تعداد زيادی از اموال زکات در امور اداری مصرف شود و اين کار  تجارت: ۵

 4است.خلاف هدف زکات 

 :تجارتمناقشه دلائل قائلین به جواز 

استدلال اول شان مورد مناقشه قرار گرفته است که: اين عمل پيغمبر خدا صلی الله عليه و سلم و خلفای  :أ

راشدين رضی الله عنهم تنها بخاطر حفاظت چهارپايان صدقه بوده تا اينکه به مستحقين توزيع و تقسيم 

و  ،ه نه اينکه مقصود باشدو در اين مدت توالد و تناسل و استفاده از شير شان يک امر طبيعی بود ،شود

مستحقين را از حقوق شان  ،همچنان پيغمبر خدا صلی الله عليه و سلم و خلفای راشدين رضی الله عنهم

در اموال صدقات منع نمی کردند بلکه در وقت نياز می شد برای شان کمک صورت می  تجارتبخاطر 

 5درست نيست. در اموال زکات تجارت لذا اين حديث استدلال نمودن بر ،گرفت

در اموال يتيمان مختص  تجارتجواب اين استدلال اينست که: اين  ،قياس نمودن بر اموال يتيمان ب:

است بر اموال که از نيازهای اصلی شان زائد باشد؛ زيراکه در اين صورت زکات واجب می شود 

 6".الصدقة تستهلكها لا" قسميکه در حديث وارد شده است:

وسعت را قائل هستند که تمام وجوه را  "فی سبيل الله"استدلال نمودن از قول کسانيکه در مصرف  ج:

اين قول غير مسلم است؛ زيراکه اين قول در بعض کتابهای تفسير و فقه آمده است قول فقيه  ،شامل است

                                                           
 ط: دارالسلام للطباعة و النشر و التوزيع. ،۹7ص ،علی ضوء المذاهب الأربعة أحکام الزکاة ،علوان: عبدالله ناصح علوانـ  1
 .1/3۵۱ ،العدد الثالث ،منشور فی مجلة مجمع الفقه الاسلامی ،آدم شيخ عبدالله ،بحث: توظيف أموال الزکاةـ  2
 .۱۱۸-1/3۸۸ ،العدد الثالث ،مجلة المجمع الفقه الاسلامیـ  3
 .1/3۵۱ ،العدد الثالث ،منشور فی مجلة مجمع الفقه الاسلامی ،آدم شيخ عبدالله ،ةبحث: توظيف أموال الزکاـ  4
 1۱13جمادی الأخرة  ۸المنعقدة فی الکويت  ،مقدم للندوة الثالثة لقضايا الزکاة المعاصرة ،بحث استثمار أموال الزکاة: للدکتور محمد عثمان شبيرـ  5

 الشحود. نايف بن عليالمرتب:  ،7ص ،العلمية والمقالات البحوث منشور علی: موسوعة ،هـ
 .2، ص۶، ج113۱2، رقم الحديث: یسنن الكبرالالبيهقي: ـ  6
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که مراد از فی و قول مختار نزد فقهاء کرام همين است  ،غير معروف است و اين قول غير مرجوح است

 1جهاد فی سبيل الله است نه تمام امور خيريه مراد باشد. ،سبيل الله

 2زکات مخصوص نيست. تجارتو برای  ،تجارتو حديث "حلس" عام است برای هر نوع  د:

ل درست نيست؛ جواب اينست که: اين استدلا ،و استدلال نمودن از صدقه جاريه ای در صورت وقف ر:

وقف همين است که بايد واقف موجود باشد و در اموال زکات واقف موجود  اتزيراکه يکی از ارک

نيست؛ زيراکه اموال زکان قبل از قبضه نمودن مستحقين در ملکيت آنها نيست که وقف بکنند و همچنان 

 در ملکيت مزک ی و امام هم نمی باشد.

شابهت با وقف در بعض صورتها البته اين مناقشه را چنين جواب داده می شود که: اين حالت يک نوع م

پس وقتيکه چنين باشد لازم نيست که تمام ارکان و شرائط وقف در آن موجود  ،دارد نه در تمام وجوه

 3باشد.

لازم است که قيود و شرائطی وجود داشته باشد  ،عمل نمودن به استحسان بنابر حاجت و نيازمندی س:

 4د.که از خساره و ضياع اموال زکات پيش بينی نماي

 :تجارتمناقشه دلائل قائلین به عدم جواز 

سبب تلف شدن و از بين رفتن اموال زکات و يا سبب وارد شدن  تجارتاين قول که: در صورت  أ:

و  ،درست نيست؛ زيراکه احتمال خساره در تجارت سبب ممنوعيت آن نمی شود ،خساره در آن می شود

شيخ عز الدين رحمه الله تجارت را يکی از مصالح دنيوی قرار داده است که وی مصالح دنيوی را بر دو 

حيازت اشياء مباحه  ،لباس ،کی آن نقد حاصل می شود مانند: خوردن و نوشيدننوع تقسيم نموده است: ي

و يکی آن متوقع الحصول است مانند: تجارت برای حصول ربح باشد که حصول ربح متوقع  ،و غيره

و همچنان تجارت در اموال يتيمان هم برای حصول ربح متوقع است نه اينکه در آنجا ربح يقينی  ،است

 5باشد.

                                                           
 كشاف البهوتي:العلمية.   الكتب دار، 327، ص1ج ،الأبحر ملتقى شرح في الأنهر مجمع ،زاده بشيخي المدعو محمد بن الرحمن زاده: عبد شيخيـ  1

 ط: دارالهدی.، 2۹3، ص2ج ،کتاب الأموال ،اسم بن سلامابو عبيد القابو عبيد: .     2، ص1ج ،القناع
 1۱13جمادی الأخرة  ۸المنعقدة فی الکويت  ،مقدم للندوة الثالثة لقضايا الزکاة المعاصرة ،بحث استثمار أموال الزکاة: للدکتور محمد عثمان شبيرـ  2

 الشحود. نايف بن عليالمرتب:  ،7ص ،العلمية والمقالات البحوث منشور علی: موسوعة ،هـ
 الْسلامي الفقه مجمع مجلة ضمن منشور الأمين الله عبد حسن للدكتور" للمستحق فردي تمليك بلا ريع مشاريع في الزكاة أموال توظيف"ـ  3

 .367ص ،1مجلد ، العددالثالث
 1۱13جمادی الأخرة  ۸المنعقدة فی الکويت  ،لقضايا الزکاة المعاصرةمقدم للندوة الثالثة  ،بحث استثمار أموال الزکاة: للدکتور محمد عثمان شبيرـ  4

 الشحود. نايف بن عليالمرتب:  ،7ص ،العلمية والمقالات البحوث منشور علی: موسوعة ،هـ
 .المعارف دار، ص24، 1ج ،الأنام مصالح في الأحكام قواعد ،العلماء بسلطان الملقب السلام، عبد بن العزيز عبد الدين عزالعلماء:  سلطانـ  5
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جواب اينست که: فوريت ادای  ،در اموال زکات خلاف فوريت ادای زکات است تجارتقول که  اين ب:

هنگامی که زکات به دست امام و يا نائب آن رسيد فوريت ثابت  ،زکات به مالک آن ربط دارد نه به امام

 می شود و برايش جائز است که در تقسيم آن تأخير نمايد.

رست است اگر اين را : برای امام تأخير در تقسيم زکات تا سال آينده دقسميکه فقهاء مالکيه می گويند که

 1.وی مصلحت بداند

درست نيست؛ زيراکه فقهاء  ،تجارتو اين قول که: قبضه امام قبضه امانت است نه قبضه تصرف و  ج:

ه و قسميکه فقهاء مالکيه و حنابل ،کرام در هنگام ضرورت در اموال زکات تصرف را جائز قرار دادند

 خرشی رحمه الله می گويد: ،فروختن اموال زکات را جائز قرار دادند ،شافعيه در هنگام ضرورت

نياز به کرايه باشد از مال فئی گرفته می  ،اگر در صورت انتقال دادن زکات در شهر ديگری"

قيمت آن پس آنرا فروخته شود و در  ،و اگر مال فئی نباشد و يا امکان انتقال دادن آن نباشد ،شود

 2در شهری ديگری همانند آن چيزی خريده شود اگر اين کار در خير باشد".

 رحمه الله در اين باره چنين بيان دارند: "نووی"امام 

اگر ضرورت پيدا شود مانند بعض  ،برای امام و عامل بدون ضرورت فروختن اموال زکات جائز نيست

شد و يا راه در امن نباشد و يا نياز به کرايه راه شود و چهارپايان از راه رفتن بماند و خوف هلاکت آن با

 3پس فروختن اموال زکات جائز است. ،همانند آن ديگر نياز ها

جوابش  ،خلاف تمليک است که جمهور فقهاء کرام آنرا شرط قرار داده است تجارتو اين قول که  د:

 ،صوصا نياز و ضرورت پيدا شوداينست که: عده ای از علمای کرام تمليک را شرط نگردانيده اند خ

بخاطر همين اکثر علمای کرام در بعض صورتها بدون تمليک هم مصرف زکات را جائز قرار داده اند 

و اگر تمليک را  ،و مصرف نمودن زکات برای مسافران بدون تمليک ،مانند: خريدن و آزاد نمودن برده

و يا  ،عی صورت می گيرد برای مستحقينتمليک اجتما ،تجارتشرط قرار داده شود باز هم در صورت 

و فقهاء کرام بيت المال را شخصيت اعتباری و يا حکمی قرار داده اند  ،برای بيت المال و يا بيت الزکات

 4که از جانب آن تمليک و تملک صورت می گيرد.

                                                           
 .16۱، ص3ج ،الجليل مواهب الحطاب:ـ  1
 .223، ص2ج ،لخرشي: شرح مختصر خليلاـ  2
 .۵32، ص2المغني، ج: قدامة ابن   .17۵ص ،۶ج المهذب، شرح المجموع :النوويـ  3
 1۱13جمادی الأخرة  ۸المنعقدة فی الکويت  ،المعاصرةمقدم للندوة الثالثة لقضايا الزکاة  ،بحث استثمار أموال الزکاة: للدکتور محمد عثمان شبيرـ  4

 الشحود. نايف بن عليالمرتب:  ،7ص ،العلمية والمقالات البحوث منشور علی: موسوعة ،هـ
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پس اين قول  ،بيشتر اموال زکات در امور اداری مصرف می شود تجارتو اين قول که در صورت  ه:

دَقَاتُ  إنَِّمَا)خلاف اين آيت است:    1.(عَليَْهَا وَالْعَامِليِنَ  وَالْمَسَاكِينِ  للِْفُقَرَاءِ  الصَّ

ی هم ردر اين آيت الله متعال برای عاملين هم سهمی مقرر نموده است که دال بر اين است که در امور ادا

 شود آنهم لوازمات زکات است. مصرف

 قول راجح:

ولی اموال زکات در اکثر اوقات از نياز های فقراء زائد نمی شود و اگر احيانا در کدام مکانی از حوائج 

 ،زائد شود بايد در مکانی که نياز است انتقال داده شود  ،و ضرورت های مصارف هشتگانه ای زکات

اگر بالفرض و التقدير اموال زکات در کدام مکانی هيچ "رحمه الله می گويد که:  2قسميکه امام جوينی

در چنين  ،مستحقی ندارد و يا نياز های تمام مستحقين بر آورده شده تا اينکه تمام آنها از استحقاق بر آمدند

در حد اگر چه اين مسئله  ،صورت اموال زکات را از يک مکان به مکان ديگری انتقال داده می شود

ئل فرضی را بيان می کنند و اين همين از قبيل همان اتصور است و لی فقهاء کرام در اکثر اوقات مس

 3."مسائل است

دور از حقيقت می داند پس چگونه در اين  ،در زمان خويشپس وقتيکه امام جوينی رحمه الله اين امر را 

 ،از نياز های مستحقين بيشتر شود اموال زکات ،عصری که در آن بخل و حرص شديدی يافته می شود

ممنوع  تجارتبايد  ،لذا بنابر مصلحتی که مشروعيت زکات است يعنی برآورده ساختن نياز های فقراء

جائز  تجارتباشد؛ زيراکه حاجات و نيازمندی های فقراء اکثر و بيشتر برآورده نمی شود پس چگونه 

تحقق  زلبته در صورت های ذيل جائز می باشد بعد اا ،هباشد؟ ولی با آن هم اين حکم بنابر مصلحت بود

 شروط:

در اين صورت چونکه حق فقراء تلف نمی  ،: هنگامی که امام قبل از وقت زکات را جمع آوری نمايد1

 درست است. تجارتلذا  ،شود

البته آنرا در جاهای  ،: اگر وقت و ضرورت به تأخير تقسيم اموال زکات تقاضا کند پس درست است2

 ،ف کرده شود که خطر ضياع اموال زکات نباشد و همچنان سرمايه آن بطور دوام و استمرار باشدمصر

 و فائده آن برای مستحقين بطريق خوبی برسد.

                                                           
1
 .۶۱آية  التوبه: ـ  

2
 ابتدای تحصيل و تعليم از بعد آمد دنيا به هـ۱1۹ سال در الحرمين امام به مشهور  ،المعالي أبو الجويني يوسف بن الله عبد بن الملك عبد: الجوينيـ  

 نهاية بنام را کتابی ايام اين در خصوصا و ،نمودند صرف غيره و تصنيف در را خويش اوقات تمام که نمود اقامت مکرمه مکه در سال چهار تا

 السياق كتاب من المنتخب ،محمد بن إبراهيم إسحاق أبو الدين تقي: الدين تقي .نمود وفات ق هـ۱۸۹ سال در و نمود صرف المذهب دراية في المطلب

 الفكر. دار:ط 3۶1ص ،نيسابور لتاريخ
 .1۸3ص ،الظلم والتياث الأمم غياثالجويني: ـ  3
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مانند: تحقيق نمودن مستحقين زکات و  ،: در صورت تأخير در تقسيم زکات بنابر امور ضروری باشد3

 کوتاه مدت درست است. تجارتپس در اين صورت  ،زياد بودن اموال زکات

در آن صورت نيز جائز است که بنابر ضرورت و نياز برای مستحقين موارد مالی  تجارت: همچنان ۱

 دائمی ساخته شود و فرصت کار برای افراد ديگری ميسر شود.

 و اين مورد را دلائل آينده تأييد می کند:

 تجارتکه آنرا بنابر ساختن مورد دائم دولت مين های مفتوحه توسط قهر و غلبه قياس نمودن بر ز أ:

قسمکيه حضرت عمر رضی الله عنه زمين های عراق و مصر و شام را بين فاتحين تقسيم  ،کرده شود

نکرد و آنرا در قبضه ساکنين اصلی شان از اهل ذمه گذاشت تاکه ايشان در همان زمين ها کشت و 

و در همين رابطه حضرت عمر رضی الله  ،پردازندزراعت نمايند وخراج معينی را به دولت اسلامی ب

 عنه چنين فرمودند:

"اينها آباد کننده گان زمين هستند؛ زيراکه ايشان نسبتا از ديگران در کار زمين آشنايی زياد و 

 1نيروی بيشتر دارند".

شد وقتيکه برای امام وقف نمودن زمين های مفتوحه برای مصلحت و منفعت مسلمانان درست و جائز با

پس برايش اين هم جائز است که اموال زکات را در موارد توليدی مصرف نموده آنرا برای مستحقين 

 وقف نمايد.

امام بخاری رحمه الله از حضرت ابن عمر رضی الله عنهما روايت  ،2و استدلال از حديث اهل غار ب:

 نموده است که پيامبر اکرم صلی الله عليه و سلم فرمودند:

خل غار رفتند و سنگی بزرگی فرود پس در دا ،اه می رفتند ناگهان بارانی رسيدسه نفر در ر}

يکديگر را گفتند که: از الله متعال توسط اعمال نيکی که انجام داده  ،مده ايشان را محبوس ساختآ

در عوض يک   تو ميدانی که من مزدوری راايد دعا کنيد.........پس نفر سومی گفت: يا الله

پس من  ،و من مزدش را به وی دادم ولی آن از گرفتن انکار کرد ،فَرَقجواری به اجرت گرفتم

آنرا در زمين کشت کردم و در عوض پيداوار آن گاو را خريدم و برای نگهبانی آن چوپانی را 

رايش پس ب ،پس بعد از مدتی وی آمد و گفت که: ای بنده خدا! حق من را بده ،نيز مقرر نمودم

 .{گفتم که: برو اين گله ای گاو ها و چوپان آنها از تو است ببر

                                                           

 ، ط: دارالمعرفة.141تاب الخراج، صابوسف: القاضي أبويوسف يعقوب بن ابراهيم صاحب الامام أبي حنيفة، كـ  1
 ،حنبل بن أحمد مسند ،حنبل بن محمد بن أحمد: حنبل ابن.  الفكر دار ،الباقى عبد فؤاد محمد ،الشيخان عليه اتفق فيما والمرجان اللؤلؤ: الباقى عبدـ  2

 .الكتب عالم، ط: 116، ص2، ج5۹73 رقم الحىيث:
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قدر شانزده رطل يا سه صاع يا چهار  ،پيمانه ای است از اهل مدينه ،"  متحرک با حرکات ثلاثهفَرَقُ "

 1را گفته می شود. لرط تبيس ،" ساکن الاوسطفَرْقُ "و  ،ارباع می باشد

ولی اگر برايش حق تصرف و  ،نظر و تصرف در مال نبود د که برای متصرف حقاين در صورتي بو

 پس برايش بدون اجازه فقراء تصرف نمودن درست است. ،نظر باشد مانند امام در قبال اموال زکات

امام اختيار دارد در مصرف نمودن صدقه بطور جداگانه و يا بطور "و ابو عبيد رحمه الله می گويد: 

هنگامی که اين کارش بنابر اجتهاد و  ،برای بعض شان مخصوص کندو يا  ،احاطه ای تمام مصارف آن

 2."دوری از خواهشات نفسانی باشد

 مؤسسات که نائب زکات دهنده استو سرمایه گذاری  تجارتدوم: 

 تجارتقسمکيه در مباحث گذشته تفصيلا بيان شد که برای مؤسسات خيريه ای دولتی در بعض صورتها 

در عموم اوقات  ،خيريه ای غير دولتی يعنی آنانکه نائب زکات دهنده هستند جائز است اما برای مؤسسات

 برای شان درست است: تجارتالبته در دو صورت آينده  ،در اموال زکات درست نيست تجارت

در حصص خويش مؤسسات خيريه را وکيل بسازند که ايشان  ،: در صورتی که مستحقين زکات1

 سرمايه داری نمايند.

 عام ز علماء کرام سهم فی سبيل الله راصورت گيرد؛ زيراکه عده ای ا تجارت "الله فی سبيل": در سهم 2

 3در آن شامل نموده اند. قرار داده تمام وجوه خير را

 و سرمایه گذاری تجارتدر باب  : قواعد عمومی برای مؤسسات خیریهدوم مطلب

 ،جائز است بايد مؤسسات خيريه اعم از اينکه دولتی باشند و يا غير دولتی تجارتدر صورتهای که 

 قواعد و ضوابط ذيل را رعايت نمايند:

اگر مصرفی از مصارف هشتگانه ای زکات موجود نباشد که بر تعجيل صرف نمودن اموال زکات  أ:

پس اگر  ،اک و غيرهپوش ،اصلی مستحقين مثل خوراک یمانند: بر طرف نمودن حاجت ها ،تقاضا نمايد

 چنين حاجت و ضرورت موجود باشد پس تأخير نمودن در صرف اموال زکات درست نيست.

 يک منبع دائمی برای کمک مستحقين حاصل شود. ،تجارتدر نتيجه  ب:

لذا در امور  ،تجارت و غيره ،فابريکه ها ،در امور مشروعه باشد مانند: ساختن شرکت ها تجارت ت:

 درست نيست مانند: معاملات ربا و غيره. تجارتممنوعه 

                                                           
 .صادر ط: دار، 2۹۹، ص1۱العرب، ماده )فرق( ج لسان منظور: ابنـ  1
 .2۵۹، ص2ج ،ابو عبيد: کتاب الأموالـ  2
منشور فی مجلة مجمع  ،دم شيخ عبداللهآ ،الزکاةبحث: توظيف أموال   .۵۸7، صالمعاصر الموارد المالية لمؤسسات العمل الخيری: الکثيریـ  3

 .55۹، ص1۱ج ،وأدلته الْسلامي الفقهالزحيلي:   .۱2: صالعدد الثالث ،الفقه الاسلامی
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هر چيزی که خريده شود بايد در حکم اصل زکات باشد اگر احيانا نياز به  ،توسط اموال زکات ث:

 فروختن آن اشياء باشد بايد قيمت آنها به اصل اموال مخلوط شود.

در کدام  تجارتر سمينار ها و مشوره های مفيدی صورت گيرد که در نتجيه اگ ،توسط اهل اقتصاد ج:

 منبع مفيد باشد همان را شروع کند.

 امور اداری و اختيارات در دست اهل فن و امانتدار و تجربه کار سپرده شود. ح:

قاضی  ،از جانب شخصِ صورت گيرد که از ولايت عامه برخوردار باشد مانند: امام تجارتنگهبانی  خ:

 و اهل حل و عقد و امثال شان.

 مؤسسات خیریه در اموال یتیمان تجارتمطلب سوم: 

در بعض اوقات در حساب مؤسسات خيريه مبلغ زيادی برای کفالت يتيمان بطور ماهوار و يا سالانه می 

و  ،اگرچه تعداد آن مبلغ کم می باشد ولی بنابر کثرت در بعض اوقات به هزار ها روپيه می رسد ،آيد

در اين صورت سوال وارد می شود که حکم پس  ،مدت ها در حساب مؤسسات خيريه باقی می ماند

 اين اموال چيست؟ تجارت

 سه سوال ديگری در سه تفريعات متفرع می شود: ،بر اين سوال اصلی

 قبل از تقسیم در ملکیت مؤسسات خیریه می باشد و یا در مکلیت یتیمان؟ ،فرع اول: چنین اموال

که اين مال را توسط مؤسسات خيريه برای جواب اين سوال اينست: اين ربط دارد که کفالت کننده ای 

البته در  ،لذا اين اموال قبل از مصرف هم در ملکيت يتيمان می باشد ،کفالت يتيمان مختص نموده است

 اين موقع بين دو حالت فرق کرد:

اصل  ،کفالت برای يتيم مشخص باشد که متبرع آنرا اراده نموده است پس در چنين صورت حالت اول:

 افع آنها مختص به همين يتيم می باشد.اموال و من

در اين صورت اصل اموال و فائده آنها برای منافع  ،اموال متذکره برای مطلق يتيمان باشد حالت دوم:

 1يتيمان مصرف خواهد شد.

 

 

 

 

                                                           
 ، ط: وزارة الأوقاف الکويتية.1۱۱، ص3، جالْفتاء قطاع عن الصادرة ،الشرعية الْفتاء: مجموعةالفتاوى قطاع فتاوىـ  1
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 مؤسسات خیریه در اموال یتیمان که نزد شان گذاشته شده است چیست؟. تجارتفرع دوم: حکم 

بر اين که آيا سرمايه داری در اموال يتيمان درست است و يا خير؟ و اهل علم در اين مسئله مبنی است 

 اين رابطه دو قول دارند:

و  3حنابله 2مالکيه ،1اين قول جمهور فقهای حنفيه ،: سرمايه داری در اموال يتيمان جائز می باشدقول اول

 رحمهم الله است. 4بعض شافعيه

 ،ثوری ،ابن أبی ليلی 5اين قول حسن البصری ،در اموال يتيمان مکروه می باشد تجارت قول دوم:

 .7رحمهم الله است 6أوزاعی

 دلائل قول اول:

 از دلائل ذيل استدلال کردند: ،اين فريق در تأييد قول شان

  ۸.(خَيْرٌ  لهَُمْ  إصِْلَاحٌ  قلُْ  الْيَتَامَى عَنِ  وَيَسْألَوُنَكَ ت قرآن کريم استدلال نموده اند: )از اين آي :1

و از تو دربارۀ اموال يتيم ها می پرسند، بگو اصلاح نمودنِ )اموال( آنها بهتر است )برای شما و ترجمه: 

 برای آنها(.

در اموال يتيمان و تصرف نمودن قي م در آن به روش خوبی  تجارتظاهر آيت دلالت بر اين را دارد که 

 درست است. ،باشد

اصلاح حال شان است نه  ،استدلال مورد مناقشه قرار گرفته است که: مراد از اصلاح در آيتالبته اين 

 و نفقه بر ايشان و مخلوط ساختن مال شان در هنگام خوردن.  ،که اصلاح مال

جواب اين مناقشه اينست که: مضمون آيت عام است که شامل اصلاح حال و اصلاح مال هر دو می 

 ۹باشد.

                                                           
 .13۶، ص۵الشرائع، ج ترتيب في الصنائع بدائع الكاساني:ـ  1
 الحديثة. الرياض مكتبةط: ، 1۱34، ص2ج ،الكافي ،البر عبد بن يوسف عمر البر: أبو عبد بناـ  2
 .317، ص۱المغني، ج: قدامة ابنـ  3
 .5 ،المحتاج نهايةالرملي: ـ  4
 .317، ص۱المغني، ج: قدامة ابنـ  5
 ط: دارالبشائر الاسلامية. ،مختصر اختلاف العلماء ،ر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاویالطحاوی: ابو جعفـ  6
7
ه ق در شهر بعلبک در تولد شد و وی يتيم بود  ۸۸در سال  شيخ الْسلام أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الدمشقي الحافظ: :الاوزاعیـ  

ه در شهر بيروت  1۵7که در زير سايه مادر پرورش يافت و از علماء مشهور علم حديث را حاصل نمود، و صنعت شان کتابت بود و در سال 

 .13۵، ص1ج ،ذيوله مع الحفاظ تذكرة ،الذهبى أحمد بن محمد: وفات نمود. الذهبى
 .22۱ آية :البقرةـ  ۸
 .362، ص۵ج ،الماوردي: الحاويـ  ۹
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 ،رام مانند حضرت عمر و عائشه رضی الله عنهم در اموال يتيمان که نزد شان بودنداکثر صحابه ک :2

 قسميکه در مصنف ابن أبی شيبة روايت است: در آن تجارت می کردند.

 1.{البحر في مضاربة فأعطاه يتيم مال عنده كان الخطاب بن عمر أن}

برای مضاربت نمودن در دريا به کسی "در نزد حضرت عمر رضی الله عنه مال يتيم بود پس ايشان آنرا 

 داد"

 امام ماوردی رحمه الله در در کتاب خويش "الحاوی" بعد از نقل نمودن اين حديث چنين بيان داشته اند:

يعنی در باره اين دو واقعه )واقعه حضرت عمر و عائشه رضی الله عنهما( در بين صحابه کرام "

و همچنان ولی در رابطه به مال يتيم در جايگاه  ،شوداختلافی وجود ندارد پس اجماع شمرده می 

 2."شخص رشيد قرار دارد و از افعال رشيد آن اين هم است که در آن تجارت بکند

 از دو دليل عقلی نيز استدلال کردند:  :3

در اموال يتيمان باعث رشد و زيادتی اموال شان می گردد که منافع آن به يتيمان مصرف می  تجارت أ:

 3شود و اصل سرمايه محفوظ خواهد شد و اين عمل برای شان خير و بهتر است.

و از رشد همين است  ،همچنان قي م در اموال يتيمان همانند قي م بودن در مال خويش است بطريق خوب ب:

صورت  تجارتپس در مال يتيم هم بهتر همين است که تجارت و  ،ل خويش تجارت کندکه شخص در ما

 4گيرد.

 دلائل قول دوم:

 از دلائل ذيل استدلال نموده اند: ،اين فريق در تأييد قول شان

 از اثری استدلال می کنند که امام بيهقی رحمه الله روايت کرده است: :1

 5.{الوضع من له أحرز أنه يرى كان لأنه عنده يتامى أموال يستسلف كان أنه: عمر ابن عن}

روش استدلال از اين قرار است که: اين عمل حضرت ابن عمر رضی الله عنهما دلالت بر اين می کند که 

سرمايه داری در مال يتيم مکروه است؛ زيراکه تجارت يک نوع خطر است که امکان دارد اصل سرمايه 

 6سبب تحفظ آن است. ،داشتن مال يتيم از تجارتهو نگ ،امکان استاز بين برود و فائده در حد 

                                                           
 ، ط: دارالقبلة.337، ص۶ج ، 217۸4 رقم الحديث: ،شيبة أبي ابن مُصنف ،شيبة أبي بن الله عبد بكر شيبة: أبو أبيـ  1
 .362، ص۵ج ،الحاوي الماوردي:ـ  2
 .2۸1، ص4ج ،المبدع :مفلح ابن.    317، ص۱المغني، ج :قدامة ابنـ  3
 .362، ص۵ج ، ،الماوردي: الحاويـ  4
 .3، ص6، ج113۱5رقم الحديث:  ،الكبرى السنن: البيهقيـ  5
 .317، ص۱المغني، ج :قدامة ابن    .362، ص۵ج ،الحاوي الماوردي:ـ  6



111 
 

 مورد مناقشه گرفته است: ،البته اين استدلال شان

مراد از اين اثر اينست که ولی در مال يتيم سرمايه داری نکند مگر در جاهای که امن باشد از خساره و 

اين قدر  ،د و امکان خساره کمتر استيعنی جاهای که در آن منافع بيشتر وجود دار ،از بين رفتن مال

 1احتمال کافی است برای از بين رفتن حرج.

پس برايش تجارت در آن  ،از ولی يتيم همين مطلوب است که مال يتيم را حفاظت نمايد مانند مودَع :2

 2درست نيست قسميکه برای مودَع جائز نيست که در مال وديعت تجارت نمايد.

 قول راجح:

قشات قبل معلوم شد که قول اول يعنی بهتر بودن سرمايه داری در مال يتيم راجح است؛ از دلائل و منا

البته برای ولی که در مال يتيم سرمايه  ،زيراکه دلائل اين فريق قوی است و خالی از مناقشه می باشد

 داری می کند بايد ضوابط آينده را رعايت نمايد:

يعنی اگر اصل مال به نياز  ،بر ولی لازم است که سرمايه داری را بر حوائج اصلی يتيم ترجيح ندهد :1

 ،های يتيم بکار باشد نبايد آنرا در سرمايه داری مصروف بسازد بلکه بايد در حوائج اصلی مصرف شود

 نمايد. تجارتالبته مال اضافی باشد باز 

نمايد که تا حدی از خساره و ضياع  تجارتحد امکان بايد کوشش کرد که اموال يتيمان را در جاهای  :2

 قسميکه الله متعال در قرآن کريم چنين گفته است: ،در امن باشد و سبب خوردن مال يتيم صورت نگيرد

مَا ظُلْمًا الْيَتَامَى أمَْوَالَ  يَأكُْلوُنَ  الَّذِينَ  إنَِّ )   3.(سَعِيرًا وَسَيَصْلوَْنَ  نَارًا بُطُونهِِمْ  فِي ونَ يَأكُْلُ  إنَِّ

يقينا آنانی که مالهای )چنين( يتيمان )ضعيف( را به ظلم می خورند، جز اين نيست که در شکم ترجمه: 

 های خود آتش را می خورند، و زود است که در آتش شعله ور داخل شوند.

شود سپس بعد  تجارتلذا اگر در هنگام سرمايه داری تا حد امکان احتياط کرده شود و در حدود شرعی 

از آن اگر خساره وارد شود باز مؤسسه خيريه ضامن نمی شود؛ زيراکه اين وکيل است و وکيل بدون 

 4تعدی ضامن شمرده نمی شود.

بطور آسان تنضيض )تبديل نمودن  ،ازاموال يتيمان در جاهای سرمايه داری شود که در وقت ني :3

 آن ممکن باشد. 5سامان به درهم و يا دينار(

                                                           
 .362، ص۵ج ،الشافعي فقه في الماوردي: الحاوي ـ 1
 مرجع سابق.ـ  2
3
 .1۱آية  النساء:ـ  

 ، ط: مکتبة العبيکان.22۱، ص1۱ج، الرزاق عبد بن أحمد: جمع ،الأولى المجموعة -والْفتاء  العلمية للبحوث الدائمة فتاوی اللجنةـ  4
ان. ،،  ط: دارالنفائس34۹ص ،المعاملات المالية المعاصرة فی الفقه الاسلامی ،شبير: محمد عثمان شبيرـ  5  عم 



111 
 

از اموال يتيمان برای محتاجين قرض داده نشود؛ زيراکه اين روش سبب رشد اموال يتيمان نمی گردد  :۴

 البته دَين های خالی از سود باشد و در آن رشد اموال باشد ،و همچنان در معرض خطر واقع خواهد شد

 1شرعا درست است مانند: دَين بيع سلم و بيع های مؤجل به زيادت ثمن.

 در اموال یتیمان اجرت گرفتن جائز است؟. تجارتفرع سوم: آیا برای مؤسسات خیریه در قبال 

همانند قي م قرار بدهيم پس در  ،اگر ما مؤسسات خيريه را در قبال حفاظت و رعايت نمودن اموال يتيمان

بين اهل علم اختلاف وجود  ،به وجود آمده تجارترابطه به خوردن قي م و ولی از منافع مال يتيم که توسط 

 دارد و در اين باره دو قول است:

البته اگر مال يتيم را به  ،ن از منافع مال يتيم برای خود درست نيستگرفت ،برای ولی و قي م يتيم قول اول:

 به مضارِب داده می تواند. ،شخض ديگری بطور مضاربت بدهد پس از منافع آن

 رحمهم الله می باشد. 5و عده ای شافعيه4يک قول حنفيه 3حنابله 2اين مذهب مالکيه

 ل نموده اند:اين فريق در تأييد قول شان از دو دليل عقلی استدلا

همچنان برايش  ،خريد و فروش مال مؤکل برای خود بنابر تهمت درست نسيت ،قسميکه برای وکيل أ:

 6جائز نيست که در مال مؤکل خويش مضاربت نموده ربح آنرا به خود بگيرد.

لذا از اين استدلال شان مورد مناقشه قرار گرفته است که: در اين مسئله بين اهل علم اختلاف وجود دارد 

 7آن استدلال کردن درست نيست.

ری در آن حق ندارد بلکه در ملکيت يتيم داخل کرده می ع نموِّ مال يتيم است پس کسی ديگاين مناف ب:

 شود.

دادن منافع از مال يتيم  ،اين استدلال شان مورد مناقشه قرار گرفته است: وقتيکه در عوض مضاربت

 ۸گرفتن ربح در عوض مضاربت درست است. درست است پس برای خود ولی و قي م نيز

 

 

                                                           
 ، ط: مکتبة العبيکان.22۱، ص1۱ج ،الرزاق عبد بن أحمد: جمع ،الأولى المجموعة -والْفتاء العلمية للبحوث الدائمة فتاوی اللجنةـ  1
 .1۱34، ص2ج ،الكافيالبر:  عبد بناـ  2
 .22۶، ص4ج ،المبدع: مفلح ابنـ  3
 .۵۱، ص2۸المبسوط، ج السرخسي:ـ  4

 .33۱، ص1ج، الشيرازي: المهذبـ  5
 .22۶، ص4ج ،المقنع شرح المبدع :مفلح ابنـ  6
 .۶۱1ص ،يری المعاصرالموارد المالية لمؤسسات العمل الخالکثيری: ـ  7
 .22۶، ص4ج ،المقنع شرح المبدع: مفلح ابنـ  ۸
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 گرفتن از ربح مالش در عوض مضاربت برای خود درست است. ،برای ولی و قي م يتيم قول دوم:

 رحمهم الله می باشد. 3يک قول شافعيه 2يک قول مالکيه 1اين مذهب حنفيه

 اين فريق در تأييد قول شان از کتاب و معقول استدلال نموده اند:

 از دو آيت قرآن کريم استدلال کردند: :1

  : اين آيت قرآن کريم است:دلیل اول

  4.(بِالْمَعْرُوفِ  فَلْيَأكُْلْ  فَقِيرًا كَانَ  وَمَنْ  فَلْيَسْتَعْففِْ  غَنِي ًا كَانَ  وَمَنْ )

 و پاکی کند، و کسیمال يتيم( پرهيزگاری ترجمه: و هر کس توانمند )ثروتمند( بود پس بايد )از خوردن 

 که فقير و تنگدست بود از مال يتيم به قدر ضرورت بايد بخورد.

خوردن از مال  ،روش استدلال از اين آيت مبارکه چنين است که: هنگامی که برای ولی و قي م بنابر فقر

 يتيم جائز باشد پس در صورت عمل در آن بطريق اولی جائز است که چيزی از آن را بخورد.

مناقشه قرار گرفته است که: خوردن از مال يتيم بنابر نياز و ضرورت می البته اين دليل شان مورد 

بخلاف گرفتن يک جزء ربح بنابر مضاربت که  ،و بقدر ضرورت در آن اکتفا صورت می گيرد ،باشد

 5در آن نياز و ضرورت نمی باشد.

 اين آيت قرآن کريم است: دلیل دوم:

مَا ظُلْمًا تَامَىالْيَ  أمَْوَالَ  يَأكُْلوُنَ  الَّذِينَ  إنَِّ )  6.(سَعِيرًا وَسَيَصْلوَْنَ  نَارًا بُطُونهِِمْ  فِي يَأكُْلوُنَ  إنَِّ

ترجمه: يقينا آنانی که مالهای )چنين( يتيمان )ضعيف( را به ظلم می خورند، جز اين نيست که در شکم 

 های خود آتش را می خورند، و زود است که در آتش شعله ور داخل شوند.

پس  ،چنين است که: الله متعال خوردن مال يتيم را بطور ظلم و تعدی حرام نموده استروش استدلال 

گرفتن يک جزء  ،و از همين قبيل ،اين خود بر اين دال است که بدون ظلم و تعدی خوردن جائز است

 ربح در مقابل عمل نيز می باشد.

                                                           
 .۵۱، ص2۸ج، المبسوط السرخسي:.  ۵3۱، ص۸، جالبحر الرائق :بن نجيماـ  1
 .۵۸۸، ص۹خليل، ج سيد مختصر على شرح عليش:ـ  2
 .362ص، ۵ج ،الشافعي فقه في الماوردي: الحاويـ  3
4
 .۶آية النساء: ـ  

 .۶۱2، صخيری المعاصرالموارد المالية لمؤسسات العمل ال الکثيری:ـ  5
 .1۱آيةء: النسا ـ 6



113 
 

آيت نهی از خوردن وارد شده است که البته اين استدلال شان نيز مورد مناقشه قرار گرفته است که: در 

و بر اين سخن دلالت نمی کند که بدون  ،بر اين دلالت می کند که بايد در مال يتيم تعرض صورت نگيرد

 1ظلم و تعدی خوردن جائز باشد.

از دليل عقلی نيز استدلال کردند: وقتيکه برای ولی و قي م دادن يک جزء مال يتيم به شخص ديگری  :2

ل آن درست باشد پس برای خود ولی و قي م نيز جائز است که در قبال عمل خود هم يک در قبال عم

 جزئی از ربح آن بگيرد.

اين استدلال نيز مودر مناقشه گرفته است که: در اين صورت تهمت بيشتر وجود دارد بخلاف حالت 

 2لذا قياس حالت دوم بر حالت اولی درست نيست. ،اولی

 قول راجح:

گرفتن يک جزء مال يتيم در قبال  ،مختار همين است که برای ولی در هنگام نبود تهمتقول راجح و 

و البته تهمت در حق مؤسسات خيريه دورتر است؛ زيراکه  ،سرمايه داری برای خويش درست است

مقصد تأسيس مؤسسات خيريه مراقبت از اموال يتيمان و مشارکت در عمل اجتماعی می باشد که در 

 3ار شان پيش نخواهد رفت.صورت خيانت ک

پس برايشان در قبال سرمايه داری از  ،البته اگر مؤسسات خيريه دولتی باشد که نيابت از امام را بکنند

 اموال يتيمان اجرت گرفتن درست نيست؛ زيراکه ايشان معاش مشخص از جانب دولت دارد.

رت طبق معروف از منافع اموال و اگر در قبال عمل شان از جانب دولت معاش نگيرند باز در اين صو

 قسميکه حضرت عمر رضی الله عنه در همين رابطه چنين بيان نموده اند: ،يتيمان گرفته می توانند

 أكلت افتقرت وإن ،استعففت عنه استغنيت إن ،اليتيم مال منزلة الله مال من نفسي أنزلت إني}

 4.{بالمعروف

اگر غنی باشم از گرفتن آن  ،جايگاه مال يتيم قرار دادم در ،يعنی من خود را در قبال مال الله متعال"

 ."خودداری می کنم و اگر فقير باشم به طريق معروف از آن می خورم

 

 

 
                                                           

 .۶۱3، صخيری المعاصرالموارد المالية لمؤسسات العمل ال الکثيری:ـ  1
 مرجع سابق.ـ  2
  مرجع سابق.ـ  3
 .357، ص3و صححه ابن كثير في تفسيره.  ج .32۱، ص12ج ، 335۸5 رقم الحديث: ،شيبة أبي ابن مُصنف شيبة: أبوـ  4
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 مؤسسات خیریه در اموال تبرعات تجارت: چهارممطلب 

 تبرعات که مؤسسات خيريه جمع آوری می کنند بر چهار قسم اند:

تبرعات مطلقه غير مؤقته: مراد از آن تبرعاتی است که برای آن مصرف معين نبوده و همچنان زمان  أ:

 مشخصی برای مصرف آن تعين نشده است.

تبرعات مطلقه مؤقته: مراد از آن تبرعاتی است که برای آن مصرف معين نبوده البته زمان مصرف  ب:

 آن مشخص باشد.

ع را دارد و در آن  ،عاتمؤسسات خيريه در اين دو نوع تبر  تجارتحق تصرف را حسب صوابديد متبرِّ

ولی اگر از سوی متبرعين زمان  ،هم کرده می توانند؛ زيراکه از جانب موکل اجازه مطلقه است

 مشخصی برای مصرف آن معين شود پس بايد از آن زمان در صرف آن تأخير صورت نگيرد.

 ولی زمان مصرف مشخص نباشد. تبرعات مقيده ای که مصرف آن مشخص باشد ج:

 1تبرعات مقيده ای که مصرف آن مشخص باشد و همچنان زمان مصرف آن نيز مشخص باشد. د:

 و اين دو نوع تبرعات چند حالت را دارند:

 آن لازم است. تجارتدر اين صورت بر مؤسسات خيريه  ،تبرع نمايد تجارتمتبرع برای  :1

يا تبرعات غير مؤقته باشد ولی مصلحت و وقت  ،تبرعات مؤقته باشد و وقت مصرف آن فرارسد :2

 تقاضای مصرف آنرا بکند پس در اين صورت مصرف نمودن آن لازم است.

 تجارتپس در اين صورت برای مؤسسات خيريه  ،تبرعات مقيده ای که وقت مصرف آن مؤخر باشد :3

 درست و يا خير؟. ،آن در

 تخريج فقهی اين مسئله دو صورت وجود دارد:پس 

 اموال زکات قیاس کرده شود تجارترا بر  مسئله تخریج اول: این

روش تخريج اينست که قسميکه مصارف زکات محدود است همچنان اين نوع تبرعات مقيده نيز بر آن 

در اموال زکات  تجارتقياس کرده شود و قسميکه در مطالب گذشته بيان شد که برای مؤسسات خيريه 

 )غير از دو حالت( ممنوع بود همچنان در اين نوع تبرعات نيز ممنوع خواهد شد.

 

 

                                                           
1
 .1۱33: طبع، ۸۵ص ،حكمها الخيرية المؤسسات ی:السکنـ  
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برآورده نمودن نياز های اساسی و  ،البته بر اين تخريج اعتراض وارد می شود که مقصد اساسی زکات

که از آنها اين در آن ممنوع بود بخلاف تبرعات مقيده  تجارتفوری مستحقين می باشد و بنابر همين وجه 

 1مقاصد مراد نيست.

 تخریج دوم: این نوع تبرعات را قیاس کرده شود بر تبرعاتی که برای کفالت یتیمان کمک شده است

روش تخريج اينست که قسميکه تبرعاتی که برای کفالت يتيمان صورت گرفته است تبرعات مندوبه می 

ديگری نيز با آن مشابهت دارد که مصارف آن باشد که مصارف آن محدود می باشد و همچنان تبرعات 

 محدود می باشد.

نمودن درست  تجارتدر اين نوع تبرعات مقيده ای که زمان مصرف آن مؤخر باشد  ،طبق اين تخريج

قسميکه در ماقبل بيان شد که تبرعات که برای کفالت يتيمان کمک شده باشد و زمان صرف آن  ،است

 ت.درست اس تجارتمؤخر باشد در آن 

بخاطر اين بود که تا آنرا صدقه از  تجارتولی بر اين تخريج اعتراض وارد شده که: در اموال يتيمان 

 بين نبرد بخلاف تبرعات عامه که در آنها چنين چيزی وجود ندارد.

اين اعتراض را چنين جواب داده شده است: مصرف نمودن اين نوع تبرعات بر مستحقين سبب می شود 

صورت گيرد پس در اين صورت يک نوع تحفظ برايش حاصل  تجارتاگر  ،بين برود که اصل اموال از

 2خواهد شد.

 قول راجح: 

تخريج دوم راجح معلوم می شود؛ زيراکه مشابهت اين نوع تبرعات بر اموال که  ،از دو تخريج گذشته

تبرع وضع شده و همچنان قيودات آن از جانب م ،برای کفالت يتيمان مختص شده است زياد تر می باشد

 3در آن درست است. تجارتنه از جانب شارع و زمان مصرف آن نيز مؤخر می باشد لذا 

 

 

 

 

 

                                                           

 .1۱33: طبع، ۸۵ص ،حكمها الخيرية المؤسسات ی:السکن.   ۶۱۵ص ،المعاصر الموارد المالية لمؤسسات العمل الخيری الکثيری:ـ  1
 .1۱33: طبع، ۸۵ص ،حكمها الخيرية المؤسسات :السکنی.  ۶۱۵، صالعمل الخيری المعاصرية لمؤسسات الموارد المال الکثيری:ـ  2
 .1۱33: طبع، ۸۵ص ،حكمها الخيرية المؤسسات :السکنی  .۶۱۵ص ،ية لمؤسسات العمل الخيری المعاصرالموارد المالالکثيری: ـ  3
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 غیر اسلامی های مؤسسات خیریه در کشور تجارت: پنجممطلب 

همان اصول و ضوابطی را رعايت  ،مؤسسات خيريه در کشور های غير اسلامی تجارتدر رابطه به 

 کرده شود که دين ميبن اسلام هنگام تعامل با غير مسلمين آنرا لازم قرار داده است:

 

اصل همين است که تعامل با کفار اعم از اينکه اهل ذمه باشند و يا اهل حرب و يا معاهدين  در باب  اول:

 1ر اموالی که حلال باشد جائز است.د ،خريد و فروخت

 قسميکه در حديث شريف آمده است:

 جاء ثم وسلم عليه الله صلى النبي مع كنا: قال - عنهما الله رضي - بكر أبي بن الرحمن عبد عن}

:  قال أو ؟ عطي ة أم أبيعاً : وسلم عليه الله صلى النبي فقال. يسوقها بغنم طويل مشعان مشرك رجل

 2.{شاةً  منه فاشترى. بيع بل لا،: قال ؟ هبة أم

"يعنی يک مرد مشرکی ژوليده موی قدبلند نزد پيامبر اکرم صلی الله عليه و سلم يک گلۀ 

پيامبر اکرم صلی الله عليه وسلم گفت که: آيا اين برای فروخت است و يا  ،گوسفندان را آورد

اکرم صلی الله عليه و سلم  پس پيامبر ،عطيه و تحفه ای است؟ وی گفت: بلکه برای فروخت است

 از وی يک گوسفندی را خريدند".

به مناسبت حديث متذکره بابی را به اين  "صحيح البخاری"الی رحمه الله در کتاب خويش و امام بخار

 ."الحرب وأهل المشركين مع والشراء البيع باب"عنوان قائم نموده اند که: 

 کفار چنين روايت شده است که:و در حديث ديگری در رابطه به جواز تعامل با 

 طعام من صاعا بعشرين مرهونة ودرعه سلم و عليه الله صلى النبي توفي: قال عباس ابن عن}

 3.{لأهله أخذه

( 2۱"يعنی هنگام وفات پيامبر اکرم صلی الله عليه و سلم زره ای شان در نزد يهودی در عوض )

 عيال خويش گرفته بودند".صاع جو گرو بود که آن جو را برای معيشت اهل و 

در اين باره تعميم است که خواه مسلمان در ديار کفار برای تجارت سفر نمايد و يا کافری در ديار و 

ابن "قسميکه امام  ،مسلمانان برای تجارت بيايد در هر دو صورت تعامل و تجارت با ايشان درست است

 رحمه الله در اين باره چنين نوشته می کنند: "تيميه

                                                           
 .1۱ص ،نصار عادلت:  ،الْسلام في والبراءُ  الولاءُ  الفوزان:ـ  1
 .2۶7، ص3، ج2۸15الصحيحين، رقم الحديث:  بين الجمعالحميدي: ـ  2
 .صحيح: الألباني الشيخ قال ،صحيح حسن حديث هذا عيسى أبو قال. ۵1۹ص 3ج ،الترمذي سنن: الترمذيـ  3
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قسميکه بر  ،اگر شخصی در دارالحرب برای خريدن چيزی سفر کند در نزد ما اين جائز است"

تجارت حضرت ابوبکر رضی الله عنه دلالت می کند که ايشان در زندگی پيامبر اکرم  ،جواز اين

صلی الله عليه و سلم در کشور شام برای تجارت سفر می کردند و در آن وقت کشور شام 

 1."غير از اين ديگر احاديث نيز بر جواز دلالت می کند.و  ،دارالحرب بود

 حافظ "ابن حجر" رحمه الله می فرمايد:

"معامله با کفار جائز است بشرطيکه چيزی که در آن تعامل صورت گرفته حرام نباشد و همچنان 

 2."اين معامله در مذهب شان فاسد شمرده نشود

البته از اين حکم عمومی حالات ذيل استثناء می  ،بيان شداين اصلی بود که در رابطه به تعامل با کفار 

 گردد:

برای مسلمان جائز نيست که به کفار چيزی را بفروشد که آنرا در خلاف مسلمانان استعمال کند؛  أ:

 زيراکه الله متعال در قرآن کريم چنين می فرمايد:

قْوَى البرِِّ  عَلىَ وَتَعَاوَنُوا)   3.(وَالْعُدْوَان الْثِْمِ  عَلىَ تَعَاوَنُوا وَلاَ  وَالتَّ

 "ابن بطال" رحمه الله می گويد:

معامله با کفار جائز است مگر فروختن چيزی که ايشان در خلاف مسلمانان استفاده می کنند "

 4."درست نيست

قاعده ای سد ذرائع بايد رعايت شود، که اين معامله با ايشان سبب نشود که شخص مسلمان به مفسده  ب:

 5و يا مرتکب حرامی نگردد.

 رحمه الله چنين می گويد: 6"ابن کثير"

 7"هر وسيله ای که مفضی الی الحرام باشد آن نيز حرام می باشد".

 

                                                           
 .15، ص2ج ،الجحيم أصحاب لمخالفة المستقيم الصراط اقتضاء :تيمية ابنـ  1
 .141، ص5ج، الباري فتح ابن حجر:ـ  2
3
 .2آية  :المائدةـ  

 .33۸، ص6ج ،البخارى صحيح شرح :بطال ابنـ  4
 .434، ص4المنير، ج الكوكب شرح :النجار ابنـ  5
6
 بعدا و ،آمد دنيا به هـ7۱1 سال در بصره در مجدل قريه در ،الشافعی البصری ،الدمشقي القرشي كثير بن عمر بن إسماعيل الفداء أبو: کثير ابنـ  

 الثقات معرفة في التكميل: شان نصانيف از و نمود حاصل را دين علم غيره و الفرازی الدين برهان شيخ واز آمد دمشق شهر به هـ7۱۶ سال در

 محمد: الذهبى .نمود وفات هـ77۱ سال در و. غيره و والسنن المسانيد أحاديث في والسنن الهدي  ،جزء ۱۵ در والنهاية البداية ،والمجاهيل والضعفاء

 العلمية. الكتب دار: ط 37ص ۵ج ،ذيوله مع الحفاظ تذكرة ،الذهبى عثمان بن أحمد بن
 .711، ص1ج ،العظيم القرآن تفسير: ابن کثيرـ  7
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 چنين بيان نموده اند: در فتاوی "قطاع الْفتاء بالکويت" در اين رابطه

در داخل کشور های اسلامی و بيرون از آنها با مسلمانان و غير  تجارت"اصل همين است که 

 تجارتلذا  ،بشرطيکه آن تعامل در حدود شرعی و کارهای مشروع باشد ،مسلمانان جائز است

با وجود ولی  ،در امور محرمه و يا اموری که ضرر آن به مسلمانان بر می گردد جائز نيست

در داخل کشور های اسلامی صورت گيرد تاکه موارد مالی و  تجارتبايد کوشش شود که  ،اين

 1اقتصاد کشور افزون شود".

های غير اسلامی جائز است البته  در کشورمؤسسات خيريه  تجارت ،اين در روشنی دلائل گذشتهبنابر 

 با رعايت و اصول ذيل:

 آن معامله از ديدگاه شريعت اسلامی حرام نباشد. أ:

بطور  ،اسباب و وسائلی با کفار فروخته نشود که ايشان آنها را در خلاف مسلمانان استفاده بکنند ب:

 اخص اسباب و وسائل جنگ.

آن معامله در مذاهب کفار هم فاسد شمرده نشود يعنی تعامل در بين مسلمان و کافر طبق اصول و  ج:

 هر دو مذاهب باشد. مقررات

معامله ای که فی نفسه جائز باشد ولی سبب به ارتکاب حرام شود و يا بنابر آن مفسده ای ايجاد شود  د:

 که در ضرر مسلمان باشد آن هم نيز حرام است.

در کشور های اسلامی شود بهتر خواهد بود تا اينکه  تجارتاگر  ،ولی با وجود اين تمام قيودات س:

 موارد مالی و اقتصاد کشور محکم شود.

 : معاش کارکنان مؤسسات خیریه و صندوق های زکاتسوممبحث 

 مطلب اول: تعریف عامل در لغت و در اصطلاح

ا"است و جمع آن  "عَمِلَ يَعْمَلُ "کلمه عَامِل از باب  ار تلاش و جستجو در کشد بمعنی سعی و می با "لعُمَّ

و از  ،يعنی در جمع نمودن صدقات سعی و تلاش نمودم "جمعها في سعيت الصدقة على عَمِلْتُ " ،را گويند

 2می باشد که در لغت اهل حجاز بمعنی مساقات است. "لمُعَامَلةُ ا"همين ماده کلمه 

 ،حفظ ،نمودن زکاتاز طرف امام و ولی امر در جمع " :رام عامل شخص کهو در اصطلاح فقهاء ک

 3."حساب و کتاب و وزن آن مأمور باشد تمام آنها را عامل گويند ،توزيع

                                                           
 ، ط: وزارة الأوقاف الکويتية.۹3، ص۱، جالشرعية والبحوث الْفتاء قطاع عن الصادرة ،الشرعية الْفتاء: مجموعةالفتاوى قطاع فتاوىـ  1
 .۱7۱، ص11( جالعرب، ماده )عمل لسان منظور: ابن.  ۱3۱، ص2( جعملالمنير، ماده ) المصباح :الفيوميـ  2
 .۵۵۸، ص1۱ج ،وأدلته الْسلامي الفقه .  الزحيلي:۵23، ص۸ج ،الماوردي: الحاوي.  317ص ،7ج المغني،: قدامة ابنـ  3
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 جمع کنندگان زکاتمعاش کارکنان مؤسسات خیریه و : دوممطلب 

 دسته تقسيم می شود: ش به سهاين بخ

 می شود؟ گرفته مؤسسات خیریه از کدام منابعمصارف اداری و داخلی  اول:

عات که در نزد مؤسسات خيريه جمع می  ،مسئلهقبل از بيان حکم  بطور مقدمه بايد دانست که: اموال تبر 

 شود بر دو قسم است:

ع مشخص  أ: صدقات مطلقه غیر معینه: اين نوع صدقات مطلق بوده و محل صرف آن از جانب متبرِّ

و در اين بخش اختلافی وجود   می تواند يه حسب لزوم تصرف کردهنشده است لذا در آن مؤسسات خير

 ندارد.

عين محل صرف آن را مشخص کرده باشند پس در اين نوع  صدقات معینه:ب:  يعنی صدقات که متبر 

مؤسسات خيريه می توانند که آن را در ديگر مصارف  ،محل معينهاز اختلاف وجود دارد که آيا غير 

 .د داردخويش صرف نمايند و يا خير؟ لذا در اين بخش اختلاف وجو

 اين عقد اجاره شمرده می شود و البته دو حالت دارد: :صورت مسئله

ع برای مؤسسه اجازه بدهد که در قبال زحمات خويش اجرت خويش را از مال متبرعه  حالت اول: متبرِّ

و اين مسئله ارتباط دارد که آيا بنابر انجام دادن طاعات و کار های خير اجرت گرفتن درست  ،بگيرد

 است و يا خير؟

طاعات که منفعت آن به  و در اين باره فقهاء کرام اتفاق دارند که گرفتن اجرت از بيت المال در قبال

 1درست است. ،ديگران می رسد و انجام آن نيز بر کدام شخص معين نيست

ا گرفتن اجرت در قبال طاعات متذکره از غير بيت المال بين فقهاء کرام محل اختلاف است و در  ،و ام 

 اين باره سه اقوال موجود است:

کدام شخص معين لازم نباشد در قبال آن اجرت  طاعات که نيابت را قبول دارد و انجام آن بر قول اول:

و نزد متأخرين  4بن حنبلاو يک روايت امام احمد  3شافعيه ،2اين قول فقهاء مالکيه ،گرفتن جائز است

 رحمهم الله است. 5احناف

 

                                                           
 .4۸۹، ص3ج ،الْرادات منتهى شرح البهوتي:ـ  1
 .۱۱3، ص5ج ،القرافي: الذخيرةـ  2
 .۱1۱، ص2ج ،المطالب أسنى :الأنصاريـ  3
4
 .۱۸۵، ص2المغني، ج: قدامة ابنـ  

5
 .1۸3، ص1ج ،اللباب :الميدانيـ  
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 اين فريق از دلائل ذيل استدلال می کنند:

 1.عَليَْهَا وَالْعَامِليِنَ در قرآن کريم الله متعال چنين می فرمايد:  :1

عمل و جمع آوری اموال زکات يک قربت است پس گرفتن اجرت بر اين جائز بوده لذا در قبال ديگر 

 2قربات نيز جائز است.

در حديث مبارکه پيامبر اکرم صلی الله عليه و سلم در باره شخص که زنی را خواستگاری می کرد  :2

 3.{القرآن من معك بما ملكتكها فقد اذهب}چنين فرمودند: 

 "از قرآن داشتی باخود برو؛ زيراکه من آن زن را به ملکيت تو دادم در عوض آنچه که"

در حديث مبارکه تعليم قرآن کريم را مهريه ای زن قرار داده شده است که آن از بزرگترين قربات شمار 

 گرفتن اجرت درست است. ،می رود لذا از اين معلوم شد که در عوض قربات

 ما أحق إن"اجرت گرفتن در عوض قرآن خواندن چنين بيان شده است:  ديث مبارکه در بارهدر يک ح :3

 4."الله كتاب أجراً  عليه أخذتم

 "لائق ترين چيزی که شما در عوض آن اجرت بگيريد کتاب الله متعال می باشد"

گری جائز  افسوندر اين حديث مبارکه پيامبر اکرم صلی الله عليه و سلم گرفتن اجرت را در عوض 

 قرار دادند که اين دال بر جواز گرفتن اجرت بر طاعات را می کند.

رت داده شود تا نمی شود لذا نياز است که برايش اجدر بعض اوقات کسی برای انجام اين کار ها پيدا  :۴

 5اينکه اين بخش متوقف نشود.

غير بيت المال نيز درست  ازهنگام که در عوض قربات گرفتن معاش از بيت المال درست باشد پس  :۵

 6است.

7اين قول فقهاء متقدمين احناف ،اجرت گرفتن در قبال قربات مطلقا درست نيست قول دوم:
و طبق روايت  

 رحمهم الله است. ۸صحيح حنابله

 ايشان در تأييد قول شان از دلائل ذيل استدلال می کنند:

                                                           
1
 .۶۱ آية التوبة:ـ  

 .17۸، ص۸ج ،القرآن لأحكام الجامع: القرطبيـ  2
 .3۱1، ص1، ج۹۱۱الصحيحين، رقم الحديث:  بين الجمعالحميدي: ـ  3
 .۵7، ص2، ج1۱۸2الصحيحين، رقم الحديث:  بين الجمعالحميدي: ـ  4
 .۵۵، ص۶ج ،شية رد المختارحان عابدين: ابـ  5
 .۱۸۵، ص2المغني، ج :قدامة ابنـ  6
 .۵۵، ص۶، جرد المختارحاشية  ن عابدين:اب  .1۸3، ص1ج ،اللباب :الميدانيـ  7
۸
 .1۱3، ص۶المغني، ج :قدامة ابنـ  
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 1.(فَلِنَفْسِهِ  صَالحًِا عَمِلَ  مَنْ )الله متعال در قرآن کريم چنين می فرمايد:  :1

 هرکس کار نيک انجام دهد به سود خود اوست.ترجمه: 

روش استدلال چنين است که: انسانی که کار های قربات و طاعاتی را انجام می دهد برای نفع خود می 

 2باشد و کسی که برای منفعت خويش کاری را بکند در عوض آن مستحق اجر از ديگران نمی شود.

در حديث مبارکه از حضرت عباده بن صامت رضی الله عنه روايت است که وی به يکی از اصحاب  :2

ی را برايش هديه داد و در باره آن  پيامبر اکرم صفه قرآن کريم را تعليم داد و در عوض آن يک کمان

 3.{فاقبلها نار من طوقا تطوق أن تحب كنت إن}صلی الله عليه و سلم چنين فرمودند: 

 ترجمه: "اگر دوست داری که برايت طوقی از آتش پوشانيده شود پس آنرا قبول کن"

 يأخذ لا مؤذنا واتخذ}در حديث حضرت عثمان بن أبی العاص رضی الله عنه چنين بيان شده است:  :3

 4.{أجرا أذانه على

 "ؤذنی مقرر بکن که در عوض اذان خويش اجرت نگيردترجمه: "م

اکرم صلی الله عليه و سلم از اجرت گرفتن در عوض قربات و طاعات منع در اين دو حديث پيامبر 

 فرموده اند که دلالت بر اين می کند که اجرت گرفتن درست نيست.

در صورت اجرت گرفتن بر قربات و طاعات باعث می شود که مردم متنفر شوند؛ زيراکه دادن : ۴

 أجَْرًا تَسْألَهُُمْ  أمَْ )اجرت برای شان مشکل تمام می شود قسميکه الله متعال در قرآن کريم چنين می فرمايد: 

 5.(مُثْقَلوُنَ  مَغْرَم   مِنْ  فَهُمْ 

 .؟داخت آن بر آنها دشوار استترجمه: يا از آنها مزد می طلبی که پر

اين قول امام ابن  ،در هنگام ضرورت اجرت گرفتن در عوض قربات و طاعات جائز است قول سوم:

7و يک روايتی از امام احمد ابن حنبل 6تيميه
 رحمهم الله است. 

 

                                                           
1
 .۱۶ آية فصلت:ـ  

 .۵۵، ص۶، جختارحاشية رد الم بن عابدين:اـ  2
 وجه من والحاكم داود أبو وأخرجه ضعيف وإسناده ماجة وابن داود أبو أخرجه. 27۶، ص3، ج341۸داود، رقم الحديث:  أبي سننالسجستاني: ـ  3

 .المعرفة دار: ط 1۸۸ص 2ج ،الهداية أحاديث تخريج في الدراية ،العسقلاني حجر بن علي بن أحمد: . ابن حجرمنه أقوى آخر
 أهل عند هذا على والعمل[  صحيح]  حسن حديث عثمان حديث عيسى أبو قال. 2۱۹، ص1، ج531داود، رقم الحديث:  أبي سنن السجستاني:ـ  4

 .۱۱۹ص 1. الترمذی: جصحيح: الألباني الشيخ قال ، أذانه في يحتسب أن للمؤذن واستحبوا أجرا الأذان على المؤذن يأخذ أن كرهوا العلم
5
 .4۱ آية الطور:ـ  

6
 .2۱۱، ص3۱، جالفتاوى مجموع: تيمية بناـ  

7
 .1۱3، ص۶المغني، ج: قدامة ابنـ  
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عدم ايشان در تأييد قول شان از دلائل اقوال گذشته استدلال می کنند که دلائل مانعين را در وقت 

زين را در هنگام ضرورت حمل می کنند. ضرورت حمل می کنند و دلائل مجو 
1 

در هنگام همين قول بيشتر راجح معلوم می شود که  ،بعد از مقايسه نمودن دلائل فقهاء کرام قول راجح:

قسميکه الله متعال در قرآن کريم چنين می  ،ات جائز استضرورت اجرت گرفتن بر انجام طاعات و قرب

 2.(بِالْمَعْرُوفِ  فَلْيَأكُْلْ  فَقِيرًا كَانَ  وَمَنْ  فَلْيَسْتَعْفِفْ  غَنِي ًا كَانَ  وَمَنْ )فرمايد: 

ترجمه: و هر کس توانمند )ثروتمند( بود پس بايد )از خوردن مال يتيم( پرهيزگاری و پاکی کند، و کسی 

 تنگدست بود از مال يتيم به قدر ضرورت بايد بخورد.که فقير و 

و بخاطر عبادت معقولی است که فائده آن به ديگران می رسد و خصوصا جمع آوری و توزيع زکات 

و همچنان صورت می گيرد گرفتن اجرت در اين عمل نيز متآثر نمی شود بلکه به روش احسن انجام 

 چاه و غيره. تعمير مساجد و حفر

ع برای مؤسسه اجازه ندهد  حالت دوم: را از مال متبرعه که در قبال زحمات خويش اجرت اگر متبرِّ

 ؟بگيرد پس در اين صورت گرفتن اجرت برايش درست است و يا خير

 در اين باره علماء معاصرين دو قول دارند:

 3جائز است. اجرت گرفتن قول اول:

 و اين فريق از دلائل ذيل استدلال می کنند:

گرفتن از اموال زکات برای عاملين جائز باشد پس از اموال صدقات بطريق اولی درست  که هنگام :1

 4است.

عين ايشان از اجر و ثواب خالی نمی مانند بلکه برابر در اجر شامل  :2 در صورت گرفتن از اموال متبرِّ

اينکه مصارف امور خيريه است اعم از و همچنان مقصد کمک کنندگان نيز کمک و مساعدت در هستند 

 5.داخلی مؤسسه باشد و يا مصارف ديگری که در اين عمل ارتباط داشته باشد

                                                           
 .2۱۱، ص3۱، جالفتاوى مجموع: تيمية بناـ  1
2
 .۶آية  النساء: ـ  

(. و الشيخ عبدالله 22۵المکرمة )صفی دورته العاشرة المنعقدة فی مکة  ،برابطة العالم الْسلامی ،و ممن ذهب إليه مجلس المجمع الفقه الاسلامیـ  3

( و دکتور يوسف القرضاوی: آراء الشيخ يوسف القرضاوی فی القضايا الفقهية المتعلقة ۱۶سوال و جواب فی العمل الخيری )ص 1۱۱بن جبرين: 

زکاة الثمانية بتاريخ: أصناف ال ،تصنيف: کتاب الزکاة ،( و دکتور سعود الفنيسان: فتاوی و استشارات موقع الاسلام اليوم3بکفالة الأيتام )ص

۱/7/1۱23. 
 .3و آراء الشيخ يوسف القرضاوی ص، 22۵ص ،أبحاث المجمع الفقهی الاسلامی فی دورته العاشرةـ  4
 .۵2۸، صخيری المعاصرالموارد المالية لمؤسسات العمل الالکثيری: ـ  5
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عين از قبيل عرف عام مؤسسات خيريه است و معروف  :3 گرفتن اين نوع اخراجات از اموال متبرِّ

 1بالعرف مانند مشروط بالشرط است.

 2گرفتن اجرت جائز نيست. قول دوم:

 استدلال می کنند:و اين فريق از دلائل ذيل 

عين برای مصارف ديگر :1 گويا که مصرف نمودن آن در وسائل خير است نه در  ،گرفتن اموال متبرِّ

و کمک کنندگان اموال شان را برای رساندن به مقاصد يعنی محتاجين دادند نه به مصارف  ،مقاصد آن

 3ديگر لذا گرفتن اجرت از آن جائز نيست.

نمی دارد که از صدقه آن بدون اجازه ای وی مصرف شود پس چگونه اين  هيچ انسانی اين را دوست :2

 4.را برای ديگران پسند می کند؟

ع از آن خبر ندارد.: 3  5در اين باره عرف معتبر نيست؛ زيراکه متبرِّ

اين مسئله به معروف بودن مؤسسات خيريه به گرفتن چنين مصارف از اموال تبرعات و  قول راجح:

عين ربط دارد  لذا در اين رابطه بايد امور ذيل رعايت شود: ،شناخت شان با متبر 

لی که ال مانند وقف و يا اموابايد مؤسسات خيريه کوشش نمايد که اين نوع مصارف را از ديگر امو :1

 کمک شده باشد صرف نمايند.صارف خاص برای چنين م

 و از آن بيشتر تا حد امکان خودداری نمايند.اين نوع مصارف طبق نياز و حاجت گرفته شود  :2

م گذاشته شود تا اينکه : 3 اگر شخصی اين چنين کارها را بدون اجرت انجام دهد بايد آن را به ديگران مقد 

 حقوق مستحقين محفوظ شود.

عين لازم است و يا از تمام آنها بطور عموم اجازه :۴ گرفته شود کفايت می  آيا اجازه گرفتن از تمام متبرِّ

عات مصارف شخصی  ،کند؟ پس اگر مؤسسه ای خيريه قبلا به اين نام مشهور باشد که وی از اموال تبر 

عين عمل و اگر قبلا ب ،ين صورت حکما اجازه شمرده می شودخويش را می گيرد لذا در چن رای متبر 

عين استفاده  مؤسسه خيريه واضح و آشکار نباشد پس بايد از وسائل ديگری در باره اطلاع داده متبرِّ

 نمايند مانند:

                                                           
 .۹۹، صوالنظائر الأشباه نجيم: ابنـ  1
 .3۹۱، 1، و د ابوفارس: فتاوي شرعية ج475-474، ص1۸محمد بن عثيمين: مجموع فتاويه و رسائله جو ممن ذهب اليه الشيخ ـ  2
 .۱7۱، ص1۸ج ،فتاوى مجموع :ابن عثيمينـ  3
 .۵2۹، صخيری المعاصرالموارد المالية لمؤسسات العمل ال الکثيری:ـ  4
 مرجع سابق.ـ  5
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مصارف داخلی مؤسسه نيز گرفته  ،در دروازه ای ورودی مؤسسه نوشته شود که از اموال تبرعات: 1

 می شود.

ع : 2  نوشته می شود در آن اين جزء اضافه شود.يا در رسيدی که بين مؤسسه و متبرِّ

ع رسيده باشد در آن نوشته شود.3  : يا در اوراق نشريه ای که از جانب مؤسسه به متبرِّ

عاتی را جداگانه جمع نمايند. ،: يا مؤسسات خيريه برای مصارف داخلی خويش۱  تبر 

ع خبر دهد که در قبال خدمات داخلی خويش چ۵ ند فيصدی از تبرع وی گرفته : يا بطور شفوی به متبرِّ

 می شود.

 معاش کارکنان مؤسسات خیریه بطور ثابت و یا فیصدی از اموال تبرعاتدوم: 

عات چند فصيدی از آن را بطور معاش و يا  در بعض اوقات مؤسسات خيريه برای جمع کنندگان تبر 

ن نين نمودن برای شاپس از ديدگاه شرعی چ ،بطور تعاون و همکاری در قبال خدمات آن مقرر می کند

 جواب همين پرسش داده می شود: درست است و يا خير؟ در اين بخش

 :دارد مسئله سه تخريجاين 

 تخریج اول: این عقد مضاربت است بین مؤسسه و جمع کنندگان تبرعات

عمل خويش را تقديم می کند و مؤسسه در قبال آن چند فيصدی از  ،وجه تخريج اينست که: جمع کننده

 وی را برايش می دهد.عمل 

ع  اول: ع داده است و متبرِّ در اين عقد از جانب مؤسسه رأس المال داده نشده است بلکه از جانب متبرِّ

 بهمرای جمع کننده کدام توافق نکرده است لذا اين عقد با مضاربت فرق دارد.

 1ت.لذا اين قياس درست نيس ،نمی کند بخلاف مضارب تجارتجمع کننده در اموال  دوم:

 عقد اجاره است: ،تخریج دوم: این عقد بین مؤسسه و جمع کننده تبرّعات

کننده عملی را انجام می دهد که در قبال آن از جانب مؤسسه مستحق اجرت  وجه تخريج اينست که: جمع

 می گردد.

در البته در اين مسئله بين فقهاء کرام اختلاف وجود داد که اگر اجرت اجير جزء مشاعی باشد که آن 

 نتيجه عمل آن بميان می آيد آيا شرعا درست است و يا خير؟ در اين باره فقهاء کرام دو قول دارند:

                                                           
 .۵32، صالمعاصر خيریالموارد المالية لمؤسسات العمل ال الکثيری:ـ  1
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اگر اجرت اجير جزء مشاعی باشد که در نتيجه عمل آن توليد می شود اين چنين اجرت شرعا  قول اول:

3شافعيه ،2مالکيه ،1و اين قول فقهاء احناف ،درست نيست
رحمهم الله می  4حنبل و يک قول امام احمد بن 

 باشد.

 ايشان در تأييد قول شان از دلائل ذيل استدلال نموده اند:

 زاد الفحل عسب عن نهى} در حديث مبارکه از حضرت ابوسعيد الخدری رضی الله عنه مروی است:: 1

 5.{الطحان قفيز وعن الله عبيد

برای نسل گيری و از قفيز طحان منع نموده پيامبر صلی الله عليه و سلم از کرايه دادن شتر نر "ترجمه: 

 "است

قفيز الطحان را عده ای  در اين حديث پيامبر اکرم صلی الله عليه و سلم از قفيز الطحان منع فرموده اند و

آسيابان را به کرايه گرفته شود برای آرد نمودن گندم در عوض "از اهل علم چنين تفسير کرده اند:  

اينست که تا فعلا گندم به صفت که بيان شده است چنين نيست و تسليم آن در و علت نهی  ،بعض آرد

 6."اختيار هم نيست لذا بنابر جهالت و غير مقدور التسليم بودن شرعا درست نيست

 دلال شان به دو وجه مورد مناقشه قرار گرفته است:البته اين است

 7اين حديث ضعيف است. أ:

يک چيز مشخص منع کرده شده است مانند منع کردن از مزارعت به در حديث تعميم نيست بلکه از  ب:

 ۸مسمی معلوم باشد.

 

 

                                                           
 .2۸۱، ص۵، جاشية رد المختارح :ابن عابدين.  ۱۱۱ ، ص۱ج الهندية: الفتاوىـ  1
2
 .۱2۱، ص3جالكبرى،  المدونة :الأصبحيـ  

3
 .۱۱۵، ص2ج ،المطالب أسنى :الأنصاريـ  

4
 .22۸، ص۱المغني، ج :قدامة ابنـ  

 ابن وتعقبه{ وسلم عليه الله صلى النبي نهى: }بلفظ الْحكام في الحق عبد أورده وقد. 33۹، ص۵، ج11171، رقم الحديث: سنن الكبرىال يهقي:البـ  5

 القطان، ابن قاله يعرف، لا: سعيد أبي عن نعم، أبي ابن عن راويه كليب أبو هشام الْسناد وفي فاعله، يسم لم لما البناء بلفظ إلا يجده لم بأنه القطان

 أحاديث تخريج في الحبير التلخيص: حجر بنا .حبان ابن ثقات في وجدته ثم وثقه، فيمن فينظر ثقة، هو: مغلطاي وقال منكر، وحديثه: وزاد والذهبي،

 .133ص 3ج ،الكبير الرافعي
 .۱۱۵، ص2ج ،المطالب أسنى: الأنصاري.  1۸6، ص2، ج711رقم الحديث:  ،الآثار مشكل شرح :الطحاويـ  6
 .113، ص3۱جالفتاوى،  مجموع تيمية: ابن را باطل و بدون اصل قرار داده است:امام ابن تيميه رحمه الله اين حديث ـ  7
 مرجع سابق.ـ  ۸
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و در صورت مشروط قرار دادن اجرت اجير  1يکی از شرائط اجاره همين است که اجرت معلوم باشد :2

ال فعلا مجهول است؛ زيراکه کيفيت و کمي ت کار و مهارت عم   ،جزء عمل مشاعی که وی انجام می دهد

2معلوم نيست لذا چنين اجاره درست نيست.
 

يکی از شرائط اجاره همين است که عمل عامل برای منفعت مستأجر باشد و در صورت بودن جزء  :3

 3عمل برای منفعت خود وی می باشد که اين درست نيست. ،رتمشاع اج

و اين  ،رست استاجرت اجير اگر جزء مشاعی باشد که در نتيجه عمل آن توليد شود شرعا د قول دوم:

6بعض احناف ،5ابن حزم ،4قول فقهاء حنابله
7و در هنگام ضرورت بعض مالکيه 

  

 رحمهم الله نيز جواز قرار داده اند: 

 ايشان در تأييد قول شان از دلائل ذيل استدلال نموده اند:

 رسول أعطى قال عمر ابن عن}در حديث شريف از حضرت ابن عمر رضی الله عنهما روايت است:  :1

 ۸.{زرع أو ثمر من منها يخرج ما بشطر خيبر وسلم عليه الله صلى الله

در اين حديث معامله ای که پيامبر اکرم صلی الله عليه و سلم بهمرای اهل خيبر انجام داده بود در عوض 

 ۹آن به اجير مزدی که می دادند آن هم نيز جزء مشاعی بود که در نتيجه عمل شان بود.

 1۱فائده و منفعت شريک هستند و اين طبق عدل و مساوات است. متعاقدين در: 2

12است. 11جِعَالةَتخریج سوم: این عقدی که بین جامع و مؤسسه صورت گرفته است عقد 
 

عات مقصود نتيجه عمل است نه ذات عمل و همچنان  ،وجه تخريج اينست که: در عمل جمع کننده ای تبر 

قسميکه امام سيوطی رحمه الله در رابطه به فرق بين اجاره و  ،در جعاله هم معلوم بودن عمل شرط نيست

                                                           
1
 .1۵، ص۶المغني، ج: قدامة ابنـ  

 .3۸۹، ص5ج ،القرافي: الذخيرةـ  2
 .1۹1، ص۵ج ،المفتين وعمدة الطالبين روضة :النوويـ  3
4
 .۵۵۱، ص3ج  ،القناع كشافبهوتي: الـ  

5
 .227، ص۸المحلى، ج: حزم ابنـ  

6
 .۱۱۱ ، ص۱ج الهندية: الفتاوىـ  

7
 .22۵، ص2ج ،المقتصد نهاية و المجتهد بداية رشد: ابنـ  

 .1۵1، ص2، ج13۱5الصحيحين، رقم الحديث:  بين الجمع الحميدي:ـ  ۸
 .1۵، ص۶المغني، ج :قدامة ابنـ  ۹

 .۵3۶ص، خيری المعاصرالموارد المالية لمؤسسات العمل الالکثيری: ـ  1۱
11

باب  المعجم الوسيط:جعاله عبارت است از التزام شخصی به اداء اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از اينکه طرف معين باشد و يا غير معين: ـ  

 .12۶، ص1ج ،الجيم
توسط عامل مجهول درست جعاله هم يک نوع اجاره است البته فرق بين هر دو اينها همين است که: جعاله در بعض اوقات به عمل مجهول و ـ  12

 .۱ص ،1۱ج المهذب، شرح المجموع :النووي است البته در اجاره معلوم بودن عمل و عامل شرط است:
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اجاره و جعاله با هم دو فرق دارد: اول: تعين عامل در اجاره شرط است و در "جعاله چنين می گويد: 

 1."دوم: معلوم بودن مقدار عمل در اجاره شرط است و در جعاله شرط نيست ،جعاله شرط نيست

از بين تخريجات گذشته اين تخريج راجح تر معلوم می شود که اين قول مختار از تخریجات سه گانه: 

 2و عقد جعاله نزد جمهور فقهاء کرام جائز است. ،عقد جعاله است ،عقد بين عامل و مؤسسه

ست شرعا در بطور ثابت و يا فيصدی ،آن کنندگان جمع برای تبرعات از لذا برای مؤسسات خيريه دادن

 است.

 : برای جمع کنندگان زکات تا چه مقداری از اموال زکات داده شود؟سوم

 اين جزء بر دو بخش تقسيم می شود:

 اول: برای جمع کنندگان زکات تا چه مقداری از اموال زکات داده شود؟

 از آنجمله: ،ت داده می شوداز دلائل زيادی ثابت است که برای عامل بنابر عمل خويش اجر

 3.(عَلَيْهَا وَالْعَامِليِنَ )الله متعال در قرآن کريم چنين می فرمايد:  :1

ال : 2 در احاديث زيادی بيان شده است که پيامبر اکرم صلی الله عليه و سلم برای جمع آوری زکات عم 

ن قدامه قسميکه امام اب ،شان داده می شود را می فرستاد و برای شان در عوض کار شان اجرتی برای

تواتر رسيده است که رحمه الله بعد از بيان نمودن همين مطلب چنين بيان می کند: اين واقعات در حد  

 4کسی در اين باره اختلاف ندارد.

برای عامل حصه ای از مال زکات داده می شود ولو اينکه و همچنان در اين باره نيز اتفاق دارند که  :3

 5غنی باشد.

لذا  ،اختلاف وجود دار که به چه مقداری برای عامل از اموال زکات داده می شود تباطالبته در اين ار

 :فقهاء کرام دو قول دارند

برای هر يک از اصناف هشتگانه بطور مساوی تقسيم نمودن زکات لازم  ،6در نزد شافعيه قول اول:

7بيشتر دادن درست نيست.است لذا برای عامل نيز بقدر ثمن يعنی حصه ای هشتم داده می شود و از آن 
 

 

                                                           
 .642ص ،والنظائر الأشباه السيوطي:ـ  1
 .۵12، ص۵ج ،وأدلته الْسلامي الفقه الزحيلي:ـ  2
3
 .۶۱ آية التوبة:ـ  

 .317، ص7المغني، ج :قدامة ابنـ  4
 .2۱3، ص۹ج ،الاستذكار :البر عبد ابنـ  5
6
 .۱7۸، ص۸ج ،الماوردي: الحاويـ  

 .177، ص۸ج ،القرآن لأحكام الجامع: القرطبيـ  7



118 
 

مَا)دليل امام شافع رحمه الله آيت صدقات است که:  دَقَاتُ  إنَِّ  1.(وَالْمَسَاكِينِ  للِْفُقَرَاءِ  الصَّ

 روش استدلال از آيت متذکره به دو وجه می باشد:

به  الله متعال در اين آيت صدقات را بسوی اصناف هشتگانه توسط لام تمليک اضافت نموده يکی را اول:

ديگری عطف نموده است که دلالت بر اين می کند که تمام آنها در مال زکات شريک هستند لذا اکتفاء بر 

 يکی از آنها درست نيست.

و برای هر يک  ،صورت دارد: شرکت و تخيير ودليل دوم از آيت متذکره چنين است که اضافت د دوم:

 لزَِيْد   الْمَالَ  هَذَا أعَْطِ می آيد مانند اين جمله:  "واو"از اينها صيغه های جداگانه است که برای شرکت 

و  أوَْ  لزَِيْد   الْمَالَ  هَذَا أعَْطِ می آيد مانند اين جمله:  "أو"و برای تخيير  ،بر شرکت دلالت می کند ،وَعَمْر 

و پس در آيت  ،بر تخيير دلالت می کند که مخاطب اختيار دارد که برای هر کدام آن مال را بدهد ،عَمْر 

است که بر شرکت دلالت می کند لذا اکتفاء بر  "واو"صدقه صيغه شرکت بکار برده شده است آن حرف 

 2يکی از آنها درست نيست.

صدقات در اموال زکات بطور مساوی  لذا از اين دو دليل معلوم شد که برای تمام اصناف هشتگانه ای

 شريک هستند و يکی از آنها عامل است که برای وی نيز ثمن داده می شود.

4نابله و مالکيهح ،3فاحنا جمهور فقهاء نزد قول دوم:
برای عامل به مقدار عمل  بر اين اتفاق دارند که 

ايشان در بين شان در جزئيات اگرچه  ،نکه از ثمن بيشتر باشد و يا کمتراعم از ايوی داده می شود 

5اختلاف دارند.
 

 اين فريق در تأييد قول شان از دلائل ذيل استدلال می کنند:

دَقَاتِ  تُبْدُوا إنِْ )الله متعال در قرآن کريم چنين می فرمايد:  :1 ا الصَّ  الْفُقَرَاءَ  وَتُؤْتُوهَا تُخْفوُهَا وَإنِْ  هِيَ  فَنِعِمَّ

 6.(لكَُمْ  خَيْرٌ  فَهُوَ 

اگر صدقه های خود را علنا و آشکارا بدهيد پس خوب است، و اگر دادنِ آنرا پوشيده داريد و به ترجمه: 

 فقيران بدهيد برای تان خوبتر است.

در اين آيت الله متعال دادن صدقه را به فقراء خير گفته است لذا از اين معلوم می شود که اگر بر يک 

 صنف اکتفاء کرده شود درست است.
                                                           

1
 .۶۱ آية التوبة:ـ  

 .۱7۸، ص۸ج ،الماوردي: الحاويـ  2
3
 .1۸۸، ص1ج الهندية: الفتاوىـ  

4
 .۸7، ص2خليل، ج سيد مختصر على شرح الجليل منحعليش: ـ  

 .177، ص۸ج ،القرآن لأحكام الجامع :القرطبي.  1۸۸، ص1جالهندية:  الفتاوىـ  5
6
 .271 آية :الْبقرةـ  
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ائِلِ  مَعْلوُمٌ  حَق   أمَْوَالهِِمْ  فِي وَالَّذِينَ ) در ديگر آيت قرآن کريم چنين می آيد:و همچنان : 2  1.(وَالْمَحْرُومِ  للِسَّ

 ترجمه: و آنانی که در اموال شان سهمی معين و معلوم است. برای گدا و محروم.

در اين آيت نيز بيان شده است که تنها به فقير و مسکين مال داده شود درست است لذا دال بر اين می کند 

 اکتفاء بر يکی از آنها درست است.که 

 عليهم فرض قد الله أن فأخبرهم}همچنان در حديث حضرت معاذ رضی الله عنه چنين بيان شده است:  :3 

 2.{فقرائهم على وترد أموالهم من تؤخذ زكاة

پس به ايشان خبر بده که الله متعال بر آنها زکاتی را فرض گردانيده است که از مالداران گرفته "ترجمه: 

 می شود و به فقيران شان تقسيم می شود"

در اين حديث نيز بيان شده است که صدقات از مالداران گرفته به فقراء داده می شود لذا معلوم شد که بر 

 ردن درست است.يک فرد اکتفاء ک

از دلائل فريق ظاهرا دليل جمهور فقهاء کرام قوی تر معلوم می شود؛ زيراکه دلائل ايشان از  ترجیح:

 کثرت نيز تعداد شان بيشتر است.نصوص می باشد و همچنان باعتبار 

دوم: آیا مؤسسات خیریه ای که برای جمع آوری اموال زکات مأمور باشند ایشان نیز در زمره ای 

 عاملین شمرده می شوند و یا خیر؟

 ،در عصر حاضر مؤسسات خيريه امور زکات را انجام می دهند از قبيل جمع آوریئله: صورت مس

نيز انجام می دهند و برای انجام اين کار  و همچنان ديگر امور مربوطه را ،ينن به مستحقحفظ و توزيع آ

بنابر اين به معاش کارکنان و مصارف  ،تعداد زيادی از کارکنان اداری و غير اداری موظف می باشند

 گرفته می توانند؟ ين مصارف متذکره را از سهم عاملينداخلی نياز دارند پس آيا ايشان هم

 که:برای دانستن جواب مسئله ای متذکره بايد دانست 

 قسميکه در مباحث گذشته بيان شد که مؤسسات خيريه بر دو نوع هستند:

پس  ،مؤسسات خيريه ای که نائب امام و ولی امر هستند در جمع آوری اموال زکات و توزيع آن اول:

 ،حکم اين مؤسسات خيريه حکم اصل را می گيرد يعنی ايشان نيز در زمره ای عاملين زکات شامل اند

عاملين زکات کسانی هستند که ولی امر "رحمه الله در اين باره چنين می گويد:  3"بن بازا"قسمکيه شيخ 

                                                           
1
 .25 ،24 آية :ارِجِ الْمعـ  

 .24، ص2، ج1۱16، رقم الحديث: الصحيحين بين الجمع الحميدي:ـ  2
3
 دانش و علم خاندان از يکی در عربستان رياض شهر در ق هـ133۱ سال در و ذوالحجه 12 تاريخ در ،باز بن الله عبد بن العزيز عبد: باز ابنـ  

 و ،شد فائز وفات هنگام تا عربستان اعظم مفتی منصب در ق هـ1۱13 سال در نموده حاصل همانجا شيوخ از را دين علم و گشود جهان به چشم
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زکات مقرر نمايد و برای اين مهم در شهرها و مکان های که اموال  حفاظت و توزيع ،برای جمع آوری

می ع آوری نمايند پس به ايشان بقدر عمل شان اجرتی داده مردم وجود دارد سفر نموده زکات را جم

 1."شود

عاملين زکات اشخاصی را گفته می شود که "رحمه الله در همين ارتباط چنين می گويد:  2"ابن عثيمين"

حفاظت و توزيع زکات مقرر کند پس به ايشان بقدر عمل شان داده می شود  ،ولی امر برای جمع آوری

ا افرادی که از جانب اشخاص معين در توزيع ز ،ولو اينکه غنی باشند ايشان از کات معين هستند و ام 

 3."ه نمی توانندگرفت بنابر وکالت شان عاملين زکات نيستند لذا ايشان چيزی از اموال زکات

و  پس چنين مؤسسات خيريه ای متذکره از سهم عاملين زکات سهم معينه ای خويش را گرفته می توانند

معاش کارکنان و مصارف اداری بعد از گرفتن سهم مقرره ای خويش آن را در ديگر مصارف از قبيل 

 کرده می توانند. صرف

نباشند بلکه  ررمؤسسات خيريه ای که از جانب ولی امر و دولت برای جمع آوری اموال زکات مق دوم:

ايشان نائبين مزک ی باشند پس در اين صورت چنين مؤسسات خيريه در زمره ای عاملين زکات داخل نمی 

امام نووی رحمه الله در همين ارتباط قسميکه  ،عاملين درست نيستشود لذا برای شان گرفتن از سهم 

قط می اعامل ساگر تقسيم کننده ای زکات خود مالک و يا وکيل آن باشد پس حصه ای "چنين می گويد: 

 4."اموال زکات تقسيم خواهد شد ،شود و بين اصناف متباقی

ولی امر برای جمع آوری زکات توظيف نمايد عاملين زکات کسانی را گفته می شود که امام و و همچنان 

و تنها به اجازه دادن برای مؤسسات خيريه برای گرفتن زکات شروط عامل يافته نمی شود؛ زيراکه 

اجازه دادن دولت و ولی امر بمعنی اجازه ای گرفتن زکات بوده نه اينکه برای جمع آوری زکات ايشان 

خيريه از زمره عاملين زکات نيستند پس برای شان گرفتن از را توظيف نموده باشد لذا قسم دوم مؤسسات 

 ،سهم عاملين درست نيست بلکه معاش کارکنان و ديگر مصارف اداری خويش را غير از اموال زکات

 از تبرعات و غيره بدهند.

                                                                                                                                                                                           
 و اند نموده بحث مختلف موضوعات در که است رسيده تأليف ۱1 تا شان تأليفات و ،داشت بدوش نيز را افتاء هيئت و علماء هيئت رئيس همچنان

 .باز بن عبدالعزيز: ويکيبيديا .شدند دفن العدل مقبره در و نمود وفات مکرمه مکه در ق هـ1۱2۱ سال در
 .14، ص14ج ،فتاوى مجموع :ابن بازـ  1
2
 کشور در قصيم ايالات واقع عنيزه شهر در م1۹2۵ جون 1۱ در عثيمين ابن به معروف ،العثيمين محمد بن صالح بن محمد: عثيمين ـ ابن 

 تفسير السعدی ناصر بن عبدالرحمن نزد ودر آموخت را عربی نحو و فقه و سنت اهل عقايد عبدالعزيز بن محمد از او ،شد متولد سعودی عربستان
 .العثيمين صالح بن محمد: ويکيبيديا .نمود وفات عربستان جده در م2۱۱1 جنوری 11 در و کرد تحصيل را فرائض و اصول و
 .3۱7، ص2۱ج ،فتاوی مجموع: ابن عثيمينـ  3
 .1۸۵ص ،۶ج المهذب، شرح المجموع :النوويـ  4
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اين حکم متذکره برای صناديق زکات نيز تطبيق می شود که اگر از جانب دولت قائم باشد عاملين آن از 

ال زکات حقدار خواهند شد و اگر بطور مؤسسه مستقل باشند پس در چنين صورت از سهم عاملين م

 چيزی بطور اجرت گرفته نمی توانند.

 : ساختن مؤسسات خیریه و بیوت زکات از اموال زکاتسوممطلب 

در بعض اوقات نزد مؤسسات خيريه اموال زکات بيشتر می باشد و ايشان می خواهند که توسط آن 

مؤسسات خيريه ای ديگری و يا بيوت زکات را تأسيس نمايند تا اينکه برای مستحقين منفعت آن دوامدار 

 پس آيا ساختن مؤسسات خيريه و بيوت زکات از اموال زکات شرعا درست است و يا خير؟ ،برسد

ک هم در کار است و يا بدون تملي مليک نمودن اموال زکات شرعا لازمو اين مسئله ربط به دارد که آيا ت

های پروژه  رف نمودن اموال زکات درصقسميکه قبلا در بحث های خيريه صرف شود درست است؟ 

مهور فقهاء عام المنفعه در رابطه به تمليک زکات اختلاف فقهاء کرام بيان شده بود که قول راجح نزد ج

 1."دتمليک نمودن را يکی از ارکان ادای زکات شمرده ان"کرام از اين قرار بود: 

برای اداء زکات تمليک نمودن شرط است.....پس برای فقراء "رحمه الله چنين می گويد:  "مرداوی"امام 

 2." و مساکين نان چاشت و شب را دادن درست نيست )يعنی بدون تمليک تنها اباحت باشد(

قرار داده را جائز  المنفعه عام های پروژه به زکات اموال نمودن مصرف ،البته بعض علمای معاصرين

و عده ای شان همين عمل را  ،اند مانند ساختن شفاخانه ها و يا مدرسه تعليمی و غيره برای استفاده فقراء

 3تمليک شمار می کنند و عده ای ديگری شان تمليک را اصلا شرط نمی دانند.

ات شرط ولی بعد از تأم ل همين راجح معلوم می شود که برای مزک ی و امام تمليک نمودن اموال زک

عين اموال زکات به مستحقين ضروری گفته اند برای امام رساندن  بنابر اين بعض فقهاء کرام ،است

برای امام و عامل فروختن چيزی از اموال زکات "قسميکه امام نووی رحمه الله چنين می گويد:  ،است

اهل رشد هستند پس بدون ضرورت جائز نيست بلکه عين آن را به مستحقين برساند؛ زيراکه اهل زکات 

 4."لذا فروختن اموال شان بدون اجازه شان درست نيست ،بر ايشان کسی ولايت ندارد

                                                           
بحث و أعمال الندوة   .113ص 1،ج ،الهداية المرغياني:  .3۹، ص2الصنائع، ج بدائع الكاساني:.  2۶7، ص2ج ،لعناية شرح الهدايةالبابرتی: ـ  1

 بن عليالمرتب:  ،العلمية والمقالات البحوث منشور علی: موسوعة ،هـ 1۱13جمادی الأخرة  ۸المنعقدة فی الکويت  ،المعاصرةالثالثة لقضايا الزکاة 

 الشحود. نايف
 .1۶۶، ص3الْنصاف، ج: المرداويـ  2
 لمنظمة التابع الاسلامي الفقه مجمع مجلة ،ع دون تمليک فردی للمستحق: مصطفی الزرقاءشة توظيف الزکاة فی مشاريع ذات ريظر: مناقأنـ  3

 .1/۱۱1العدد الثالث ،بجدة الاسلامي المؤتمر منظمة عن تصدر ،بجدة الاسلامي المؤتمر
 .3۱۱ص ،۵ج المهذب، شرح المجموع :النوويـ  4
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بيوت زکات و مؤسسات خيريه ای ديگری از اموال زکات درست لذا برای مؤسسات خيريه ساختن 

 است.نيست؛ زيراکه در اين تمليک يافته نمی شود که نزد جمهور فقهاء کرام برای ادای زکات شرط 

 : تصرفات مؤسسات خیریه در اموال حرامچهارم مبحث

  مطلب اول: جمع نمودن مال حرام

اين کار مواجه می شوند که اموال حرام را جمع آوری نمايند و سپس  به در بعض اوقات مؤسسات خيريه

تعريف مال اولا بطور تمهيد  ،تنيز لازم اسلذا دانستن احکام مربوطه به مال حرام  ،آنرا توزيع نمايند

 حرام و بعدا احکام آن بيان می شود:

مالی را گفته می شود که شخص که در قبضه اش آن مال باشد انتفاع از آن برايش  تعریف مال حرام:

 1ت.را از راه غير مشروع کسب نموده اسبنابر وارد شدن ادله شرعی در حرمت آن و يا آن  ،جائز نباشد

 حرام بر دو نوع است:از تعريف مذکور معلوم می شود که 

ود است  حرام قرار ارع آن را بنابر وصف که در آن موجحرام را گفته می شود که ش حرام لعینه:أ: 

 2باشد مانند شراب خنزير و غيره. داده

حرام را گفته می شود که در ذات خويش حلال باشد ولی بنابر کسب نامشروع حرام  ب: حرام لکسبه:

 3غيره.باشد مانند سرقت و غصب و 

اگر حرام لعينه باشد آن را از بين ببرده  ،و بر مسلمان لازم است که از چنين مال حرام فورا رهايی بيابد

 .واپس نمايدرا به مالکش  توبه نمايد و اگر حرام لکسبه باشد آن

 توبه واجب است که مال حرامصورت بودن در "رحمه الله در اين باره چنين می گويد:  4"ابن مفلح"

 5."به وارث آن رد نمايد ،واپس نمايد و در صورت نبودن آن صاحبشآن را به  و نموده

 

                                                           
 . ۵3۹ص ،الدينإحياء علوم الغزالی: ـ  1
 .۵3۹ص ،الدين إحياء علوم الغزالی:.    32۱، ص2۹، جالفتاوى مجموع: تيمية بناـ  2
 .۵3۹ص ،إحياء علوم الدين الغزالی:.   32۱، ص2۹، جالفتاوى مجموع: تيمية بناـ  3
4
: محمد بن ابراهيم بن عمر بن ابراهيم ابن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح الراميني، المقدسي الاصل، الدمشقي )اكمل الدين( محدث، مفلح ـ ابن 

شهر دمشق تولد شد، و برای تحصيل علم بسوی قسطنطينية سفر نمود و در شهر بعلبک در منصب قضاء فائز  هـ ق در ۹3۱در سال  مؤرخ، فقيه

کتاب  : 1ـ ق در همين شهر وفات نمود، و از تصانيف وی: ه 1۱11 ذوالحجة سال 1۵شد، و بعدا در شهر دمشق سکونت اختيار نمود که بتاريخ 

كتاب في من ولي قضاء الحنابلة استقلالا في : 3تاريخ من آدم إلى دولة السلطان قايتباي،  : 2است،  تاريخ که در آن معاصر خود را معرفی نموده

دار إحياء  ، ط:211، ص۸، جمعجم المؤلفين : عمر رضا كحالة ورسالة في تواريخ الانبياء.: ۵رسالة في أخبار ملوك مصر، : ۱ولاية ملوك مصر، 

 .التراث العربي بيروت
 .3۹۸، ص۱ج ،الفروع كتاب: ابن مفلحـ  5
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 ،1مالک مال را نيابد پس در اين صورت در نزد جمهور فقهاء احناف ،و اگر با وجود سعی و تلاش

 رحمهم الله صدقه نمايد و ثوابش به مالک اصلی آن می رسد. 4و شافعيه 3حنابله ،2مالکيه

 در اين باره چنين بيان شده است: "مجمع الأنهر"در کتاب 

شخص که بر ذمه اش دين و حقوق مالی ديگران باقی باشد و با وجود تلاش زياد از يافتن مالکين اصلی "

 دقه نمايد و از مسئوليت اخروی سبکدوشآن نااميد شود پس در اين صورت بقدر آن از مال خود ص

 5."خواهد شد

روش توبه نمودن شخص که نزدش مال حرام باشد بايد "رحمه الله در باره چنين می گويد:  "قرطبی"امام 

 6."و اگر از يافتن مالک اصلی نااميد شود پس آن را صدقه نمايد ،آنرا به مالکش برگرداند مانند سود

ام که باعتبار معلوم شد که مال حرام که لعينه باشد آنرا از بين برده شود و مال حر از اين اقوال فقهاء

واپس نمايد  ،کسب حرام باشد پس در اين صورت دو مصرف دارد که در صورت معلوم بودن مالک آن

 به فقراء و مساکين صدقه نمايد.و در صورت عدم معلوم بودن مالک 

 مصرف نمودن مال حرام تکییف فقهیمطلب دوم: 

آن را به مؤسسات خيريه  ،در مطلب گذشته بيان شد که در بعض اوقات مردم برای رهايی از مال حرام

مصرف نمودن مال حرام روش تسليم می نمايند تا اينکه آن را مصرف نمايند پس در اين مطلب در باره 

 بيان می شود:

 ،ن به مسلمانان برگردددر اين باره اصل همين است که مال حرام را در تمام مصارف که منفعت آ

صرف نمودن آن درست است مانند طعام دادن به فقراء و تهيه نمودن لباس و نيازمندی های ديگری 

 شان.

آن حلال است؛ زيراکه حرمت در عين مال  از و همچنان مال حرام به کسی داده شود برايش استفاده

 ن رفته است.وجود ندارد بلکه در وصف آن بوده که بنابر تبديلی ملک از بي

اگر مال حرام را به فقير داده شود برايش حرام "رحمه الله در اين باره چنين می گويد:  "نووی"امام 

 7."استفاده نمايدو يا اهل و عيال خويش  مال پاکيزه شمرده می شود که آن را بر خودنيست بلکه 

                                                           
 .2۵۹، ص2، جاشية رد المختارحن عابدين: اب   .۵31، ص2ج ،الأبحر ملتقى شرح في الأنهر مجمعزاده:  شيخيـ  1
2
 .3۶۶، ص3ج ،القرآن لأحكام الجامع: القرطبيـ  

3
 .32۱، ص2۹، جالفتاوى مجموع: تيمية بناـ  

 .3۵1ص ،۹ج المهذب، شرح المجموع :النووي.     ۵3۹ص ،الدينإحياء علوم  الغزالی:ـ  4
 .۵31، ص2ج ،الأنهر مجمعزاده:  شيخيـ  5
 .3۶۶، ص3ج ،القرآن لأحكام الجامع: القرطبيـ  6
 .3۵1ص ،۹ج المهذب، شرح المجموع: النوويـ  7
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آن را در  ،مال حرام که توسط ديگران به ايشان داده شده است جائز است که مؤسسات خيريهبرای لذا 

ديگر ل کرايه نقل اموال و يا البته آن را در امور اداری خويش از قبي ،فع مسلمانان مصرف نمايندتمام منا

د بود تا اينکه از اختلاف بيرون شوند؛ زيراکه در نزد بعض علمای کرام امور مصرف نمايند بهتر خواه

 1.صدقه نمودن مال حرام درست نيست ل بن عياض رحمه اللهمانند فضي

 مطلب سوم: تعمیر مساجد از مال حرام

تعمير مساجد است که از آن مسلمانان  ،از برنامه های خيريه ای که مؤسسات خيريه انجام می دهند

ه تعمير نمودن مساجد از مال حرامِ که مالکش معلوم نباشد پس برای مؤسسات خيري ،مستفيد می شوند

 ؟ در اين باره فقهاء کرام دو قول دارند:2شرعا جائز است و يا خير

رحمهم الله تعمير نمودن مساجد از مال حرام درست  5و شافعيه 4مالکيه ،3در نزد فقهاء احناف قول اول:

 است.

بلکه همانند  ،دادن مال حرام تنها به فقير شرط نيست"رحمه الله در اين باره چنين می گويد:  "ابن عابدين"

ب انجام دهد درست است؛  فقير اگر از مال حرام مسجدی را تعمير نمايد و يا کار ديگری را به نيت تقر 

عمال خيريه زيراکه مقصد اصلی رهايی از عقاب مال حرام است و اين رهايی در صورت انجام دادن ا

 6."صورت می گيرد

شخص که نزدش مال حرام باشد و اراده توبه و "رحمه الله در اين باره چنين می گويد:  "غزالی"امام 

رهايی از آن را داشته باشد پس اگر مالک آن مال مشخص باشد بايد آن را به مالک و يا وکيل آن سپرد 

و اگر مالک آن معلوم نباشد و در آينده اميد معلوم  ،نمايد و اگر وفات نموده باشد به ورثه ای آن بدهد

از قبيل تعمير مساجد و ساختن پل و غيره شدن آن هم نباشد پس در اين صورت آن را در منافع مسلمانان 

 7."مصرف نمايد

 

 

 

                                                           
 .۵3۹ص ،ء علوم الدينإحيا الغزالی:ـ  1
 بعد از تعمير نمودن حکم نماز خواندن باشد. اين مسئله در رابطه به تعمير مساجد از مال حرام است نه اينکهـ  2
3
 .2۹2، ص2ج ،شية رد المختارحا بن عابدين:اـ  

4
 .565، ص1۸ج ،والتحصيل البيان :رشد ابنـ  

 .۵۸1ص ،إحياء علوم الدينالغزالی: ـ  5
 .2۹2، ص2، جاشية رد المختارحن عابدين: ابـ  6
 .۵۸1ص ،إحياء علوم الدينالغزالی: ـ  7
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 ذيل استدلال نموده اند: دلائلايشان از 

ها مصرف کرده می تواند و از آنجمله  ه شود پس آن را در تمام چيزددر بيت المال دااگر مال حرام  :1

 1يکی بناء مسجد است که آن نيز جائز است.

لذا چيزی که به يک ذمه ربط داشته  ،حرمت مال حرام به ذمه کاسب ربط دارد و به مال ربط ندارد :2

 2باشد آن به ذمه ديگری انتقال پيدا نمی کند.

هنگام که دادن اين مال به فقير جائز باشد پس بعد از تمل ک فقير آن را در وجوه خير صرف کرده می  :3

 3تواند از آنجمله يکی تعمير مسجد نيز است.

و يک تعدادی از علمای معاصر مانند شيخ عثيمين رحمه الله نيز همين قول را ترجيح دادند که بناء مسجد 

 4از چنين مال متذکره درست است.

6لکیماابن قاسم و  5احنافاين قول بعض فقهاء  ،تعمير نمودن مساجد از مال حرام جائز نيست قول دوم:
 

7و تعداد زيادی از فقهاء معاصر
 می باشد. 

 ايشان از دلائل ذيل استدلال نموده اند:

ِ  آمَنَ  مَنْ  اللهَِّ  مَسَاجِدَ  يَعْمُرُ  إنَِّمَا)الله متعال در آيت قرآن کريم چنين می گويد:  :1  ۸.(الْآخِرِ  وَالْيَوْمِ  بِاللهَّ

 باشد. ترجمه: مساجد الله را تنها کسانی آباد می کنند که و روز آخرت )قيامت( ايمان داشته

در اين آيت الله متعال مساجد را بسوی خويش اضافت نموده است بطور تعظيم و تشريف و تعمير مسجد 

 .از مال حرام خلاف تکريم و تعظيم آن است

مساجد در نزد مسلمانان مکان مقد س و پاک شمرده می شود لذا تعمير آن از مال حرام خلاف تد س آن  :2

 ۹است.

قول و دليل جمهور فقهاء کرام در اين باره قوی و راجح تر  ،بعد از مطالعه نمودن دلائل جانبينترجیح: 

می  مبنابر تبدلی ملک تبديل عين لاز؛ زيراکه در عين مال کدام اشکالی نيست و همچنان معلوم می شود

                                                           
 .۱۹۹، صلمؤسسات العمل الخيری المعاصرالموارد المالية  الکثيری:ـ  1
 ، ط: دارالنشر للجامعات.3۱7ص ،فقه الاسلامیجريمة غسل الأموال فی ال ،فياض: عطية فياض ـ 2
 .۱۹۹، صخيری المعاصرالموارد المالية لمؤسسات العمل الالکثيری: ـ  3
 .3۸۵، ص12ج ،ورسائل فتاوى مجموع :ابن عثيمينـ  4
5
 .2۹2، ص2، جاشية رد المختارحن عابدين: ابـ  

6
 .565، ص1۸ج ،والتحصيل البيان :رشد ابنـ  

7
 .1۶7أصول العمل الخيری فی الاسلام، ص القرضاوی:ـ  

۸
 .1۸آية التوبة: ـ  

 .۵۱1، صخيری المعاصرالموارد المالية لمؤسسات العمل ال الکثيری:ـ  ۹
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 وهو صدقة عليها هو} شه رضی الله عنها چنين مروی است:آيد قسميکه در حديث شريف از حضرت عاي

 1.{هدية لنا

 ترجمه: "اين مال بر تو صدقه است و برای ما هديه می باشد"

 يعنی بنابر تغير ملک حکم مال )طعام( نيز تغير کرده است.

اگر کدام مسجد که غير از مال حرام ديگر اموال پاکی را اشته باشد بايد از آن در تعمير  ولی با وجود اين

و ديگر مصارف آن مصرف شود و بدون ضرورت از مال چنين مال متذکره اجتناب شود بهتر خواهد 

 بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .1۵، ص۱، ج314۸الصحيحين، رقم الحديث:  بين الجمعالحميدي: ـ  1
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 فصل سوم: زکات اموال و اوقاف مؤسسات خیریه

 

 اموال مؤسسات خیریهمبحث اول: زکات 

 مبحث دوم: زکات اوقاف مؤسسات خیریه
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 مبحث اول: زکات اموال مؤسسات خیریه

اعم  ،و عدم آن می باشد زکات در اين فصل در رابطه به بيان حکم اموال مؤسسات خيريه از نگاه وجوب

در نزد مؤسسات  ست که اموالی کهو اين سخن آشکار ا ،صورت گيرد و يا خير تجارتاز اينکه در آن 

خيريه جمع است آن در ملکيت کدام شخص معين نمی باشد بلکه اين اموال عامه است که در آن تمام 

را بيان  مسئله مهيد اينلذا بطور ت ،افراد که از خدمات مؤسسات خيريه مستفيد می شوند شريک هستند

 است.تام شرط  ملکيتنزد فقهاء کرام  ،برای وجوب زکات می داريم که

 اشتراط ملکیت تام در وجوب زکات:

 امام قرافی رحمه الله ملکيت تام را چنين تعريف نموده اند:

و يا عوض  حق انتفاع ،عت می باشد طبق آن منسوب اليهای که در عين و يا منف حکم شرعی"

 1."دارد را  همملوکشيیء  نمودن

 فقهاء کرام ملک را بر دو نوع تقسيم نموده اند:

 .در آن تمام انواع تصرف درست باشد آنست که أ: ملک تام:

 2آنست که بر عکس ملک تام باشد. ب: ضعیف:

بلکه ابن رشد رحمه الله در اين باره  ،و فقهاء کرام برای وجوب زکات ملکيت تام را شرط گذاشته اند

 اتفاق فقهاء کرام را نقل نموده اند:

مالک نصاب باشد  ،بالغ ،مسلمانی واجب است که عاقل فقهاء کرام اتفاق دارند که زکات بر هر"

 3."بطور ملکيت تام

 رحمه الله چنين بيان می کند: "مرغينانی"صاحب هدايه علامه 

که در آن ملکيت تام  مسلمان که صاحب نصاب ،بالغ ،عاقل ،خص آزادزکات واجب است بر ش"

 4."حولان حول نيز شودبر آن داشته باشد و 

 الله می گويد:شافع رحمه امام 

 5."زکات واجب است بر هر مالکی که ملکيت تام داشته باشد و آزاد باشند"

 از همين روايات گذشته معلوم شد که برای وجوب زکات ملکيت تام شرط است.

                                                           
 .364، ص3ج ،الفروق القرافي:ـ  1
 .الْسلامية والشئون الأوقاف وزارة: ، ط23۸، ص3ج ،القواعد في المنثور ،بهادرالزركشي بن الزركشي: محمدـ  2
 .2۱۵، ص1ج ،المقتصد نهاية و المجتهد بداية شد:ر ابنـ  3
 .۹۶ص 1،ج ،الهدايةالمرغياني: ـ  4
 .27، ص2ج الأم، الشافعي:ـ  5
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 زکات اموال مؤسسات خیریه:

يکی از و پيداوار هر  ،سوم: اوقاف ،دوم: تبرعات ،: زکاتاولسه قسم است:  اموال مؤسسات خيريه بر

 ر و منافع تبرعات حکم تبرعات را دارد و همچنان ديگر اموال.وايعنی پيدا ،اينها حکم اصل خود را دارد

م دوم و قس ،زکات واجب نيست؛ زيراکه مصرف هر دو اينها يکی است ،در قسم اول يعنی اموال زکات

 بعدی است. حثاموال اوقاف موضوع مبو قسم سوم يعنی  ،است يعنی تبرعات موضوع اين مبحث

  اموال آن تأمل می کنيم اين حقيقت را به خوبی در می يابيم کههنگامی که ما در اموال مؤسسات خيريه 

 می کند:و بر اين سخن دلائل ذيل تأييد در ملکيت کدام شخص معين نمی باشد 

قبضه امانت است؛ زيراکه اينها وکيل صاحب مال و متب رعين  ،بر اين اموال قبضه مؤسسات خيريه :1

پس مؤسسات خيريه بر اين اموال ملکيت تام را ندارند بلکه اينها بمنرله  ،هستند و يا مستحقين و فقراء

 وکيل و امين هستند.

واجب نيست که حتما بر وی صرف شود؛ زيراکه وی را از اين اين اموال برای کدام شخص معين  :2

 لازم می بود باز حرمانش درست نمی بود.حروم کرده می شود و اگر صرف آن م

عات و اموالی که در حکم آن است موال که در قبضه مؤسسات خيريها ،بنابر اينلذا  اعم از  از قبيل تبر 

 :بنابر دلائل ذيل ؛بر آن زکات واجب نيست ،شود و يا خير تجارتاينکه در آن 

لذا  ،گذشت ط است قسميکه در ابتداء همين مبحثفقهاء کرام ملکيت تام شربرای وجوب زکات نزد  :1

آن در ملکيت کدام شخص معين نيست بلکه برای اشخاص غير  ،ل که در قبضه مؤسسات خيريه استاموا

 1معين است.

فقهاء شافعيه و حنابله در اين رابطه بيان نموده اند که  و ،ی شود بر مال غنيمت و فيءقياس کرده م :2

امام  ،اين دو نوع مال در ملکيت کدام شخص معين نيستزيراکه در اين دو مال زکات واجب نيست؛ 

 رحمه الله در همين موضوع چنين بيان نموده اند: "شافع"

بيت المال داخل کند و بر  اگر والی مال فيء را جمع آوری نمايد از قبيل طلا و نقره و آنرا در"

و يا چهارپايان باشد که آنها را در چراگاه بچراند و سالی بگذرد پس در  ،آن حولان حول هم شود

و اگر چيزی از اين مال  ،زيراکه مالک اينها محدود و مشخص نيستاينها زکات واجب نيست؛ 

 2."ل اعتبار نيستبه کسی داده شود وی از سر نو سال را شمار می کند و سال گذشته قاب

 چنين بيان نموده اند: "مطالب أولی النهی"کتاب  صاحب

                                                           
 .3۸2، صمؤسسات الخيريهالاحکام الفقهيه لل السحيبانی:ـ  1
 .356، ص1ج ،المطالب أسنى :الأنصاري  .۶2، ص2ج الأم، الشافعي:ـ  2
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در مال فيء و خمس عنميت زکات واجب نيست؛ زيراکه اين دو تا در مصالح عامه ای "

 1."مسلمانان صرف می شود

وجه اشتراک بين هر دو اينها  ،قياس کرده می شود بر مال وقفی که برای شخص غير معين باشد :3

 رحمه الله چنين بيان می دارند: "نووی"امام  ،هر يکی اينها برای شخص غير معين استاينست که 

 مجاهدين و يا يتيمان و امثال ،مساجد ،اگر چهاپايان برای جهت عامه وقف باشد مانند: فقراء"

 2."زکات نيست؛ زيراکه اين نوع مال کدام مالک مشخصی را ندارد هاپس در اين ،اينها

 در رابطه به زکات اموال مؤسسات خيريه چنين جواب داده اند: "فتاوی اللجنة الدائمة"در 

اموالی است که برای انفاق در  اموال مؤسسات خيريه در ملکيت کدام شخص معين نيست بلکه"

پس کميته  ،تعمير مساجد و انفاق بر فقراء ،های خير آماده شده است از قبيل دعوت به اسلام کار

در اين اموال و اموالی که مشابه اينها باشد که در ملکيت "د که: ندائمی برای افتاء فتوی می ده

زکات نيست؛ زيراکه اينها حکم وقف  ،باشدشده شخص معين نباشد و برای کار های خير آماده 

 3."را دارد

در رابطه به زکات صندوق های خيريه و اموال مشابه آن چنين بيان نموده  "مجلة البحوث الْسلامية"در 

 اند:

زکات نيست؛  ،در صندوق مذکور )صندوق خيريه( و اموالی که به آن مشابهت داشته باشد"

است يه آماده شده زيراکه اين اموال مالک مشخصی را ندارد بلکه اين نوع اموال برای امور خير

 4."که صرف شود

عات می باشد در آن زکات  ،پس از دلائل گذشته معلوم شد که اموالی که نزد مؤسسات خيريه از قبيل تبر 

نيست؛ زيراکه برای وجوب زکات ملکيت تام شرط است و در اين نوع اموال کدام شخص معينی ملکيت 

 تام را ندارد.

 

 

 

 
                                                           

 .16، ص2ج ،النهى أولي مطالبالرحيباني: ـ  1
 .3۱۱ص ،۵ج المهذب، شرح المجموع :النوويـ  2
 ، ط: مکتبة العبيکان.2۹۱، ص۹ج ،الرزاق عبد بن أحمد: جمع ،الأولى المجموعة -والْفتاء  العلمية للبحوث الدائمة فتاوی اللجنةـ  3
 .الرياض ،والْفتاء العلمية للبحوث العامة ، ط: الرئاسة54، ص7۸ج ،الْسلامية البحوث مجلةـ  4
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 خیریهمبحث دوم: زکات اوقاف مؤسسات 

عات مؤسسات خيريه  بيان شد و در اين مبحث حکم زکات اوقاف در مبحث گذشته حکم زکات اموال تبر 

در ابتداء بطور تمهيد حکم زکات اموال اوقاف عمومی و سپس حکم  ،مؤسسات خيريه بيان خواهد شد

 زکات اوقاف مؤسسات خيريه بيان می شود.

فقهاء کرام در رابطه به زکات وقف اختلاف نظر دارند که تفصيل آن در عبارات ذيل می  زکات وقف:

 باشد:

 در مذهب احناف در مال وقف زکات واجب نيست.

 امام کاسانی رحمه الله در اين باره چنين می کويد:

له )تمليک پس زکات در چهارپايان وقف و اسپ های مسب   ،شرائط که به مال ربط دارد از آنجمله: ملکيت

 1عين و سبيل قرار دادن منفعت( واجب نيست؛ زيراکه ملکيت وجود ندارد.

 بر دو نوع تقسيم نموده اند: ،و مذاهب ديگر وقف را بنابر اختلاف شان در وجوب زکات

 مانند: وقف بر اقارب و يا فقيری معين باشد. ،وقف برای اشخاص معينقسم اول: 

 است و يا خير؟ فقهاء کرام در اين رابطه دو قول دارند:در اين قسم وقف آيا زکات واجب 

 ،2اين قول جمهور مالکيه ،بر وقف که برای اشخاص معين باشد بر آن زکات واجب می شود قول اول:

 رحمهم الله است. 4و حنابله 3شافعيه

باغی که "يد: امام مالک رحمه الله می گو ،آن زکات را لازم می دانند مالکيه در عين وقف و در آمدائمه 

 5."زکات آنرا اداء کرده می شود ،ودوقف کرده ش و يا برای کدام افراد معين و غير معين در راه الله

قسميکه امام نووی  ،زکات را واجب می دانند ،و ائمه شافعيه در غله ای وقف که برای افراد معين باشد

اگر آن برای افراد معين  ،همچنين حکم در آمدی که از زمين موقوفه حاصل شود"رحمه الله می گويد: 

 6."طبق مذهب زکات آن نيست و اگر برای عموم باشد ،باشد زکات آن بدون اختلاف واجب است

قسميکه انصاری رحمه الله می  ،و در عين وقف در نزد شان طبق روايت راجح زکات واجب نيست

و از آن پنج وسق و يا بيشتر  ،معين باغی را وقف کند يعنی باغی خرما را و اگر برای افراد"گويد: 

                                                           
 .2۵۹، ص2، جرد المختارحاشية  بن عابدين:ا.    ۹، ص2الصنائع، ج بدائعالكاساني:  ـ 1
 .232، ص2ج ،والْكليل التاج :العبدري.  3۸۱، ص1جالكبرى،  المدونة :الأصبحيـ  2
 .3۱۹، ص1ج ،المطالب أسنى :الأنصاري .3۱۱ص ،۵ج المهذب، شرح المجموع :النوويـ  3
 .13، ص3الْنصاف، ج: المرداوي.  17۱، ص2، جالقناع كشاف البهوتي:ـ  4
 .3۸۱، ص1ج الكبرى، المدونة :الأصبحيـ  5
 .3۱۱ص ،۵ج المهذب، شرح المجموع: النوويـ  6
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و اگر بر  ،پس زکات آن واجب است؛ زيراکه ايشان بر منافع وقف ملکيت تام دارندپيداوار حاصل شد 

عين آن زکات می  که از آن چيز های که در عدد گوسفندی را وقف کند و يا مقدار نصابیايشان چهل 

 1."در ملکيت شان نيستايشان زکات آن واجب نيست؛ زيراکه اين اموال پس بر  ،شود

می قسميکه امام مرداوی رحمه الله  ،و ائمه حنابله در عين وقف و غله ای آن زکات را لازم می دانند

پس در  ،و امثال ايشانمانند: خويشاوندان وقف بر افراد معين باشد  که چرنده ایدر چهارپايان گويد: 

مذهب است و بر اين رابطه به وجوب زکات اينها دو قول است: اول: اينکه زکات واجب است و اين قول 

 2.تصريح نمودند

بر غله ای آن زکات واجب است  ،اگر زمين و يا درختی را بر افراد معين وقف کند": همچنان می گويدو 

 3."طبق مذهب صحيح؛ زيرا فروختن آن جائز است

 و از دلائل ذيل استدلال می کنند:

 4مال وقف را نيز شامل است لذا زکات واجب است. ،عموم آيات زکات: 1

 5وقف بر افراد معين زکات را واجب می سازد همانند ديگر اموال شان. :2

و برای شان درست است که در آن هر نوع  ،غله ای وقف در ملکيت مملوک عليهم است بطور تام :3

 6لذا در آن زکات واجب است. ،تصرف نمايند از قبيل بيع و هبه و غيره

7اين قول مکحول ،وقف بر افراد معين باشد در آن زکات واجب نيستقول دوم: 
قولی از  يک ،رحمه الله 

۸حنابله
 و روايت راجح نزد شافعيه است در رابطه به عين وقف نه غله ای آن.  

و اگر چهارپايان برای افراد معين وقف کرده شود خواه يک شخص باشد "امام نووی رحمه الله می گويد: 

برای الله متعال موقوف است  وقف نفس ملکطبق روايت صحيح حکم همين است که:  ،و يا بيشتر از آن

 ۹."قسميکه برای جماعت زيادی وقف عمومی صورت گيرد ،پس در آن زکات نيست

                                                           
 .3۱۹، ص1ج ،الطالب روض شرح في المطالب أسنى :الأنصاريـ  1
 .13، ص3الْنصاف، ج: المرداويـ  2
  ـ مرجع سابق. 3
 .17۱، ص2ج، القناع كشاف البهوتي: ـ 4
 .17۱، ص2، جالقناع كشاف .    البهوتي:۱۸۵، ص2المغني، ج :قدامة ابنـ  5
 .3۱۹، ص1ج ،المطالب أسنى :الأنصاري.  ۱۸۵، ص2، جالمغني: قدامة ابنـ  6
7
 ..۱۸۵، ص2، جالمغني: قدامة ابن  .2۱7، ص1ج ،المقتصد نهاية و المجتهد بدايةرشد:  ابنـ  

 .464، ص3ج ،الفروع كتاب :ابن مفلح  .13، ص3الْنصاف، ج: المرداويـ  ۸
 .3۱۱ص ،۵ج المهذب، شرح المجموع :النوويـ  ۹
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لذا از آن  ،نفس رقبه زمين در ملکيت موقوف عليهم داخل نيست"قائلين اين قول استدلال می کنند که: 

 1."چيزی که پيداوار باشد در آن هم زکات واجب نيست

ما اصلا اين استدلال تان را قبول نداريم؛ زيراکه پيداوار ناقشه قرار گرفته است: اين استدلال شان مورد م

 2شيء موقوفه در ملکيت شان داخل است و برای وجوب زکات همين قدر کفايت می کند.

در صورت وقف نمودن  اين قول راحج تر معلوم می شود که ،بعد از مطالعه نمودن دلائل جانبين ترجیح:

در غله و پيداوار وقف زکات واجب است و در عين وقف واجب نيست؛ زيراکه  ،برای افراد معين

 3موقوف عليهم مالک غله ای وقف هستند نه خود عين وقف.

 مانند وقف نمودن در کار های خيريه و فقراء و غيره. ،عينوقف نمودن بر افراد غير م قسم دوم:

 م فقهاء کرام در رابطه به وجوب زکات دو قول دارند:در اين قسم وقف ه

و  ، استوقف برای افراد غير معين باشد زکات واجب می شود و اين قول مالکيه رحمهم الله قول اول:

 4اين قول شان در ضمن قسم اول بيان شد.

انتفاع را دارند لذا بر ايشان زکات  در نفس وقف ملکيتموقوف عليهم "ايشان استدلال می کنند که: و 

 5."واجب است

 ،است 7حنابله 6اين مذهب شافعيه ،وقف اگر بر افراد غير معين باشد در آن زکات واجب نيست قول دوم:

 و ايشان بين عين وقف و غله ای آن فرقی را قائل نيستند.

پيداواری که از زمين موقوفه بدست می آيد اگر آن بر افراد معين وقف "امام نووی رحمه الله می گويد: 

 ۸."و اگر در کار های عامه باشد پس زکات آن واجب نيست ،باشد زکات آن واجب است بدون اختلاف

اگر وقف بر افراد غير معين باشد پس بر ايشان زکات "می گويد: در رابطه به وقف ی رحمه الله انصار

 ۹."واجب نيست

 

                                                           
 .464، ص3ج ،الفروع كتاب :.  ابن مفلح۱۸۵، ص2المغني، ج: قدامة ابنـ  1
 .۱۸۵، ص2المغني، ج :قدامة ابنـ  2
 .3۸۶، صللمؤسسات الخيريه الاحکام الفقهيه السحيبانی:ـ  3
 .232، ص2ج ،والْكليل التاج: العبدري،.  3۸۱، ص1ج الكبرى، المدونة: الأصبحيـ  4
 .232، ص2ج ،والْكليل التاج: العبدريـ  5
 .3۱۹، ص1ج ،المطالب أسنى: الأنصاري  .3۱۱ص ،۵ج المهذب، شرح المجموع :النوويـ  6
 .464، ص3ج ،الفروع كتاب: .  ابن مفلح۱۸۵، ص2المغني، ج: قدامة ابنـ  7
 .3۱۱ص ،۵ج المهذب، شرح المجموع :النوويـ  ۸
 .3۱۹ص ،المطالب أسنى :الأنصاريـ  ۹
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برای مسافران باشد در مدارس و يا  ،مساجد ،وقف اگر بر افراد غير معين"رحمه الله می گويد:  ابن مفلح

 1آن زکات نيست".

هيچ کدام آن معين نمی باشد برای  مانند فقراء وقف برای افراد غير معيناين فريق استدلال می کنند: 

و اين با وقف بر افراد معين فرق  ،را محروم و يا حقدار ساخته می شودباشد؛ زيراکه هر يکی ايشان 

و محروم  ،دارد؛ زيراکه در آن برای هر يکی شان در غله ای زمين و منفعت آن حقی مشخصی است

 2هيچ کدام شان درست نيست لذا زکات آن هم نيز واجب است.کردن 

وقف بر افراد غير معين باشد در وم می شود که: قول راجح همين معل ،بعد از ديدن دلائل طرفينترجیح: 

آن زکات واجب نيست؛ زيراکه در آن هيچ کس ملکيت تام را ندارد و برای وجوب زکات ملکيت تام 

 شرط است.

 زکات اوقاف مؤسسات خیریه: 

 قسميکه قبلا معلوم شد که وقف برای افراد معين باشد در غله ای آن زکات واجب است و اگر برای افراد

 غير معين باشد در آن زکات واجب نيست.

و اوقاف مؤسسات خيريه از قبيل اوقاف غير معينه شمرده می شود؛ زيراکه صرف نمودن آن برای کدام 

لذا بنابر دلائل گذشته همين راجح  ،افراد مشخص لازم نيست بلکه در کار های خيريه صرف می شود

 معلوم می شود که در آن زکات واجب نيست.

آن زکات واجب  پيداوار اگر نزد کدام يکی از مؤسسات خيريه وقف برای اشخاص معينی باشد درولی 

 3ثابت خواهد شد. در اين صورت بر پيداوار ملکيتمی شود؛ زيراکه 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .464، ص3ج ،الفروع كتاب: مفلحابن ـ  1
 .۱۸۵، ص2المغني، ج :قدامة ابنـ  2
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 مبحث اول: اقسام کارکنان مؤسسات خیریه

 

 

 

 

 

 

 

 در فقه و قانون فصل چهارم: حکم کار کردن در مؤسسات خیریه

 

 مبحث اول: اقسام کارکنان مؤسسات خیریه

   : کار کردن زن در مؤسسات خیریهدوممبحث 

 از دیدگاه فقه و قانون : آداب کارکنان مؤسسات خیریهسوممبحث 

 



136 
 

 مبحث اول: اقسام کارکنان مؤسسات خیریه

 عموما کارکنان که در مؤسسات خيريه کار می کنند بر دو نوع است:

 کارکنان که در جمع آوری اموال زکات موظف هستند. اول:

 کارکنان که غير از جمع آوری اموال زکات در ديگر بخش ها کار می کنند. دوم:

لذا کارکنان  ،زکات از سهم عاملين و عدم استحقاق شان می باشدالبته اين تقسيم کارکنان بنابر استحقاق 

ايشان در زمره ای  ات از جانب دولت موظف هستنددر جمع آوری اموال زکخيريه ای که در مؤسسات 

و کارکنان که در مؤسسات خيريه ای  ،سهم عاملين به ايشان داده می شودپس از  اندداخل عاملين زکات 

لين ايشان در زمره ای عام ،که نائب مزک ی و رب  المال هستند در جمع آوری اموال زکات و توزيع آن

  عاملين گرفته نمی توانند. زکات داخل نيستند لذا از سهم

عاملين زکات کسانی هستند که ولی امر برای جمع "شيخ ابن باز رحمه الله در اين باره چنين می گويد: 

حفاظت و توزيع زکات مقرر نمايد و برای اين مهم در شهرها و مکان های که اموال مردم وجود  ،آوری

 1."داده می شود ايشان بقدر عمل شان اجرتپس به  ،دارد سفر نموده زکات را جمع آوری نمايند

اشخاصی را گفته می شود که ولی  ،عاملين زکات"ابن عثيمين رحمه الله در همين ارتباط چنين می گويد: 

حفاظت و توزيع زکات مقرر کند پس به ايشان بقدر عمل شان داده می شود ولو  ،امر برای جمع آوری

ا افرادی که از ،اينکه غنی باشند جانب اشخاص معين در توزيع زکات معين هستند ايشان از عاملين  و ام 

 2."زکات نيستند لذا ايشان چيزی از اموال زکات بنابر وکالت شان گرفته نمی توانند

آيا برای کارکنان مؤسسات خيريه از اموال زکات داده می "از شيخ ابن عثيمين رحمه الله پرسيده شد که: 

 شود؟

 3."اگر از جانب دولت موظف باشند داده می شودايشان در جواب گفتند: 

 لذا اين تقسيم کارکنان مؤسسات خيريه بنابر جواز گرفتن اموال زکات و عدم آن می باشد.

 

 

 

 

                                                           
 .14، ص14ج  ،سعد بن محمد: جمع ،فتاوى مجموع :ابن بازـ  1
 .3۱7، ص2۱ج ،ورسائل فتاوى مجموع :ابن عثيمينـ  2
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 : کار کردن زن در مؤسسات خیریهدوممبحث 

 مطلب اول: حکم کار کردن زن در مؤسسات خیریه

سميکه در آيت مبارکه ممنوع قرار نداده است ق زن را ،الله متعال از عمل و کسب نمودن مال و تجارت

هَا يَا)ی فرمايد: چنين ارشاد م  تَرَاض   عَنْ  تِجَارَةً  تَكُونَ  أنَْ  إلِاَّ  بِالْبَاطِلِ  بَيْنَكُمْ  أمَْوَالكَُمْ  تَأكُْلوُا لَا  آمَنُوا الَّذِينَ  أيَُّ

 1.(مِنْكُمْ 

را در بين خودتان به ناحق مخوريد، مگر اينکه ترجمه: ای کسانی که ايمان آورده ايد مال های يکديگر 

 از راه تجارت به رضامندی يکديگر باشد.

و همچنان در آيات و احاديث زيادی در رابطه به عمل و  ،اين در باره تجارت شامل مرد و زن است

بين مرد و زن بيان شده است که تمام آن دال بر اين است که کسب و تجارت زن  خطاب مشترکی ،کسب

ت زن حکم نموده  ،شريعت ممنوع نيست در البته دين مبين اسلام از همه بيشتر به حفاظت شرف و عز 

 و در باره ضوابط  بر خورد و اختلاط زنان با مردان در آيات ذيل ارشاداتی را بيان نموده است: ،است

 2.(وَقلُوُبهِِنَّ  لِقلُوُبكُِمْ  أطَْهَرُ  ذَلكُِمْ  حِجَاب   وَرَاءِ  مِنْ  فَاسْألَوُهُنَّ  مَتَاعًا سَألَْتُمُوهُنَّ  وَإذَِا) :آیت اول

اين برای دل هايتان و دل  ،ترجمه: و چون از زنان پيغمبر متاعی خواستيد از پس پرده از ايشان بخواهيد

 های آنان پاکيزه تر است.

 3.(مِنْهَا ظَهَرَ  مَا إلِاَّ  زِينَتَهُنَّ  يُبْدِينَ  وَلَا ) :آیت دوم

 زينت خود را ظاهر نسازند مگر آنچه از آن آشکار است.ترجمه: و 

جْنَ  وَلَا  بُيُوتكُِنَّ  فِي وَقَرْنَ ) آیت سوم: جَ  تَبَرَّ  4.(الْجَاهِلِيَّةِ  تَبَرُّ

ترجمه: و در خانه های تان قرار گيريد و همچون زينت نمايی روزگار جاهليت پيشين )در ميان مردم 

 ظاهر نشويد و( خود نمايی نکنيد.

و البته  است بوده بيرون از خانه و مسئوليت مرد خانهدر داخل زن مسئوليت  ،روشنی آيات متذکرهدر 

را  یدر بعض اوقات بنابر تقاضای وقت زن مجبور می شود که بايد برای خويش کسب و امرار معاش

ن نموده اند فقهاء کرام شروطی را بيا ،پيدا کند لذا در رابطه به کار کردن زن در تمام عرصه ای زندگی

 و آن شرائط عبارت اند: ،دن زن از نگاه شرعی جائز بودهکار کر ،که در صورت تحقق چنين شرائط

                                                           
1
 .2۹ آية النساء:ـ  

2
 .53 آية الأحزاب:ـ  

3
 .31آية  النور: ـ  

4
  .33 آية الأحزاب:ـ  
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کار مباح باشد؛ زيراکه برای انسان مسلمان رعايت نمودن حدود شرعی الزامی است و بيرون از آن  :1

بوده و کدام قباحتی وجود لذا برای کار مباح بيرون شدن زن از خانه مباح  ،کاری را کرده نمی تواند

 ندارد.

ورت شخصی و يا ضرورت جامعه باشد؛ زيراکه الله متعال در آيات که بيرون شدن از خانه بنابر ضر :2

قبلا بيان شد در آنها بودن زن را در خانه حکم نموده است لذا بدون ضرورت بيرون شدن برايش درست 

قسميکه در حديث مبارکه از حضرت عايشه  ،و اگر ضرورت باشد باز بيرون شده می تواند ،نيست

 1.{حاجتكن في تخرجن أن أذن}رضی الله عنها روايت است: 

 "اجازه داده شده که بنابر ضرورت تان از خانه بيرون شويد نبرای تا"ترجمه: 

و همچنان در هنگام ضرورت اگر  ،در اين حديث در هنگام ضرورت بيرون شدن را جائز قرار داده اند

برای شان اجازه بيرون شدن نباشد در اين حرج است و الله متعال حرج و مشقت را از دين برداشته 

ينِ  فِي عَلَيْكُمْ  جَعَلَ  وَمَا)است:   2.(حَرَج   مِنْ  الدِّ

 دشوار و سنگين را بر شما نگذاشت. و در دين هيچ کارترجمه: 

قسميکه  ،اعم از اينکه بيرون شدن زن بنابر ضرورت شخصی خود باشد و يا برای ضرورت جامعه باشد

اگر مردم به اهل پيشه نياز مند باشند و ايشان از کار "ابن قي م رحمه الله در اين باره چنين می گويد: 

 3."مردم را بکنندکردن انکار بکنند پس حاکم وقت ايشان را مجبور می سازند که به اجرت مثل کار 

اگر زن شوهر دار باشد  ،از شوهر و يا ولی خويش اجازه بگيرد ،شدن از خانهدر هنکام بيرون  :3

 ،اجازه شوهر و در غير آن اجازه ولی ضروری است؛ زيراکه ايشان در قبال امور زن مسئوليت دارند

هَا يَا)قسمکيه الله متعال در قرآن کريم چنين می فرمايد:   وَقُودُهَا نَارًا وَأهَْلِيكُمْ  أنَْفسَُكُمْ  قُوا آمَنُوا الَّذِينَ  أيَُّ

 4.(عَليَْهَا وَالْحِجَارَةُ  النَّاسُ 

ای کسانی که ايمان آورده ايد! خود تان و خانواده تان را از آتشی حفظ کنيد که هيزمش مردم و ترجمه: 

 سنگ ها خواهند بود.

                                                           
 .۶۱، ص۱، ج31۹1الصحيحين، رقم الحديث:  بين الجمع الحميدي:ـ  1
2
 .7۸ آية الحج:ـ  

 .۶۱7، ص2الشرعية، ج السياسة في الحكمية الطرق: الجوزية قيم ابنـ  3
4
 .6التحريم: ـ  
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بر انسان "امام ابن کثير رحمه الله در ضمن آيت متذکره قول امام ضحاک رحمه الله را نقل نموده اند: 

مسلمان لازم است که به اهل و عيال و خويشاوندان و خدمتگاران خود اوامر و نهايی الله متعال را تعليم 

 1."دهد

 فالْمام رعيته عن مسؤولٌ  وكلكم راع   كلكم}پيامبر اکرم صلی الله چنين می فرمايد: و در حديث مبارکه 

 2.{راعية زوجها بيت في والمرأة رعيته عن مسؤولٌ  وهو راع   أهله في والرجل رعيته عن ومسؤولٌ  راع  

ۀ شما نگهبان هستيد و از همۀ تان در بارۀ ماتحت خويش پرسيده می شود، پس بادشاه نيز نگهبان "هم

خواهد شد، و مرد در قبال خانواده اش نگهبان است و از وی است و از وی در بارۀ ماتحت وی پرسيده 

 "در بارۀ ماتحت وی پرسيده می شود و زن نيز در قبال خانه شوهر نگهبان است

مسئوليت يکديگر بيان شده است و مسئول خانه شوهر و ولی می باشد در اين حديث مبارکه نيز بر ادای 

 است.لذا برای زن اجازه گرفتن از ايشان لازمی 

قسميکه فقهاء  ،بايد در حق شوهر و اولاد کوتاهی و تقصير واقع نشود ،بنابر بيرون رفتن زن از خانه: ۴

 أنك أخبر ألم}در اين باره استدلال نموده اند:  کرام از حديث حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما

 حقاً  عليك لجسدك فإن وقم ونم وأفطر صم تفعل فلا قال الله رسول يا بلى قلت قال الليل وتقوم النهار تصوم

 3.{حقاً  عليك لزوجك وإن حقاً  عليك لعينيك وإن

"آيا به من خبر داده نشده که تو در روز روزه ميگيری و در شب نماز می خوانی؟ گفت: بلی ای ترجمه: 

افطار کن و پيامبر خدا صلی الله عليه و سلم، پس ايشان فرمود: پس چنين کار مکن، بلکه روزه بگير و 

 خواب هم بکن و در شب نماز هم بخوان؛ زيراکه بر تو جسم، چشم و خانمت حق دارند"

لذا از اين حديث معلوم شد که هر انسان در قبال نفس و خانواده خويش مسئوليت دارد و خصوصا زن در 

 نشود.مسئوليت دارد لذا بنابر بيرون شدن از خانه بايد حقوق ديگران تلف  ،قبال شوهر و ولی

خلاف طبيعت و فطرت جسمانی زن نباشد يعنی از قبيل کار های کاری را که زن انجام می دهد آن  :۵

 4سخت و شاقه ای نباشد که مختص به مردان باشد.

بايد لباسی را بپوشد که تمام بدن آن را به  رفتن يعنی در هنگام بيرون ،لباس شرعی را رعايت نمايد: ۶

 وقدم پا و اگر چه در باره ستر بودن چهره و کف دست ،احاطه بکند و قدم پا جزء از چهره و کف دست

                                                           
 .1۶۶، ص۸ج ،العظيم القرآن تفسير :ابن کثيرـ  1
 .11۱، ص2، ج1247الصحيحين، رقم الحديث:  بين الجمع الحميدي:ـ  2
 .32۵، ص3، ج2۹2۸الصحيحين، رقم الحديث:  بين الجمع الحميدي:ـ  3
 .21۸، ص ۶ج ،الكويتية الفقهية الموسوعةـ  4
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عضو در تمام اعضاء اتفاق دارند لذا آن را  در غير از اين سهبين فقهاء کرام اختلاف وجود دارد البته 

 1رعايت نمايند.

در  قسميکه ،شودبيرون شدن از خوشبو استفاده نکنند تا اينکه سبب فتنه برای ديگران ندر هنگام  :۷

 معنا تشهد فلا بخوراً  أصابت امرأة أيما}حديث شريف از حضرت ابوهريره رضی الله عنه روايت است: 

 2.{الآخرة العشاء

 "هر خانمی که عطر استعمال نمايد پس وی در نماز خفتن حاضر نشود"ترجمه: 

زنان از خانه بيرون شوند پس بايد اگر "رحمه الله در اين باره چنين می گويد:  3"دسوقی"امام  و همچنان

 4."خوشبو استعمال نکنند و همچنان لباس زينتی را نپوشند تا اينکه سبب فتنه نشوند

يعنی برای زن کار کردن در آن صورت جائز است که در دائره  ،اختلاط با مردان بيگانه نداشته باشد: ۸

بارکه پيامبر اکرم صلی الله عليه و سلم از کار خويش با مردان اختلاط نداشته باشد؛ زيراکه در حديث م

 5."محرم ذو ومعها إلا  بامرأة رجل يخلون لا"اختلاط مرد و زن منع فرموده اند: 

 "هيچ زنی بدون محرم شرعی با مردی خلوت نداشته باشد"ترجمه: 

از شرائط گذشته معلوم شد که برای زن استقرار در خانه بهترين راه است تا اينکه مسئوليت  خلاصه:

خانه و تربيت اولاد خويش را به خوبی انجام داده بتواند و اگر از آن وقت اضافی داشت پس کاری که در 

 آن شرائط متذکره تحقق پيدا کند انجام دهد درست است.

خيريه غالبا بدون اختلاط شان با مردان تحقق پيدا نمی کند لذا طبق لذا کار کردن زنان در مؤسسات 

اين شرائط تحقق پيدا کند  مامشرائط متذکره شرعا درست نيست البته در کدام بخش مؤسسات خيريه که ت

 باز از نگاه شرع اشکالی وجود ندارد.

 

 

 

                                                           
 .۶۵۵، ص1ج ،وأدلته الْسلامي الفقه الزحيلي:ـ  1
 .2۱۱، ص3، ج26۱۱الصحيحين، رقم الحديث:  بين الجمع الحميدي:ـ  2
3
 مصر های قريه از يکی در و ،داشت مهارت علوم ديگر و منطق ،بلاغت ،نحو ،کلام ،فقه علوم در ،الدسوقي عرفه بن احمد بن محمد: الدسوقيـ  

 حاشية: شان تأليفات از و. نمود وفات قاهره در ق هـ123۱ الثانی ربيع 21 در و کرد سفر قاهره به علوم تحصيل برای بعدا و شده تولد دسوق بنام

 الدردير شرح على حاشية ، عقيده در البراهين أم مقدمة على السنوسي محمد شرح على حاشية نحو، الانصاريدر هشام لابن اللبيب مغني على

 مؤسسة: ط ۸3ص 3ج 4:  الأجزاء عدد ،المؤلفين معجم ،كحالة رضا عمر: كحالة رضا  باشد می غيره و المالكي الفقه فروع في خليل لمختصر

 الرسالة.
 .3۹۸ص ،1ج ،الدسوقي حاشيةالدسوقي: ـ  4
 .2۱، ص2، ج26۱۱الصحيحين، رقم الحديث:  بين الجمعالحميدي: ـ  5
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 مطلب دوم: ضوابط کار زن در مؤسسات خیریه

 شد از آنها ضوابط کار زن در مؤسسات خيريه به خوبی معلوم می شود که:در مطلب گذشته اموری بيان 

 کار مباح باشد. :1

 بيرون شدن از خانه بنابر ضرورت شخصی و يا ضرورت جامعه باشد. :2

اگر زن شوهر دار باشد اجازه  ،شدن از خانه از شوهر و يا ولی خويش اجازه بگيرددر هنکام بيرون  :3

 اجازه ولی ضروری است.شوهر و در غير آن 

 بايد در حق شوهر و اولاد کوتاهی و تقصير واقع نشود ،بنابر بيرون رفتن زن از خانه: ۴

کاری را که زن انجام می دهد آن بخلاف طبيعت و فطرت جسمانی زن نباشد يعنی از قبيل کار های  :۵

 سخت و شاقه ای نباشد که مختص به مردان باشد.

يعنی در هنگام بيرون بايد لباسی را بپوشد که تمام بدن آن را احاطه  ،نمايدلباس شرعی را رعايت : ۶

 کند.

 بيرون شدن از خوشبو استفاده نکنند تا اينکه سبب فتنه برای ديگران نشود.در هنگام  :۷

يعنی برای زن کار کردن در آن صورت جائز است که در دائره  ،اختلاط با مردان بيگانه نداشته باشد: ۸

 يش با مردان اختلاط نداشته باشد.کار خو

تحقق ضوابط متذکره درست است و اگر اين شرائط و بعد از  لذا کار کردن زنان در مؤسسات خيريه

قسميکه در مجلة البحوث الاسلامية در رابطه به  ،ضوابط تحقق پيدا نکند کار کردنش شرعا درست نيست

 1.کار کردن زن تقريبا شروط متذکره را لازم قرار است

 از دیدگاه فقه و قانون : آداب کارکنان مؤسسات خیریهسوممبحث 

بيشتر با مردم است خصوصا به فقراء و مستحقين و آن هم در توزيع اموال مؤسسات خيريه ارتباط 

عاتز اوصاف آينده برای شان  لذا رعايت نمودن مؤسسين و کارکنان شان آداب و ،کات و ديگر تبر 

 لازمی است تا اينکه برای مردم الگوی بهتر باشند و سبب تشويق و ترغيب ديگران در کار خير شوند.

 اساس مؤسسات خيريه بر سه قسم افراد است:

افراد مختلفی از جامعه که برای ادای مسئوليت و همدردی با ديگران اموال شان را اول: کمک کنندگان: 

 خيريه به فقراء و مستحقين می رسانند.توسط مؤسسات 

 نياز و حاجات شان از مؤسسات خيريه کمک می گيرند. : کسانيکه بنابردوم: نیازمندان

                                                           
 والْفتاء. العلمية للبحوث العامة ، ط: الرئاسة1۱۸ص ،العلمية البحوث لْدارات العامة الرئاسة عن تصدر دورية مجلة: الْسلامية البحوث مجلةـ  1
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اتصال  طۀکمک کنندگان و مستحقين نقافرادی که در مؤسسات خيريه کار می کنند و بين  سوم: کارکنان:

امور خيريه را می باشند لذا در انتخاب کارکنان بايد آداب و اوصاف خصوصی را رعايت بکنند تا اينکه 

 به روش بهتری پيش برده بتوانند.

 از دیدگاه فقه و قانون مطلب اول: آداب عامه برای کارکنان مؤسسات خیریه

اسلامی  از کارکنان مؤسسات خيريه برای تمام کارکنان اعممراد از صفات عامه همان صفاتی است که 

 لازمی است عبارت اند: ،باشد و يا مؤسسات خيريه ای غير اسلامی

 1بالغ و رشيد باشد. ،مراد از اهليت اينست که ادای مسئوليت کرده بتواند که عاقل أهلیت:: 1

عمل خير يک مسئوليت بزرگی است که توسط کارکنان  : مسئولیت شناسی در قبال عمل خیر:2

و از ترجمانی می شود لذا کارکنان مؤسسات خيريه بايد همين مسئوليت را به روش احسن اداء نمايند 

 2جانب مؤسسه ترجمان خوبی برای ديگران باشند.

 اين صف خاصی برای هر کارکن و عامل است که اوقات خويش را طبق کار و: تنظیم وقت: 3

آن وقت اگر يک کارکن مسئوليت متعددی داسته باشد در خصوصا  ،سئوليت خويش تنظيم و ترتيب نمايدم

تنظيم وقت بيشتر نياز است؛ زيراکه در حديث مبارکه صحت و فرصت را برای انسان نعمت بزرگی 

 3بيان نموده است.

تقسيم می باشد لذا تقصير و کار های مؤسسه عموما در بخش های مختلفی يعنی  : احاطه و اتمام کار:۴

کوتاهی و غفلت در انجام يک بخش آن سبب می شود که ديگر بخش ها نيز مختلل شود لذا برای کارکن 

 4مؤسسه لازمی است که کار های متعلقه ای خويش را بطور احاطه به اتمام برساند.

يعنی برای هر کارکن لازمی است که در بخش خويش تخصص ومهارت داشته  :و مهارتتخصص : ۵

 5تا اينکه سبب رشد و ترقی و نيک نامی مؤسسه بگردد.

 در قانون مدنی افغانستان در باره آداب کارکنان و روش استخدام کارکن چنين ذکر شده است:

اعضای هيئت مديره "مؤسسه مکلف است اصل شايستگی را در استخدام مدنظر گيرد، رئيس و 

 6مؤسسه نميتواند اعضای فاميل يا اقارب خويش را مقرر نمايند".

                                                           
که بر نفع آن باشد و يا بر خلاف آن:  کرام مراد از اهليت اينست که: بودن صلاحيت انسان برای ادای حقوق واجبه ایو در اصطلاح فقهاء ـ  1

 .العربي الكتاب ط: دار، ۵۸، ص245الأبياري، ماده:  إبراهيم: الجرجاني، التعريفات، ت محمد بن الجرجاني: علي
 الجامعه الاسلاميه. ،۱۸ص ،حكمها الخيرية المؤسسات ،السکنی: الطالبه دعاء عادل قاسم السکنیـ  2
 .۹1، ص2ج، 11۸2الصحيحين، رقم الحديث:  بين الجمع الحميدي:: "والفراغ الصحة الناس من كثيرٌ  فيهما مغبون نعمتان"ـ  3
 الجامعه الاسلاميه.، ۵۱ص ،حكمها الخيرية المؤسسات ،السکنی: الطالبه دعاء عادل قاسم السکنیـ  4
 مرجع سابق.ـ  5
6
 (.24( ماده )NGOSقانون مؤسسات غير دولتی )_  
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 مطلب دوم: آداب خاصه برای کارکنان مؤسسات خیریه

مراد از آداب خاصه همان اوصافی است که برای کارکنان مؤسسات خيريه ای اسلامی لازمی است که 

 آن را رعايت نمايندو آن عبارت اند:

 ،و باعث برکت و کاميابی است ،اخلاص در عمل سبب قبوليت عمل در نزد الله متعالاخلاص نیت: : 1

َ  ليَِعْبُدُوا إلِاَّ  أمُِرُوا وَمَا)قسميکه الله متعال در قرآن کريم چنين ارشاد می فرمايد:  ينَ  لَهُ  مُخْلِصِينَ  اللهَّ  1.(الدِّ

عبادت کنند که برای او دين و عبادت خود را مور نبودند مگر اينکه الله را خالصانه که مأحال آنترجمه: 

 خالص بسازند.

پس کارکن در بخش های امور خيريه لازمی است که در عمل خويش اخلاص کامل و طلبگار رضامندی 

 الله متعال باشد.

قسميکه در حديث  ،اين دو صفت باعث می شود که انسان با ديگران نيکی بکند : شفقت و مهربانی:2

 ارحموا الرحمن يرحمهم الراحمون " مبارکه پيامبر اکرم صلی الله عليه و سلم چنين ارشاد می فرمايند:

 2."السماء في من يرحمكم الأرض في من

زمين مهربانی کنيد الله متعال بر شما بر مهربانان الله متعال مهربانی می کند، شما بر اهل "ترجمه: 

 "مهربانی می کند

کار خير را به خوبی و جذبه سبب می شود که اگر شفقت و مهربانی در قلب کارکن وجود داشته باشد 

 دينی انجام می دهد.

پيامبر اکرم صلی الله عليه و قسميکه  ،صدق و امانت دو صفت مهمی مسلمان است : صدق و امانت:3

 أيكون له فقيل نعم فقال بخيلا المؤمن أيكون له فقيل نعم فقال جبانا المؤمن أيكون}چنين می فرمايد:  سلم

 3.{لا فقال كذابا المؤمن

آيا مؤمن بزدل شده می تواند؟ پيامبر صلی الله عليه و سلم: بلی، به ايشان گفته شده که آيا مؤمن "ترجمه: 

عليه و سلم: بلی، پس به ايشان گفته شد که آيا مؤمن دروغگو شده بخيل شده می تواند؟ پيامبر صلی الله 

 "می تواند؟ ايشان فرمود: نخير

 

                                                           
1
 .۵ آية البي نة:ـ  

 .حسن حديث حجيفة أبي حديث عيسى أبو قال .323 ، ص۱، ج1۹24الترمذي، رقم الحديث:  سننالترمذي: ـ  2
 .1۱۱1ص ۵ج 363۱ رقم الحديث: ،أنس: الموطأ ابنـ  3
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َ  إنَِّ )و الله متعال در قرآن کريم در باره اهميت امانت چنين می فرمايد:  وا أنَْ  يَأمُْرُكُمْ  اللهَّ  إلِىَ الْأمََانَاتِ  تُؤَدُّ

 1.(بِالْعَدْلِ  تَحْكُمُوا أنَْ  النَّاسِ  بَيْنَ  حَكَمْتُمْ  وَإذَِا أهَْلهَِا

بسپاريد و هرگاه ميان  آن( ترجمه: البته الله به شما دستور می دهد که امانت ها را به اهل آن )اصحاب

 مردم فيصله کرديد، پس به عدل و انصاف حکم کنيد.

اساسی ترين احکام دين اين آيت از "رحمه الله در ضمن آيت متذکره چنين نوشته می کند:  2امام قرطبی

 3."است که تمام احکام دين وشرع را متضمن شده است

صفت امانت و صدق هر دو با هم پيوست است که انسان که صادق باشد امين نيز خواهد بود؛ زيراکه 

 سبب هر دو اينها يکی است و آن خوف خدا است.

و به هيچ انسان همان مقداری از صبر نصف ايمان است و الله متعال با صابرين محبت دارد  : صبر:۴

قسميکه الله متعال در قرآن کريم  ،ه می شودداجر و پاداش داده نمی شود آنقدری که برای صابرين دا

مَا)چنين می فرمايد:  ابِرُونَ  يُوَفَّى إنَِّ  4.(حِسَاب   بِغَيْرِ  أجَْرَهُمْ  الصَّ

 داده می شود.ترجمه: البته به صابران پاداششان به طور کامل و بی حساب 

و خصوصا در کار های مؤسسه صبر بيشتر نياز است که با افراد مختلف جامعه برخورد صورت می 

 گيرد و تا هنگام که انسان تحم ل نداشته باشد مسئوليت اجتماعی را به روش احسن پيش برده نمی تواند.

الگوی خوبی برا ديگران هستند و برنامه ها و خوبی های  ،کارکنان مؤسسات خيريه بودن: الگو: ۵

مؤسسه را به ديگران انعکاس می دهند لذا اگر ايشان الگوی خوبی باشند تشويق و ترغيب مردم نيز 

قسميکه پيامبر اکرم  ،بيشتر خواهد بود و اگر بر خلاف اين باشند باز مردم از مؤسسات متنفر خوهند شد

 فأصلحوا إخوانكم على قادمون إنكم}صلی الله عليه و سلم به اصحاب خويش چنين نصيحت می کردند: 

 5.{التفحش ولا الفحش يحب لا الله فإن الناس فى شامة كأنكم تكونوا حتى لباسكم وأصلحوا رحالكم

بکنيد تا اينکه يعنی شما نزد برادران خويش روان هستيد لذا پالان و لباس های تان را درست "ترجمه: 

)يعنی باعتبار نظافت و حسن ظاهر چنين به مردم ظاهر شويد که قسمکيه همانند خال در بين مردم باشيد

                                                           
1
 .۵۸ آية النساء:ـ  

2
 وشرح ،قرطبی تفسير صاحب: کتاب صاحب القرطبي الدين شمس الخزرجي الأنصاري فرح بن بكر أبي بن أحمد بن محمد الله عبد أبو: ـ القرطبي 

 در و ،کرد سماعت را حديث علم غيره و مسلم صحيح شارح القرطبی احمد بن عمر بن احمد ابوالعباس امام از و ،وغيره والتذكرة ،الحسنى الأسماء
 7الرواة... ج أسماء ضبط في المشتبه توضيح ،الدمشقي محمد بن الله عبد بن محمد الدين شمس: الدمشقي .نمود وفات مصر در ق هـ۶71 سال
 الرسالة. مؤسسة: ط ۶۵ص
 .2۵۵، ص۵ج ،القرآن لأحكام الجامع :القرطبيـ  3
4
 .1۱ آية الزمر:ـ  

 داود لأبي عزوه بعد الرياض في النووي وقال الذهبي وأقره صحيح الحاكم قال. 1۱1، ص۱، ج4۱۹1داود، رقم الحديث:  أبي سنن السجستاني:ـ  5

زين الدين محمد الدعو بعبد الرؤف بن تاج العارفين ثم : المناوی .مسلم له روى وقد وتضعيفه توثيقه في اختلفوا بشر بن قيس أن إلا حسن إسناده

 .بيروت العلمية الكتب دارط:  7۱۱ص 2ج ،شرح جامع الصغير القدير فيض ،المناوی
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؛ زيراکه الله متعال ناسزا گويی و فحش گفتن را دوست خال در بدن انسان آشکار و هويدا می باشد(

 ."ندارد

تعاون و همدردی صفتی است که انسان را بر انجام دادن کار های خوبی در قبال : تعاون و همدردی: ۶

قْوَى الْبِرِّ  عَلىَ وَتَعَاوَنُوا)قسمکيه الله متعال در قرآن کريم چنين می فرمايد:  ،ديگران تشويق می کنند  وَالتَّ

 1.(وَالْعُدْوَانِ  الْْثِْمِ  عَلىَ تَعَاوَنُوا وَلَا 

 .اوز همکاری نکنيدوا با يکديگر همکاری نماييد و )يکديگر را( بر گناه و تجو بر نيکی و تقترجمه: 

و کار های مؤسسه بنابر روح اجتماعی و بر مبنای تعاون و همدری به وجود آمده است لذا اين صفت 

نسبتا از ديگر بخش ها در اين بخش بيشتر نياز است تا اينکه قول و عمل هر دو با يکديگر مطابقت 

 باشد.داشته 

اين اوصافی بود که برای کارکنان مؤسسات خيريه متصف بودن به آن لازمی است تا اينکه با مردم 

 تعامل خوبی صورت گيرد و سبب رغبت و تشويق شان گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .2 آية المائدة:ـ  
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 فصل پنجم: وکیل ساختن مؤسسات خیریه در باب عبادات

 

 فقه و قانونتمهید: حکم وکیل ساختن در عبادات از دیدگاه 

 مبحث اول: وکیل ساختن در زکات

 مبحث دوم: وکیل ساختن در صدقه فطر

 مبحث سوم: وکیل ساختن مؤسسات در کفالت یتیم

 مبحث چهارم: وکیل ساختن در قربانی و هدی
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 تمهید: حکم وکیل ساختن در عبادات از دیدگاه فقه و قانون

بطور تمهيد  معنی وکالت و عبادت را بيان خواهيم نمود تا  ،اصلی اين فصلقبل از بيان نمودن مباحث 

 اينکه مباحث بعدی به آسانی فهميده شود.

 :در فقه و قانون اول: معنی لغوی و اصطلاحی وکالت

بمعنی سپردن کار و اعتماد نمودن بر کسی را  ،است "وک ل يُوَکِّل توکيلا"وکالت در لغت: مصدر باب 

و  ،سپرده می شود )وكيل( بمعنی مفعول است؛ زيراکه کار به وی يلٌ عِ بر وزن فَ  "يلٌ وکِ "و  ،گويند

لُ " وَکُّ  1بمعنی قبول نمودن وکالت است. "الت 

دلالت می کند بر اعتماد  ،از نگاه ماده حروفی هستند که کاف و لام ،واو" ابن فارس رحمه الله می گويد:

 2."امور خويشنمودن تو بر شخص ديگری در رابطه به 

وکالت در اصطلاح فقهاء تعريف های مختلفی را دارد که از نگاه الفاظ و قيودات مختلف بوده ولی از 

 تند.نگاه معنی و مفهوم تقريبا همه تعريفات يکی هس

قرار دادن انسان شخص ديگری را در جای خود در "فقهاء احناف وکالت را چنين تعريف نموده اند: 

 3."تصرفات معلوم

 ،عبادت نباشد آن حق ی کهنائب قرار دادن صاحب حق"ر نزد فقهاء ماليکه تعريف وکالت چنين است: د

 4."مشروط به موت نباشدغير خويش را در همان حق و 

يش را به شخص ديگری در سپردن شخصی کار خو"و فقهاء شافعيه وکالت را چنين تعريف نموده اند: 

 5."که نيابت را قبول می کند عملیآن 

وکالت عبارت است از نيابت خواستن کسی را "فقهاء حنابله در رابطه به تعريف وکالت چنين می گويند: 

 6."نرا داردموری که در زندگی خويش حق انجام آکه همانند موکل جائز تصرف باشد در ا

 

 

 

                                                           
 .13۸1( صالمحيط، ماده )وکل القاموس الفيروزآبادي:ـ  1
 .13۶، ص۶، جماده: وکل اللغة، مقاييس معجمفارس:  ابنـ  2
 .2۶۵، ص7، جاشية رد المختارحن عابدين: ابـ  3
 .16۱، ص7ج ،لشرح الجليل مواهب الحطاب:ـ  4
  .2۶۱، ص2ج ،المطالب أسنى :الأنصاريـ  5
 .3۶1، ص۵الْنصاف، ج :المرداويـ  6
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 ثابت است. 3و اجماع 2و سنت 1وکالت از تصرفات جائزه ای است که از کتابو 

افغانستان عقد وکالت را چنين تعريف نموده است: "وکالت عقديست که بموجب آن موکل در قانون مدنی 

 4شخص ديگری را در تصرفات قانون و معلوم قايم مقام خود ميسازد".

 ی و اصطلاحی عبادت:تعریف لغودوم: 

يعنی  "دٌ مُعَبَّ بعيرٌ "گفته می شود که:  ،فروتنی نمودن را گويد ،گردن نهادن ،عبادت در لغت: فرمانبرداری

 .شتری رام شده

و معنی عبادت از عبوديت بليغ تر است؛ زيراکه عبادت فروتنی و  ،بمعنی اظهار فروتنی "ةُ يَّ ودِ بُ العُ "

عاجزی را گفته می شود که در آخرين مراحل باشد و اين نوع فروتنی و عاجزی غير از ذات الله متعال 

 5برای کسی ديگری جائز نيست.

 های مختلف وجود دارد: بين فقهاء کرام تعريف ،عبادتاصطلاحی  در رابطه معنی

عبادت آنرا گفته می شود که در انجام "احناف در عبادت نيت را شرط گذاشتته چنين تعريف نموده اند: 

 6."آن ثوابی مرتب شود و صحت آن بر نيت موقوف باشد

 تلاوت ،يرون نموده اند مانند: وقفب افعالی را که به نيت ضرورت ندارد ،پس ايشان بنابر همين تعريف

 7قرآن کريم و غيره؛ زيراکه اين افعال نزد شان قربت و طاعت گفته می شود نه عبادت.

و  ،مشتق است بمعنی بندگی کردن "تعب د"از البته اين تعريف شان مورد مناقشه قرار گرفته است: عبادت 

 ۸عدم نيت مانع عبادت شده نمی تواند.

                                                           
ثبوت وکالت از اين دو آيت قرآن کريم است که در يکی اينها بر جمع آوری زکات شخصی را وکيل گردانيده شده است و در آيت بعدی در ـ  1

مَا دَقَاتُ  آوردن خوراک: إنَِّ هَا فَلْيَنْظُرْ  الْمَدِينَةِ  إلَِى هَذِهِ  بِوَرِقِكُمْ  أحََدَكُمْ  فَابْعَثُوا  (.۶۱ آية )التوبة: عَلَيْهَا. وَالْعَامِليِنَ  وَالْمَسَاكِينِ  للِْفُقَرَاءِ  الصَّ  طَعَامًا أزَْكَى أيَُّ

 .(1۹الکهف: ) مِنْهُ. بِرِزْق   فَلْيَأتِْكُمْ 
 دينارا -وسلم عليه الله صلى - النبى أعطاه قال - البارقى الجعد أبى ابن يعنى - عروة : عندر رابطه به جواز وکالت اين حديث مبارکه استو ـ  2

السجستاني:   .فيه لربح ترابا اشترى لو فكان بيعه فى بالبركة له فدعا ودينار بشاة فأتاه بدينار إحداهما فباع شاتين فاشترى شاة أو أضحية به يشترى

 بن أحمد مسند :حنبل ابن.  العربي الكتاب ط: دار ،2۶۱ص ،3، ج33۸6داود، رقم الحديث:  أبي السجستاني، سنن الأشعث بن سليمان داود أبو

 .37۶، ص۱، ج1۹5۸4 رقم الحىيث: ،حنبل
 .الحلبي مصطفى مكتبة ، ط:65، ص3ج ،السلام سبل ،الصنعاني الأمير إسماعيل بن محمد :لأميرالصنعاني.  ا2۱1، ص۵المغني، ج: قدامة ابنـ  3
4
 .1۵۵۱ـ قانون مدنی: ماده:  

 .31۹، صعبدالمفردات فی غريب القرآن، ماده: الأصفهانی: .  273، ص3العرب، ماده )عبد( ج لسانمنظور:  ابنـ  5
 .1۱۶، ص1، جبن عابدين: حاشية رد المختاراـ  6
 مرجع سابق.ـ  7
 .237، ص1ج ،المحيط البحر الزركشي:ـ  ۸
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دگار فرمانبرداری بنده از پرور"دی زيادی از فقهاء کرام عبادت را چنين تعريف نموده اند: و تعدا

پس در اين تعريف تمام انواع طاعت و قربت داخل می شود از قبيل  ،و نيت را شرط قرار ندادند "خويش

 وضوء و تلاوت قرآن کريم و غيره. ،وقف

عبادت نام جامعی تمام اقوال و اعمال ظاهری " نموده اند:امام ابن تيميه رحمه الله عبادت را چنين تعريف 

 1."و باطنی است که الله متعال آنرا دوست دارد و توسط آن خوشنود می شود

 سوم: وکالت در عبادت:

 بر سه نوع تقسيم نموده اند: ،از جهت قبول نمودن وکالت و عدم قبول آن فقهاء کرام عبادات را

اين نوع عبادات نيابت را اصلا قبول  ،نماز و امثال اينها ،مانند: وضوء ،عبادات بدنيه محضه قسم اول:

مشتقت بدن و  ،؛ زيراکه مقصود از اين نوع عباداتلذا وکالت هم در چنين عبادات درست نيست ،نمی کند

 2.آزمايش انسان است که آن توسط وکالت حاصل نمی شود

 ،روزه و ضوء ،مانند: نمازعبادات بدنيه ای محضه " ابطه چنين می گويد:ابن قدامه رحمه الله در اين ر

با بدن انسان است که در آن نيابت درست ارتباط اينها وکالت جائز نيست؛ زيراکه عبادات در اين نوع 

 3."نيست

در اين نوع  ،ذبح نمودن قربانی و غيره ،تقسيم نمودن زکات ،مانند: صدقهعبادات ماليه محضه  قسم دوم:

عبادات نيابت و وکالت درست است؛ زيراکه مقصود از اين نوع عبادات رساندن مال به مستحق آن است 

 4درست است.به هر نوعی باشد 

ک قسم آن اينست که: انجام افعال بر دو قسم است: ي" امام قرافی رحمه الله در باره اجماع نقل نموده اند:

 ،اداء نمودن قرض ،واپس نمودن وديعتمانند:  ،آن مبنی بر مصلحت باشد قطع نظر از انجام دهنده آن

و ذبح نمودن قربانی  ،قربانی ،گوشت هدايا ،کفارات ،تقسيم نمودن مال زکات ،تسليم نمودن مال مغصوبه

فائده  ،بت درست است؛ زيراکه مقصود از اين نوع افعالپس در اين تمام اقسام بالاجماع نيا ،و امثال اينها

 5."گرفتن مستحقين آن است و اين مقصد از طريق نيابت حاصل می شود

                                                           
 .1۱۹، ص1۱، جالفتاوى مجموع: تيمية بناـ  1
 ابن  .3۹ص ،7ج المهذب، شرح المجموع :النووي  .۱۶۵، ص3ج ،القناع كشاف البهوتي:.  3۵۵، ص1، جالمختاراشية رد حن عابدين: ابـ  2

 .۱۶۵، ص2ج الجليل، منحعليش:   .۵3۵، ص2المغني، ج :قدامة
 .2۱۵، ص۵المغني، ج: قدامة ابنـ  3
: قدامة ابن.  ۱۶۵، ص2ج ،الجليل منح عليش:  .3۵۵ص، 1، جاشية رد المختارحن عابدين: اب.  212، ص2الصنائع، ج بدائع الكاساني:ـ  4

 .2۱۵، ص۵المغني، ج
 .333، ص2ج ،الفروق القرافي:ـ  5
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پس در اين نوع عبادات بين فقهاء  ،عبادات که مشترک است بين بدن و مال مانند: حج و غيره قسم سوم:

 کرام اختلاف واقع شده است که آيا در آن نيابت درست و يا خير؟.

و اگر حج فرضی باشد پس تا هنگام  ،اگر حج نفلی باشد در آن نيابت مطلقا درست است ،نزد احنافدر 

نباشد در آن نيابت درست نيست؛ زيراکه فرضيت حج ارتباط با بدن شخص که عجز دوامدار تا موت 

 1دارد نه به مال وی.

 2نيابت در حج بدون تنفيذ وصيت درست نيست. ،در نزد مالکيه

نيابت در حج و عمره در آن صورت درست است که شخصی از حج نمودن  ،و در نزد شافعيه و حنابله

 3عد از موت هم کسی را به ادای حج نائب مقرر کرده می تواند.ب بطور اضافت و همچنان ،نااميد شود

از اين مباحث گذشته اقسام عبادات باعتبار قبول نمودن نيابت و عدم آن معلوم شد و در مباحث آينده 

مؤسسات خيريه را وکيل و نائب مقرر کرده می شود حکم آنها بيان خواهد  ،چندی از عباداتی که در آن

 شد.

ولی  ،قانون مدنی افغانستان در باره وکالت در باب عبادات کدام ماده ای صريح وجود نداردالبته در 

انجام آن توسط  ،بطور عموم چنين بيان نموده است: "هر عقدی را که موکل ميتواند مستقيما انجام دهد

 4وکيل نيز جواز دارد".

 وکیل ساختن در زکات مبحث اول:

 نیدن مؤسسات در زکاتوکیل گرداتکییف فقهی مطلب اول: 

 بر سه قسم بود و ،قسميکه در تمهيد گذشته بيان شد که اقسام عبادات باعتبار قبول نمودن نيابت و عدم آن

از آنجمله تقسيم نمودن زکات و  ،قسم آن عبادات ماليه ای محضه بود که نيابت را قبول می کرد يک

بيشترين صاحب اموال تقسيم زکات شان و در عصر حاضر مؤسسات خيريه برای  ،صدقات به مستحقين

بلکه برای مستحقين هم راه کمک و تعاون را آسان  ،و رساندن آنرا به مستحقين آسان گردانيده اند

 نکته ای وصل هستند.اران و مستحقين گردانيده اند گويا که ايشان بين سرمايه د

 ودن زکات بر دو قسم بودند:قسميکه در مباحث گذشته بيان شد که مؤسسات خيريه باعتبار جمع نم

                                                           
 .212، ص2الصنائع، ج بدائع الكاساني:ـ  1
 .3۵7، ص۶الجليل، ج منحعليش: ـ  2
 .2۵۱، ص3ج ،المحتاج نهاية.    الرملي: 1۹۶، ص3المغني، ج :قدامة ابنـ  3
4
 .1۵۵۹ماده: ـ قانون مدنی:  
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اين نوع مؤسسات خيريه حکم اصل  ،مؤسسات خيريه ای که نائب مزک ی و صاحب مال هستند قسم اول:

لذا تا هنگامی که ايشان اموال زکات را به مستحقين  ،که ايشان را وکيل قرار دادند را دارند صاحب مالی

وکيل مال و البته برای مزک ی و صاحب  ،مسئوليت و ذمه صاحب اموال بری نمی شود ،تقسيم ننمايند

گردانيدن چنين مؤسسات خيريه شرعا درست است ولی نزد فقهاء کرام بهتر همين است که بايد صاحب 

قسميکه امام نووی رحمه الله در اين باره چنين می  ،زکات اموال خويش را به نفس خود تقسيم نمايد ،مال

در اين اعتماد و امانت خود مزک ی بهتر است در جای وکيل؛ زيراکه تقسيم نمودن اموال زکات " گويد:

داری وجود دارد که در صورت وکالت احتمال خيانت است که در اين صورت ذمه ای وی بری نمی 

حب مال سد مسئوليت صاشود؛ زيراکه قبضه وکيل قبضه ای موکل است تا هنگام که مال به مستحقين نر

بضه ای حاکم ذمه ای صاحب مال حاکم وقت زکات را اداء کرده شود بمجرد ق البته اگر به ،ختم نمی شود

 1بری می شود".

مستحب است که انسان تقسيم اموال زکات خويش را بدوش خود بگيرد تا " ابن قدامه رحمه الله می گويد:

اعم از اينکه اين زکات از  ،اينکه به رسيدن آن به مستحقين يقين کامل و اطمينان خاطر حاصل شود

 2."اموال ظاهری باشد و يا باطنی

و اين نوع مؤسسات  ،مؤسسات خيريه ای که نائب امام است در جمع آوری زکات و تقسيم آن قسم دوم:

پس کسی که به اينها زکات را تسليم نمايد ذمه آن بری می شود؛ زيراکه ايشان  ،خيريه حکم امام را دارند

بدست شان رسيد از  پس هنگام که مال زکات ،همانند امام و ولی امر و نائب فقراء و مستحقين هستند

و دادن اموال زکات به اين  ،جانب صاحب اموال کفايت می کند و از مسئوليت سبک دوش خواهند شد

 .ود بلکه ادای زکات توسط شخص مزک ی استنوع مؤسسات خيريه وکالت گفته نمی ش

 ،ن صاحبان اموالهنگام که ما در اين باره بيشتر تأم ل می کنيم اين حقيقت را در می يابيم که وکيل ساخت

 مؤسسات خيريه را مشتمل است بر چندين مصالح مختلفه از آنجمله:

سراغ مستحقين و نياز های شان بيشتر می دانند؛  ،چونکه مؤسسات خيريه نسبتا از اصحاب اموال :1

باره هميش در تفحص و جستجو هستند که در کدام نقاط کشور کدام شخص مستحق اين در زيراکه ايشان 

باشد که ايشان  ن نزد مؤسسات خيريه میيو همچنان ليست و فهرست مستحق ،شد به آن کمک نمايدتر با

قسميکه عده ای فقهاء کرام در باره صراحت نموده اند که امام  ،رسيدگی کرده می توانند به آسانی به آنها

                                                           

 .1۶۵ص ،۶ج المهذب، شرح المجموع :النوويـ  1
 .۵۱۵، ص2المغني، ج :قدامة ابنـ  2
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 ،آماده سازد را وقت بخاطر رسيدگی به مشکلات و نياز های مستحقين بايد فهرست و اندازه مشکل شان

مناسب است برای امام و جمع کننده ای زکات و هر " امام نووی رحمه الله در اين باره چنين می گويد:

شخص که مسئوليت تقسيم صدقات را بدوش داشته باشد که مستحقين را ليست گيری نمايد و تعداد و 

جمع آوری اموال صدقات فورا به تا اينکه بعد از فراغت از  مقدار نيازمندی های شان را مشخص نمايد

 1."مشکل شان رسيدگی صورت گيرد تا از هلاک شدن اموال در امن بماند

مستحق واقعی و رفع نمودن نياز  لذا دادن اموال زکات و صدقات به مؤسسات خيريه گويا رساندن آن به

 است. ی شانها

تقويت شان است در باب اعمال  ،وکيل ساختن مؤسسات خيريه ای معاصر در تقسيم اموال زکات :2

 اجتماعی که به آن اسلام تأکيد و تشويق نموده است.

مؤسسات خيريه ای معاصر يک نکته اتصال بين ارباب اموال و مستحقين است که طبق نياز های : 3

شان کمک صورت می گيرد و اين يک نوع حفظ کرامت انسانی است که مؤسسات خيريه اموال زکات 

اصحاب اموال بروند و از ايشان  د و نيازی نيست که مستحقين در دروازهمی رساننرا به مستحقين 

 مسئلت نمايند.

زکات اموال شان را قبض  ،مؤسسات خيريه از اصحاب اموال ،لذا بنابر همين مصالح و مصالح ديگری

ترغيب و نموده به مستحقين آن می رسانند و بخاطر همين مقصد هميش تلاش و جستجو دارند و مردم را 

 تشويق می نمايند که تا اينکه در کار های اجتماعی سهيم شوند.

 مطلب دوم: نقل نمودن زکات بیرون از شهر

اين امر نيز مواجه می شوند که اموال زکاتی را به مؤسسات خيريه  ،در عصر حاضر ضمن مسائل ديگر

ديگری انتقال بدهند بنابر احتياج اهالی  بايد آنرا به شهر های ،مزک ی و رب  المال به ايشان وکالتا داده اند

لذا دانستن حکم انتقال زکات از يک شهر به شهر ديگر نيز  ،شهر منقول اليه و يا وجوهات ديگری

 ذيل حکم انتقال زکات بيان خواهد شد: به همين مناسبت در مسائل ،زمی استلا

 اول: مراد از نقل نمودن زکاتمسئله 

مراد از نقل نمودن زکات اينست که: تقسيم و توزيع زکات در شهری که غير از شهر مزک ی و صاحب 

ائمه مالکيه و حنابله مسافت نقل نمودن زکات را مشخص نمودند که برابر به مسافت قصر  ،زکات باشد

                                                           

 .337، ص2المفتين، ج وعمدة الطالبين روضة :النوويـ  1
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هت نقل نمودن نماز باشد و اگر از اين مسافت کمتر باشد آن در حکم شهر مزک ی است که بدون کدام کرا

 1آن درست است.

حکم هر شهر جداگانه است لذا اگر از يک شهر به شهر ديگری و ائمه شافعيه در اين باره چنين گفته اند: 

يک شهر را به شهر ديگری منسوب کرده نمی شود که از مسافت سفر کم هم باشد درست نيست؛ زيراکه 

 2بلکه هر يک آن حکم مستقلی را دارد.

تباط دارد نه به داشته باشد؛ زيراکه حکم به مال ارشهری است در آن مال زکات وجود  ،رو مراد از شه

 قسميکه امام زيلعی رحمه الله در اين مورد چنين می گويد: ،شخص

بطور مثال اگر صاحب مال در يک شهر باشد و مال آن  ،اعتبار در باب زکات مکان مال است"

تقسيم و  ،وجود دارد در شهری که مال در آنن صورت زکات در شهر ديگری باشد در چني

 3."توزيع خواهد شد

در نقل زکات آن شهر معتبر است که در آن مال وجود دارد و "امام زکريا انصاری رحمه الله می گويد: 

 4."موجود باشد در آن در صدقه فطر آن شهر را اعتبار کرده می شود که صاحب صدقه فطر

 ،اين در حکم نقل زکات نيست ،شود که باشنده اصلی آن شهر نباشدو اگر مال زکات به کسی داده 

کسی که در محل تقسيم زکات آمده از اموال " قسميکه شيخ سليمان رحمه الله در اين مورد چنين می گويد:

زکات حصه دار شد پس اين را نقل زکات گفته نمی شود؛ زيراکه کسی که در آنجا حاضر شده حکم 

و اعم از اينکه به نيت گرفتن  ،قبل از اتمام سال برسد و يا بعد از آن کهعم از اينهمانجا را می گيرد ا

خواه از مسافت  ،پس برايش دادن زکات درست است مطلقا ،زکات آمده باشد و يا برای کدام کار ديگری

 5ا خير".و همچنان برابر است که از باشندگان شهر نيازمند تر باشد و ي ،قصر آمده باشد و يا از آن کمتر
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 دوم: حکم نقل نمودن زکاتمسئله 

 زکات از دو حال خالی نيست:نقل نموىن مال 

زکات يا هيچ يک مصارف  مستحقين شهر مزک ی اضافه شود و مندی هایمال زکات از نياز حالت اول:

نقل  اموال زکات را ،در اين صورت نزد فقهاء کرام در نزديک ترين شهرن شهر وجود نداشته باشد در آ

 1داده می شود و عده ای از فقهاء کرام تصريح نمودند که نقل زکات در اين صورت واجب است.

و اگر به شهری که از شهر مزک ی دوتر باشد در اين صورت نقل نمودن زکات بين فقهاء کرام محل 

 2اختلاف است.

پس اين  ،نقل داده شوداموال زکات را به شهر ديگری  ،با وجود نيازمندی های شهر مزک ی حالت دوم:

 قول وجود دارد: ن باره دوصورت بين فقهاء کرام اختلافی است و در اي

در اين صورت نقل زکات حرام است تا هنگام که از  5و حنابله 4شافعيه ،3نزد فقهاء مالکيه قول اول:

 نيازمندی های شهر مزک ی اضافه نشود.

از اينکه زکات را از شهری که گرفته شده است نقل داده نمی شود مگر "می گويد: ابن جزی رحمه الله 

 6."آن اضافه باشدنيازمندی های 

 رحمه الله می گويد: 7امام زکريا الأنصاری

اگرچه در مسافت نزديک هم باشد درست  ،نقل نمودن زکات با وجود موجود بودن مصارف آن"

 ۸"چنين صورت زکات هم اداء نمی شود نيست و در

 

 

 

                                                           
 .۵3۱، ص2المغني، ج: قدامة ابن  .225ص ،6ج المهذب، شرح المجموع :النووي.  7۸۱، ص2ج ،الدواني الفواكه :النفراويـ  1
 .225ص ،6ج المهذب، شرح المجموع :النوويـ  2
 .223، ص2ج س،الخرشي: شرح مختصر خليلـ  3
 .331، ص2ج ،المفتين وعمدة الطالبين روضة :النوويـ  4
 .۵3۱، ص2المغني، ج :قدامة ابنـ  5
 ، ط: دارالکتب العلمية.75ص ،يةالفقه القوانين ،الكلبي جزي بن أحمد بن جزي: محمد ابنـ  6
7
 تعليم و شده تولد مصر مشرقی در سکينه قريه در که باشد می حديث حفاظ از و مفسر ،قاضی ،الأنصاري زكريا الْسلام شيخ: الأنصاريـ  

 از و ،بود بهتر شان حالت باز قضاء از توليت بعد و کرد سپری تنگدستی و فقر در خويش زندگی ابتدای و نموده تکميل قاهره در را خويش

 در إيساغوجي شرح ـ۱ است، بيضاوي تفسير بر تعليقی الجليل فتح ـ3 البخاري صحيح على الباري تحفة ـ2 تفسير در الرحمن فتح ـ1: شان تصانيف

 العلم دار:  ط ۱۶ص 3ج،الأعلام ،محمد بن محمود بن الدين خير: الزركلي .نمود وفات هـ۹2۶ سال در و ،غيره و العراقي ألفية شرح  ـ۵ منطق

 للملايين.
 .۱۱3، ص1ج ،المطالب أسنى :الأنصاريـ  ۸
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 امام بهوتی رحمه الله در اين باره چنين می گويد:

اگرچه اين نقل بنابر قرابت  ،"نقل نمودن زکات از شهر مزک ی به مسافت قصر نماز درست نيست

 1و يا احتياج زياد باشد"

 قائلين اين قول از دلائل ذيل استدلال نموده اند:

 أجابوك هم فإن وليلة يوم كل فى صلوات خمس عليهم افترض قد الله أن فأعلمهم لذلك أجابوك هم فإن} :1

 2.{فقرائهم فى فترد أغنيائهم من تؤخذ أموالهم فى صدقة عليهم افترض قد الله أن فأعلمهم لذلك

از حضرت ابن عباس رضی الله روايت است که هنگام که پيامبر اکرم صلی الله عليه و يعنی "

اگر مردم دعوت ترا قبول کنند ن فرستاد پس فرمودند: حضرت معاذ رضی الله عنه را به يمسلم 

پس به ايشان خبر بده که الله در يک شبانه روز پنج وقت نماز فرض گردانيده و اگر اين را قبول 

کردند باز خبر بده که الله متعال بر ايشان زکات اموال شان را لازم قرا داده است که از مالداران 

 ."داده می شود گرفته می شود و به فقراء شان

ضمير بسوی کسانی محمول است که از ايشان زکات گرفته می  "فقرائهم فى"در لفظ  :روش استدلال

 3شود پس رد زکات هم به خود شان می باشد.

زيراکه در قوانين شرعی عين اشخاص معتبر نمی است؛ مرجمع ضمير تمام فقراء مسلمين  :مناقشه

 4باشد.

 من الصدقة فأخذ سلم و عليه الله صلى النبي مصدق علينا قدم قال:  أبيه عن جحيفة أبي بن عون عن} :2

 5.{قلوصا منها فأعطاني يتيما غلاما وكنت فقرائنا في فجعلها أغنيائنا

سلم آمد پس از مالداران ما زکات را جمع نموده به  نزد ما عامل پيامبر خدا صلی الله عليه و"ترجمه: 

 ."آن وقت طفل يتيم بودم که برايم يک شتر ماده ای را دادفقراء ما تقسيم نمود و من در 

در حديث عامل پيامبر خدا صلی الله عليه و سلم زکات شان را گرفته دو باره در بين شان : استدلالروش 

بر دلالت می کند از کدام شهری که زکات جمع آوری شود پس دوباره در همان جا تقسيم  ،تقسيم نمود

 خواهد شد.

                                                           
 .2۶۱، ص21، جالقناع كشافالبهوتي: ـ  1
 .۸، ص7، ج13514، رقم الحديث: سنن الكبرىال ي:البيهقـ  2
 .357، ص3ج ،الباري فتح ابن حجر: ـ  3
 .21۶، ص2، جابن نجيم: البحر الرائق.  255، ص1ج ،الأحكام عمدة شرح الأحكام إحكام :العيد دقيق ابنـ  4
 .حسن حديث حجيفة أبي حديث عيسى أبو قال .۱۱ ، ص3، ج64۹الترمذي، رقم الحديث:  سننالترمذي: ـ  5
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نفس حديث بر اين دلالت دارد که بهتر همين است که در همانجا مصرف شود ولی اگر در جای  :مناقشه

 ديگری نقل داده شود اين را ممانعت نکرده است و الفاظ حديث نيز دلالت بر اين را ندارد.

 قال المال أين لعمران قال رجع فلما ،الصدقة على ثعِ رضی الله عنه بُ  حصين بن عمران ما روی أن}: 3

 حيث ووضعناها -وسلم عليه الله صلى - الله رسول عهد على نأخذها كنا حيث من أخذناها ؟أرسلتنى وللمال

 1.{وسلم عليه الله صلى - الله رسول عهد على نضعها كنا

موظف شدند و بعد از حضرت عمران ابن حصين رضی الله عنه برای جمع آوری صدقات "ترجمه: 

 مابرگشت امير شان پرسان کرد که: مال زکات کجا است؟ گفت: آيا برای آوردن مال مرا فرستاده بودی؟ 

به اشخاص که  داديم و  ،می گرفتيماز آنجايی که در زمان پيامبر خدا صلی الله عليه و سلم  گرفتيم مال را

 ."می داديم به ايشاندر زمان پيامبر خدا صلی الله عليه و سلم 

حضرت عمران ابن حصين رضی الله عنه روش تقسيم زکات را در زمان پيامبر اکرم روش استدلال: 

اين دلالت می کند که نقل  ،صلی الله عليه و سلم بيان نمود و کسی که از ايشان پرسيد آنرا ناپسند کرد

 زکات درست نيست.

مقصود از زکات غنامند ساختن فقراء همان شهری است که از آن اموال زکات را جمع آوری کرده  :۴

را  فقراء و مساکين هر شهرو همچنان  ،شود و در صورت نقل نمودن اين مقصد حاصل نمی گردد

 2مالداران همان شهر می شناسند.

زکات بدون حاجت و قرابت مکروه نقل دادن  5يک قول شافعيه 4يک قول مالکيه 3نزد احناف قول دوم:

 است.

نمودند اگرچه خلاف اولی است مگر اين فريق بر جواز نقل زکات از دلائل ذيل استدلال  دلائل قول دوم:

 بنابر حاجت و قرابت داری:

مَا) :1 دَقَاتُ  إنَِّ  6.(عَلَيْهَا وَالْعَامِليِنَ  وَالْمَسَاكِينِ  للِْفُقَرَاءِ  الصَّ

 

                                                           
 أبو الدين سراج الملقن ابن: الملقن ابن ،الِْْسْنَاد صَحِيح حَدِيث هَذَا: الْحَاكِم قال و. 33، ص2، ج1627داود، رقم الحديث:  أبي سنن السجستاني:ـ  1

 ۱7۶ص ۵ج ،كمال بن وياسر سليمان بن عبدالله و الغيط أبو مصطفى: ت ،الكبير الشرح في الواقعة والأثار الأحاديث تخريج في المنير البدر ،حفص

 .الهجرة دار: ط
 .۵3۱، ص2المغني، ج :قدامة ابن.  ۱۱3، ص1ج ،المطالب أسنى :الأنصاريـ  2
نزد احناف اگر زکات را قبل از وقت بدهد در اين صورت در   .2۶۹، ص2، جالبحر الرائق بن نجيم:ا.  3۱۵، ص1ج ،الحقائق تبين الزيلعی:ـ  3

 نقل دادن آن مکروه نيست.
 .223، ص2ج ،الخرشي: شرح مختصر خليلـ  4
 .22۱ ص ،۶ج المهذب، شرح المجموع: النوويـ  5
6
 .6۱آية التوبة:ـ  
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امام  ،لذا بنابر همين آيت ،1کدام مکان مشخصی را برای تقسيم زکات معين نکرده استاين آيت عام است 

مال زکات در آن موجود ظاهر آيت تقاضا می کند که به شهر که چنين نوشته می کند: جصاص رحمه الله 

 2.نيست دادن به فقراء آن شهر جائز است

 فقال فيها أسأله وسلم عليه الله صلى الله رسول فأتيت حمالة تحملت قال الهلالي مخارق بن قبيصة عن} :2

 3.{بها لك فنأمر الصدقة تأتينا حتى أقم

ل شدم و برای رفع آن نزد حضرت قبيصه رضی الله عنه می گويد که من ديه و تاوان را متحم  "ترجمه: 

تا اينکه مال زکات بيايد و برايت  مدم پس ايشان گفت: تو نزد ما باشپيامبر خدا صلی الله عليه و سلم آ

 "دهيمچيزی ب

لم زد پيامبر اکرم صلی الله عليه وساز اين حديث معلوم می شود که اموال زکات از راه های دوری ن

 آورده می شد و اين خود بر جواز نقل زکات دلالت می کند.

نقل دادن آن درست و نقل قسميکه کفارات را بدون کراهت  ،قسم و نذر قياس نمودن زکات بر کفارات :3

 4زکات هم بايد جائز باشد؛ زيراکه هر دو اينها از قبيل اموال واجبه است.

و علت بهتر بودن اهل شهر اينست که: ايشان حق همسايه گی و نزديک بودن را دارند و بنابر ديدن  :۴

داده شود سپس به  يک نوع اميد شان با آن وابسته است لذا از همه اول بايد به ايشان ،اموال زکات

 5ديگران.

راجح همين معلوم می شود که: زکات هر شهر بايد  ،بعد از ديدن اقوال فقهاء کرام در اين باره ترجیح:

قسميکه  ،در همان شهر توزيع و تقسيم شود؛ زيراکه فقراء همان شهر نسبتا از ديگران حقدار تر هستند

اجماع دارند که: باشندگان هر  علماء کرام بر اين آثارويد: رحمه الله در اين باره چنين می گ 6امام ابوعبيد

 7شهر حقدار تر هستند به زکات شان تا اينکه در ايشان يک شخص نيازمند باشد و يا بيشتر.

                                                           
 .2۸۱ ، ص2القدير، ج فتح شرحابن الهمام: .  2۶۹، ص2، جبن نجيم: البحر الرائقاـ  1
 .341، ص4ج ،القرآن أحكام :الجصاص ـ 2
 .۱12، ص3، ج3135الصحيحين، رقم الحديث:  بين الجمعالحميدي: ـ  3
 .341، ص4ج ،القرآن أحكام :الجصاصـ  4
 .3۵3 ، ص2ج ،شية رد المختارحان عابدين: ابـ  5
6
 و آمد دنيا به هـ1۵7 سال در که بود فقه و ادب ،حديث علمای اکابر از عبيد أبو البغدادي، الخراساني بالولاء، الأزدي، الهروي سلام بن القاسمـ  

 وفات آنجا در و رفت مکرمه مکه به حج برای هـ22۱ سال در سپس و ،داشت بدوش را قضاء منصب سال 1۸ تا پس رفت بغداد شهر به بعدا

 الأوهام ،الحبيب قحطان بن مصطفى: الحبيب .نمود وفات هـ22۱ سال در و ،است شده چاپ جلد 2 در المصنف الغريب: شان تأليفات از و ،نمود

 .2۶ص 1ج ،والأعلام العلماء أسماء في الواقعة
 .27۸، ص2ج  ،ابو عبيد: کتاب الأموالـ  7
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اکثر اهل علم اين را قسميکه ابن قدامه رحمه الله می گويد:  ،و اين عمل نزد اکثر فقهاء کرام مستحب است

 1اموال زکات نقل داده نشود. مستحب دانستند که بايد

و اگر احيانا کدام مصلحت راجح و ظاهر پيدا شود که نقل زکات را تقاضا نمايد پس در اين صورت بنابر 

 همان مصلحت نقل دادن اموال زکات به شهر ديگری درست است.

پس برای مؤسسات خيريه بهتر همين است که زکات هر شهر را در همان شهر مصرف نمايد و اگر 

احيانا کدام مصلحت لازم پيدا شود باز نقل دادن زکات در صورت امن راه و اجازه مزک ی و رب  المال 

اطلاع وی درست؛ زيراکه در بعض اوقات مزک ی و رب  المال به نقل زکات راضی نمی باشد لذا بايد به 

تا اينکه يک نوع اعتماد و اطمينان کامل بين مؤسسه و صاحب حاصل  داده مصلحت لازمه را بيان نمايد

 2شود.

 سوم: اجرت نقل نمودن زکاتمسئله 

هنگام که برای مؤسسات خيريه اين امر ظاهر شود که بايد اموال زکات را از يک شهر به شهر ديگری 

 رت و مصارف نقل نمودن بدوش کی خواهد بود؟ نقل داده شود پس در اين صورت اج

 ذيل می باشد: و بيان آن در دو حالت ،اين حکم ربط دارد به نوعيت مؤسسه و تکييف فقهی آن

اجرت نقل از مال زکات می  صورت اگر مؤسسه خيريه نائب امام و ولی امر باشد در اين اول: حالت

اداء نموده و ذمه آن بری باشد؛ زيراکه مزک ی بعد از تسليم نمودن مال زکات به امام مسئوليت خويش را 

گويا که مزک ی و رب  المال زکات خويش را به  ،شده است؛ زيراکه امام و ولی امرنائب مستحقين است

 مستحقين رسانده است.

يد: اگر زکات را عامل قبضه نمايد پس مصارف نقل آن از مال زکات خواهد رحمه الله می گو 3امام رملی

 4بود.

د فقهاء مالکيه اجرت نقل زکات از مال فيء گرفته می شود و يا بايد مال زکات را فروخته شود و در نز

 5در آنجا مثل مال زکات ديگر مال خريده شود. ،شهر که منظور است که در آن نقل داده شود

                                                           
 ..۵3۱، ص2المغني، ج: قدامة ابنـ  1
 .۱37ص ؤسسات الخيريه،الاحکام الفقهيه للم السحيبانی:ـ  2
3
م در قاهر تولد شد . يکی از فقهاء 1513 الرملی، در سال شمس الدين ،المنوفي، المصري، الانصاري، الشافعيمحمد بن احمد بن حمزة الرملي، ـ  

غاية البيان : 2 شرح المنهاج للنووي نهاية المحتاج إلى: 1مشهور مصر بوده و در مذهب شافعی منصب افتاء را بدوش داشت، و از تصانيف شان: 

عمر  م وفات يافت.1۵۹۶، و در ماه جمادی الأولی در سال وشرح منظومة ابن العماد في العدد: ۱ ود في النحوشرح العق :3 كلامفي شرح زبدة ال

 .دار إحياء التراث العربي بيروت ، ط:2۵۵، ص۸، جمعجم المؤلفين : رضا كحالة
3
 .22۸، ص 7المحتاج نهاية الرملي:ـ  
4
 .4۱4، ص1ج ،حاشة الرملی الرملی:ـ  

 .223، ص2ج ،مختصر خليلالخرشي: شرح ـ  5
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اگر مؤسسه خيريه نائب مزک ی و رب  المال باشد در اين صورت همين راجح معلوم می شود حالت دوم: 

زيراکه نقل دهنده وکيل آن است و ذمه ای که اجرت نقل زکات بدوش مزک ی و رب  المال می باشد؛ 

زم است که صاحب مال تا هنگام سپردن مال زکات به امام و يا به مستحقين بری نمی شود لذا بر وی لا

و کار که بدون آن واجب اداء نشود پس انجام  ،تا اجرت نقل زکات را بدهد تا اينکه به مستحقين برسد

 1دادن آن نيز واجب می باشد.

در صورت که نقل دادن زکات به شهر ديگری جائز باشد پس در اين امام نووی رحمه الله می گويد: 

 2صورت اجرت نقل بدوش رب  المال است.

 ،در صورت های که نقل زکات را جائز قرار داديم"امام مرداوی رحمه الله در اين باره چنين می گويد: 

 3."اجرت آن در ذمه رب  المال است

 .ن بدوش مزک ی و صاحب مال می باشددر صورت نقل زکات اجرت آ از اين روايات معلوم شد لذا

 مطلب سوم: تأخیر در مصرف زکات

گذشته اختلاف فقهاء کرام در باره که آيا ادای زکات علی الفور است و يا علی قسميکه در مباحث 

زيراکه اين  ،التراخی؟ و قول راجح همين بود که ادای زکات علی الفور است و تأخير در آن جائز نيست

بخلاف  ،عبادت ربط دارد به نياز مندی های فقراء و در صورت تأخير به ايشان ضرر لاحق می شود

 4بادات که در تأخير آن به کسی ضرر لاحق نمی شود مانند حج و غيره.ديگر ع

از امام محمد رحمه الله چنين الفاظ را نقل نموده اند:  "المبسوط"امام سرخسی رحمه الله در کتاب خويش 

 5."د شهادتش پذيرفته نمی شودکسی که در ادای زکات بدون عذر تأخير نماي"

پس  ،ادای زکات علی الفور واجب است"چنين می گويد:  "المغنی"ويش ابن قدامه رحمه الله در کتاب خ

 6."تأخير در ادای آن با وجود قدرت درست نيست

 7تعدی و ظلم ناميده اند. ،بلکه فقهاء کرام تأخير در تقسيم و توزيع زکات را با وجود قدرت و امکانات

اگر چيزی از چهارپايان در دست عامل و يا مالک آن هلاک شود و "رحمه الله می گويد:  نوویامام 

کرده باشند و يا با وجود شناخت و معرفت  يعنی در حفاظت آن غفلت ،باشدکوتاهی از جانب شان 
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بدون عذر تأخير کرده باشند پس ايشان ضامن خواهند شد؛ زيراکه از جانب  ،مستحقين و قدرت تقسيم آن

 1."ه شده استشان تعدی و کوتاهی يافت

ائب امام باشند و يا نائب مزک ی لازم اعم از اينکه ن ای مسئوليت وکالت را دارند لذا بر مؤسسات خيريه

بلکه قبلا در اين راستا آمادگی  ،زکات تأخير نکننددر اين باره توجه داشته باشند و در ادای است که 

تا اينکه بعد  ،کامل داشته باشند از قبيل شناخت و معرفت مستحقين و تعداد و مقدار نياز مندی های شان

 از جمع آوری اموال زکات بدون تأخير مصرف شود.

 امام نووی رحمه الله در اين باره چنين می گويد:

جمع کننده ای زکات و هر شخص که مسئوليت تقسيم صدقات را مناسب است برای امام و "

بدوش داشته باشد که مستحقين را ليست گيری نمايد و تعداد و مقدار نيازمندی های شان را 

مشخص نمايد تا اينکه بعد از فراغت از جمع آوری اموال صدقات فورا به مشکل شان رسيدگی 

 2اند".ز هلاک شدن اموال در امن بمصورت گيرد تا ا

بعض حالاتی را استثناء نموده اند که در آن صورتها تأخير نمودن در ادای  ،از اين قاعده البته فقهاء کرام

از آنجمله دو حالت به مؤسسات خيريه ارتباط دارد که ذيلا بيان  ،زکات از وقت وجوب آن درست است

 می شود:

بنابر اين باشد که به شخص مستحق تر و يا به خويشاوندان نزديکی بدهد  ،تأخير در ادای زکات اول:

 البته برای اين مدت کوتاه کافی است؛ زيراکه در مدت کوتاه اين مشکل حل خواهد شد. ،درست است

 ابن قدامه رحمه الله در اين باره چنين بيان می کند:

صاحب  ،ص مستحق تر بدهد؛ مانند قرابت دارکه به شختا اين ،اگر تأخير بخاطر اين باشد"

پس اگر برای مدت کوتاه باشد درست است و اگر مدت طولانی باشد درست  ،حاجت شديده

 3."نيست

البته فقهاء کرام اين را مقيد کردند که در اين  ،ست استخير بخاطر شناخت مستحقين باشد درتأ دوم:

 صورت به حاضرين ضرر لاحق نشود.
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اگر در استحقاق مستحقين شک داشته باشد و بنابر اين تأخير کند درست "امام نووی رحمه الله می گويد: 

 1."است

لذا اگر مؤسسات خيريه به اين دو حالت متذکره مواجه شوند پس برای مدت کوتاه در تقسيم و توزيع 

 قسميکه تفصيل بيان شد. ،زکات تأخير کرده می توانند

 ت مؤسسات خیریه در اموال زکاتمطلب چهارم: تصرفا

 در اين مطلب دو مسئله ای مهمی تصرفات مؤسسات خيريه در باره زکات است بيان خواهد شد:

 اول: فروختن عین اموال زکات

اين  ،اموال زکات را فروخت می کننددر بعض اوقات مؤسسات خيريه به اين چيز ضرورت پيدا می کند 

و مشکل بودن نقل آن و يا حفاظت آن مشکل می باشد و يا اسباب  فروخت شان بنابر استغناء محتاجين

 لذا در اين حالات چه حکم است؟ ،ری می باشديگد

 دو قسم است: ،لاف اقسام مؤسسات خيريهحکم اين مسئله بنابر اخت

پس ايشان در  ،مؤسسات خيريه ای که نائب امام و ولی امر است در جمع آوری و تقسيم زکات قسم اول:

و فقهاء شافعيه و حنابله تصريح نموده اند که:  ،حکم شخصی هستند که اينها را نائب مقرر کرده است

 2."برای امام و عامل فروختن اموال زکات بدون ضرورت و حاجت شديده درست نيست"

برای امام و عامل زکات جائز نيست که اموال زکات را بفروشند بلکه "رحمه الله می گويد: امام نووی 

مگر اينکه ضرورت پيدا شود مانند: خطر هلاک بعض حيوانات باشد  ،بايد آنرا بعينه به مستحقين برسانند

 3."و يا راه امن نباشد

کرايه و يا  ،اموال خوف تلف شدن :برای عامل بنابر حاجت مانند"امام بهوتی رحمه الله می گويد: 

جائز است که اموال زکات را بفروشد اعم از اينکه حيوانات باشد و يا ديگر  ،مصلحت ديگری باشد

 4."اموال

زد فقهاء مالکيه اجرت نقل زکات از مال فيء گرفته می شود و يا بايد مال زکات را فروخته شود ندر  و

 5در آنجا مثل مال زکات ديگر مال خريده شود. ،اده شودو در شهر که منظور است که در آن نقل د
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اهل زکات و مستحقين اين فقهاء کرام برای ممانعت فروختن اموال زکات بدون حاجت استدلال کردند که: 

 1اهل رشد هستند لذا فروختن اموال شان بدون اجازه درست نيست.

 و برای جواز بيع در هنگام حاجت از حديث ذيل استدلال نموده اند: 

  مسنة ناقة الصدقة إبل في وسلم عليه الله صلى الله رسول رأى: قال الصنابحي عن حازم، أبي بن قيس عن}

 2{.فسكت ، الصدقة حاشية من ببعيرين ارتجعتها إني الله، رسول يا: فقال هذه؟ ما: وقال فغضب

و ديدند و خمشگين شدند  را در اموال زکات شتر فربه ایصلی الله عليه و سلم پيامبر اکرم "ترجمه: 

پس وی گفت که: ای  پرسيدند که: اين چه است؟ )يعنی چرا مال خوبش از صاحب مال گرفته شده است( 

عليه خريدم پس پيامبر اکرم صلی الله  خورد سال از شتران صدقه رسول خدا! من آنرا در عوض دو شتر

 "کردندو سلم سکوت اختيار 

 3بخرد.آنرا فروخته در قيمت آن ديگری " اينست که: رجعة"ی ومعن 

از اين روايات معلوم شد که برای مؤسسات خيريه ای نائب امام و ولی امر است در جمع آوری و تقسيم 

درست فروختن اموال زکات بدون نياز و حاجت  بايد آنرا بعينه به مستحقين برساند و  ،اموال زکات

 نيست.

پس  ،مؤسسات خيريه ای که نائب مزک ی و رب  المال هستند در اخراج و تقسيم اموال زکاتقسم دوم: 

اين نوع مؤسسات خيريه قسميکه تکييف فقهی آنها گذشت که ايشان وکيل مزک ی هستند و وکيل امين شمره 

در حد توکيل تصرف جائز است و از آن بيرون تصرف کرده برای شان  لذا ،می شود برای امور موکوله

بنابراين چنين مؤسسات خيريه حق فروختن اموال زکات را نداردند بلکه بر ايشان لازم پس  ،نمی توانند

 هستند که عين اموال را به مستحقين برسانند.

)يعنی بخاطر افتيدن  گوسفند صدقه بيفتدگاو و  ،اگر شترامام نووی رحمه الله در اين باره چنين می گويد: 

پس برای مالکش درست نيست که آنرا فروخته قيمت آنرا تقسيم نمايد بلکه بايد فقراء  در راه رفته نتواند(

 4را جمع نموده آنرا به ايشان تسليم می نمايد. 
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 دوم: خریدن عین از امول زکات

اشياء که به مستحقين لازم می باشد آنرا خريده  ،در بعض اوقات مؤسسات خيريه در عوض اموال زکات

 بنابر مصالح ذيل انجام می دهند: را و اين کار به ايشان در عوض اموال زکات تقسيم می کنند

ه می توانند بنابر ارتباط و تعلقات شان با اء را به قيمت مناسب و کم خريديمؤسسات خيريه آن اش :1

 يداری می کنند لذا آن به قيمت کم به ايشان تمام می شود.ديگران و يا اينکه اموال زيادی را خر

که از اشياء  ،مؤسسات خيريه اين کار را بخاطر اين انجام ميدهند تا اينکه خود مستحقين و فاميل آن :2

توسط اموال زکات خريداری شده به خوبی استفاده کنند و بنابر گرفتن عين زکات آنرا در اشياء اضافی  

 ف نکنند.و يا محرمات صر

 برای سهولت و آسانی به خاندانی که بنابر نبود امکانات و دوری از بازار در آن رفته نمی توانند. :3

ا با وجود اين مصالح ياد شده مؤسسات خيريه اختيار اين را ندارند که از عين اموال زکات چيزی را  ،ام 

و مؤسسات خيريه بر مستحقين اهل رشد هستند بخرند بلکه بايد آنرا بعينه به مستحقين برسانند؛ زيراکه 

 .در اموال شان تصرف نمايند بدون اجازه شانايشان ولايت ندارد تا اينکه 

لباس و  ،شيخ الاسلام امام ابن تيميه رحمه الله در جواب شخص که می خواست در عوض مال زکات

ت را به مستحقين بدهد و ايشان مال زکالوازمات ديگری را خريده به مستحقين توزيع نمايد چنين گفت: 

 1اختيار دارند که به کسی که اجازه بدهند که برای شان نيازمندی های شان را بخرد.

دادن وسائل و خوراک  ،در عوض عين مال زکات"امام مالک رحمه الله در مدونه چنين می گويد: 

 2."درست نيست

اگر شخصی گوسفند زکات خويش را ذبح "بلکه فقهاء مالکيه رحمهم الله اين را هم تصريح نموده اند که: 

زکاتش اداء نمی شود؛ زيراکه اين شخص گويا در عوض عين زکات  ،نموده گوشت آنرا تقسيم نمود

نرا ذبح نموده به و همچنان اگر گوسفند را به کسی داد که تا اينکه آ ،خويش اسباب و سائل را داده باشد

فقراء تقسيم نمايد در اين صورت هم زکاتش اداء نمی شود؛ زيراکه قبضه وکيل همانند قبضه موکل 

 3."است

برای انسان جائز نيست که در عوض عين مال زکات "شيخ عثيمين رحمه الله در اين باره چنين می گويد: 

ه دادن دراهم برای فقراء انفع است که به فقراء بدهد در عوض دراهم؛ زيراکچيزی را خريده  ،خويش
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ايشان به هر روش که بخواهند در آن تصرف کرده نياز خويش را برآورده ساخته می توانند بخلاف 

اسباب و وسائل که در بعض اوقات انسان به آن نياز دارد لذا آنرا دوباره به قيمت کم می فروشد که در 

 1."آن نقصان است

و برای مؤسسات خيريه راه خوب و بهتر همين است که اگر در بعض اوقات نياز به خريدن باشد و اين 

عمل برای مستحقين اصلح و مناسب باشد پس بايد از ايشان اجازه بگيرند و بعد از آن خريداری نمايند تا 

ليکن در نين مس گويد: قسميکه در همين ارتباط شيخ عثيمين رحمه الله چ ،اينکه از اختلاف بيرون شوند

اينجا روش ديگری است که اگر در صورت دادن عين مال زکات به مستحقين خوف ضياع آن باشد که 

گفته  ،پس بايد به رئيس فاميل خواه پدر باشد و يا برادر و يا مادر ،در مصارف بيجا صرف خواهند کرد

ز داريد برايتان خريده بفرستم؟ در اين شود که: نزد من مال زکات است و شما کدام اسباب و سائل را نيا

 2صورت زکات هم در موقع خود اداء می شود و روش درست نيز است.

اگر حاجت و ضرورت همين را تقاضا کند که در عوض مال زکات بايد  ،با وجود اين تمام اقوالولی 

جانب جواز ت سائلی خريده شود که به مستحقين اصلح و بهتر خواهد بود پس در اين صورواسباب و 

 3.همين جواب را ارائه نموده اند در عربستان قسميکه کميته دائمی برای افتاء ،قوی تر معلوم خواهد شد

 بحث دوم: وکیل ساختن در صدقه فطرم

 ساختن در صدقه فطر وکیل تکییف فقهیمطلب اول: 

 اول: تعریف لغوی و اصطلاحی صدقه فطر

معنی هر يک آنها بطور  ،دو کلمه مشتق است: صدقه و فطرصدقه فطر از تعریف لغوی صدقه فطر: أ: 

 جداگانه بيان خواهد شد:

طبق اختلاف حرکات و کم و زيادتی  هاست ک "ومَصْدوقَةً  وصِدْقاً  صَدْقاً  يَصدُق صَدَقَ "از باب  "صدقة"

دقُ " ،حروف معنی و مفهوم اين حروف تغيير می خود را بمعنی راستگوی  ،به فتح و کسره صاد "الصِّ

دْقُ "و لفظ  ،البته فتح صاد فصيح تر است ،گويند که ضد و نقيض کذب می باشد بمعنی حصه کامل  "الصَّ

دَقَة"و  ،هر چيزی را گفته می شود فقراء داده  متعال به متحرک بمعنی مالی که برای خوشنودی الله "الص 

دُقَة"و لفظ  ،شود  4است. صدُقاتٌ مهر زن را گفته می شو که جمع آن  ،به ضم دال "الص 
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و  ،به سکون اوسط بمعنی شکافتن را گويند "الفَطْرُ " ،ويَفْطُرُ مشتق است يَفْطِرُ  فَطَرَ  " از بابفطر"و لفظ 

ط نبات سفيد است بشکل نصف تخم مرغ که منکوس باشد به ضم اوس "فطُُرٌ " ،می باشد "فطُُورٌ "جمع آن 

گويند  "سماروغ"و بی برگ و گل و ساقش بسيار کوتاه و جوف او مملو از صفايح و ماکول است که آنرا 

 1چيزی که انسان آنرا به عجله طلب نمايد. "الفَطيرُ "و 

 فَطَرَ " و گفته می شود که: ،مقابل صوم را گويند ،به کسر فاء و سکون طاء بمعنی گشايش روزه "الفِطْرُ "

 2يعنی شخص روزه دار افطار نمايد. "فطُُوراً  يَفْطُر الصائِمُ 

 طلاحی صدقه فطر:ف اصب: تعری

واجب صدقه فطر همان مقداری از مال مخصوصی را گفته می شود بعد از افطار از ماه مبارک رمضان 

 3می گردد.

است؛ زيراکه دادن صدقه يک حکم است و سبب وجوب اداء آن فطر  طردر اينجا اضافت حکم بسوی ش

 4است که بعد از ختم روزه بطور عموم تحقق می يابد.

 دوم: وکیل ساختن مؤسسات برای ادای صدقه فطر

انان آنرا اداء می کردند مسلم ،صدقه فطر يکی از شعائر اسلام شمرده می شود که قبل از فرضيت زکات

 5زکات نيز حکم وجوب آن باقی است. و بعد از فرضيت

به مردم خطبه ارائه می کردند و  ،و پيامبر اکرم صلی الله عليه و سلم يک و يا دو روز قبل از عيد فطر

 6به ادای آن تأکيد می نمودند.

و همچنان برای مزک ی و رب  المال مستحب همين است که بايد زکات اموال و صدقه فطر خويش را به 

قسميکه ابن قدامه رحمه الله در اين باره چنين می گويد:  ،نفس خود اداء نموده و به فقراء تقسيم نمايد

دن آن به مستحقين رسي يش را بدوش خود بگيرد تا اينکهمستحب است که انسان تقسيم اموال زکات خو"

و  ،اعم از اينکه اين زکات از اموال ظاهری باشد و يا باطنی ،يقين کامل و اطمينان خاطر حاصل شود

                                                           
 .11۶2( صالمحيط، ماده )فطر القاموسالفيروزآبادي: ـ  1
بيدي: ـ  2  .11، ص2۶( جماده)فطر ،العروس تاجالزَّ
 .33۵، ص 23ج ،الكويتية الفقهية الموسوعةـ  3
 .۶۱۶، ص2المغني، ج: قدامة ابن.    3۵7 ، ص2ج ،ختارحاشية رد الم بن عابدين:اـ  4
 .3۵7 ، ص2، جاشية رد المختارح ن عابدين:ابـ  5
 .صحيح حسن: الألباني الشيخ قال.غريب صحيح حسن حديث هذا عيسى أبو قال .۶2 ، ص3، ج677الترمذي، رقم الحديث:  سننالترمذي: ـ  6
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امام احمد رحمه الله می گويد: برايم اين کار پسنديده است که خود شخص زکات اموال خويش را اداء 

 1."نمايد

انسان ميخواهد که کسی را وکيل بسازد تا اينکه  ،البته در بعض اوقات بنابر مشکلات و يا مصالح ديگری

در مطالب گذشته بيان شد و در  حکم وکالت در باب زکات ،نمايدزکات اموال و صدقه فطر وی را اداء 

 در ادای صدقه فطر بيان خواهد شد. اين اين مطلب حکم وکالت

شد که مؤسسات خيريه بر دو نوع هستند و حکم هر يک آنها در رابطه به وکالت در قسميکه قبلا بيان 

 ادای صدقه فطر مختلف است که در سطور ذيل بيان خواهد شد:

وکيل ساختن چنين مؤسسات خيريه  ،مؤسسات خيريه ای که نائب مزک ی و رب  المال هستند قسم اول:

جواب  قسميکه شيخ عثيمين رحمه الله در ،ستبرای ادای صدقه فطر از جانب صاحب مال درست ا

 آيا وکيل ساختن در تقسيم و توزيع صدقه فطر و زکات اموال جائز است؟"شخص که از ايشان پرسيد که: 

قسميکه وکالت در زکات جائز است همچنان در تقسيم صدقه فطر نيز جائز می  ،بلیچنين می گويد: 

 2."ز عيد به دست فقير برسد تا اينکه ذمه رب  المال بری شودالبته اين ضروری است که قبل از نما ،باشد

کوشش بايد  ،اعم از اينکه پول نقد باشد و يا حبوبات ،در صورت وکيل بودن در ادای صدقه فطرلذا 

؛ زيراکه يند تا اينکه از اختلاف فقهاء کرام بيرون آيندقبل از نماز عيد آنرا به فقراء تقسيم نمانمايد که 

را دارند و تا اينکه به فقراء تقسيم و توزيع ننمايند مسئوليت و ذمه رب  المال  مال وکالت از صاحبايشان 

 قسميکه کيمته دائمی افتاء در عربستان سعودی نيز چنين بيان نموده اند: ،بری نمی شود

بر مؤسسات خيريه لازم است که قبل از نماز عيد صدقه فطر را به مستحقين توزيع نمايند و "

تأخير آن از نماز درست نيست؛ زيراکه پيامبر اکرم صلی الله عليه و سلم به دادن آن قبل از نماز 

 3."عيد حکم کرده اند

چونکه اينها در حکم مؤکل هستند لذا  ،مؤسسات خيريه ای که نائب امام و ولی امر هستند قسم دوم:

و اگر ايشان بعد  ،سبکدوش خواهد شد قبضه ايشان قبضه فقراء شمرده می شود و رب  المال از مسئوليت

 ،را صرف نمايند کدام اشکالی ندارداز قبض نمودن صدقه فطر بعد از نماز عيد هم بنابر مصلحت آن

سات قسميکه شيخ عثيمين رحمه الله در اين مسئله چنين می گويد: جائز است دادن صدقه فطر به مؤس

است لذا هنگام که صدقه فطر بدست شان رسيد پس  و دولت نائب فقراء ،خيريه ای که نائب دولت هستند

                                                           

 .۵۱۵، ص2المغني، ج :قدامة ابنـ  1
 .31۱، ص1۸ج ناصر بن فهد: جمع ،ورسائل فتاوى مجموع :ابن عثيمينـ  2
 .31۱، ص1۸ج ،ورسائل فتاوى مجموع :ابن عثيمين  .377، ص۹ج والْفتاء: العلمية للبحوث الدائمة فتاوی اللجنةـ  3
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آن اداء شمرده می شود اگرچه ايشان آنرا به فقراء بعد از نماز عيد توزيع نمايند؛ زيراکه در بعض اوقات 

 1بنابر مصلحت تأخير آنرا مناسب می دانند.

 مطلب دوم: وقت ادای صدقه فطر و مصارف آن

 فطروقت ادای صدقه و انتهاء اول: ابتداء 

 و يا تعجيل و تأخير در ادای صدقه فطر دو قول است: وقتو انتهاء  در رابطه ابتداء 

در نزد احناف وقت وجوب آن از طلوع آفتاب فجر روز عيد فطر شروع می شود؛ زيراکه  قول اول:

چونکه در شب روزه  اضافت صدقه بطرف فطر است و فطر حقيقی در روز يافته می شود نه در شب

اداء آن بطور  ،و طبق روايت راحج نزد شان ،لذا وقت ادای آن در روز يوم فطر است ،گرفته نمی شود

موسع است که قبل از آن و بعد از آن هم اداء نمايد درست است و هر وقت اداء نمايد اداء شمرده می 

داء بب وجوب درست است مانند ا؛  زيراکه اداء نمودن آن بعد از دخول رمضان بنابر وجود سشود

و همچنان بنابر تأخير آن از روز عيد ساقط نمی شود؛ زيراکه اين يک  ،نمودن زکات بعد از تحقق نصاب

 2ساقط نخواهد شد. آن حق مالی است مانند سائر حقوق مالی که بدون ادای

فقراء را از گشتن  شما"ت: قسميکه در حديث شريف آمده اس ،ولی قبل از نماز عيد اداء نمايد بهتر خواهد

. )يعنی صدقه فطر تان را قبل از نماز اداء نماييد تا اينکه ايشان بخاطر گرفتن "در امروز مستغنی بسازيد

 3صدقه فطر نزد دروازه های مردم نروند(.

صدقه فطر بعد از غروب آفتاب آخرين روز رمضان واجب می شود نزد جمهور فقهاء کرام  قول دوم:

آن از شب عيد فطر شروع می شود؛ زيراکه اضافت صدقه بسوی فطر است و فطر حقيقی ب يعنی وجو

وقت  بعد از تکميل رمضان از شب عيد شروع می شود و بعد از آن ديگر روزه باقی نيست لذا از همين

 واجب می شود.

 و البته در باره تعجيل صدقه فطر بين جمهور فقهاء نيز اختلاف وجود دار: 

؛ زيراکه وجوب صدقه عيه بعد از دخول ماه مبارک رمضان هر وقت اداء نمايد درست استو در نزد شاف

پس اگر يکی از آن هم يافته  ،فطر بنابر دو سبب است: روزه ماه مبارک رمضان و افطار نمودن از آن

                                                           
 .175، ص6ج ،المستقنع زاد على الممتع الشرح: ابن عثيمينـ  1
 .37۵ ، ص2، جابن عابدين: حاشية رد المختار.  3۸۱، ص3ج ،وأدلته الْسلامي الفقهالزحيلي: ـ  2
 .17۵، ص۱، ج7۹۹۱، رقم الحديث: سنن الكبرىال: البيهقيـ  3
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ه و قبل از رمضان ادای آن درست نيست؛ زيراکه هيچ يک از دو سبب يافته نشد شود تقديم آن جائز است

 1.است

و در نزد ماليکه و حنابله يک و يا دو روز قبل از عيد هم اداء نمايد درست است و از اين بيشتر درست 

 همين مقدار بيان شده است:از حضرت اين عمر رضی الله عنهما ؛ زيراکه در حديث شريف 2نيست

 3.{يومين أو بيوم الفطر قبل يعطون وكانوا}

 را يک و يا دو روز قبل از عيد اداء می کردند"ترجمه: "و صحابه کرام صدقه فطر 

گناه و معصيت شمرده می شود البته ساقط نمی شود و  ،زد جمهور تأخير نمودن از وقت مقرره آنن و در

 4همچنان بعد اگر اداء نمايد آن قضاء شمار می شود.

برای مؤسسات خيريه دو  ،لذا بعد از مطالعه نمودن اقوال فقهاء کرام در باره تعجيل و تأخير صدقه فطر

گزينه است که يکی آن بيرون شدن از اختلاف فقهاء است که بايد طبق قول جمهور عمل نمايند تا اينکه 

از اختلاف بيرون شوند و اگر در بعض اوقات بنابر نياز و ضرورت طبق قول احناف عمل نمايند که در 

 ادای آن تأخير نمايند درست است.

 : مصارف صدقه فطردوم

هاء کرام در اين باره اتفاق دارند که: مصرف صدقه فطر همان مصرف زکات است يعنی باعتبار فق

صدقه فطر و زکات فرق ندارد بلکه هر دو اينها در اصناف که در قرآن کريم ذکر شده است  ،مصرف

 صرف خواهد شد؛ زيراکه صدقه فطر هم يک نوع صدقه است که در ضمن آيت صدقات داخل است:

مَا) دَقَاتُ  إنَِّ  5.(وَالْمَسَاكِينِ  للِْفقَُرَاءِ  الصَّ

 : دادن صدقه فطر به کافرسوم

نزد جمهور فقهاء کرام درست نيست؛ زيراکه اين همانند زکات است و  ،دادن صدقه فطر به کافر ذمی

ابوحنيفه البته در يک روايت از امام  ،دادن زکات به ذمی جائز نيست لذا دادن صدقه فطر نيز جائز نيست

                                                           
 .3۸1، ص3ج ،وأدلته الْسلامي الفقه الزحيلي:  .1۱3ص ،۶ج المهذب، شرح المجموع :النوويـ  1
 .۶۱۶، ص2المغني، ج :قدامة ابن.  1۱7، ص2الجليل، ج منح.  عليش: 3۸۵، ص1عميرات، ج زكريا: الكبرى، ت المدونة :الأصبحيـ  2
 .1۵۱، ص2، ج1315الصحيحين، رقم الحديث:  بين الجمعالحميدي: ـ  3
 .1۱3ص ،۶ج المهذب، شرح المجموع: النووي.  3۸۵، ص1جالكبرى،  المدونة: الأصبحي.  ۶۱۶، ص2المغني، ج: قدامة ابنـ  4

5
 .۶۱ آية التوبه:ـ  
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ف رحمه الله امام ابويوسرحمه الله اينست که صدقه فطر به ذمی داده می شود ولی روايت ديگری از 

 1است که دادن آن به ذمی درست نيست و فتوی هم در نزد احناف بر قول امام ابويوسف رحمه الله است.

آنرا در بين مسلمانان تقسيم لذا برای مؤسسات خيريه ای که در تقسيم صدقه فطر وکالت را دارند بايد 

 نمايند و دادن آن به غير مسلم  درست نيست.

 وکیل ساختن مؤسسات در کفالت یتیممبحث سوم: 

 یتیم کفالت مطلب اول: تعریف

لهََا)قسميکه در قرآن کريم الله متعال می فرمايد:  ،است 2نی ضمانلغت بمع كفالت در هَا فَتَقَبَّ  حَسَن   بِقَبُول   رَبُّ

ا وَكَفَّلهََا حَسَنًا نَبَاتًا وَأنَْبَتَهَا   3(.زَكَرِيَّ

پس پروردگارش )مريم( را قبول نيک کرد و او را نيک رويانيد )بزرگ کرد( و زکريا را ترجمه: 

 سرپرست او ساخت.

ها"أي   4."بأمرها وقام نفسه إلى ضم 

نموده به انجام دادن امور زندگی ترجمه: يعنی حضرت زکريا عليه السلام، بی بی مريم را با خود يکجا 

 وی پرداخت.

 5.بها القيام ضمن می کند: يد در ضمن اين آيت چنين نقلابوعب امام قرطبی رحمه الله از

و يتيم کسی را گفته می شود که در خورد سالی پدر خويش را از دست دهد و هنگام که بالغ شد اين نام 

 6از آن ختم می شود.

از  ،اينست که: مهيا نمودن هر آنچه که برای استمرار زندگی يتيم به آن نياز استمراد از کفالت يتيم و 

 7قبيل طعام و لباس و تعليم و غيره.

 ،امام نووی رحمه الله در شرح مسلم چنين می گويد: کفالت کننده يتيم شخص را گفته می شود که نفقه

 ۸بسازد.ادب و تعليم و ديگر نياز های يتيم را بر آورده  ،لباس

                                                           
 .7۱۹، ص2المغني، ج :قدامة ابن.  3۶۹ ، ص2، جتارحاشية رد المحن عابدين: ابـ  1

 .1۱2ص ،۶ج المهذب، شرح المجموع: النووي
 . ۵۸۸، ص11ج العرب، ماده )کفل( لسانمنظور:  ابنـ  2
 .37آل عمران: آية  ـ 3
 .5۹، ص3ج ،والبيان الكشف :الثعلبي.    ۵3۶ ، ص2( ج، ماده )کفلالمنير المصباح: الفيوميـ  4
 .7۱، ص4ج ،القرآن لأحكام الجامع :القرطبيـ  5
 .253، ص2ج ،المنير التفسير: الزحيلي.  125ص ،الأحكام آيات تفسير :السايسـ  6
 .46۸، ص1۸ج،ورسائل فتاوى مجموع :ابن عثيمينـ  7
 .113، ص1۸ج الحجاج، بن مسلم صحيح شرح المنهاجالنووي: ـ  ۸
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 وکیل ساختن مؤسسات خیریه در کفالت یتیمتکییف فقهی مطلب دوم: 

قسميکه در حديث  ،اموری است که دين مبين اسلام به آن تشويق و ترغيب نموده است کفالت يتيم از

 بالسبابة وأشار هكذا الجنة في اليتيم وكافل أنا}شريف پيامبر اسلام صلی الله عليه و سلم چنين می فرمايد: 

 1.{شيئاً  بينهما وفرج والوسطى

پيامبر اکرم صلی الله عليه و سلم به دو انگشت خود اشاره کرد و فرمود: من و کفالت کننده ای ترجمه: "

يتيم در جنت اينطور ميباشيم. يعنی بين پيامبر صلی الله عليه و سلم و بين کفالت کننده يتيم در جنت در 

 وت می باشد"ه اندازه دو انگشت تفامرتبه و درجه ب

لذا کفالت يتيم برای انسان مسلمان سعادت شمرده می شود  ،و در اين باره نصوص زيادی وارد شده است

و اين کفالت را هر  ،خصوصا يتيمان که ورثه ای نزديک ندارند کفالت آن بيشتر لازم و ضروری است

است؛ زيراکه کفالت يتيم از  شخص انفرادی هم انجام داده می تواند و توسط وکالت نيز انجام آن درست

قسميکه امام قرافی رحمه الله در اين باره چنين می  ،قبيل عبادات مالی است که وکالت در آن درست است

 گويد:

 دهنده انجام از نظر قطع باشد مصلحت بنابر آن انجام که آنست اول قسم: اند قسم دو بر افعال"

 زکات، نمودن تقسيم غصب، کردن واپس دَين، نمودن اداء وديعت، نمودن واپس: مانند آن،

به  اينها تمام در پس آنها، امثال و قربانی نمودن ذبح هدايا، گوشت و قربانی گوشت کفارات،

 نيز نائب توسط آن و است آنها از انتفاع افعال اين در مقصود زيراکه است؛ درست نيابت جماعا

 2".گيرد می صورت

وکيل ساختن در و در رابطه به تکييف فقهی وکيل ساختن مؤسسات خيريه در کفالت يتيم اينست که: 

البته  ،کفالت يتيم شرعا جائز است و در اين کدام ممانعتی وجود ندارد بلکه باعث سعادت دارين می باشد

مع می شود از دو اموال که نزد مؤسسات خيريه برای کفالت يتيم ج ،وظ داشت کهاين امر را بايد ملح

 حالت خالی نيست:

اصل  ،کفالت برای يتيم مشخص باشد که متبرع آنرا اراده نموده است پس در چنين صورت حالت اول:

 3و آنرا در مصارف ديگر يتيمان صرف کرده نمی تواند اموال و منافع آنها مختص به همين يتيم می باشد

                                                           
 .3۵۱، ص1، ج۹27الصحيحين، رقم الحديث:  بين الجمع الحميدي:ـ  1
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در اين صورت اصل اموال و فائده آنها برای منافع  ،اموال متذکره برای مطلق يتيمان باشد حالت دوم:

 1.خواه هر يتيمی که باشد يتيمان مصرف خواهد شد

 مطلب سوم: مسایل وکیل ساختن کفالت یتیم

 اول: تصرف کفیل در مال یتیم

عال قسميکه الله مت ،چنين تصرفات در مال يتيم درست است ،و تصرفات که در منفعت يتيم باشد تمام امور

 2.(أحَْسَنُ  هِيَ  بِالَّتِي إلِاَّ  الْيَتِيمِ  مَالَ  تَقْرَبُوا وَلَا )در قرآن کريم چنين می فرمايد: 

 و به مال يتيم نزديک مشويد مگر به طريقه نيکوتر.ترجمه: 

قسميکه در  ،تصرفات که در آن منفعت يتيم نباشد شرعا درست نيست بلکه در گناه و معصيت داخل است

 وأكلبالله...... الشرك قال هن وما الله رسول يا قالوا الموبقات السبع اجتنبوا}حديث شريف چنين می آيد: 

 3.{اليتيم مال

گفتند: ای پيامبر خدا صلی الله عليه و سلم آن ترجمه: "از هفت گناهان کشنده بپرهيزيد، صحابه کرام 

 گناهان کشنده کدام اند؟ ايشان فرمود: شريک ساختن به الله متعال، و خوردن مال يتيم"

يعنی در اين حديث خوردن مال يتيم را در زمره هفت گناهان کوشنده شمرده اند لذا تمام تصرفات خلاف 

 فائده و منفعت يتيم در آن شامل خواهد شد.

و همچنان کميته ای دائمی افتاء در عربستان سعودی در جواب شخص که ميخواست که مال يتيم را موقتا 

چنين جواب را ارائه  ،در هنگام نياز آنرا دوباره به يتيم بدهد ابرای منفعت خود استفاده نمايد و بعد

بلکه  ،برای تو تصرف نمودن در مال يتيم در منفعت خويش و انتفاع نمودن از آن درست نيست"نمودند: 

 4."و تجارت بکند تجارتبرای ولی لازم است که برای مصلحت يتيم در مال آن 

ع و جائز را ورت وکالت را دارند بايد تصرفات مشلذا برای مؤسسات خيريه ای در کفالت يتيم مسئولي

 تصرفات که خلاف منفعت يتيم باشد خودداری نمايند. دهند و ازانجام 
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 دوم: ادای صدقه فطر از جانب یتیم

قسميکه امام نووی رحمه  ،اگر يتيم مالدار باشد در نزد جمهور فقهاء کرام بر وی صدقه فطر واجب است

قول جمهور دار باشد پس صدقه فطر آن در مال خود واجب است و اين ليتيم که ماالله چنين می گويد: 

 1می باشد. منذر رحمهم اللهالبويوسف و ابن ا ،ابوحنيفه ،اوزاعی ،امام مالک ،فقهاء

......و اگرچه يتيم باشد پس مسلمان همه امام بهوتی رحمه الله چنين می گويد: صدقه فطر واجب است بر

 2در مال آن نيز واجب می باشد.

لت اش را بدوش دارد بر وی ادای صدقه فطر از و اگر يتيم مالدار نباشد پس نزديک های وی که کفا

و کسی که کفالت وی می کند بر وی ادای صدقه فطر واجب نيست؛ زيراکه وی  ،جانب آن لازم است

ع چيزی لازم نيست. ع است و بر متبر  متبر 
3 

؛ لذا مؤسسات خيريه ای که کفالت يتيم را بدوش دارند بر ايشان ادای صدقه فطر از ايشان لازم نيست

زم نيست بر وکيل بطريق پس وقتيکه بر موکل لا ،را دارد کلمو وکيل حکمزيراکه ايشان وکيل هستند و 

و همچنان در اکثر اوقات مال که نزد مؤسسات خيريه جمع می شود در آن کدام يتيم مشخص  ،اولی نيست

قه فطر دلالت می و اين نيز بر عدم صد ،حق ندارد بلکه بطور عموم برای منفعت يتيمان صرف می شود

 کند.

 ارم: وکیل ساختن در قربانی و هدیمبحث چه

 ساختن مؤسسات خیریه در قربانی و هدیتکییف فقهی وکیل مطلب اول: 

ب ونزديک شدن را گويند؛ زيراکه بمعنی تقر   به ضم اول مشتق است قرُْبانقربانی از  أ: تعریف قربانی:

منيش بادشاه را نيز گفته می شود و جمع ه قرُْبانُ و  ،زديک می شودتوسط قربانی هم انسان به الله متعال ن

امام ليث رحمه الله می گويد: قرُْبان چيزی را گفته می شود که توسط آن خوشنودی و  ،آن قَرابِين است

 4گاو و شتر بود. ،ذبح نمودن شتر ،و قربانی امت های گذشته ،نزديکی الله متعال را حاصل کرده شود

بَا إذِْ  بِالْحَقِّ  آدَمَ  ابْنَيْ  نَبَأَ  عَليَْهِمْ  وَاتْلُ )ذکر شده است:  کريم نيز ر قرآنو د  وَلمَْ  أحََدِهِمَا مِنْ  فَتُقبُِّلَ  قرُْبَانًا قَرَّ

 5.(الْآخَرِ  مِنَ  يُتَقَبَّلْ 
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پسر آدم را ترجمه: )و نافرمانی مردمان در مقابل الله تاريخ قديمی دارد لهذا ای محمد( بر آنها داستان دو 

به راستی تلاوت کن، وقتی که هر يک از آن دو )به دربار الهی( قربانی پيش کردند، پس از يکی آن دو 

 )هابيل( پذيرفته شد و از ديگری )قابيل( پذيرفته نشد.

تا آخر اي ام نحر برای  عيد قرباندر روز  که و در اصطلاح شريعت: قربانی جانوری را گفته می شود

ب الله متعال ذبح کرده می شود. تقر 
1 

و هَدْي و هَدِي  آن  ،و سيرت را گفته می شود راه ،هَدْي به سکون دال با تخفيف ياء ب: تعریف هدی:

 2حيوانی را گفته می شود به حرم شريف سوق داده شود.

ب الله متعال  به حرم شريف برده شود و و در اصطلاح: هدی آن جانوری را گفته می شود که برای تقر 

 3بر دم جبران نيز اطلاق می شود.

 :ساختن مؤسسات خیریه در قربانی و هدیج: تکییف فقهی وکیل 

امام قرافی قسميکه  ،قسميکه در ماقبل بيان شد که عبادات که مالی محضه است در آن وکالت درست است

 رحمه الله در اين باره اجماع را نقل نموده است:

"افعال بر دو قسم است: يک قسم آن اينست که: انجام آن مبنی بر مصلحت باشد قطع نظر از  

تقسيم  ،تسليم نمودن مال مغصوبه ،اداء نمودن قرض ،مانند: واپس نمودن وديعت ،انجام دهنده آن

پس در اين  ،و ذبح نمودن قربانی و امثال اينها ،قربانی ،داياگوشت ه ،کفارات ،نمودن مال زکات

فائده گرفتن مستحقين  ،تمام اقسام بالاجماع نيابت درست است؛ زيراکه مقصود از اين نوع افعال

 4آن است و اين مقصد از طريق نيابت حاصل می شود".

قربانی ثابت است که ايشان در روز و همچنان از پيامبر اکرم صلی الله عليه و سلم نيز وکالت در ذبح 

( شتر را خود شان ذبح نمودند و ما بقيه را به حضرت علی رضی الله عنه دادند که وی ذبح 3۶يوم نحر )

 5نمود.

ی و حاجیکه و مؤسسات خيريه   و اين  ،ذبح و تقسيم گوشت آنرا دارد ،مسئوليت خريد ،از جانب مضح 

 باشد: کار مؤسسات خيريه بنابر مصالح ذيل می
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تعاون با اشخاص که قربانی می کنند که ايشان در کشور های شان به خريد و يا ذبح قربانی مشکل : 1

اين کار را لذا مؤسسات خيريه برای سهولت شان  ،دارند و يا قيمت آن در هر دو کشور ها فرق دارد

 انجام می دهند.

کشور های فقير زندگی می کنند اگرچه رفع نمودن نياز های مسلمانان که در  ،توسط گوشت قربانی :2

 آن برای مدت محدود باشد.

ذبح نمودن آن و خصوصا کسانی که آشنايی در آنجا ندارند و بنابر ازدحام  ،سهولت برای حجاج کرام :3

 بر وقت رسيدگی برای شان مشکل خواهد بود.

عمر  ،البته اين مسئله واضح و آشکار است که: قربانی و هدی شرائط مخصوصی را دارد از قبيل: وقت

شرائط صحت آنرا رعايت لذا برای مؤسسات خيريه ای که در اين باب وکالت دارند بايد تمام  ،و غيره

راکه ايشان وکيل نمايند و گرنه بدون آن هم گناهکار خواهند شد و هم بر ايشان ضمان لازم می شود؛ زي

و در صورت که از مسئوليت وکالت برآمده  ،ضمان خواهد آمد یل در صورت کوتاههستند و بر وکي

 نتوانند بر ايشان لازم است که وکالت را ترک نمايند.

 مطلب دوم: مسایل وکیل ساختن در قربانی و هدی

قربانی و هدی ضرورت پيدا می در اين مطلب چند مسائل که مؤسسات خيريه در هنگام وکالت در باب 

 کنند بيان خواهد شد:

 اول: ذبح نمودن قربانی بیرون از شهر قربانی کننده

قسميکه امام نووی  ،در رابطه به قربانی اصل همين است که بايد در شهر قربانی کننده ذبح کرده شود

اعم از اينکه وی در  ،استمحل ذبح قربانی جای قربانی کننده رحمه الله در اين مسئله چنين می گويد: 

 1بخلاف هدی که محل ذبح آن تنها حرم شريف است. ،شهر خود باشد و يا در سفر

اين را ايجاب می کند که در  ،البته در بعض اوقات بنابر ضرورت و نيازمندی باشندگان ديگر شهرها

کار را انجام خيريه چنين  قسميکه در عصر حاضر اکثر مؤسسات ،جای ديگری قربانی ذبح کرده شود

 می دهند و در اين مسئله فقهاء کرام  دو قول دارند:
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امام نووی رحمه الله  ،ه اندممنوع قرار داداين عمل بعض فقهاء کرام فقهاء شافعيه و ديگر از  قول اول:

در نقل دادن قربانی دو نظر موجود است که آنرا رافعی رحمه الله نقل نموده است و اين مسئله می گويد: 

 1بر نقل دادن زکات قياس کرده اند. را

 فريق از دلائل ذيل استدلال نموده اند:و اين 

در قربانی فقراء و مساکين هر شهر طمع و اميد خوردن را دارند؛ زيراکه وقت و زمان اين مشخص  :1

برسد و بنابر اين ايشان اميد دارند که شايد چيزی  ،که وقت معين ندارد بخلاف کفارات و نذور می باشد

 2در صورت نقل دادن اين اميد شان ختم می شود که اين يک نوع نااميد ساختن فقراء است.

قربانی فوت می شود که  اظهار شعائر ،از شهر قربانی کنندهدر صورت ذبح نمودن قربانی در غير  :2

ِ  شَعَائرِِ  مِنْ  لكَُمْ  جَعَلْنَاهَا وَالْبُدْنَ )الله متعال به آن حکم داده است:   3.(خَيْرٌ  فِيهَا لكَُمْ  اللهَّ

ترجمه: و )قربانی کردن( شتران )چاق و فربه( را برايتان از شعائر الله قرار داديم، در آنها برای شما 

 خير )منافع دينی و دنيوی( است.

البته اين استدلال شان مورد مناقشه قرار گرفته است که اظهار شعائر الهی در صورت ذبح نمودن بيرون 

بلکه در اين صورت بيشتر است که در آن شهر قربانی بيشتر  ،قربانی کننده نيز موجود است از شهر

 وجود ندارد.

مالکيه و حنابله رحمهم الله در صورت نياز و ضرورت نقل نمودن قربانی  ،نزد فقهاء احناف قول دوم:

حيوان قربانی را  ن صورت است که عينو اين اختلاف هم در اي ،از يک شهر به شهر ديگر جواز دارد

پول آنرا به شهر ديگری بفرستد تا  ،از يک شهر به شهر ديگری نقل داده شود و اگر بدون نقل جانور

قسميکه شيخ برهان الدين الحنفی  ،در آنجا قربانی را خريده ذبح نمايد شرعا کدام اشکال نداردوکالتا اينکه 

 رحمه الله در اين باره چنين می گويد:

ای نوشت که از  ننده در يک شهر باشد و فاميل آن در شهر ديگر باشد و وی نامهاگر قربانی ک"

پس در اين صورت مکان ذبح معتبر است که بايد در همان شهر که ذبح  ،دطرف آن قربانی کني

 4."صورت می گيرد بعد از نماز عيد قربانی شود

 ،از يک شهر به شهر ديگر جواز داردو نزد فقهاء شافعيه نيز قول راجح همين است که نقل دادن قربانی 

 قسمکيه امام زکريا الانصاری رحمه الله می گويد:
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 .۱۱3، ص1ج ،المطالب أسنى :الأنصاري    .2۹1، ص4ج ،المحتاج مغنيالشربيني: ـ  2
3
 .36آية  الحج: ـ  

 .العربي التراث إحياء دار: ، ط665، ص5ج ،البرهاني الميحط ،مازه الدين برهان أحمد بن محمود: الدين برهانـ  4
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 1."قول صحيح جواز نقل دادن قربانی است"

طبق تخريج آن بر نقل  ،در نقل دادن قربانی دو قول است"رحمه الله چنين می گويد:  2امام تقی الدين

 3."درست استالبته قول صحيح همين است که نقل قربانی  ،زکات

لذا برای مؤسسات خيريه ای که در اين باب وکالت را دارند ايشان می توانند که از مردم پول قربانی را 

ت و صداقت در کار قربانی نمايند ولی بايد امان ،جمع نموده در شهر های که افراد نياز مند بيشتر هستند

نظر داشته باش و طبق پول که موکل داده است جانوری  ندرا رعايت نموده خصوصا شرائط قربانی را مد 

 را برای قربانی بخرند و با خود چيزی از پول قربانی نگيرند.

 دوم: فروخت و استفاده از پوست قربانی و هدی

 تبايد پوس ،در عصر حاضر مؤسسات خيريه در اين مسئله نيز مواجه می شوند که بعد از ذبح قربانی

نمايند و يا کدام اسباب و وسائل ديگری برايشان بخرند؛ زيراکه استفاده آنرا بفروشند و به مستحقين توزيع 

نمودن مستحقين از عين پوست در بعض مواقع مشکل می باشد بنابر عدم امکانات دباغت و يا عدم 

لذا حکم اين مسئله ربط بر  ،لذا مؤسسات خيريه احتياج پيدا می کنند که بايد اين را بفروشند ،ضرورت

 تصرف در پوست قربانی چه حکم دارد: اين دارد که

از پوست قربانی انتفاع صورت گيرد؛ زيراکه در نزد فقهاء کرام در اين مسئله اختلاف وجود ندارد که 

ا فروختن پوست قربانی و  ،پوست هم يک جزء حيوان است لذا همانند گوشت انتفاع از آن درست است ام 

 و در اين باره دو قول وجود دارد: ،استانتفاع از آن نزد فقهاء کرام مختلف فيه 

6حنابله ،5شافعيه ،4اين قول فقهاء مالکيه ،فروختن پوست قربانی جواز ندارد قول اول:
 7و ابن حزم 

 رحمهم الله است.

هنگام که قربانی را ذبح نموده گوشت آنرا تقسيم امام خرشی مالکی رحمه الله در اين باره چنين می گويد: 

 ۸موی و اجزاء ديگر آن درست نيست. ،پوست ،ختن گوشتکرده شود پس فرو

                                                           
 .۵۱7، ص1ج ،المطالب أسنى :الأنصاريـ  1
2
 الحصن بسوی شان نسبت ،باشد می دمشق اهل فقهاء از يکی: الدين تقي الحصني، الحسيني معلى بن حريز بن المؤمن عبد بن محمد بن بكر أبوـ  

 تنبيه ـ۱ الاحياء أحاديث تخريج ـ3 شبه من شبه دفع ـ2 شرح الاخبار كفاية ـ1: شان تصانيف از و باشد می حوران های قريه از يکی که است

 .2۹ص 2ج اعلام للزرکلی: .نمود وفات هـ۸2۹ سال در و.باشد می النفوس قمع ـ۵ جلد ۶ در المهالك مظان على السالك
 .534صالأخيار،  كفايةالحصيني: ـ  3
 .721، ص1ج ،العدوي حاشية.  العدوي: ۱۱، ص3ج ،الخرشي: شرح مختصر خليلـ  4
 .41۹ ص ،۸ج المهذب، شرح المجموع :النووي.  224، ص2جالأم،  الشافعي:ـ  5
 .111، ص11المغني، ج: قدامة ابنالْسلامية.   البشائر ، ط: دار15۹ص ،المختصرات أخصر ،الدمشقي الدين بدر بن الدمشقي: محمدـ  6
 .3۸5، ص7المحلى، ج: حزم ابنـ  7
 .۱۱، ص3ج ،الخرشي: شرح مختصر خليلـ  ۸
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تمام نصوص شافعيه بر اين اتفاق دارد که فروخت اجزاء هدی و امام نووی رحمه الله چنين می گويد: 

 ،پوست ،چربی ،و در اين باره حکم گوشت ،اعم از اينکه آن منذور باشد و غير نفلی ،قربانی جائز نيست

 1شاخ و موی آن برابر است.

پوست  ،خلاصه اينست که فروختن اجزاء قربانی از قبيل گوشتابن قدامه رحمه الله چنين می گويد: 

 2درست است خواه واجب باشد و يا نفلی.

بعد از قربانی نمودن  برای قربانی کننده جائز نيست که از قربانی خويشمی گويد: ابن حزم رحمه الله 

 3ره.و غي ،موی ،از قبيل پوست ،چيزی را بفروشد

 و اين فريق از دلائل ذيل استدلال می کنند:

 أقوم أن وسلم عليه الله صلى الله رسول أمرني}از حديث حضرت علی رضی الله عنه استدلال می کند: : 1

 4.{منها الجزار أعطي وألا وأجلتها وجلودها بلحمها أتصدق وأن بدنه على

نموده است که بر قربانی شان ايستاد شوم  و گوشت، پيامبر خدا صلی الله عليه و سلم مرا حکم "ترجمه: 

 "را ندهمزی از آنچي دقه نمايم و برای قصابپوست و جل آنرا ص

 أضحية فلا أضحيته جلد باع من}از حديث حضرت ابوهريره رضی الله عنه نيز استدلال می کنند: : 2

 5.{له

 شود" ترجمه: "هر کسی که پوست قربانی خويش را بفروشد قربانی آن نمی

پس  ،تمام اجزاء قربانی خويش را به نام الله متعال نام گذاری نموده است مانند وقف ،قربانی کننده: 3

 6عوض گرفتن در قبال اجزاء آن درست نيست.

 

 

 

 

                                                           
 .41۹ ص ،۸ج المهذب، شرح المجموع :النوويـ  1
 .111، ص11المغني، ج :قدامة ابنـ  2
 .3۸5، ص7المحلى، ج: حزم ابنـ  3
 .7۸، ص1، ج12۹رقم الحديث:  ،الصحيحين بين الجمعالحميدي: ـ  4
 الحباب بن زيد حديث من الحج سورة تفسير في 4المستدرك في الحاكم رواه: قلت. 2۹۱، ص۹، ج1۹7۱۸، رقم الحديث: سنن الكبرىالالبيهقي: ـ  5

 .21۸ص ۱ج الراية نصب: الزيلعي .الْسناد صحيح حديث: وقال سواء، بلفظه مرفوعا، هريرة أبي عن الأعرج عن المصري عياش بن الله عبد عن
 .۱۱، ص3ج ،الخرشي: شرح مختصر خليل.    111، ص11المغني، ج: قدامة ابنـ  6
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يک قول امام  ،1اين قول احناف ،فروختن پوست قربانی و صدقه نمودن قيمت آن درست است قول دوم:

 رحمهم الله است. 4و اوزاعی 3امام نخعی ،2احمد

امام زيلعی رحمه الله می گويد: اگر پوست قربانی را بفروشد و قيمت آنرا صدقه نمايد درست است؛ 

 5زيراکه اين هم يک نوع قربت است همانند صدقه نمودن عين پوست و گوشت.

 و اين فريق از دلائل ذيل استدلال نموده اند:

گوشت آن ودن آن نيز قربت شمرده می شود همانند صدقه کردن نمفروختن پوست قربانی و صدقه  :1

و ممانعت بنابر اينست که بعد از فروختن از قيمت آن استفاده نمايد و اگر کسی قيمت آنرا صدقه  ،است

 6نمايد شرعا کدام ممانعت ديده نمی شود.

پوست آن بصورت پس انتفاع از  ،قسميکه انتفاع از گوشت قربانی و خوردن از آن درست است :2

 7فروخت آن نيز درست است.

قياس آن بر  ،: بعد از تسليم نمودن استدلال تانالبته اين استدلال شان مورد مناقشه قرار گرفته است

 ۸جماع درست نيست.گوشت درست است ولی فروختن آن به اگوشت درست نيست؛ زيراکه خوردن 

شود و اگر در عوض آن چيزی را خريده و همچنان  ،درست استدباغت داده از آن انتفاع بگيرد اگر  :3

 ۹را دارد استحسانا.از آن استفاده کند نيز جائز است؛ زيراکه بدل حکم مبدل 

همين قول راجح معلوم می شود که فروختن پوست قربانی و  ،بعد از مطالعه نمودن دلائل فريقينترجیح: 

ديگری را خريده از آن استفاده صورت گيرد در عوض آن کدام چيزی استفاده نمودن از قيمت آن و يا 

کسی را پيدا نکرد که آنرا صدقه نمايد و اگر بلکه بايد آنرا خودش استفاده کند و يا به کسی  ،درست نيست

آنرا بفروش برساند و قيمت آنرا صدقه نمايد؛ زيراکه اين هم يک پس بايد بطور صدقه و هديه قبول کند 

                                                           
 .2۵، ص12ج للسرخسي، المبسوط  .    السرخسي:۹، ص۶ج ،الحقائق تبين الزيلعی:ـ  1
 .۸2، ص۱الْنصاف، ج: المرداوي.    111، ص11المغني، ج :قدامة ابنـ  2
3
 و ،است الله رحمه شعبی امام های عصر هم از و بوده کوفه مفتيان از ايشان و کرد می کينت ابوعمران به النخعی يزيد بن ابراهيم: النخعیـ  

 الحسن أبو صالح بن الله عبد بن أحمد: العجلي .نمود وفات يوسف بن حجاج از شدن مخفی بنابر ق هـ۹۶ سال در و بوده فقيه و متقی شخص ايشان

 الدار. مكتبة: ط 2۱۹ص 1ج ،البستوي العظيم عبد العليم عبد: ت ،الثقات معرفة ،الكوفي العجلي
 .111، ص11المغني، ج :قدامة ابنـ  4
 .۹، ص۶ج ،الحقائق تبين الزيلعی:ـ  5
 مرجع سابق.ـ  6
 .3۹1، ص۱ج ،بطال لابن البخارى ـ صحيح شرح: بطال ابنـ  7
 مرجع سابق.ـ  ۸
 .2۵، ص12جللسرخسي،  المبسوط السرخسي:ـ  ۹
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و حکم هدی در اين باب نيز همانند قربانی است  ،1شريعت حرام است مال است و ضياع نمودن مال در

امام صنعانی رحمه الله در اين باره چنين نوشته می کند: قسميکه  ،که فروختن پوست آن نيز جائز نيست

اب  حکم قربانی همانند حکم هدی است يعنی گوشت و پوست آن فروخته نمی شود و همچنان به قص 

2نمی شود. چيزی از آن نيز داده
 

از همه اول بايد مؤسسات خيريه ای که از طرف حجاج و قربانی کنندگاه در ذبح قربانی  ،بنابر اين

؛ زيراکه دلائل مانعين قوی است و به فقراء و مساکين صدقه نمايند عين پوست راوکالت دارند بايد 

يدا نشد باز بنابر مجبوری و و اگر کسی پ ،3از کراهت خالی نيستهمچنان کسانيکه جائز گفتند نزد شان 

 .قيمت آنرا صدقه نمايند را فروخت نمودهآن ،ضياع شدن حفاظت مال از

 سوم: ذخیره نمودن گوشت قربانی و هدی

قسميکه در حديث عبدالله بن  ،نزد اکثر اهل علم ذخيره نمودن گوشت قربانی بيشتر از سه روز جائز است

 الأضاحي لحوم عن ونهيتكم فزوروها القبور زيارة عن نهيتكم}بريده رضی الله عنهما چنين مذکور است: 

 4.{لكم بدا ما فأمسكوا ثلاث   فوق

من شما را از زيارت قبرها منع نموده بودم پس حالا آنرا زيارت نماييد، و از ذخيره نمودن "ترجمه: 

 "دانيد ذخيره نماييدگوشت قربانی از سه روز بيشتر منع کرده بودم پس حالا آنرا تا وقتيکه مناسب می 

و امام زکريا الانصاری رحمه الله در اين باره چنين می گويد: ذخيره نمودن گوشت قربانی و هدی مکروه 

 5نيست.

دادن به  ذخيره نمودن آن جائز باشد پس بخاطر ،خوردن گوشت کننده و هدی لذا هنگام که برای قربانی

 فقراء ذخيره نمودن آن بطريق اولی جائز است.

بنابر اين مؤسسات خيريه می توانند که گوشت قربانی و هدی را برای تقسيم نمودن به فقراء ذخيره 

نظر داشته باشند تا اينکه فاسد نشود. ،نمايند  البته روش حفاظت آنرا مد 

 

 

                                                           
1
 قيل لكم وكره وهات ومنعاً  البنات ووأد الأمهات عقوق عليكم حرم الله إن" بن شعبه رضی الله عنه چنين است: قسميکه در حديث حضرت مغيرهـ  

 ابن ط: دار، 31۶، ص3، ج2۹11الصحيحين، رقم الحديث:  بين الحميدي، الجمع فتوح بن الحميدي: محمد. "المال وإضاعة السؤال وكثرة وقال

 .حزم
 .۹5، ص۱ج ،السلام سبل :لأميرالصنعانياـ  2
3
 .۹، ص۶ج ،الحقائق تبين الزيلعی:ـ  

 .22۱، ص1، ج5۹4الصحيحين، رقم الحديث:  بين الجمعالحميدي: ـ  4
 .۵۱۶، ص1ج ،المطالب أسنى :الأنصاريـ  5
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 چهارم: نقل نمودن گوشت قربانی و هدی

همه گوشت  ،که بعد از ذبح آنگوشت قربانی مختص به شهری نيست بلکه برای قربانی کننده جائز است 

 ،البته مستحب همين است که بايد يک ثلث برای خود ،را صدقه نمايد و يا همه را برای خويش نگه دارد

 1يک ثلث به فقراء و يک ثلث ديگری به خويشاوندان داده شود.

پس برای قربانی کننده از آن  ،واجب به ريزاند خون حاصل می شود"امام سرخسی رحمه الله می گويد: 

و  ،و همچنان به کسی که وی بخواهد که بخورد اعم از اينکه غنی باشد و يا فقير ،خوردن درست است

ثلث آنرا صدقه ولی بهتر همين است که  ،اگر همه آنرا قربانی کننده بخورد بر وی چيزی لازم نمی شود

 2."نيز استديگر هدايا و اين حکم  ،بخوردکند و دو ثلث را 

شت قربانی را از يک مقام به مقام ديگری در هنگام ضرورت گولذا برای مؤسسات خيريه جائز است که 

 خصوصا مردم آن محل ديگر نيازمند تر باشند. ،نقل بدهند

ا در باره هدی حکم اينست که بايد در حرم شريف ذبح نموده و گوشت آنرا به فقرا  ،ء حرم تقسيم نمايدام 

فقراء حرم معين است که بايد حتما به ايشان توزيع شود و يا به فقراء بيرون آيا باره تقسيم گوشت در ولی 

 از حرم هم دادن جائز است؟ در اين باره فقهاء کرام دو قول دارند:

نزد شوافع رحمهم الله تا و اگر  ،رحمهم الله فقراء حرم معين است 4و حنابله 3نزد فقهاء شافعيه قول اول:

 بايد تا انتظار بکشد تا اينکه فقراء پيدا شود.اين حد رعايت اين لازم است که اگر فقهاء حرم معدوم شود 

مانند دم  ،: اگر بر محرم دم واجب شود بنابر احرامامام شيرازی رحمه الله در اين باره چنين می گويد

کردن پس واجب است که آنرا به مساکين حرم صرف  و جزاء شکار ،و دم خوشبو زدن ،تمتع و قران

 5نمايد.

جانوری که ذبح آن در حرم واجب است پس تقسيم نمودن گوشت آن ابن قدامه رحمه الله چنين می گويد: 

 6.و اين قول امام شافع رحمه الله نيز است واجب استنيز در حرم لازم 

 و اين فريق از دلائل ذيل استدلال نموده اند:

 

                                                           
 .1۱۹، ص11المغني، ج :قدامة ابن.  ۹7، ص۱ج ،السلام سبل :لأميرالصنعانياـ  1
 .13۵، ص۱ج للسرخسي، المبسوطالسرخسي: ـ  2
 .22۱، ص1، جالمهذب الشيرازي:  .۱۹۸ ص ،7ج المهذب، شرح المجموع :النوويـ  3
 .5۸2ص ،3ج لمغني،ا: قدامة ابنـ  4
 .22۱، ص1ج ،المهذب الشيرازي:ـ  5
 .5۸2ص ،3ج المغني،: قدامة ابنـ  6



181 
 

 1(.الْكَعْبَةِ  بَالغَِ  هَدْيًا)از اين آيت قرآن کريم استدلال کرده اند: : 1

 قربانی را به کعبه رساند.ترجمه: 

د از اين رساندن به حرم است که در آنجا مرا" ابن کثير رحمه الله در ضمن اين آيت چنين نوشته می کند: 

 2."ذبح کرده می شود و گوشت آنرا بر مساکين حرم تقسيم کرده شود

و اين  ،تقسيم نمودن گوشت بر مستحقين يکی از مقاصد قربانی است پس اين کار در حل جائز نيست :2

 3حق وابسته با هدی است پس اين مختص است به حرم شريف مانند ذبح نمودن.

و اين وسعت ذبح نمودن در حرم يک نوع وسعت بر فقراء حرم است دليل معقول هم همين است که  :3

پس و همچنان اين قربانی مختص به حرم است  ،نمودن بيرون از حرم حاصل نمی شوديم در صورت تقس

 4بايد تمام اجزاء آن در حرم مختص باشد مانند طواف و ديگر افعال حج.

غير از فقراء حرم به فقراء ديگر بيرون از گوشت هدی را  ،رحمهم الله 6و مالکيه 5نزد احناف قول دوم:

 جائز است. دادن نيز حرم

و همچنان هر دم که بر حاجی بنابر کفاره واجب "امام سرخسی رحمه الله در اين باره چنين می گويد: 

پس ذبح نمودن آن در حرم لازم است وبر وی لازم است که بعد از ذبح  ،شود در امور حج و عمره

ه شود جائز است؛ دادايشان به فقراء ديگر تقسيم نمايند و اگر به غير از  حرم نمودن گوشت آنرا به فقراء

 7."زيراکه صدقه نمودن بر هر فقير قربت شمرده می شود

 و اين فريق از دلائل ذيل استدلال می کنند:

 ۸مقصود از هدی قربت است و صدقه نمودن بر هر فقير صدقه شمرده می شود. :1

 ۹قسميکه نقل نمودن زکات جائز است.نقل نمودن گوشت هدی جائز است : 2

که  لفظ هدی نيز بر اين دلالت نمی کندمختص نمودن فقراء حرم از کدام نص ثابت نيست و همچنان  :3

 1۱.بر فقراء کدام محل مختص باشد

                                                           
1
 .۹۵ آية المائدة:ـ  

 .1۹4، ص3ج ،العظيم القرآن تفسير: ابن کثيرـ  2
 .۵31، ص1ج ،المطالب أسنى :الأنصاري.  5۸2ص ،3ج المغني، :قدامة ابنـ  3
 .5۸2ص ،3ج المغني، :قدامة ابنـ  4
 .22۱، ص2الصنائع، ج بدائع.  الكاساني: 13۱، ص۱ج ،المبسوط السرخسي:ـ  5
6
 .22۶، ص۱الجليل، ج مواهب الحطاب:ـ  

 .13۱، ص۱، جللسرخسي المبسوط السرخسي:ـ  7
 مرجع سابق.ـ  ۸
 .۵31، ص1ج ،المطالب أسنى: الأنصاريـ  ۹

 ،.177 ، ص3القدير، ج فتح شرحابن الهمام: ـ  1۱
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معلوم می شود که فقراء حرم مختص قول فريق اول راجح  ،قينبعد از مطالعه نمودن دلائل فري ترجیح:

اگر فقراء حرم مستغنی شوند باز بيرون البته  ،است برای گوشت هدی؛ زيراکه دلائل شان قوی تر است

 از حرم نقل دادن درست است.

اگر اين را فرض کرده شود که کسی در مکه مکرمه "ابن عثيمين رحمه الله در اين باره چنين می گويد: 

در پس هيچ حرج نيست که آنرا  ،و اين در حد  فرض استوشت هدی را قبول نمايد پيدا نمی شود که گ

مکه مکرمه دبح نموده و گوشت آنرا بيرون از حرم به کشور های اسلامی نقل داده شود باعتبار نزديک 

 1."بودن و يا نيازمند بودن

بودن فقراء حرم نقل دادن گوشت هدی بيرون از حرم در صورت نيازمند پس برای مؤسسات خيريه 

 درست است و اگر ايشان نيازمند باشند پس نقل دادن درست نيست.

 پنجم: دادن جانور قربانی برای کسیکه استطاعت قربانی کردن را ندارد

اب قسمة الْمام الأضاحی ب"را بنام  یامام بخاری رحمه الله در کتاب خويش باب در کتاب الأضحية باب

در ضمن آن حديث حضرت عقبه بن عامر رضی الله عنه را آورده است  قائم نموده است و بين الناس"

 يا فقلت جذعة لعقبة فصارت ضحايا أصحابه بين وسلم عليه الله صلى الله رسول قسم قال عقبة عن}که: 

 2.{به ضح فقال جذع أصابني الله رسول

نمود و برای حضرت عقبه ترجمه: "پيامبر صلی الله عليه و سلم بين اصحاب خويش قربانی را تقسيم 

رسيد، پس من گفتم: ای پيامبر خدا برايم جذعه رسيده، پس  )شتر چهار سالۀ( رضی الله عنه يک جذعه

 ايشان فرمود که آنرا قربانی بکن"

اح حديث در اين رابطه بيان نموده اند که اگر اين تقسيم بين اغنياء باشد پس از مال فيء و يا اموال  شر 

گرفتن آن برای شان جائز بوده است و نام گذاری آن بنام اضاحی باعتبار ما بعد است ديگری بوده که 

بر  باب امام بخاری رحمه الله و اگر بين فقراء باشد پس اين از قبيل صدقات بوده و اين ،قربانی می شوند

 3دلالت می کند.و تأکيد استحباب 

                                                           
 .۸3، ص2۵ج ،ورسائل فتاوى مجموع :ابن عثيمينـ  1
 .3۱۸، ص3، ج2۹۸1الصحيحين، رقم الحديث:  بين الجمعالحميدي: ـ  2
 .۱، ص1۱ج ،البخاري صحيح شرح الباري فتح.  ابن حجر: ۸، ص6، جبطال لابنالبخارى  صحيح شرح :بطال ابنـ  3
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در حديث عقبه رضی الله عنه اين "گويد: ابن بطال رحمه الله در ضمن همين حديث متذکره چنين می 

قربانی نمودن جانوری که به تو هديه داده شده است و تو آنرا نخريده ای مسئله فقهی بيان شده است که: 

 1."درست است بخلاف آنچه در اذهان عامه است

کمک نمودن افراد بی بضاعت از قبيل يتيمان و بيوه زنان و غيره ای که بر  لذا برای مؤسسات خيريه

کار نيک و خوبی است؛ زيراکه در توسط تشويق و ترغيب دادن مردم  ،قربانی کردن توانايی مالی ندارد

 است. با فقراء یم زنده نمودن سن ت اسلام و کمک و همکاراين ه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .۹، ص6ج ،بطال لابن البخارى ـ صحيح شرح :بطال ابنـ  1



184 
 

 خاتمه

و الصلاة  ،و الحمد لله الذی هدانا لهذا و ماکن ا لنهتدی لولا أن هدانا الله ،بنعمته تتم الصالحاتلحمد لله الذی أ

 صحابه و من والاه و بعد!نا محمد بن عبدالله و علی آله و أو السلام علی سي دنا و حبيب

ذات کريم و من ان و پروردگار مهربانم را نهايت شکر گذاری می کنم که انجام اين رسالۀ دلچسپ را 

ائی او تعالی عاجزانه از ذات کبري ،رسانمين را به پايان بابرايم آسان نموده و توفيق عنايت فرمود تا 

را به بارگاه خويش که اين تلاش بندگی ناچيز را خاص برای رضای خود بگرداند و آن  استدعا دارم

 قبول و منظور نمايد.

 نتائج تحقیق

تحقيقی به اکنون به توفيق الهی به پايان اين تحقيق رسيدم نکاتی را به عنوان مهمترين نتائج که اين رساله 

 آن نائل شده است خدمت تان تقديم می نمايم:

جماعتی را گفته می شود که ظيم و نهر ت ،مراد از مؤسسات خيريه در اصطلاح رساله ای مذکور :1

 اهداف آن نشر و اشاعت امور خيريه و نفع رساندن به مردم باشد بدون در نظر داشت منفعت مادی.

است البته مؤسسات  نموده دين مبين اسلام به عمل خير و تعاون با يکديگر را از همه بيشتر بيان: 2

بميان  ن نوزدهم ميلادی در سطح جهانقر از خيريه به شکل و نوع جديدی که فعلا وجود دارد تقريبا بعد

و سپس به مرور زمان و مکان بيشتر هـ ش پيدا شد  136۱_135۹ افغانستان بعد از سالهایو در  آمده 

 رشد و ترقی نموده است.

نائب امام است و ديگری آن  آن مؤسسات خيريه باعتبار اقسام بر دو نوع تقسيم می شود که يکی از: 3

 رب  المال می باشد که حکم هر يک آنها با يکديگر تفاوت دارد.نائب مزک ی و 

نظيمات و دولت های غير اسلامی جائز است بشرط تبرای مؤسسات خيريه قبول نمودن کمک های : ۱

 اينکه تنها مقصد شان کمک باشد و در آينده کدام مفسده بنابر آن پيدا نشود.

شمرده می شود لذا بر مؤسسات لازم است که در راستای اوقاف خيريه يکی از منابع مالی مؤسسات : ۵

 تأسيس و ترويج اوقاف بيشتر توجه خويش را مبذول نمايند.

برای مؤسسات خيريه تأسيس نمودن صندوق های وقفی جائز است تا اينکه بدون  ،طبق قول راجح: ۶

 از منافع آن استفاده صورت گيرد. ،استهلاک اصل

 يت نمودن شرط واقف لازمی است ورعا ،ل مصرف نمودن اموال وقف: بر مؤسسات خيريه در قبا7

 پس ضامن شمرده می شوند. داگر خلاف نمودن
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دلالت بر نائب بودن آن از  ،: در عصر کنونی تنها اجازه دادن دولت برای فعاليت مؤسسات خيريه۸

بيشتر اين نوع  ؛ زيراکه اکثر ول زکات و توزيع آن شمرده نمی شودجانب دولت در جمع آوری اموا

 اجازات دلالت بر جواز کار را می کند نه دلالت نائب بودن را.

ذخيره نمودن مؤسسات خيريه اموال زکات را درست نيست؛ زيراکه در اين تأخير  ،طبق قول راجح: ۹

در ادای آن صورت می گيرد و همچنان مؤسسات خيريه ای که نائب مزک ی و رب  المال هستند بدون 

 وليت صاحب مال اداء نمی شود.مسئ ،ت به مستحقينزکارساندن 

برای مؤسسات خيريه بنابر ضرورت جائز است که زکات را يک و يا دو سال قبل از مردم طلب : 1۱

 نمايد.

منابع مالی خويش را بطور  ،بر مسئولين مؤسسات خيريه لازم است که برای پيش برد امور خيريه: 11

عات و کمک های مردمی هر دوامدار بسازند تا اينکه در عمل قدر  خير سکتگی واقع نشود؛ زيراکه تبر 

 بيشتر باشد آينده دارد نيست بلکه در بعض اوقات در آن انقطاع پيدا خواهد شد.

در اموال زکات درست نيست؛ زيراکه اين عمل معارض دو حکم  تجارتبرای مؤسسات خيريه : 12

 ليک نمودن به مستحقين.فقهی  می باشد که: وجوب زکات علی الفور و تم

در اموال زکات باشند می توانند که از مستحقين اجازه  تجارتالبته مؤسسات خيريه ای که خواهان : 13

ايشان محدود  تا اينکه منافع آن به ايشان بطور استمرار برسد ولی مشروط به اينکه نمايند تجارتگرفته 

 د و اجازه گرفتن ممکن باشد.نباش

بلکه چنين  ،خيريه صرف نمودن اموال زکات در پروژه های عام المنفعه جائز نيستبرای مؤسسات : 1۱

عات و موارد ديگری پيش ببرند.  کار ها را توسط تبر 

ع صرف نمايند؛ : 1۵ عات را طبق تعين و تشخيص متبرِّ بر مؤسسات خيريه لازم است که اموال تبر 

 ی است.زيراکه ايشان وکيل هستند و بر وکيل اطاعت موکل لازم

تأسيس نمودن مسجد از مال حرام درست است؛ زيراکه  در هنگام ضرورت و نياز ،طبق قول راجح: 1۶

ولی با  ،نابر تبديلی ملک از بين رفته استکه ب هدر ذات کاسب بودخبث در عين مال وجود ندارد بلکه 

 شود.وجود اين اگر ديگر اموال پاک وجود داشته باشد بايد از مال حرام خودداری 

 تجارتاعم از اينکه در آن  ،اموال که نزد مؤسسات خيريه وجود دارد در آن زکات واجب نمی شود: 17

 شود و يا خير.

چند فيصد از تبرعات را مختص  ،برای مؤسسات خيريه جائز است که برای جمع کننده ای تبرعات: 1۸

 نمايند.
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البته در بعض  را در همان مقام تقسيم نمايند زکات هر شهرمؤسسات خيريه اصل همين است که : 1۹

من بودن راه های ديگری بعد از اجازه مزک ی و ااوقات بنابر نياز و ضرورت نقل نمودن آن به شهر 

 درست است.

اگر مؤسسات خيريه در عوض اموال زکات کدام چيزی را برای مستحقين خريد نمايند پس بهتر : 2۱

 کنند.ان چنين بست که بعد از اجازه ای شهمين ا

بر  ،مؤسسات خيريه ای که از جانب صاحب مال مسئوليت ادای صدقه فطر و قربانی را دارند: 21

مثال اين شرائط را سن  و سال قربانی و ا ،ايشان لازم اند که تمام شرائط ادای اين عبادات را از قبيل وقت

 رعايت نمايند.

 ذخيره نمايند. ،ی را بنابر مصلحتبرای مؤسسات خيريه جائز است که گوشت قربان: 22

 و همچنان برای شان درست است که گوشت قربانی را از يک مکان به مکان ديگری انتقال دهند.: 23

 ،درست است هتحقق شروط متذکره ای بيان شد از بعد ،برای زنان کار کردن در مؤسسات خيريه: 2۱

البته در اکثر مؤسسات خيريه و آن هم در عصر حاضر چنين شرائط تحقق پيدا نمی کنند لذا کار کردن 

 زن درست نمی باشد.

کارکنان مؤسسات خيريه چونکه از يک بخش مستقل خيريه نمايندگی می کنند لذا بر ايشان لازم : 2۵

کی و رب  المال و مستحقين نقطه ای وصل ؛ زيراکه ايشان باست تمام آداب اسلامی رعايت نمايند ين مز 

هستند پس متصف بودن شان از تمام اخلاق و آداب اسلامی لازمی است تا اينکه سبب تشويق و ترغيب 

 ديگران گردند و باعث تنف ر بين مردم نشوند.

و  امانت است لذا در قبال صرف آن تمام قواعد ،: اموال که در دست مؤسسات خيريه قرار دارد2۶

 ضوابط شرعی را رعايت نمايند و بدون نياز و ضرورت در جاهای غير ضروری صرف ننمايند.
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 پیشنهادات

 در آخر اين تحقيق نکاتی را به عنوان پيشنهاد مطرح می کنم:

قانون که در باره مؤسسات غير دولتی در افغانستان وجود دارد خيلی مختصر می باشد که آن هم  :1

بيشتر از بخش اداری و تأسيس مؤسسات رهنمايی می کنند لذا وقت ايحاب می کند که در ضمن همين 

خش يک قانون همه شمول ايجاد شود که شامل تمام بخش های مؤسسات خيريه باشد که در آن ب ،قانون

 اداری و مالی و شرعی گنجانيده شود.

بخش مؤسسات خيريه خيلی کم رنگ و کم کار ديده شود و  ،در سطح افغانستان نسبتا از ديگر ممالک :2

لذا بر دولت افغانستان لازم است که قسمکيه  ،آن هم توسط افراد محدودی که از دولت نمايندگی نمی کنند

مؤسسات دولتی را تأسيس نمايد و بخش  ،تی وجود دارددر ديگر کشورها مؤسسات خيريه ای دول

مؤسسات خيريه را به بطريق احسن سرپرستی نمايد تا اينکه خلای زيادی در اين بخش وجود دارد رفع 

 گردد.

لازم است که در مؤسسات خيريه  ،بنابر رشد کاری مؤسسات خيريه و پيچيده بودن بعض مسائل آنها :3

خيريه کار افتاء ايجاد شود تا اينکه طبق فتوی و مشوره آنها مؤسسات  هيئت شرعی ويک بخش مستقل 

 می باشد. اسلامی های خويش را پيش ببرند؛ زيراکه ارتباط مؤسسات خيريه با يک بخش مستقل اقتصاد

 ايجاد نمودن تنسيق در بين مؤسسات خيريه در باره رشد و ترقی و استفاده از تجارب يکديگر. :۴

برای پيش برد عمل خيريه موارد  ،خيريه لازم است که از راه های مشروع و درستبر مؤسسات  :۵

مالی خويش را بطور مستمر بسازند تا اينکه بنابر قطع کمک های مردمی در عمل خيريه سکتگی واقع 

 نشود.

پيشنهاد خصوصی برای مؤسسات خيريه اينست که: نيازمندی های مردم را باعتبار هر ولايت و  :۶

لی و بطور اخص در قريه جات دور افتاده واقعا مردم نيازمند تر زياد وجود دارند لذا بعد از تحقيق ولسوا

به ايشان کمک نمايند؛ زيراکه  ،بعد از مشاهده نمودن خود فرد و محل سکونت آنو کامل و تهيه ليست 

کمک نيز بدست شان در اکثر و بيشتر اوقات بنابر گفته های ملک قريه اکفتاء صورت می گيرد و مواد 

 تحويل داده می شود که عشر عشير آن به فقراء می رسد.

و در اخير از الله متعال استدعا دارم که اين جهد و سعی ناچيز بنده را در بارگاه خويش قبول نموده و 

اله را باعث نفع به مردم بگرداند. اشتباهات که در آن وجود دارد مورد عفو و بخشش قرار دهد و اين رس

 م علی نبي نا محمد و علی آله و صحابته أجمعين.ی الله و سل  و صل   ،نيْ مِ لَ و الحمد لله رب  الع  
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 فهرست ها

 فهرست آیات

شماره  سوره آیات شماره

 آیات

شماره 

 صفحه

لَاةَ  وَأقَِيمُوا 1 كَاةَ  وَآتُوا الصَّ  ۶7 ۱3 البقرة .الزَّ

 22 ۸3 البقرة . حُسْنًا للِنَّاسِ  وَقُولوُا 2

 7۵ 177 البقرة .وَالْمَسَاكِينَ  وَالْيَتَامَى الْقرُْبَى ذَوِي حُبِّهِ  عَلىَ الْمَالَ  وَآتَى 3

عَ  فَمَنْ  4  1۵ 1۸۱ البقرة لهَُ. خَيْرٌ  فَهُوَ  خَيْرًا تَطَوَّ

 ۹۸ 22۱ البقرة .خَيْرٌ  لهَُمْ  إصِْلَاحٌ  قلُْ  الْيَتَامَى عَنِ  وَيَسْألَوُنَكَ  5

دَقَاتِ  تُبْدُوا إنِْ  6 ا الصَّ  11۸ 271 البقرة .الْفقَُرَاءَ  وَتُؤْتُوهَا تُخْفوُهَا وَإنِْ  هِيَ  فَنِعِمَّ

لهََا 7 هَا فَتَقَبَّ ا. وَكَفَّلهََا حَسَنًا نَبَاتًا وَأنَْبَتَهَا حَسَن   بِقَبُول   رَبُّ  1۶۹ 37 آل عمران زَكَرِيَّ

ةٌ  مِنْكُمْ  وَلْتَكُنْ  ۸  23 1۱۱ آل عمران .بِالْمَعْرُوفِ  وَيَأمُْرُونَ  الْخَيْرِ  إلِىَ يَدْعُونَ  أمَُّ

مَاوَاتُ  عَرْضُهَا وَجَنَّة   رَبِّكُمْ  مِنْ  مَغْفِرَة   إلَِى وَسَارِعُوا ۹  22 133 آل عمران .وَالْأرَْضُ  السَّ

 1۱2 ۶ النساء .بِالْمَعْرُوفِ  فَلْيَأكُْلْ  فَقِيرًا كَانَ  وَمَنْ  فَلْيَسْتَعْفِفْ  غَنِي ًا كَانَ  وَمَنْ  1۱

مَا ظُلْمًا الْيَتَامَى أمَْوَالَ  يَأكُْلوُنَ  الَّذِينَ  إنَِّ  11  1۱۱ 1۱ النساء .نَارًا بُطُونِهِمْ  فِي يَأكُْلوُنَ  إنَِّ

هَا يَا 12  137 2۹ النساء .تَكُونَ  أنَْ  إلِاَّ  بِالْبَاطِلِ  بَيْنَكُمْ  أمَْوَالكَُمْ  تَأكُْلوُا لَا  آمَنُوا الَّذِينَ  أيَُّ

َ  إنَِّ  13 وا أنَْ  يَأمُْرُكُمْ  اللهَّ  1۱۱ ۵۸ النساء .أهَْلهَِا إلِىَ الْأمََانَاتِ  تُؤَدُّ

قْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلىَ الْْثِْمِ وَالْعُدْوَانِ  14  2 2 المائدة .وَتَعَاوَنُوا عَلىَ الْبرِِّ وَالتَّ

هَا يَا 15 امِينَ  كُونُوا آمَنُوا الَّذِينَ  أيَُّ  ۱۹ ۸ المائدة .بِالْقسِْطِ  شُهَدَاءَ  لِلهَِّ  قَوَّ

بَا إذِْ  بِالْحَقِّ  آدَمَ  ابْنَيْ  نَبَأَ  عَلَيْهِمْ  وَاتْلُ  16  172 27 المائدة .قرُْبَانًا قَرَّ

ِ  إلِىَ الْخَيْرَاتِ  فَاسْتَبِقوُا 17  23 ۱۸ المائدة .جَمِيعًا مَرْجِعُكُمْ  اللهَّ

 1۸1 ۹۵ المائدة الْكَعْبَةِ. بَالغَِ  هَدْيًا 1۹

 ۶7 1۱3 الأنعام .حَصَادِهِ  يَوْمَ  حَقَّهُ  وَآتُوا 2۱

 ۱۹ 1۵2 الأنعام .فَاعْدِلوُا قلُْتُمْ  وَإذَِا 21

مَا 22 ِ  آمَنَ  مَنْ  اللهَِّ  مَسَاجِدَ  يَعْمُرُ  إنَِّ  12۵ 1۸ التوبة .الْآخِرِ  وَالْيَوْمِ  بِاللهَّ
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مَا 23 دَقَاتُ  إنَِّ  ۶۱ ۶۱ التوبة .قلُوُبُهُمْ  وَالْمُؤَلَّفَةِ  عَلَيْهَا وَالْعَامِليِنَ  وَالْمَسَاكِينِ  للِْفقَُرَاءِ  الصَّ

 1۱ ۸۸ التوبة الخَيْراتُ. لهم أوُلئك 2۱

 171 3۱ الأسراء أحَْسَنُ. هِيَ  بِالَّتِي إلِاَّ  الْيَتِيمِ  مَالَ  تَقْرَبُوا وَلَا  2۵

ِ  شَعَائرِِ  مِنْ  لكَُمْ  جَعَلْنَاهَا وَالْبُدْنَ  2۶  17۵ 3۶ الحج .خَيْرٌ  فِيهَا لكَُمْ  اللهَّ

هَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَ  27 كُمْ يَا أيَُّ  2 ۷۷ الحج .اسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّ

ينِ  فِي عَلَيْكُمْ  جَعَلَ  وَمَا 2۸ . مِنْ  الدِّ  13۸ 7۸ الحج حَرَج 

 137 31 النور .مِنْهَا ظَهَرَ  مَا إلِاَّ  زِينَتَهُنَّ  يُبْدِينَ  وَلَا  2۹

 ۱3 3۵ القصص .بِأخَِيكَ  عَضُدَكَ  سَنَشُدُّ  3۱

جْنَ  وَلَا  بُيُوتكُِنَّ  فِي وَقَرْنَ  31 جَ  تَبَرَّ ةِ. تَبَرُّ  137 33 الأحزاب الْجَاهِلِيَّ

 137 ۵3 الأحزاب .حِجَاب   وَرَاءِ  مِنْ  فَاسْألَوُهُنَّ  مَتَاعًا سَألَْتُمُوهُنَّ  وَإذَِا 32

مَا 33 ابِرُونَ  يُوَفَّى إنَِّ . بغَِيْرِ  أجَْرَهُمْ  الصَّ  1۱۱ 1۱ الزمر حِسَاب 

لت .فَلِنَفْسِهِ  صَالحًِا عَمِلَ  مَنْ  3۱  111 ۱۶ فص 

 2۱ 23 ق .عَتِيدٌ  لدََيَّ  مَا هَذَا قَرِينُهُ  وَقَالَ  3۵

قِينَ  إنَِّ  3۶ دِّ قَاتِ  الْمُصَّ دِّ  7۱ 1۸ الحديد .وَالْمُصَّ

 111 ۱۱ الطور مُثْقَلوُنَ. مَغْرَم   مِنْ  فَهُمْ  أجَْرًا تَسْألَهُُمْ  أمَْ  37

هَا يَا 3۸  13۸ ۶ التحريم .النَّاسُ  وَقوُدُهَا نَارًا وَأهَْلِيكُمْ  أنَْفسَُكُمْ  قُوا آمَنُوا الَّذِينَ  أيَُّ

ِ  يُؤْمِنُ  لَا  كَانَ  إنَِّهُ  3۹  2۱ 33 الحاقة .الْعَظِيمِ  بِاللهَّ

ائِلِ  مَعْلوُمٌ  حَق   أمَْوَالهِِمْ  فِي وَالَّذِينَ  ۱۱  11۹ 2۱ المعارج وَالْمَحْرُومِ. للِسَّ

عَامَ  وَيُطْعِمُونَ  ۱1  2۶ ۸ الْنسان .وَأسَِيرًا وَيَتِيمًا مِسْكِينًا حُبِّهِ  عَلىَ الطَّ

َ  ليَِعْبُدُوا إلِاَّ  أمُِرُوا وَمَا ۱2 ينَ  لهَُ  مُخْلِصِينَ  اللهَّ  1۱3 ۵ البي نة .الدِّ
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 کتاب حدیث احادیث شماره
درجه 

 صحت

شماره 

 صفحه

 2 صحيح ترمذی .من دل على خير فله أجر مثل فاعله 1

 2۱ صحيح جامع المسانيد .الجماعة على الله يد 2

 22 صحيح بين الصحيحينالجمع  .ليصمت أو خيراً  فليقل الآخر واليوم بالله يؤمن كان من 3

 23 صحيح الجمع بين الصحيحين بالأجور الدثور أهل ذهب ۱

 2۶ صحيح الجمع بين الصحيحين .الجسد مثل وتعاطفهم وتراحمهم توادهم في المؤمنين مثل ۵

 2۶ صحيح الجمع بين الصحيحين .لنفسه يحب ما لأخيه يحب حتى أحدكم يؤمن لا قال ۶

 27 صحيح الجمع بين الصحيحين .يسلمه ولا يظلمه لا المسلم أخو المسلم 7

 2۸ صحيح ترمذی .وأجر أجرها فله حسنة سنة الْسلام في سن من ۸

 ۱3 صحيح ترمذی .والفرقة وإياكم بالجماعة عليكم ۹

 ۵1 صحيح الجمع بين الصحيحين .إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة 1۱

 ۵۶ صحيح بين الصحيحين الجمع .رعيته عن مسؤولٌ  وكلكم راع   كلكم 11

 32 حسن البيهقی له الله غفر رومة بئر يبتاع من 12

 ۸۸ صحيح الجمع بين الصحيحين .المدينة اجتووا عرينة من ناساً  أن 1۱

 ۸۸ مرفوع البيهقی .الصدقة تستهلكها لا اليتامى أموال فى ابتغوا 1۵

 ۸۹ حسن ترمذی .بعضه ونبسط بعضه نلبس حلس بلى قال: 1۶

 ۶۱ صحيح الجمع بين الصحيحين .ثلاثة من إلا عمله انقطع الْنسان مات إذا 17

 ۹۹  مصنف ابن ابی شبيه .مضاربة فأعطاه يتيم مال عنده كان الخطاب بن عمر أن 1۸

 1۱3 صحيح مصنف ابن ابی شبيه اليتيم. مال منزلة الله مال من نفسي أنزلت إني 1۹

 1۱۶ صحيح الجمع بين الصحيحين .يسوقها بغنم طويل مشعان مشرك رجل جاء ثم 2۱

 1۱۶ صحيح ترمذی .طعام من صاعا بعشرين مرهونة ودرعهتوفي  21

 فهرست احادیث
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 1۵۵ صحيح البيهقی .فقرائهم فى فترد أغنيائهم من تؤخذ 22

 11۱ صحيح الجمع بين الصحيحين القرآن. من معك بما ملكتكها فقد اذهب 27

 11۱ صحيح الجمع بين الصحيحين الله. كتاب أجراً  عليه أخذتم ما أحق إن 2۸

 111  ابوداود .فاقبلها نار من طوقا تطوق أن تحب كنت إن 2۹

 111 صحيح ابوداود أجرا. أذانه على يأخذ لا مؤذنا واتخذ 3۱

 11۵ صحيح البيهقی الطحان. قفيز وعن الله عبيد زاد الفحل عسب عن نهى 31

 11۹ صحيح الجمع بين الصحيحين .أموالهم من تؤخذ زكاة عليهم فرض قد الله أن فأخبرهم 32

 12۶ صحيح الجمع بين الصحيحين هدية. لنا وهو صدقة عليها هو 33

 13۸ صحيح الجمع بين الصحيحين حاجتكن. في تخرجن أن أذن 3۱

 13۹ صحيح الجمع بين الصحيحين .الليل وتقوم النهار تصوم أنك أخبر ألم 3۵

 1۱۱ صحيح الجمع بين الصحيحين الآخرة. العشاء معنا تشهد فلا بخوراً  أصابت امرأة أيما 3۶

 1۱۱ صحيح الجمع بين الصحيحين محرم. ذو ومعها إلا  بامرأة رجل يخلون لا 37

 1۱3 حسن ترمذی .الرحمن يرحمهم الراحمون 3۸

 1۱3  الموطا .نعم فقال جبانا المؤمن أيكون 3۹

 1۱۱ حسن ابوداود .رحالكم فأصلحوا إخوانكم على قادمون إنكم ۱۱

 1۶2 حسن ترمذی .الصدقة فأخذ سلم و عليه الله صلى النبي مصدق علينا قدم ۱1

 1۵۶ صحيح ابوداود ؟المال أين لعمران قال رجع فلما ،الصدقة على بُعِث ۱2

 1۵7 صحيح الجمع بين الصحيحين .فيها أسأله وسلم عليه الله صلى الله رسول فأتيت حمالة تحملت ۱3

 1۶2 حسن مسند احمد .مسنة ناقة الصدقة إبل في وسلم عليه الله صلى الله رسول رأى ۱۱

 1۶۸ صحيح الجمع بين الصحيحين .يومين أو بيوم الفطر قبل يعطون وكانوا ۱۵

 17۱ صحيح الجمع بين الصحيحين .والوسطى بالسبابة وأشار هكذا الجنة في اليتيم وكافل أنا ۱۶

 171 صحيح الجمع بين الصحيحين .الموبقات السبع اجتنبوا ۱7

 177 صحيح الجمع بين الصحيحين .وجلودها بلحمها أتصدق وأن بدنه على أقوم أن ۱۸

 177 صحيح البيهقی له. أضحية فلا أضحيته جلد باع من ۱۹

 17۹ صحيح الجمع بين الصحيحين .فزوروها القبور زيارة عن نهيتكم ۵۱

 1۸2 صحيح بين الصحيحينالجمع  ا.ضحاي أصحابه بين وسلم عليه الله صلى الله رسول قسم ۵1
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 فهرست اعلام

 شماره صفحه اسم شماره

 1۱ ا.زكري بن فارس بن أحمد الحسين أبو ابن فارس: 2

 1۶ .التونسي عاشور بن الطاهر محمد بن محمد بن الطاهر محمدعاشور:  ابن 3

 1۵ محمد المعروف بالراغب الأصفهانی. بنالأصفهانی: ابوالقاسم الحسن  4

 1۸  أسماء بنت راشد بن عبدالرحمن الرويشيد.أسماء الرويشيد:  5

 1۹ عی.المزروعی: دکتور حمدان بن مسلم المزرو 6

 2۱ لبخاری.البخاری: محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيره ا 1۱

 21 القرضاوی: محمد يوسف القرضاوی. 11

 2۸ النووي. مري بن شرف بن يحيى زكريا أبو النووي: 12

13 
 .ن عابدين: محمد امين ابن عابديناب

۵3 

 ۵3 .الحراني تيمية بن الحليم عبد بن أحمد العباس أبو الدين تقيابن تيميه:  14

 ۶2 .الزحيلی محمد الدکتور: الزحيلی 15

 ۶۵ الله. عبد أبو الشافعي إدريس بن محمد الشافعي: 16

 ۵۱ الكاساني. الدين علاء: الكاساني 1۸

 ۶۶ المرداوي. سليمان بن علي الحسن أبو الدين علاء :المرداوي 1۹

 ۶7 د بن علی بن محمد الدمشقی الحنفی.الحصکفی: علاء الدين محم 2۱

 ۶۹ عروف بابن الهمام.ابن الهمام: کمال الدين بن عبدالواحد الم 21

 ۱۶ المقدسی.ابن قدامه: محمد بن قدامة  22

 ۶۸ الشافعي. العسقلاني الفضل أبو حجر بن علي بن ابن حجر: أحمد 23

 1۵۸ ابو العباس احمد بن احمد بن حمز. الرملی: شهاب الدين 24

 72 الأندلسي. حزم بن سعيد بن أحمد بن علي محمد أبو :حزم ابن 25

 17۶ .الحصيني الحسيني محمد بن بكر أبي الدين الحصيني: تقي 26
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 ۸2 ابو الحسن الماوردیعلي بن محمدابن حبيب  الماوردی:  27

 7۱ الجرجاني. علي بن محمد بن الجرجاني: علي 2۹

 ۸۱ حامد. أبو الغزالي محمد بن الغزالي: محمد 3۱

 ۸۱ المرغياني. الجليل عبد بن بكر أبي بن علي الحسن المرغياني: أبو 31

 ۸۶ احمد الزرقاء. مصطفی: الزرقاء 32

 ۸۶ عبدالعزيز الخياط. لدكتورا الخياط: 33

 ۸۶ ولی الدين محمد صالح الفرفور. لدکتورالفرفور: ا 34

 ۸۸ .الرازي بالفخر المعروف الشافعي الرازي الحسين بن عمر بن الرازي: محمد 37

3۹ 
 .المعروف بامام الحرمين ،المعالي أبو الجويني يوسف بن الله عبد بن الملك الجويني: عبد

۹۱ 

 1۵7 د القاسم بن سلام.ابو عبيد: ابو عبي 4۱

 ۶۸ .بطال بن الملك عبد بن خلف بن علي الحسن أبو :بطال ابن 41

 1۱7 .الدمشقي القرشي كثير بن عمر بن إسماعيل الفداء أبو: ابن کثير 42

 31 وليد بن عبدالملک 43

 3۱ اتلستن 4۱

 1۱۱  القرطبي. فرح بن بكر أبي بن أحمد بن محمد الله عبد أبو :القرطبي 4۶

 ۸2 .ين الدين ابن نجيم الحنفيابن نجيم: ز 47

 71 .السرخسي سهل أبي بن محمد بكر أبو الدين السرخسي: شمس 4۸

 12۱ العثيمين. محمد بن صالح بن محمد :ابن عثيمين ۱۹

 11۹ باز. بن الله عبد بن العزيز عبد :ابن باز ۵۱

 2۹ حضير الحضير: فرحان بن خالد بن ۵1

 ۵۹ .المدني الأصبحي عامر بن مالك بن أنس بن مالكمالک بن انس:  ۵2

 2۹ ژان آنری دونان يا ژان هانری دونان ۵3

 122 الله. عبد أبو مفرج، بن محمد بن مفلح بن محمد: ابن مفلح ۵۱

 ۱۵ .القرافي الصنهاجي إدريس بن أحمد العباس القرافي: أبو ۵۵

 1۵۱ الأنصاري. زكريا الْسلام شيخ :الأنصاري ۵۶
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 1۱۱ الدسوقي. عرفه الدسوقي: محمد ۵7

 7۱ الزهری: ابن شهاب القرشی الزهری. ۵۸

 17۸ : ابراهيم بن يزيد النخعی.نخعیال ۵۹

 ۹۸ : ابو عمرو عبدالرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعی.وزاعیالا ۶۱
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 منابع و مآخذ

 آنتفسیر و علوم 

استاذ الحديث بجامعة العلوم الْسلامية علامة محمد يوسف بنوری  محمد انور البدخشانی،البدخشانی: ـ 1

، ط: مجمع ملک فهد 13۹7چاپ: اول، سال طبع:  ،ترجمه قرآن کريم ،باکستان -کراتشی ،تاون

 _عربستان سعودی.

 الهادي والسنن المسانيد الدمشقي، جامع كثير ابن عمر بن إسماعيل الدين عماد الحافظ كثير: الْمام ابنـ 2

 المملكة - سابقاً  البنات لتعليم العام الرئيس، دهيش بن الله عبد بن الملك عبد/ وتحقيق: د دراسةسنن،  لأقوم

 الثالثة. الطبعة، المكرمة بمكة الأسدي مكتبة من، ط: السعودية العربية

يب القرآن، بالراغب الأصفهانی، المفردات فی غرالأصفهانی: ابوالقاسم الحسن بن محمد المعروف ـ 3

 هـ ق. 141۸ضبطه و راجعه: محمد خليل عيتانی، ط: دارالمعرفه _ بيروت، الطبعه الاولی 

 سحنون دار ، ط:3۱ الأجزاء: عددوالتنوير،  التحرير عاشور، بن الطاهر محمد عاشور: الشيخ ابنـ ۱

 م. 1۹۹7 - تونس - والتوزيع للنشر

 أبي الْمام:  تحقيق ،والبيان الكشف ،النيسابوري الثعلبي إبراهيم بن محمد بن أحمد إسحاق أبو :الثعلبيـ ۵

: الأولى:  لبنان، الطبعة – بيروت - العربي التراث إحياء دار: ط، 1۱ الأجزاء: عدد ،عاشور بن محمد

 م. 2۱۱2 - هـ 1422

  ،القرطبي الدين شمس الخزرجي الأنصاري فرح بن بكر أبي بن أحمد بن محمد الله عبد أبو :القرطبيـ ۶

 العربية المملكة الرياض، الكتب، عالم دارط:  ،البخاري سمير هشام المحقق: ،القرآن لأحكام الجامع

 م.2۱۱3/ هـ 1423: السعودية، الطبعة

 للطباعة العصرية المكتبة، ط: 1: الأجزاء عدد ،الأحكام آيات تفسير ،السايس علي محمد :السايسـ 7

 .۱1/1۱/2۱۱2: النشر تاريخ والنشر

 ،قمحاوي الصادق محمد:  تحقيق ،القرآن أحكام ،بكر أبو الجصاص الرازي علي بن أحمد :الجصاصـ ۸

 .14۱5 ، بيروت - العربي التراث إحياء دار: ط ، ۵: الأجزاء عدد

 :حدیث و علوم آن

 ذيله الجوهر النقي،البيهقي: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، السنن الكبرى وفي  -۹

، ط: مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد، الطبعة : الأولى ـ 1۱عددالاجزاء:

 هـ. 1344
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ع الصحيح، تحقيق: خليل مأمون البخاری: محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيره البخاری، الجامـ 1۱

 هـ ق. 1425بيروت، الطبعه الاولی،  –شيحا، ط: دارالمعرفه 

د : ، تحقيق4 الأجزاء: ومسلم، عدد البخاري الصحيحين بين الحميدي، الجمع فتوح بن الحميدي: محمدـ 11

 الثانية.: م الطبعة2۱۱2 - هـ1423 - بيروت/ لبنان - حزم ابن البواب، ط: دار حسين علي

 الكتاب ، ط: دار4الأجزاء:  عددود، دا أبي السجستاني، سنن الأشعث بن سليمان داود السجستاني: أبوـ 12

 بيروت. ـ العربي

: الأجزاء عددذي، الترم سنن الصحيح السلمي، الجامع الترمذي عيسى أبو عيسى بن الترمذي: محمدـ 13

 بيروت. – العربي التراث إحياء دار، ط: وآخرون شاكر محمد أحمد:  ، تحقيق5

الأصبهاني،  الهراني مهران بن موسى بن إسحاق بن أحمد بن الله عبد بن أحمد نعيم الأصبهاني: أبوـ 1۱

ط: ، 3، جالشافعي إسماعيل حسن محمد حسن محمد:  تحقيقمسلم،  الْمام صحيح على المستخرج المسند

 الأولى.:  الطبعة م 1۹۹6 - هـ 1417 - بيروت لبنان – العلمية الكتب دار:  النشر دار

 سلطان بن زايد مؤسسة ۸: الأجزاء عدد ،الأعظمي مصطفى محمد ،الموطأ ،أنس بن أنس: مالك ابنـ 1۵

 م.2۱۱4 - هـ1425 الاولى الطبعة ،نهيان آل

البخاري،  صحيح شرح الباري الشافعي، فتح العسقلاني الفضل أبو حجر بن علي بن ابن حجر: أحمدـ 1۶

 - المعرفة ط: دار ،13: الأجزاء الشافعي، عدد العسقلاني الفضل أبو حجر بن علي بن أحمد:  تحقيق

 .137۹ بيروت،

 ،(هـ۸52:  المتوفى) العسقلاني حجر بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل أبو: حجر ابنـ 17

 مؤسسة: ط 4: الأجزاء عدد ،قطب عباس حسن: ت ،الكبير الرافعي أحاديث تخريج في الحبير التلخيص

 .م1۹۹5 - هـ1416 الأولى الطبعة ،العلمي للبحث المشكاة دار - قرطبة

  ،(هـ۸52:  المتوفى) العسقلاني حجر بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل أبو: حجر ابنـ 1۸

 المعرفة دار: ط 2: الأجزاء عدد ،المدني اليماني هاشم الله عبد السيد: ت ،الهداية أحاديث تخريج في الدراية

 .بيروت –

 البابي مصطفى مكتبة ط: ،السلام سبل ،الصنعاني الكحلاني الأمير إسماعيل بن محمد :الأميرالصنعانيـ 1۹

 م.1۹6۱/ هـ137۹ الرابعة: الطبعة ،الحلبي

 البخارى ـ صحيح شرح ،القرطبي البكري بطال بن الملك عبد بن خلف بن علي الحسن أبو :بطال ابنـ 2۱

الرياض، /  السعودية - الرشد ط: مكتبة، 1۱ الأجزاء: عدد ،إبراهيم بن ياسر تميم أبو:  تحقيق ،بطال لابن

 م.2۱۱3 - هـ1423 - الثانية:  الطبعة
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 ،حنبل بن أحمد مسند ،الشيباني أسد بن هلال بن حنبل بن محمد بن أحمد الله عبد أبو: حنبل ابنـ 21

 ، الأولى:  بيروت، الطبعة – الكتب عالمط: ، 6: الأجزاء عدد ،النوري المعاطي أبو السيد: المحقق

 م. 1۹۹۸ ـ هـ141۹

 محمد - الأرناؤوط شعيب:  تحقيق ،البغوى للإمام ـ السنة شرح ،البغوي مسعود بن الحسين: البغويـ 22

 - هـ14۱3 الثانية،:  ـ الطبعة بيروت ـ دمشق - الْسلامي المكتب: ط ،15 الأجزاء: عدد ،الشاويش زهير

 م.1۹۸3

 محمد علي:  تحقيق ،الحديث غريب في الفائق: الكتاب ،الزمخشري عمر بن الزمخشري: محمودـ 23

 الثانية. لبنان، الطبعة – المعرفة دار ،4:  الأجزاء عدد ،إبراهيم الفضل أبو محمد- البجاوي

 بيروت. ـ الفكر دار ،الباقى عبد فؤاد محمد ،الشيخان عليه اتفق فيما والمرجان اللؤلؤ: الباقى عبدـ 2۱

 المصري الحجري الأزدي سلمة بن الملك عبد بن سلامة بن محمد بن أحمد جعفر أبو :الطحاويـ 2۵

، الرسالة مؤسسةط: ، 16: الأجزاء عدد ،الأرنؤوط شعيب: تحقيق ،الآثار مشكل شرح  ،بالطحاو المعروف

 م. 14۹4 ، هـ 1415 - الأولى: الطبعة

 دقيق بابن المعروف ، القشيري مطيع بن وهب بن علي بن محمد الفتح أبو الدين العيد: تقي دقيق ابنـ 2۶

 مؤسسة: ط ،سندس مدثر و مصطفى شيخ مصطفى: المحقق ،الأحكام عمدة شرح الأحكام إحكام ،العيد

 م. 2۱۱5 - هـ 1426 الأولى الطبعة، الرسالة

:  تحقيق ،شيبة أبي ابن مُصنف ،الكوفي العبسي شيبة أبي بن محمد بن الله عبد بكر شيبة: أبو أبيـ 27

 ط: دارالقبلة. ،عوامة محمد

 عدد الحجاج، بن مسلم صحيح شرح النووي، المنهاج مري بن شرف بن يحيى زكريا النووي: أبوـ 2۸

 .13۹2 ، الثانية الطبعة بيروت، الطبعة – العربي التراث إحياء دار، ط: 1۸: الأجزاء

 هدي في المعاد زاد الجوزية، قيم ابن الدين شمس سعد بن أيوب بن بكر أبي بن محمد :الجوزية قيم ابنـ 2۹

 السابعة: الكويت الطبعة الْسلامية، المنار مكتبة - بيروت الرسالة، مؤسسة، 5: الأجزاء العباد، عدد خير

 م.1۹۹4/ هـ1415 والعشرون:

 سنن في العمال فوري، كنز البرهان الهندي المتقي الدين حسام بن علي الدين فوري: علاء البرهانـ 3۱

 الخامسة الرسالة_بيروت، الطبعة السقا، ط: مؤسسة صفوة - حياني بكري:  المحققوالأفعال،  الأقوال

 م.1۹۸1/هـ14۱1،

: ط ،الفوائد ومنبع الزوائد مجمع ،هـ ۸۱7،: المتوفی ،الهيثمي بكر أبي بن علي الدين نور:   الهيثميـ 31

 .م 1۹۸۸ -هـ 14۱۸:  ،بيروت – العلمية الكتب دار
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 في المحرر ،هـ744:  المتوفى) الحنبلي الهادي عبد بن أحمد بن محمد الدين شمس: الدين شمسـ 32

  ،الذهبي حمدي جمال سمارة، إبراهيم سليم محمد المرعشلي، الرحمن عبد يوسف. د:  المحقق ،الحديث

 .م2۱۱۱ - هـ1421 ، الثالثة:  الطبعة ،بيروت/  لبنان - المعرفة دار: ط 2:  الأجزاء عدد

 الراية نصب ،(هـ762:  المتوفى) الزيلعي محمد بن يوسف بن الله عبد محمد أبو الدين جمال: الزيلعيـ 33

 محمد أكملها ثم ، الحج كتاب إلى ، الفنجاني الديوبندي العزيز عبد: صححه ،حاشيته مع الهداية لأحاديث

/ لبنان- بيروت - والنشر للطباعة الريان مؤسسة: ط 4: الأجزاء عدد عوامة محمد: ت ،الكاملفوري يوسف

 .م1۹۹7/هـ141۸ الأولى، الطبعة ،السعودية – جدة -الْسلامية للثقافة القبلة دار

 ثم الحدادی العابدين زين بن علی بن العارفين تاج بن الرؤف بعبد الدعو محمد الدين زين: المناویـ 3۱

 الطبعة لبنان - بيروت العلمية الكتب دار: ط ۶: الأجزاء عدد ،الصغير جامع شرح القدير فيض ،المناوی

 .م 1۹۹4 - ه 1415 الاولى

 عدد خزيمة، ابن صحيح النيسابوري، السلمي بكر أبو خزيمة بن إسحاق بن محمد: خزيمة ابن: 3۵

 المكتب: ط ،11۹ص ،۱ج ،24۸7: الحديث رقم الأعظمي، مصطفى محمد. د: تحقيق ،4: الأجزاء

 .بيروت – الْسلامي

 کتب فقه و اصول فقه:

 ط: المطبه المنيريه.المهذب،  شرح النووي، المجموع شرف بن يحيى الدين محيي زكريا النووي: أبوـ 3۶

الفروق،  أنواء في البروق أنوار أو الفروق ،القرافي الصنهاجي إدريس بن أحمد العباس القرافي: أبوـ 37

 م.1۹۹۸ - هـ141۸العلمية_ بيروت،  الكتب ، ط: دار4 الأجزاء: عدد، المنصور خليل تحقيق

الشيباني،  حنبل بن أحمد الْمام فقه في المغني، محمد أبو المقدسي قدامة بن أحمد بن الله عبد :قدامة ابنـ 3۸

 .14۱5 ، الأولى بيروت، الطبعة – الفكر دار ط: ،1۱: الأجزاء عدد

 الكتاب ، ط: دار7الأجزاء: عددالشرائع،  ترتيب في الصنائع بدائع ،الكاساني الدين الكاساني: علاءـ 3۹

 .1۹۸2 العربي_بيروت،

 معرفة في الْنصاف الصالحي، الدمشقي المرداوي سليمان بن علي الحسن أبو الدين علاء :المرداويـ ۱۱

 لبنان، الطبعة ــ العربي بيروت التراث إحياء دار ط:حنبل،  بن أحمد الْمام مذهب على الخلاف من الراجح

 هـ.141۹ الأولى

، ط: 14:الأجزاء عددحجي،  محمد الذخيرة، تحقيق ،القرافي إدريس بن أحمد الدين القرافي: شهابـ ۱1

 م.1۹۹4، الغرب_ بيروت دار
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 - ةسوري - الفكر دار: ، ط1۱: الأجزاء عددوأدلته،  الْسلامي الزحيلي، الفقه وهبة. : دالزحيليِـ ۱2

 .دمشق

، ط: دار ۸عدد الاجزاء:  ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق،ابن نجيم: زين الدين ابن نجيم الحنفيـ ۱3

 المعرفة_ بيروت.

ابن عابدين: محمد امين ابن عابدين، حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو ـ ۱۱

 .م2۱۱۱ -هـ 1421دار الفكر_بيروت،، ط: ۸حنيفة، عدد الأجزاء: 

 عددالهند،  علماء من وجماعة نظام النعمان: الشيخ حنيفة أبي الأعظم الْمام مذهب في الهندية الفتاوىـ ۱۵

 م.1۹۹1 - هـ1411الفكر_بيروت، ، ط: دار6 الأجزاء:

، ط: 52الاسلاميه، صابن تيميه: احمد بن عبدالحليم بن تيميه، الحسبه فی الاسلام أو وظيفه الحکومه ـ ۱۶

 دارالکتب العلميه_بيروت.

 شاهين، عدد السلام عبد محمد: تحقيق ،المسالك لأقرب السالك بلغة ،الصاوي الصاوي: أحمدـ ۱7

 .م1۹۹5 - هـ1415 النشر: بيروت، سنة -العلمية الكتب دار ط: ،4الأجزاء:

 الفكر_بيروت. ط: دار القدير، فتح السيواسي، شرح الواحد عبد بن محمد الدين ابن الهمام: كمالـ ۱۸

الفكر_  ، ط: دار۹ الأجزاء: عددخليل،  سيد مختصر على شرح الجليل عليش، منح عليش: محمدـ ۱۹

 .م1۹۸۹ - هـ14۱۹ بيروت،

، 4 الأجزاء: عددالمنهاج،  ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج الشربيني، مغني الخطيب الشربيني: محمدـ ۵۱

 الفكر_بيروت. ط: دار

 النهى أولي دقائق المسمى الْرادات منتهى البهوتي، شرح إدريس بن يونس بن البهوتي: منصورـ ۵1

 .1۹۹6 النشر الكتب_ بيروت، سنة ، ط: عالم3 الأجزاء: عددالمنتهى،  لشرح

 أنور:  الفتاوى، المحقق الحراني، مجموع تيمية بن الحليم عبد بن أحمد العباس أبو الدين تيمية: تقي ابنـ ۵2

 م. 2۱۱5/  هـ 1426 ، الثالثة:  الوفاء، الطبعة ط: دار ،الجزار عامر - الباز

 الأجزاء: المنتهى، عدد غاية شرح في النهى أولي مطالب ،الرحيباني السيوطي الرحيباني: مصطفىـ ۵3

 م.1۹61 الْسلامي_ دمشق، المكتبط: ، 6

 حسن اللطيف عبد الفاسي، تحقيق ميارة المالكي، شرح محمد بن أحمد بن محمد الله عبد الفاسي: أبوـ ۵۱

 م.2۱۱۱ - هـ142۱ العلمية_بيروت، الكتب ، ط: دار2 الأجزاء: الرحمن، عدد عبد
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، ط: 15:  الأجزاء المستقنع، عدد زاد على الممتع العثيمين، الشرح محمد بن صالح بن العثيمين: محمدـ ۵۵

 هـ. 142۸ - 1422: الأولى:  الجوزي، الطبعة ابن دار

، 6 الأجزاء: الدقائق، عدد كنز شرح الحقائق تبين الحنفي، الزيلعي علي بن عثمان الدين فخر الزيلعی:ـ ۵۶

 .هـ1313 القاهرة، الْسلامي_ الكتب ط: دار

 المعروف ، المغربي الطرابلسي الرحمن عبد بن محمد بن محمد الله عبد أبو الدين شمس الحطاب:ـ ۵7

عالم الكتب_بيروت،  عميرات، ط: دار زكريا: الخليل، المحقق مختصر لشرح الجليل مواهببالحطاب، 

 .م2۱۱3 - هـ1423 خاصة طبعة

 بيروت، المعرفة_ ، ط: دار۸ الأجزاء: الله، الأم، عدد عبد أبو الشافعي إدريس بن محمد الشافعي:ـ ۵۸

13۹3. 

 الشافعي، عدد الْمام فقه في إسحاق، المهذب أبو الشيرازي يوسف بن علي بن إبراهيم الشيرازي:ـ ۵۹

 ، ط: دارالکتب العربی_بيروت.2 الأجزاء:

ط: ، 6 الأجزاء: المختار، عدد الدرالحصکفی: علاء الدين محمد بن علی بن محمد الدمشقی الحنفی، ـ ۶۱

 .13۸6الفكر_ بيروت،  دار

النجار،  بابن المعروف الفتوحي علي بن العزيز عبد بن أحمد بن محمد البقاء أبو الدين النجار: تقي ابنـ ۶1

 - هـ141۸ الثانية العبيكان، الطبعة ط: مكتبة حماد، نزيه و الزحيلي محمد:  المنير، المحقق الكوكب شرح

 م. 1۹۹7

 عبد السلام عبد محمد: الأصول، تحقيق علم في حامد، المستصفى أبو الغزالي محمد بن الغزالي: محمدـ ۶2

 .1413 ، الأولى بيروت، الطبعة – العلمية الكتب ، ط: دار1: الأجزاء الشافي، عدد

الأصول،  علم من الحق تحقيق إلي الفحول الشوكاني، إرشاد محمد بن علي بن الشوكاني: محمدـ ۶3

 م.1۹۹۹ - هـ141۹ الأولى العربي، الطبعة الكتاب ، ط: دار2: الأجزاء عزو، عدد أحمد الشيخ: المحقق

 د/محمد الطالب، تحقيق: روض شرح في المطالب الأنصاري، أسنى زكريا/  الْسلام شيخ الأنصاري:ـ ۶۱

 الأولى.:  الطبعة، 2۱۱۱ – ه 1422 - بيروت - العلمية الكتب ، ط: دار4الأجزاء:  عدد، تامر محمد

 خليل :للسرخسي، تحقيق المبسوط ، السرخسي سهل أبي بن محمد بكر أبو الدين السرخسي: شمسـ ۶۵

 م.2۱۱۱ هـ1421 الأولى، الطبعة بيروت، الفكر_ الميس، ط: دار الدين محي

 زكريا:  الكبرى، المحقق المدونة المدني، الأصبحي عامر بن مالك بن أنس بن مالك :الأصبحيـ ۶۶

 لبنان. ـ بيروت العلمية الكتب ط: دار عميرات،
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 المحلى، ط: دار الظاهري، القرطبي الأندلسي حزم بن سعيد بن أحمد بن علي محمد أبو :حزم ابنـ ۶7

 الفكر_بيروت.

 )وهو العمدة شرح العدة ،المقدسي الدين بهاء محمد أبو أحمد، بن إبراهيم بن الرحمن ابن مفلح: عبدـ ۶۸

 دار ط: ،عويضة محمد بن صلاح: المحقق ،المقدسي( قدامة بن الدين لموفق ، الفقه عمدة لكتاب شرح

 م.2۱۱5/هـ1426 الثانية، الطبعة ،العلمية الكتب

 بداية ،الحفيد رشد بابن الشهير القرطبي رشد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد الوليد رشد: أبو ابنـ ۶۹

 الرابعة،: الطبعة ،مصر –وأولاده  الحلبي البابي مصطفى مطبعة ط: ،المقتصد نهاية و المجتهد

 م.1۹75/هـ13۹5

 45: الأجزاء عدد ،الكويت-الْسلامية والشئون الأوقاف وزارة: عن صادر ،الكويتية الفقهية الموسوعةـ 7۱

 الكويت. – دارالسلاسل الثانية، الطبعة :الطبعة ،جزءا

تحقيق: احمد  ،الاحکام السلطانيه و الولايات الدينيه ،الماوردی: ابوالحسن علی بن محمد بن حبيبـ 71

 م. 1۹۸۹هـ  1۱۱۹الاولی الطبعه  ،الکويت –ط: دار ابن قتيبه  ،مبارک البغدادی

تصحيح و تعليق: محمد حامد  ،الاحکام السلطانيه ،ابو يعلی: أبی يعلی محمد بن الحسين الفراء الحنبلیـ 72

 –ط: دارالکتب العلميه  ،الفيقی: من جماعه الأزهر الشريف و رئيس جماعه أنصار السنة المحمدية

 هـ.1۱21 ،بيروت

ط:  ،شة الرملی علی أسنی المطالبحا ،العباس احمد بن احمد بن حمزالرملی: شهاب الدين ابو ـ 73

 بيروت. –دارالفکر 

 عدد ،عليش محمد تحقيق: ،الكبير الشرح على الدسوقي حاشية ،الدسوقي عرفه الدسوقي: محمدـ 7۱

 بيروت. الفكرـ ط: دار ،4 الأجزاء:

 الرزاق عبد بن أحمد: وترتيب جمع ،الأولى المجموعة -والْفتاء  العلمية للبحوث الدائمة فتاوی اللجنةـ 7۵

المملکة العربية  ،هـ  1۱21الطبعة الثانية  ،، ط: مکتبة العبيکان الرياض26: الأجزاء عدد ،الدويش

 السعودية.

 الوفا أبو تحقيق: ،بالمبسوط المعروف الأصل ،الله عبد أبو الشيباني فرقد بن الحسن بن الشيباني: محمدـ 7۶

 كراتشي. –الْسلامية  والعلوم القرآن إدارةط:  ،5 الأجزاء: الأفغاني، عدد

الشرعية،  والبحوث الْفتاء قطاع عن الصادرة ،الشرعية بالكويت: مجموعةالفتاوى الْفتاء قطاع فتاوىـ 77

 م.1۹۹6 - هـ1417 ،الأولى الطبعة ،، ط: وزارة الأوقاف الکويتية۹ء: عدد الأجزا
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 عدد ،البرهاني الميحط ،مازه الدين برهان النجاري الشهيد الصدر بن أحمد بن محمود: الدين برهانـ 7۸

 .العربي التراث إحياء دار: ، ط11: الأجزاء

 حل الأخيارفي كفاية  ،الشافعي الدمشقي الحصيني الحسيني محمد بن بكر أبي الدين الحصيني: تقيـ 7۹

 –الخير  دار ، ط:1 الأجزاء: سليمان، عدد وهبي محمد و بلطجي الحميد عبد :علي الْختصار، تحقيق غاية

 دمشق.

تحقيق:  ،الرباني الطالب كفاية شرح على العدوي حاشية ،المالكي العدوي الصعيدي العدوي: عليـ ۸۱

 بيروت. –الفكر  دار ، ط:2 الأجزاء: عدد ،البقاعي محمد الشيخ يوسف

 أحمد الْمام مذهب على الفقه في المختصرات أخصر ،الدمشقي بلبان بن الدين بدر بن الدمشقي: محمدـ ۸1

 بيروت. –الْسلامية  البشائر ، ط: دار1 الأجزاء: عدد ،العجمي ناصر محمد تحقيق: ،حنبل بن

 تحقيق ،الفقه أصول في المحيط البحر ،الزركشي الله عبد بن بهادر بن محمد الدين الزركشي: بدرـ ۸2

 –العلمية  الكتب دار ، ط:4 الأجزاء: عدد ،تامر محمد محمد. د: عليه وعلق أحاديثه وخرج نصوصه ضبط

 .م2۱۱۱ - هـ1421 النشر: بيروت، سنة

 ،الله الأنصاري رحمه زكريا الْسلام لشيخ المنهج على الجمل حاشية ،سليمان الشيخ العلامة :الجملـ ۸3

 بيروت. – الفكر ط: دار ،11 الأجزاء: عدد

 ،القيرواني زيد أبي ابن رسالة على الدواني الفواكه ،النفراوي سالم بن غنيم بن أحمد :النفراويـ ۸۱

 الدينية. الثقافة مكتبة: ط ،فرحات رضا: المحقق

 أشرف ،الله رحمه باز بن العزيز عبد العلامة فتاوى مجموع ،باز بن الله عبد بن العزيز عبد :ابن بازـ ۸۵

 العلمية للبحوث العامة الرئاسة ، ط:3۱: الأجزاء عدد ،الشويعر سعد بن محمد:  وطبعه جمعه على

 المملکة العربية السعودية. ،الرياضوالْفتاء، 

 السياسة في الحكمية الطرق ،الجوزية قيم بن أيوب بن بكر أبي بن محمد الله عبد أبو: الجوزية قيم ابنـ ۸۶

 الأولى:: المكرمة، الطبعة مكة -الفوائد عالم دار: ، ط2: الأجزاء الحمد، عدد أحمد نايف: الشرعية، المحقق

 هـ.142۸

 ،النواوي أمين محمود: المحقق ،الكتاب شرح في اللباب ،الميداني الدمشقي الغنيمي الغني عبد :الميدانيـ ۸7

 العربي. الكتاب دار: ، ط4: الأجزاء عدد

 شرح في الأنهر مجمع ،زاده بشيخي المدعو الكليبولي سليمان بن محمد بن الرحمن زاده: عبد شيخيـ ۸۸

 ،بيروت/ لبنان -العلمية  الكتب دار 4، الأجزاء: عدد ،المنصور عمران تحقيق: خليل ،الأبحر ملتقى

 م.1۹۹۸ - هـ141۹
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 بداية شرح الهداية ،المرغياني الرشداني الجليل عبد بن بكر أبي بن علي الحسن المرغياني: أبوـ ۸۹

 الْسلامية. المبتدي ط: المكتبة

ط:  دار ابن حزم بيروت لبنان.  ،إحياء علوم الدين ،الغزالی: الْمام أبوحامد محمد بن محمد الغزالیـ ۹۱

 هـ.1۱2۶الطبعة الأولی 

ط: دارالنشر  ،دراسة فقهية مقارنة ،جريمة غسل الأموال فی الفقه الاسلامی ،فياض: عطية فياضـ ۹1

  هـ.1۱2۵الطبعة الأولی:  ،القاهرة ،للجامعات

 ،2عدد الأجزاء:  ،أنس سيد بن رجبتحقيق: ابو  ،کتاب الأموال ،عبيد: ابو عبيد القاسم بن سلامابو ـ ۹2

 مصر. -ط: دارالهدی النبوی 

 لمذاهب الجامع الاستذكار ،القرطبي النمري البر عبد بن الله عبد بن يوسف عمر أبو :البر عبد ابنـ ۹3

 بالْيجاز كله ذلك وشرح والآثار الرأي معاني من الموطأ تضمنه فيما الأقطار وعلماء الأمصار فقهاء

 الأولى: دمشق، الطبعة – قتيبة ، ط: دار27: الأجزاء عدد ،قلعجي امين عبدالمعطي: تحقيق ،والْختصار

 م.1۹۹3 - هـ1414

 الرزاق عبد بن أحمد: وترتيب جمع ،الأولى المجموعة -والْفتاء  العلمية للبحوث الدائمة فتاوی اللجنةـ ۹۱

المملکة العربية  ،هـ  1۱21الطبعة الثانية  ،ط: مکتبة العبيکان الرياض ،26: الأجزاء عدد ،الدويش

 السعودية.

ج ،الْسلام في والبراءُ  الولاءُ  ،الفوزان فوزان بن صالح الفوزان: للشيخـ ۹۵  وعلَّق وضبطه أحاديثه خرَّ

 فلسطين. – غزة لواء والسنة الكتاب دار جمعيةط:  ،نصار عليه عادل

 ،أحمد المنعم عبد فؤاد: المحقق ،الْجماع ،النيسابوري المنذر بن إبراهيم بن محمد بكر أبو: المنذر ابنـ ۹۶

 م.2۱۱4/ هـ1425 الأولى: المسلم، الطبعة دار: ط، 1:  الأجزاء عدد

 ابن دار: ط ،الأزهار حدائق على المتدفق الجرار السيل ،الشوكاني محمد بن علي بن محمد :الشوكانيـ ۹7

 بيروت. –حزم 

 بيروت. – ط: موسسة الرسالة ، 2عدد الآجزاء:  ،الزکاةالقرضاوی: محمد يوسف القرضاوی، فقه ـ ۹۸

ی المعاصر دراسة الکثيری: طالب بن عمر بن حيدره الکثيری، الموارد المالية لمؤسسات العمل الخيرـ ۹۹

 ط: دارالعاصمة_المملکة العربية السعودية. ،فقهية تأصيلية

 السلمي الحسن بن القاسم أبي بن السلام عبد بن العزيز عبد الدين عز محمد العلماء: أبو سلطانـ 1۱۱

 ،الشنقيطي التلاميد بن محمود: المحقق ،الأنام مصالح في الأحكام قواعد ،العلماء بسلطان الملقب الدمشقي،

 لبنان. – بيروت المعارف دار، ص2عدد الأجزاء: 
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 غياث ،المعروف بامام الحرمين ،المعالي أبو الجويني يوسف بن الله عبد بن الملك الجويني: عبدـ 1۱1

 مكان ،الدعوة دارط:  ،1 الأجزاء: عدد ،حلمي مصطفى. د ، المنعم عبد فؤاد. د تحقيق ،الظلم والتياث الأمم

 .1۹7۹ الاسكندرية النشر

ط:  ام أبي حنيفة، كتاب الخراج،أبويوسف يعقوب بن ابراهيم صاحب الام ابوسف: القاضيـ 1۱2

 بيروت. –دارالمعرفة 

 عبد بن أحمد: وترتيب جمع ،الأولى المجموعة -والْفتاء  العلمية للبحوث الدائمة فتاوی اللجنةـ 1۱3

المملکة  ،هـ  1۱21الطبعة الثانية  ،، ط: مکتبة العبيکان الرياض26: الأجزاء عدد ،الدويش الرزاق

 العربية السعودية.

 الكافي ،القرطبي النمري عاصم بن البر عبد بن محمد بن الله عبد بن يوسف عمر البر: أبو عبد ابنـ 1۱۱

 الحديثة، الرياض مكتبةط:  ،الموريتاني ماديك ولد أحيد محمد: المحقق ،المالكي المدينة أهل فقه في

 م.1۹۸۱/هـ14۱۱ الثانية،:  الطبعة ،السعودية العربية المملكة الرياض،

ط: دارالسلام للطباعة و  ،أحکام الزکاة علی ضوء المذاهب الأربعة ،علوان: عبدالله ناصح علوانـ 1۱۵

 النشر و التوزيع

 و عليها القائمين ضوابط و حكمها الخيرية المؤسسات ،السکنی: الطالبه دعاء عادل قاسم السکنیـ 1۱۶

 .فلسطين_  غزه، الجامعه الاسلاميه 1۱33: طبع ،رساله الماجستير ،صلاحيتهم حدود

الويحق: دکتور عبدالرحمن بن معلا اللويحق، الشخصية الحکمية للوقف فی الفقه الاسلامی، ط: ـ 1۱7

 الشبکه الألوکه.

محمد السحيبانی، الاحکام الفقهيه للمؤسسات الخيريه، السحيبانی: دکتور فيصل بن عبدالرحمن بن ـ 1۱۸

رساله مقدمه لنيل درجه الدکتوراه فی الفقه المقارن، ط: جامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه _ 

  .السعوديه

 طبقات و تراجم:

 مكتبةط:  ،عمر محمد علي: ت ،المفسرين طبقات ،السيوطي بكر أبي بن الرحمن عبد :السيوطيـ 1۱۹

 .13۹6 :الأولى الطبعة ،القاهرة – وهبة

 دار:  ط ،الأعلام ،الدمشقي الزركلي فارس، بن علي بن محمد بن محمود بن الدين خير: الزركليـ 11۱

 .م 2۱۱2 مايو/  أيار - عشر الخامسة:  الطبعة ،للملايين العلم

 عدد ،عميرات زكريا: ت ،مع ذيوله الحفاظ تذكرة ،الذهبى عثمان بن أحمد بن محمد: الذهبىـ 111

 .م1۹۹۸ -هـ141۹ الأولى الطبعة ،لبنان -بيروت العلمية الكتب دارط:  4 :المجلدات
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 أبناء وأنباء الأعيان وفيات ،خلكان بن بكر أبي بن محمد بن أحمد الدين شمس العباس أبو :خلكان بناـ 112

 .بيروت – صادر دار: ط7:  الأجزاء عدد ،عباس إحسان: ت ،الزمان

 في المضية الجواهر ،محمد أبو القرشي الوفاء أبي بن محمد الوفاء أبي بن القادر عبد: الوفاء أبوـ 113

 .كراتشي ،خانه كتب محمد ميرط:  ،الحنفية طبقات

 .بيروت العربي التراث إحياء دار ط: ،المؤلفين معجم ،كحالة رضا عمر: كحالة رضاـ 11۱

 ،عطا القادر عبد مصطفى: ت ،بغداد تاريخ ذيل من المستفاد  ،البغداد النجار ابن لحافظا :النجار ابنـ 11۵

 .لبنان – بيروت العلمية الكتب دارط: 

 لتاريخ السياق كتاب من المنتخب ،الصيرفيني محمد بن إبراهيم إسحاق أبو الدين تقي :الدين تقيـ 11۶

 .بيروت ،الفكر دارط: ،حيدر خالد ت: ،نيسابور

 .والأعلام العلماء أسماء في الواقعة الأوهام ،الحبيب قحطان بن مصطفى :الحبيبـ 117

 المشتبه توضيح ،الدمشقي القيسي محمد بن الله عبد بن محمد الدين شمس الدين ناصر ابن :الدمشقيـ 11۸

 مؤسسةط:  ۹ :الأجزاء عدد ،العرقسوسي نعيم محمد: ت ،وكناهم وألقابهم وأنسابهم الرواة أسماء ضبط في

 .الأولى:  لطبعة .م1۹۹3 - بيروت - الرسالة

 ،القادري دارط:  ،الحامدي صادق محمد الدكتور ت: ،والمفترق المتفق ،البغدادي للخطيب :البغداديـ 11۸

 .دمشق

 .الوراق موقعط:  ،المذهب علماء أعيان معرفة في المذهب الديباج ،فرحون ابن :فرحون ابنـ 12۱

 عبد العليم عبد: ت ،الثقات معرفة ،الكوفي العجلي الحسن أبو صالح بن الله عبد بن أحمد :العجليـ 121

 .14۱5 ، الأولى الطبعة ،المنورة المدينة - الدار مكتبةط:  2: الأجزاء عدد ،البستوي العظيم

 :کتب لغت

 ، ط: دار15العرب، عددالأجزاء:  المصري، لسان الأفريقي منظور بن مكرم بن منظور: محمد بناـ 122

  الأولى. بيروت، الطبعة – صادر

 محمد السلام اللغة، المحقق: عبد مقاييس زكريا، معجم بن فارس بن أحمد الحسين فارس: أبو ابنـ 123

 .م1۹7۹ - هـ13۹۹:  الطبعة الفكر، دار ، ط:6: الأجزاء هارون، عدد
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مکتب تحقيق المحيط، تحقيق:  الفيروزآبادي، القاموس يعقوب بن الفيروزآبادي: مجدالدين محمدـ 12۱

 هـ ق الطبعه السابعه. 1424التراث فی المؤسسه الرساله، ط: مؤسسه الرساله 

للرافعي،  الكبير الشرح غريب في المنير الفيومي، المصباح المقري علي بن محمد بن أحمد: الفيوميـ 12۵

 بيروت. – العلمية ، ط: المكتبة2الأجزاء: عدد

 عدد، خاطر محمود:  الصحاح، تحقيق الرازي، مختار عبدالقادر بن بكر أبي بن الرازي: محمدـ 12۶

 .1۹۹5 – 1415 ، جديدة بيروت، طبعة – لبنان مكتبة، 1: الأجزاء

الازهری: ابومنصور الأزهری، معجم تهذيب اللغه، ط: دارالمعرفه _بيروت، الطبعه الاولی: ـ 127

 هـ ق. 1422

، 2/  الأجزاء النجار، عدد محمد ـ القادر عبد حامد ـ الزيات أحمد ـ مصطفى الوسيط: إبراهيم المعجمـ 12۸

 العربية. اللغة مجمع :الدعوة، تحقيق دار :ط

دـ 12۹ بيدي: محم  د بن الزَّ اق عبد بن محم  بيدي بمرتضى، الملق ب الفيض، أبو ،الحسيني الرز   تاج ،الزَّ

 .الهداية دار، ط: 4۱ الأجزاء: عدد ،المحققين من مجموعة تحقيق: ،القاموس جواهر من العروس

: الأجزاء الأبياري، عدد إبراهيم:  الجرجاني، التعريفات، تحقيق علي بن محمد بن الجرجاني: عليـ 13۱

 .14۱5 ، الأولى بيروت، الطبعة – العربي الكتاب ، ط: دار1

 :و کتب متفرقه رسائل ،مجلات

 والْفتاء العلمية البحوث لْدارات العامة الرئاسة عن تصدر دورية الْسلامية: مجلة البحوث مجلةـ 131

 عدد ،والْرشاد ـ الرياض والدعوة والْفتاء العلمية البحوث لْدارات العامة الرئاسة ،والْرشاد والدعوة

 المملکة العربية السعودية. ،الرياض-والْفتاء  العلمية للبحوث العامة ط: الرئاسة ،جزءا 7۹: الأجزاء

( رجب 143محمد بلال: العمل المؤسسی معناه و مقومات نجاحه، مجله البيان العدد )عبدالحکيم بن ـ 132

 م.1۹۹۹هـ ق( سيتمبر  142۱)

هـ ق 1423ط: دار ابن حزم، بيروت_لبنان،  کرم العدلونی، العمل المؤسسی،العدلونی: محمد اـ 133

 م.2۱۱2

( محرم الحرام، 1۹ا اون لاين، )أسماء الرويشيد: حتی تخرج دعوتک من نطاق الفرديه، موقع لهـ 13۱

 www.lahaone.comم. 2۱2۱( سيتمبر 7)

 .1355/1۱/15قانون مدنی افغانستان: مبحث هفتم، نشر اين قانون در رسمی جريده بتاريخ: ـ 13۵

http://www.lahaone.com/
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 م، المنشور بتاريخ2۱۱۱السنه: فی ( الصادر 1( رقم )2الجمعيات الخيريه و الهيئات الأهليه: ماده)ـ 13۶

 الفلسطينيه، ( من مجله الوقائع32فی العدد )م( 2۹/2/2۱۱۱)

.htm۱_2۱۱۱/32http://www.moj.gov.ps/official_.newspaper/ 

العمل الخيری فی الاسلام، ط: دار اشبيليا،  المزروعی: دکتور حمدان بن مسلم المزروعی،ـ 137

 هـ ق.1422الرياض_السعوديه، الطبعه الاولی 

عمالهاو موسی عبدالرافع: الجمعيات الاهليه و الأسس القانونيه التی تقوم عليها و مدی تجاريه اـ 13۸

 م.1۹۸۸ط: النهضه العربيه_القاهره  ،اکتسابها صفه التاجر

حمد بن عبدالمحسن المطوع، الجهود الدعويه للمؤسسات الخيريه فی المملکه المطوع: عبدالله بن مـ 13۹

العربيه السعوديه، رساله الدکتوراه فی قسم الدعوه و الاحتساب، جامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه 

 هـ ق.1425_1424_السعوديه، 

، ط: دار ۸الخيريه، صابن عطيه: محمد ناجی عبدالرب عطيه، البناء المؤسسی فی المنظمات ـ 1۱۱

 الأيمان.

ء النصوص و القرضاوی: محمد يوسف القرضاوی، أصول العمل الخيری فی الاسلام فی ضوـ 1۱1

 م.2۱۱۸ط: دارالشروق_مصر، الطبعه الثانيه  المقاصد الشرعيه،

 الجمعيات الخيريه فی المملکه السعوديه_الانجازات و المعوقات، دکتور عزه، منشور علی ملتقیـ 1۱2

 html35۹74http://www.arabvolunteering.org/corner/avt.التطوع فی الموقع التالی: 

لام _ مصر.باعی، من روائع حضارتنا، السباعی: دکتور مصطفی حسنی السـ 1۱3  ط: دارالس 

 charity.ir-www.shaafتاريخچه سازمان ها و مؤسسات خيريه جهان/ خيريه شعف، ـ ۱1۱

اشرف: اورزالا اشرف، موسس و مدير سازمان غير دولتی امداد انسانی برای زنان و کودکان ـ 1۱۵

غير دولتی در بازسازی افغانستان، صفحه م، عنوان: نقش سازمانهای 2۱۱4اکتبر  26افغان، تاريخ نشر: 

 www.bbcpersian.comانترنتی: 

دستگير صادقی، عنوان: سازمانهای غير دولتی در بازسازی افغانستان، صادقی: ـ 1۱۶

www.ariaye.com 

، قانون مؤسسات غير دولتی رياست انسجام فعاليت های مؤسسات غير دولتیوزارت اقتصاد، ـ 1۱7

(NGOS.) 

 البحوث موسوعة: علی منشور ،الفنيسان عبدالله بن سعود. د: المساجد لبناء الكفار تبرعات بحث:ـ 1۱۸

 الشحود. نايف بن علي: المرتب ،العلمية والمقالات

http://www.moj.gov.ps/official_.newspaper/2000/32_0.htm
http://www.moj.gov.ps/official_.newspaper/2000/32_0.htm
http://www.arabvolunteering.org/corner/avt35974.html
http://www.shaaf-charity.ir/
http://www.bbcpersian.com/
http://www.ariaye.com/
http://www.ariaye.com/
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 وی: وقف النقود و الأسهم الوقفيه.الفتندوات البرکه للاقتصاد الاسلامی، عنوان ـ 1۱۹

الشريف: د محمد بن عبدالغفار الشريف، بحث زکاة الفطر أحکامها و نوازلها المستجدة، مجلة ـ 1۵۱

 .1۹۹7، السنة32، العدد12الشريعة و الدراسات الاسلامية، يصدرها مجلس النشر العلمی، المجلد

، ط: دارالسلام للطباعة و علی ضوء المذاهب الأربعة أحکام الزکاة ،علوان: عبدالله ناصح علوانـ 1۵1

 النشر و التوزيع.

 ،العدد الثالث ،منشور فی مجلة مجمع الفقه الاسلامی ،آدم شيخ عبدالله ،بحث: توظيف أموال الزکاةـ 1۵2

1/3۵۱. 

 ،الزکاة المعاصرةمقدم للندوة الثالثة لقضايا  ،بحث استثمار أموال الزکاة: للدکتور محمد عثمان شبيرـ 1۵3

، 7ص ،العلمية والمقالات البحوث منشور علی: موسوعة ،هـ 1۱13جمادی الأخرة  ۸المنعقدة فی الکويت 

 الشحود. نايف بن عليالمرتب: 

،  ط: 34۹ص ،المعاملات المالية المعاصرة فی الفقه الاسلامی ،شبير: محمد عثمان شبيرـ 1۵۱

ان ،دارالنفائس  هـ. 1۱27الطبعة السادسة:  ،عم 

 بمنزله الشيخ يعقدها كان لقاءات ،المفتوح الباب لقاء ،العثيمين محمد بن صالح بن محمد :ابن عثيمينـ 1۵۵

، 141ج ،هـ1421 عام صفر، 14 الخميس في وانتهت هـ1412 شوال أواخر في بدأت. خميس كل

الْسلامية:  الشبكة موقع بتفريغها قام صوتية دروس: الكتاب مصدر، 13ص

http://www.islamweb.net لقاء، 236 اللقاءات عدد اللقاء، رقم هو الجزء ورقم آليا، مرقم )الكتاب 

 الْسلامية(. الشبكة بموقع موجود غير 1۹5 رقم واللقاء

 والْفتاء العلمية البحوث لْدارات العامة الرئاسة عن تصدر دورية مجلة - الْسلامية البحوث مجلةـ 1۵۶

 عدد ،والْرشاد ـ الرياض والدعوة والْفتاء العلمية البحوث لْدارات العامة الرئاسة ،والْرشاد والدعوة

 المملکة العربية السعودية. ،الرياض-والْفتاء  العلمية للبحوث العامة ، ط: الرئاسةجزءا 7۹: الأجزاء

 1۱13جمادی الأخرة  ۸المنعقدة فی الکويت  ،الزکاة المعاصرةبحث و أعمال الندوة الثالثة لقضايا ـ 1۵7

 الشحود. نايف بن عليالمرتب:  ،العلمية والمقالات البحوث منشور علی: موسوعة ،هـ

 مجلة ،ع دون تمليک فردی للمستحق: مصطفی الزرقاءشة توظيف الزکاة فی مشاريع ذات ريظر: مناقأن

 ،بجدة الاسلامي المؤتمر منظمة عن تصدر ،بجدة الاسلامي المؤتمر لمنظمة التابع الاسلامي الفقه مجمع

 .1/۱۱1العدد الثالث

المنشور علی العنوان:  ،سوال و جواب فی العمل الخيری 1۱۱الشيخ عبدالله بن جبرين: ابن جبرين: ـ 1۵۸

jebreen.com-www.ibn.  1۱۱ العمل الخيری. سؤال و جواب فی 

http://www.islamweb.net/
http://www.islamweb.net/
http://www.ibn-jebreen.com/
http://www.ibn-jebreen.com/
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 المتعلقة بکفالة الأيتام. دکتور يوسف القرضاوی: آراء الشيخ يوسف القرضاوی فی القضايا الفقهيةـ 1۵۹

المؤلف: علماء و طلبة  ،دکتور سعود الفنيسان: فتاوی و استشارات موقع الاسلام اليومالفنيسانی: ـ 1۶۱

 .www.islamtoday.netالمنشور علی الموقع:  ،العلم
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Summary of the Research:  

1: the religion of Islam has encouraged and encurraged ist own, to be 

aware of this, and one of them is in charge of charity institutions in this age. 

2: the importance of the issue of charity institutions in the world is so far 

that it is directly connected with the individual and the government, 

because no Islamic complexes are empty, so it is worth noting that 

consolation is from the point of view of Islamic jurisprudence and laws of 

Ahghanistan. 

3: the purpose of express the answer to this main question: what are 

charities? How is the position of ialamic jurisprudence and laws of 

Afghanistan towatds it? And the fllowing questions are. 

4: In this paper, the library method is used and used in the field of trusted 

books written by the old and contemporary scholars to the religion and 

continues to be of laws of Afghanistan. 

5: The breath of the affair was in the history of Islamicism during the Islamic 

history, but it was found in the nineteenth century in the nineteeth century, 

and began in Afghanistan in 1۹۸1. 

6: In the civil law, Afghanistan 17 of the substnces are charged with charity, 

but in most of them. The structure and shap of the institutions are 

expressed and the jurisprudential rules are very dummy. 

7: Charities are two types of a state of government and seconds that are 

different in most sentences. 
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۸: The funds of various charities are in which they have the right to capture 

in the first time, and in the other hand after the realization of the 

circumstances. 

۹: In the property of Zakat charities, it not obligatory. 

1۱: For employees of charity, it is a comprehensive for all the features of 

the basis of the launbdry. 
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